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❖ 

 مقدمه 

 

 

 ی نهایی انگیزه

یا تسلیمِ ذلتجنگ در هر درگیرییابند، و با این حال  بار پایان نمیهای مدرن دیگر به پیروزی مطلق  ای که  دولت اسرائیل باید 

ای که کند؛ سرزمینی از تناقض و رویارویی چرخه های خاورمیانه را خلاصه میشود پیروز شود. این، در یک جمله، پیچیدگیوارد می

 دهد. ندرت فرصتی برای صلح می به

د، و با این حال، برای ما در اسرائیل و برای ملت یهود، این زننانگارانه سر باز میهای سادهحلاند و از راهمسائل این منطقه تاریخی

چشم یک  و  جاودان  حقیقت  یک  چارچوب  در  می مسائل  شکل  پایدار  انگیزه انداز  ما  زیرا  گیرند.  داریم،  را  پیروزی  برای  نهایی  ی 

 دولت اسرائیل نداریم. ی ما وجودی است. ملت یهود گزینه یا جایگزینی ندارد. ما هیچ جای دیگری برای رفتن جزمبارزه

هایمان را مصادره و تسخیر شدگان، در سراسر جهان سفر کردیم. دشمنان بسیاری سرزمینعنوان راندهما بیش از دو هزار سال را به

یون یهودی در  ها. کشتار شش میل ها و بریتانیاییآشوریان، بابلیان، پارسیان، مقدونیان، رومیان، یونانیان، ترکان، اعراب، عثمانی —کردند 

 اند. عام کردههای میزبان پیوسته یهودیان را قتلترین هولوکاست بود، اما نخستین آن نبود. ملتجنگ جهانی دوم بزرگ

رانده شدیم    1۹۴۹ی  و ژوییه  1۹۴7شدیم، به جنگ استقلال میان نوامبر  حتی در همان حال که برای تشکیل کشور خود آماده می 

ی سینا تا مرزهای  جزیره ر اسرائیلی، یعنی یک درصد جمعیت یهودی، در عملیات کشته شدند. نبرد از شبه که در آن بیش از شش هزا

 مان، ایلات، گسترده بود.شمالی با لبنان و شهر جنوبی

ما و حق    حل در حق پرستشایم، باور داریم تنها راه گیریم. با آنکه پیوسته تهدید شده های گذشته نیرو میما از روح آینده و درس 

میهن است.  نهفته  دیگری،  از  فرمانبرداری  بدون  خودمان،  ملت  ساختن  برای  ریشهما  ما  ما،  پرستی  ایمان  با  همراه  این حس،  است.  دار 

 دهد. مان را شکل می آگاهی جمعی 
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ه که از جهل کنندگیر است، نیرویی وحشییهودستیزی در عصر اطلاعات نادرست و انکار، اوج گرفته است. این یک بلای عالم 

نازیِ خط تغذیه می نمادهای  در  را  تبلیغشده و ژستخطیکند و خود  تازهگیری  ساده  —یافته  جسارت گرانِ  از آنکه مدافعانِ  ها لوح 

 شود.دهد. تاثیرش از شرق تا غرب جهان کشیده میبروز می —کنند پشتیبانی می

ی ملی ما باید همیشه باز  تر را نادیده بگیریم. خانهتوانیم تصویر بزرگ نمی نگریم، اما  عنوان یهودی، در درون خود عمیق میما به

اسرائیلی برای ما  نیز. اگر بخواهند در کشور ما  هایی که در ملت یهودی زندگی میبماند، نه فقط  دیاسپورای یهودی  کنیم، بلکه برای 

من به اهمیت پایدار    شده خواهند بود.ا ارزشمند و محافظتساکن شوند، باید برای ساختن زندگی نو در کشورمان سخت کار کنند، ام

گوریون، گذار جنبش صهیونیسم تجدیدنظرطلب، و داوید بنمردانی چون تئودور هرتزل، رویاپرداز دولت یهود، زئو ژابوتینسکی، بنیان

 نیز کاربرد دارند.  ی مدرنهای آنان در زمینهها و فلسفهگذار اسرائیل مدرن، اعتقاد دارم. آرمانپدر بنیان

اتریشی یهودیِ  فعالِ  و  نویسنده  وکیل،  با  -هرتزل  رویارویی  در  او  گذاشت.  بنیان  را  مدرن  سیاسی  صهیونیسم  که  بود  مجاری 

،  1۸۹۶ی او »دولت یهود«، منتشرشده در  سازی یهودیان ناممکن است. جزوه یهودستیزی گسترده در وین، به این نتیجه رسید که همگون

 او از یک میهن یهودی در سرزمین مقدس را ترسیم کرد. انداز چشم

طور انگیزی جوان، به علت نارسایی قلبی در سن چهل و چهار سالگی درگذشت، اما نفوذ و رویایش ماندگار است. بهطرز غماو به

شود. ژابوتینسکی نیز زنده نماند تا  یعنوان »پدر روحانی دولت یهود« شناخته می استقلال ما به او اشاره شده و رسماً بهخاص در اعلامیه

 ، در سن پنجاه و نه سالگی درگذشت. 1۹۴0استقلال را ببیند. او در 

روتر باور او، این امر در نهایت به میانهکرد که تنها راه برای صلحی پایدار، تاسیس یک دولت یهودیِ قوی است. بهاو استدلال می

دانست و مفهوم  شدند. او بیرون راندن اعراب از فلسطین را ناممکن می »امتیازدهی متقابل« میی  انجامید، که آمادهشدن رهبران عرب می 

همان   —پذیرفت، به شرط آنکه اکثریت یهودی تضمین شود. اسرائیل نو، در عمل به ایدئولوژی او  دو ملت در سرزمین مقدس را می

خود محافظت کند و در همان حال روابطش را با همسایگانش سامان   بایست با قدرت ازمی   —چیزی که به »دیوار آهنین« شهرت یافت  

 دهد. 

میبن تصور  پویا  نیرویی  را  نو  ملت  اما  گوریون  داشت،  تکیه  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  آمریکا  از  گسترده  مهاجرت  بر  که  کرد 

لبهآرمان داشت. او میگرایی او  بااندیش، بدگمان و منازعهتوانست رُک، جزمای سخت  نه فقط  جو  شد. او اصرار داشت که یهودیت 
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فلسفه یک  بلکه  دین،  ملی یک  بهی  او  است.  اسرائیل گرایانه  در  تنها  اصیل  یهودیِ  زندگی  که  باور  این  با  را  آمریکایی  یهودیان  ویژه 

 تواند تحقق یابد، از خود بیگانه کرد.می

بن  سرکشی  راکتروح  باران  زیر  ما  است.  پایدار  نگوریون  خود  به  گروه ها  به  و  لرزید  و  خواهیم  حماس  چون  تروریستی  های 

ما آماده حزب  برابر همسایگانی که  الله تسلیم نخواهیم شد.  در  ما  برای حفظ کشوری چون کشور  ببریم.  باید  ی جنگیدن هستیم، چون 

توانایی باید  دارند،  خصمانه  فوق تاریخی  تهاجمی  و  دفاعی  که ساختههای  نیرویی  باشیم.  داشته  بود، العاده  خواهد  همیشه  و  ایم، هست 

 العاده کارآمد. ناچار است.فوق

به ما،  من  رئیس موساد، سازمان اطلاعات خارجی محوری  از کشورم کرده، و سرانجام  دفاع  را وقف  عنوان کسی که عمر خود 

صورت پنهان، ها بهمقابله با آنبه درک ماهیت تهدیدهای پیش روی خود و    —عنوان مشاور امنیت ملی  ای بهپس از دوره  —ام  شده

 کنم.قدرتمند و پیشگیرانه در سراسر جهان، افتخار می 

ی  ی اولیهرغم فاجعهشویم. بهپیروز می )،  QMEخاطر برخورداری از برتری کیفی نظامی (مان، ما بههای اطلاعاتیعلاوه بر دارایی

دارانِ شجاع و باتجربه تقویت ترین ارتش منطقه را داریم که با ذخیرهیدهد ترین و آموزشهفتم اکتبر، ما بهترین تجهیزات فنی و بزرگ

 های اخیرشان عمیق بوده است.شود، کسانی که فداکاریمی

ام از سازمان در ژوین  من یک ژنِ موساد در بدنم دارم. کار، و جاسوسی، در خون من است. از این گذشته، این کار تا بازنشستگی

را بلعید. خودکفایی، ابتکار و هوش هیجانی، از همان روزهای نخستِ آموزش، تقریباً تا مرز فروپاشی آزموده  وهشت سال م، سی 2021

 شوند.می

ها باید بدانند آیا  دهید. آنخواهند ببینند شما در برابر قرار گرفتن در معرض عدم قطعیت و تنش چه واکنشی نشان میمربیان می

پسمی با  شویدتوانید  یکی  محیط  زمینه  و  دشوار  شرایط  در  شفاف  اندیشیدن  برای  را  شما  توانایی  آنان  نه.  ارزیابی  یا  تازه  کاملاً  های 

 کنند تا شما را گیج یا نامتعادل کنند. شوند، هر کاری میکشند، با شما رودررو می کنند. شما را به چالش می می

های سیاسی آنان را درک  دهای فکری، غرایز فرهنگی و انگیزهآموزیم که خود را در ذهن دشمنانمان رخنه دهیم. ما فرآینما می

ها، که با حس  کنیم، اما در صورت نیاز توانایی واکنش سریع را هم داریم. این ویژگی ریزی میکنیم. ما با دقت، برای بلندمدت برنامهمی

 امند. انجهای ما میترین موفقیتشوند، به بزرگجسارت و توانایی تفکر جانبی تقویت می
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حیلهماموریت و  دقت  با همان  راهبردی  میگریهای  داستان ای ساخته  در یک  ایفای شخصیتی  در خلق و  مامور  که یک  شوند 

جمهوری  ی دوم ریاستای که به کاخ سفید در دورهدر نخستین سفر رهبر خارجی  —برد. باید اعتراف کنم که وقتی پوششی به کار می

 یر ما، بنیامین نتانیاهو، یک پیجر طلایی به او هدیه داد، لبخندی آرام بر لب آوردم. وزنخست —شد ترامپ دعوت می

تاکیِ آغشته به  ی سپتامبر گذشته تلقی شد که در آن هزاران پیجر و واکیای زیرکانه به عملیات مخفیانهعنوان اشارهاین هدیه به

ها را در دست بگیرند. آسیب  الله آنهای حزب کرد تروریستایجاب میشده منفجر شدند؛ پیامی که  مواد منفجره، با پیامی رمزنگاری 

 ی عطفی در جنگ رقم زد. ای که این عملیات وارد کرد، سازمان تروریستی را در هم شکست و نقطهجسمی و روانی 

پیچیده و چندلایه ماموریتِ  به سرانجامی سرنوشترساندنِ چنین  از یک  ساز و خیرهی موساد  بیش  از آغازش، کننده،  دهه پس 

ی قدرت به ساختن روابطی بعید  ی اثربخش، دوباره تثبیت کرد. آن هالهکنندهرحم، پیچیده و ویرانگیری بیشهرت اسرائیل را در انتقام

 کند.و سودمندِ دوجانبه کمک می

برای ربودن کل آرشیو هسته ماموریتی  انجام  بر  از حومهاصرار من  ایران  در  ای  تهران  در  نزدیک 201۸ای  برای  ترین همکارانم ، 

های ایران را شده، دروغچینریزی دقیق، و شجاعت و زیرکیِ تیمی دستلطف دو سال برنامهرسید. با این حال، بهغیرقابل باور به نظر می

 ها اعتماد کرد. برای جهان آشکار کرد. دیگر هرگز نباید به آن

ای ایران آفرین گفتم. من همچنان بیشترین اعتماد را  ش برای خروج از توافق هستهی اولجمهور ترامپ در دورهمن به تصمیم رئیس

به توانایی او برای اعمال حداکثری فشار بر دشمنان دارم، که نیرومندترین بیانش در عزم پایدار او برای محروم کردن ایران از توانایی 

اند؛ تهران از نظر اقتصادی ضعیف است. بسیاری از متحدان خود و  شدهای است. ملاها بیش از هر زمان دیگری افشا  تولید سلاح هسته

سی وهوای جدید در واشینگتن دیبخش بزرگی از نفوذش در خاورمیانه را از دست داده است. ناچار خواهد بود که به موسیقیِ حال

 گوش دهد. 

فرستاده رئیس ی خاورمیانهاستیو ویتکاف،  به  جمهور، هیچ زمانی را تلف نکرد ی  را  اعتبار خود  میانجیتا  تیزلبه  عنوان  قاطع و  ای 

یا بحثتثبیت کند. او که نمی های قدیمی را بازیافت کند، تغییری بنیادی در ریتم و تمرکز را  خواست درگیر مذاکرات توخالی شود 

 اعلام کرد. 



 — 227از   ۶صفحه  —

رئیسهمه میراث  بر  بهچیز  ترامپ  صلحجمهور  اوعنوان  بود.  شده  بنا  نامتعارف  جهانی می  سازی  رهبران  میان  در  را  خود  خواهد 

ی غزه،  ی آیندهطور مرده درآمده بود دربارهجسور و دوراندیش در پانتیون جای دهد. تفکر خودویژه و غیرمتعارف او به بحثی که به

 جان تازه و بعُدی افزوده بخشیده است. 

بین   رئیس   2021و    201۳من  سه  روبا  کردم.  کار  آمریکا  دولت  و  رئیسجمهور  با  و ابط  دشوار  اسرائیل  برای  اوباما  جمهور 

رئیسچالش  بود، و هرچند  منطقه کمبرانگیز  در  میراثش  بود،  اسرائیل  برای  دوستی واقعی  بیدِن  از کار  وزن است. تجربهجمهور  ی من 

رئیس با  تجربهکردن  ترامپ،  اجمهور  آماده  و  است،  قایل  ارزش  وفاداری  و  رهبری  برای  که  است  مردی  دهد.  ی  پاسخ  متقابلاً  ست 

گونه که در دولت  ویژه در سازمان سیا و وزارت خارجه، قاطع، مصمم و کوشا هستند. همانآورد، بههایی که او پیرامون خود گرد میتیم

ای چون های برجستهاش نیز تحت تاثیر چهره اول او از کسانی چون مایک پمپئو و جینا هاسپل احترام و تحسین کردم، در تجلی کنونی

های مالی و مسافرتی برمقامات که معمول اوست، در تحمیل سریع تحریم جمهور، چنانام. رئیسمارکو روبیو و استیو ویتکاف قرار گرفته

بینو اعضای خانواده دیوان کیفری  در تحقیقات  دربارهشان که  متحدان آمریکا کمک می المللی  یا  رُک و صریح  ی شهروندان  کنند، 

اساس علیه آمریکا و متحد نزدیک ما، اسرائیل«  المللی را به »دست زدن به اقدامات غیرقانونی و بیاجرایی او دیوان کیفری بین بود. فرمان

با قطع بودجه ی سازمانی فاسد چون آنروا (آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور متهم کرد. دولت او 

اشتباهات گذشتهنزدیک)، همچنین عزم   از  پرهیز  برای  را  ارایه   —ی غرب  خود  سیاست تضعیف و در  در حالی که  مالی  ی حمایت 

خواند. من قویاً  دستی بیشتر فرامیهای عرب و کشورهای خلیج را به پیشنشان داده است. این اقدام، سایر ملت —نگری ادامه دارد منفی

می زمانی  را  تو  رهبران،  که  دارم  این  پسندنباور  کنی.  درک  هم  را  آنان  نیازهای  اما  باشی،  مصمم  کشورت  نیازهای  مورد  در  که  د 

شان پذیرم، اما منطق ها را نمی شود، من با اقداماتشان موافق نیستم، یا آن ای بسیار ساده است. تا آنجا که به برخی رهبران مربوط می معادله

به من اطلاعاتی میرا می این  برای جهش  فهمم.  داستان دهد که  »بسیار خوب.  دریابم:  او بگذارم و  را جای  تا خود  دارم  فکری لازم 

هاست که در سطوح متعدد، و  ام با بسیاری از رهبران جهان آشنا شوم. ولادیمیر پوتین یکی از آن اینجاست. راهبرد این است.« ناچار شده 

می  عمل  همزمان،  رابطهگاه  پیشینهکند.  بر  که  ما،  کاری  دری  مشترک  او  جامعه  ی  بود.  سازنده  اما  شدید  بود،  شده  بنا  اطلاعاتی  ی 

وشش رهبر جهان از کشورهایی چون چین، هند، ژیوپلیتیسینی استاد است، اندیشمندی ژرفاً راهبردی، و رهبری ذاتی. او با میزبانی از سی

فایدگی های انزوای روسیه را رد کرد، بی ت، برداش202۴امارات، مصر و ایران در نشست گروه بریکس (اقتصادهای نوظهور) در اکتبر  

کند. جمهور ترامپ سریع و منطقی کار می راستا کرد. رئیس های غربی را برجسته ساخت، و خود را با اصل نظم نوین جهانی همتحریم
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معامله می فاصلهاو  در  که  بود  معنادار  بسیار  سه بندد.  تیمی  تحلیفش،  از  ماه  یک  فرستای  ریاض  به  را  روسی خود نفره  همتایان  با  تا  د 

شد، احترامی عظیم  طور سنتی جایی چون اروپا برگزار می مذاکرات مستقیم انجام دهند. محل برگزاری چنین نشستی، که در گذشته به

نشان می را  اقتصادی عربستان سعودی  توان  سیاسی و  برجستگی  والتز و وزیر خارجه برای  ملی مایک  امنیت  با مشاور  ی داد. ویتکاف 

ی شخصی طولانی تفصیل گفتگو کرده بود. من از تجربهتر با همتای خود سرگئی لاوروف بهآمریکا مارکو روبیو همراه بود، که پیش

خارجه می وزیر  که  کهنهدانم  انعطافی  بسیار  و  زیرک  پیچیده،  روسیه  از  کار  دیگر  یکی  اوشاکوف،  یوری  دیپلمات  است.  پذیر 

رئیسمطمئن متحدان  کردهجمهترین  کار  هم  با  بسیار  ما  بود.  او  همراه  پوتین،  ذهنیت ور  بوده،  آمریکا  در  پیشین  سفیر  که  او  ایم. 

میجمهوری  را  سرمایه خواهان  صندوق  رئیس  دمیتریف،  کیریل  حضور  را فهمد.  مذاکرات  اقتصادی  اهمیت  روسیه،  مستقیم  گذاری 

ان و مشاور امنیت ملی مساعد العیبان، از دستیاران کلیدی محمد بن سلمان کرد. میزبانان، وزیر خارجه شاهزاده فیصل بن فرحبرجسته می

 وزیر عربستان سعودی، هستند.شود)، ولیعهد و نخستاس خوانده میبی(که اغلب ام

ام. تهگرا یافاما منصف، تیزبین و عمل  ای محوری در منطقه ایمان زیادی دارم. او را سختگیرعنوان چهرهمن به محمد بن سلمان به

بالفعل حاکم  او  سالگی،  چهل  تنها  سن  جوانپادشاهی  در  از  یکی  با  است  جمعیتای  دارد ترین  را  آن  توان  او  بیست.  گروه  که    های 

 ی تلاقی بازارهای این پادشاهی مزیت قرار گرفتن در چهارراه سه قاره و در نقطه  بخش تغییری عصرساز در تاکید و انتظار باشد.تجسم

  ژیوپلیتیکی رقیب، بسیار موفق بوده است. او در پیشاپیش نسل جدیدی از   تر در متعادل کردن منافعنوظهور را دارد؛ او پیش   یافته وتوسعه

 رهبران منطقه قرار دارد. 

چهره  ابوظبی،  حاکم  و  امارات  رئیس  نهیان،  آل  زاید  بن  محمد  دیگرشیخ  در    ای  او  است.  چشمگیر  رهبری  و  عظیم  جوهری  با 

او روابط مهمی با   طور خاص،ها به خاورمیانه پراکنده است، پیشرفت معناداری داشته است. بهنگرش   ط با اروپا، جایی کهی روابتوسعه

 کرده است. کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا چون فرانسه و ایتالیا برقرار

باید    —خواهد، و هست  و می  —د  به حساب آی  ی جهانیعنوان بازیگری مهم در صحنهدانیم که اگر اسرائیل بخواهد بهما می

این معادله است.    دانی، یوسی،گونه بیانش کرد: »مییک مشاور امنیت ملی از یک کشور عرب این   هایی برای معامله داشته باشد.دارایی

تجربه ساخته شده    وبیایید نیروها را یکی کنیم و منطقه را با هم تغییر دهیم.« آن پل از اطلاعات    پول دست ماست؛ پل و مغز دست شما.

ی چیزهایی چون زیرساخت امنیتی  او هرگز کمک مرا، در مشاوره درباره   ی اسرائیل اشاره داشت.بود. او همچنین به تخصص فناورانه
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برآورد  توان بیش از حد  سنتی برقرار شده، را نمی   ای که در فراسوی مرزهایفراموش نکرده است. اهمیت چنین پیوند راهبردی  منسجم،

 کرد.

اعمالسازمان  برای  راهبردی تلاش  اشتباه  همچنان  فلسطینی  را مرتکب می  های تروریستی  تروریسم  را  مدل  منطق خود  ما  شوند. 

المللی را با خود همراه  بین  کنیم، اما مطمئن نیستم که هرگز بتوانیم افکار عمومیمتقاعدکننده منتقل نمی  برای جنگ به شکلی کارآمد یا

نسلم  کنیم. ادعاهای  رد  در  سازمان ن  که  جنگی،  جنایات  و  دیوانکشی  چون  مخدوش  بین   هایی  بینکیفری  دیوان  و  المللی  المللی 

جریان دارد، اما من  ی بهتر با آنی چگونگی مقابلهتنها نیستم. بحثی عظیم در درون اسرائیل درباره کنند،ها پشتیبانی میدادگستری از آن

 ن باید آن حقیقت را بداند. دانم. جهاحقیقت را می

کنونیآینده شکل  در  غزه  غیرقابلی  بهاش  است،  فلسطینی،دوام  ردگرایی  می ناپذیری سازش   خاطر  پایدار  را  نفرت  که  کند. ای 

معنای آنان، به  کنند که جنایات هفتم اکتبر را تکرار و تشدید کنند.آنان تهدید می  کند.حماس همچنان حق موجودیت اسرائیل را رد می 

بس، ی نخستِ توافق آتشها در مرحلههولناکِ آزادسازی گروگان  بازیدر آن مسخره  —واقعی و مجازی، از مخفیگاه بیرون آمدند  

ژست بگیرند. آنان ممکن است خود را برنده    هارزمندگان ناگهان از پشت سپرهای انسانی غزه بیرون آمدند تا برای دوربین  که در آن

مرد،    گیری دویست و پنجاه و یکعام دو هزار شهروند اسرائیلی و گروگان از قتل   ربطی، فرعی است. بی   این نکته در حداعلام کنند، اما  

ای برآمده از آن کشته ماههنیروهایشان در درگیری چهارده  زن و کودک چه چیزی به دست آوردند؟ دقیقاً هیچ. بیش از بیست هزار از

چیزی تغییر نکرده، در تلاش برای چه    ای که گویی هیچگونهاریکه ویران شد. آنان با رفتار کردن بهبزرگی از این ب  هایشدند، و بخش

 کنند. زندگی بهتر محروم می هستند؟ آنان همچنان مردم خود را از

متمرکز کرده است: غزهرئیس پرسش محوری  بر  را  ترامپ توجه جهانی  بازسازی خواهد شد؟ روشن است که    جمهور  چگونه 

بلندمدتچهی طرح  دیگری  منطقه  کس  بازسازی  برای  جنگکارآمدی  بمبای  از  پراکنده  وزده،  منفجرنشده  انفجاری،  تله  های  های 

 ی مرگ است. غزه یک تله  آسای تفنگداران حماس،ندارد. حتی بدون حضور طاعون

را اختلاس کرده، و چیزی بیش از هایش  گذرد، حماس اقتصادش را ویران کرده، کمک در هفده سالی که از تصاحب قدرت می

شبکه  است  یک  نساخته  تونل  طراحیشبکه  —ی  جهنمِ  ای  یک  به  باریکه  این  کردن  تبدیل  صریح  ایدئولوژیک  قصد  با  شده 

نابودی شده. ارزیابی توان بالقوهشدهتسلیح باشد، اما چشمگیر است. این ای که وقف  ی غزه ممکن است جهشی در تخیل لازم داشته 

کننده. ذخایر عظیم گاز طبیعی  ای خیرهگیر و ساحلی مدیترانهدر چهارراه دو مسیر تجاری باستانی قرار دارد، با زیبایی طبیعی نفس باریکه
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گذشته ناکامی  دارد.  ساحل  فراسوی  به در  و  پایدار  مالی خارجی  تامین  به  در کمک  اسرائیل  محافظتی  پایدار  درستی  افسوسی  شده، 

رغم پذیرش است، اما بهمنبعی که سنتاً به حماس گرایش دارد، چون قطر، احتمالاً برای اسرائیل و آمریکا غیرقابلاست. حمایت مالی از  

خوش برای  دلایلی  منطقه  اکتبر،  هفتم  از  برخاسته  میدرگیری  عرضه  بهبینی  از  یکی  بهیادماندنیکند.  من  لحظات  رئیس  ترین  عنوان 

اعلامیه امضای  ابراموساد،  پیمان  سپتامبر  ی  در  سفید  کاخ  در  به  2020هیم  اسرائیل،  بود.  آمریکا،  میان  توافق  متعاقب،  رویدادهای  رغم 

رئیس اول  دولت  از  ملموس  میراثی  مراکش،  و  سودان  بحرین،  عربی،  متحده  باقی  امارات  کشورها  آن  رهبران  از  و  ترامپ،  جمهور 

ای تاریخی  های صلح همزمان با امارات و بحرین، به نتیجهها، و پیمانپیمان   ی ظریف و پنهانی لازم بود تا این ماند. چند سال مذاکره می

از مراکش، خردمند و  از بحرین و ملک محمد ششم  خلیفه  بن عیسی آل  نهیان، ملک حمد  بن زاید آل  بر شیخ محمد  برسند. علاوه 

میانه رهبر  فوری  فقدان  شانی،  چنین  با  رهبرانی  با  مقایسه  در  بودند.  مایهرپشتیبان  معامله،  برای  فلسطینی  محمود  وی  است.  نکوهش  ی 

به فلسطینی،  رئیس تشکیلات خودگردان  و خانوادهرغم وعدهعباس،  زندانیان تروریست  مالی  برخورداری ترجیحی  لغو  برای  های  اش 

دکننده، در برابر اکراهش به  ای رعنوان مسئلهشک مردِ دیروز است. سنش، هشتاد و نه سال، بهشده در عملیات، بی های کشتهتروریست

ی با حسن نیت، درجه دو است. طرز فکر تغییر نکرده است. روَحی فتوح، جانشین نامطلوب او، هفتاد و پنج ساله است؛ چیزی در مذاکره

بهپیشینه کهنهاش،  عضوی  نمیعنوان  نشان  فتح،  قدیم  گارد  از  در  کار  احتمالاً  منطقه  کند.  عرضه  دیگری  چیز  او  که  اول  نیمهدهد  ی 

ریاست دوره دوم  می ی  آشکار  سوریه  در  اسد  بشار  رژیم  سقوط  پیامدهای  که  چرا  ماند،  خواهد  باقی  ناپایدار  ترامپ  شود. جمهوری 

جمهور موقت که رهبری قیام را با نام جنگی ابومحمد الجولانی بر عهده  های اولیه حاکی از آن است که احمد حسین الشرع، رئیسنشانه

بازسازی کشور ویران و ورشکستهمیداشت، درک   برای  بکند. نخستین سفر خارجی رسمی کند که  باید  به عربستان  ی خود چه  اش 

ی معنوی، آشکارا سعودی بود، جایی که عمره را در مکه به جا آورد و امتیاز نادری برای ورود به کعبه دریافت کرد. او علاوه بر توشه

ای به خرج داد و احتمال  گرایانهساخت و بازسازی اقتصاد بود. به ترکیه دست یازید، احتیاط عملگذاری برای تعمیر زیردر پی سرمایه 

وهوای جمهور پوتین را گشود. باید دید که آیا او با حال های ارتباطی با رئیسحفظ بندرهای راهبردی مهم روسیه را رد نکرد، و کانال

رئیسجدید ساخته ترامپ همراه مشده توسط  رابطهی جمهور  مزایای  با همسایهشود، و  دوجانبه سودمند  اما  ی قدرتمندش  ای محتاطانه 

یا نه. سابقهاسرائیل را به رسمیت می  کند. از آنجا که امنیت ما با عنوان جنگجوی القاعده در عراق، احتیاط را توجیه میی او بهشناسد 

سازی با عربستان سعودی،  های آینده گسترش یابد. توافق عادیها و سالاهشود، امیدوارم پیمان ابراهیم در مهای صلح تقویت میپیمان

 کند.کند. اما برای رفع هر شبهه، افکار عمومی داخلی اسرائیل از محو حماس پشتیبانی میبازی را عوض می 
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بس ی آتشفق اولیهمرد نخست تحت مفاد توا  تر شد، هنگامی که سه گروگانطور چشمگیری سخت این نگرش در اوایل فوریه به

و تصاویری    کرد لاغرشان و آشفتگی ذهنی آشکارشان، از خشونت رفتارشان در اسارت حکایت می   پریده وآزاد شدند. وضعیت رنگ

فرامیبی را  از گذشته  دردناک  پیروزی  خواند.همتا  درطلبیهیچ  در حالی که خاورمیانه  ندارد،  اسرائیل وجود  در  تغییری آستانه  ای  ی 

وهوا تاریک خواهد بود. هفتم اکتبر مقدر است که یک روز  حال  د ایستاده است. تا زمانی که حساب هر گروگانی روشن نشود،دوربر

گناهان را در یافته علیه بیما هرگز، هرگز نباید جنایات ارتکاب   کشد تا التیام یابد.ها طول میزخمی است که سال  انگیز باشد.یادبودِ غم

نشدنی است. من اطمینان  همتا و خاموشاین روح بی   وش کنیم، اما من قویاً به روح اسرائیل، روح یهودی، باور دارم.صبح قاتل فرام  آن

 های بسیاری که در پیش است، شکوفا خواهد شد. در قرن دارم که کشورم در آینده و
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❖ 

 1فصل 

 

 

 روزی که جهان تغییر کرد 

 * * * 

از  تاریک  پیش  درست  ما  ساعت  ساعت  ترین  در  که  بود،  غزه  ۶:2۹سپیده  در  اکتبر    بامداد  هفتم  هزار    202۳در  چند  کرد.  طلوع 

ی زمینی، دریایی و  سابقهبی  های متعدد عبور کردند، و نخستین موج یک تهاجماسرائیل در مکان  تروریست حماس از حصار مرزی با

ساز، در انتهای تعطیلات ی سرنوشتمن در آن شنبه  بار.ثیرشان فاجعه هایشان رذلانه، و تاروش   هوایی را تشکیل دادند. قصدشان قتل بود،

دارمان، فرهنگ و باورهای عمیقاً ریشه  ای داشتم. سیمخات تورا بود، زمانی برای قرایت و تجدید. جشنی ازخانه   مان، مهمانعالی یهودی 

تر از این هرگز مناسب  شود کهای پشتیبانی میآوریابانگیزد، که با حس تفروتنی را برمی  طور سنتی روح شکرگزاری واین روز به

 نبوده است.

یا پیامها، پیامکطور همزمان به زندگی جهیدند، با تماسهای همراه بهتلفن های واتساپ، در همان حال که نخستین پرتوهای ها 

کرد. مردم به جهانی  را روشن می   —یو و اورشلیم  آوی راه بین تلواقع در تقریباً نیمه  —ام، مودیعین  روز، آسمان بالای شهر خانگی 

ی ی حملهناپذیر تغییر کرده بود. آژیرها در سراسر جنوب و مرکز اسرائیل به زوزه درآمده بودند، که نشانهشدند که برگشتبیدار می

بود. ما در یک کابوس زنده    راکتی هماهنگ بود. آشکارا چیز هولناکی در جنوب رخ داده بود، اما جزییات اندک و شایعات فراوان

پیش  از  هولناکی  حس  در  گرفتار  می بودیم،  یاد  به  دقیق کمی  جزییات  که  بود  تار  چنان  صبح  آن  شوم.  میگویی  تنها  که  آورم.  دانم 

بودن در یک اتاق    دادم. مثلها میگرفتم یا به آنهایی از خانواده، دوستان یا همکاران پیشین در سازمان امنیتی میها یا پیامپیوسته تماس

می چه  هستند؟  ما  قلمرو  در  تروریست  است؟ چند  خبر  چه  شنیدی؟  را  این  دیدی؟  را  گزارش  آن  بود.  بهپژواک  من  خاطر خواهند؟ 

امنیتی صحنه وضعیت  کشور،  سراسر  در  اما  داشتم،  بالاتری  دسترسی  سطح  طریق  ام  از  ملت  بود.  جریان  در  مشابهی  گفتگوهای  و  ها 

کشید. سیلی از طور غیرمستقیم رنج میاند، بهمنبع اطلاعات و اطلاعات  —اما ناقص    —که در آغاز درگیری بهترین    های خبری،رسانه
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عنوان مشاور امنیت ملی پیشین، و رئیس موساد، سازمان اطلاعات خارجی اصلی اسرائیل، تصوری  اخبار بد، بدون بافت یا تایید بود. من به

بحث ماهیت  از  داشتدقیق  نخستهایی  میان  سطح  بالاترین  در  که  نزدیک م  نتانیاهو،  بنیامین  نیروهای  وزیر،  روسای  و  مشاورانش  ترین 

نه اینکه گمان   —دانم  دفاعی اسرائیل، فرماندهی جنوب، و نهادهای مختلف داخلی، نظامی و اطلاعات خارجی در جریان بود. من می 

دی  —کنم   عنوان رئیس موساد شد، تماس جانشین من به  2021وید بارنیا، که در مارس  که گرمای زیادی بود، اما روشنایی اندک. با 

کس  گشت. رویدادهای بسیاری همزمان در جریان بود که هیچی بنیادین میگرفتم و در پی شفافیت بودم. گفتگوی ما حول یک مسئله

ها آشکار شد، و  های واقعیتی که با گذر ساعت شته فهمید تصویر بزرگ چگونه است. اندک رای از اطمینان نمی در سازمان با هیچ درجه

های  هایی در گودال معده ساخت. سربازان و غیرنظامیان قربانی شدند. خانوادهبی نتانیاهو که ما در وضعیت جنگ هستیم، گرهاعلام بی

توجه  خواستند، بیلی تاختند و قربانی میخانه در جوامع اسرائیبههای پیکاپ، خانهکامل سلاخی یا ربوده شدند. تفنگداران سوار بر وانت

 جو به قتل رسیدند، یا ربوده شدند، یا برای نجات جانشان به بیابان گریختند.گناهی یا ناتوانی. صدها جوانِ صلحبه سن، جنس، بی 

 شکل نگرفته بودند. های بالقوه برای مسائلی نهفته است که هنوز کاملاًحل سرعت دریافتم که سودمندی من در کار کردن بر راهبه

نظامی، سیاسی و اطلاعاتی، از زمانی بود که نیرویی عمدتاً به رهبری این آشکارا بزرگ ترین شکست راهبردی و عملیاتی، در معنای 

حمله سوریه،  و  غافلگیرکنندهمصر  در  ی  کیپور،  یوم  در  را  تکان 1۹7۳ای  استخوان  مغز  تا  رویدادها  عظمت  از  من  بود.  کرده  آغاز   ،

 خوردم، اما کاملاً غافلگیر نشدم. 

های بسیاری کار در میدان، جذب و هدایت عوامل، آموختم که خشم همزمان احساسی آموزنده و مخرب است  من در طول سال

استفاده از  پیش  باید  همان که  اما  شود.  پالایش  و  منطقی  مثبت،  رسمی  ی  تحقیق  منتظر  که  حالی  در  است،  چنین  نیز  امروز  که  گونه 

پاسخ ارهدرب و  دلایل  نمی ی  من  بود.  دشوار  آن  مهار  هستیم،  اکتبر  هفتم  نگرشهای  فاجعهتوانم  چنین  به  که  را  رویکردهایی  و  ای ها 

 انجامید ببخشم.

طلبی بود؛  داشت، راحتریزیِ شرایط اضطراری هماهنگ وجود میبرم. جایی که باید برنامهمن آن توصیف را آگاهانه به کار می

 داشت، تردید بود. داشت، صمیمیت بود؛ جایی که باید فوریت وجود میید احتیاط وجود میجایی که با

دانستند نادیده گرفته شده بودند. بیایید آن اصول  های حفاظتی پایه، یا فراموش شده یا توسط کسانی که باید بهتر میاصول و رویه

چیز را بدانی، یا  دانی، پس باید همهدانی را نمی دانی که نمیم که آنچه نمی المثلی داریپایه را بررسی کنیم. ما در محافل اطلاعاتی ضرب 

همه که  نمی بدانی  را  خیابان چیز  در  شهروندان  است.  ملت  یک  دفاع  اول  خط  اطلاعات،  می دانی.  راه  می ها  را  کالایشان  خرند،  روند، 
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کنیم، و حق دارند انتظار انه در نظر بگیرند یا بفهمند ما چه می دهند، بدون آنکه خودآگاهشان را سامان می کنند، زندگیکارشان را می 

 داشته باشند که محافظان کارآمدی باشیم. 

از ی هزاران عملیاتی بودهمن درگیر، و فرمانده ام که هرگز به رسمیت شناخته نخواهند شد. این فروتنی دروغین نیست. من تنها 

 توانم آشکار کنم.کنم. جزییاتی هستند که نمیروی می ای و سیاسی محرمانگی پیهای حرفهکنوانسیون

محافظت از  که  حالی  در  معمولاً  است،  دیگران  از  محافظت  بوده،  قطعاً  یا  من،  بیکار  به  شدن  نکردن  اعتماد  کار،  این  خبرند. 

 شود.چیز را شامل میکس و هیچهیچ

توانی به  خته شکلات لوکس است. آیا مطمئنی؟ آیا میگوید حاوی یک تدهد و میای تجملاتی میتصور کن کسی به تو هدیه

 دوست جدیدت اعتماد کنی؟

می  را  هدیه  می من  بازش  بررسی گیرم،  میکنم،  میاش  می کنم،  آزمایشگاه  به  را  آن  همچنان  و  واقعاً  چشم،  شود  ثابت  تا  فرستم 

 دهد، میان تو و دور کمرت است.که پس از آن رخ می شکلات است. آن 

جای علامت سوال، با علامت تعجب نگاران، اسیر قطعیت کاذب، بهویژه در عصری که روزنامه که اغلب چنین است، بهگونه  همان

ای برای دانا شدن پس از رویداد وجود دارد. من باور ندارم این چیزی باشد که بتوان مرا به آن متهم کرد، چراکه سر و کار دارند، عجله 

 آید مطرح کرده بودم.ی کمیت و کیفیت اطلاعاتی که از غزه می ن سطح، تردیدهایم را درباره من تقریباً یک دهه در بالاتری

، دور  201۴ی محافظ سال  طور خاص در عملیات لبهگرفت، بهعنوان مشاور امنیت ملی سرچشمه میآن تردیدها از دوران من به

کوب شدید ارتش اسرائیل بر زیرساخت و پرسنل تروریستی در  ی خشونتی که با ربایش و قتل سه پسر نوجوان، و سر روزه ویکپنجاه

 ی باختری آغاز شد.کرانه

هنگامی که حماس با آتش راکت از غزه پاسخ داد، ما تلاش کردیم آنان را از پیامدها باخبر کنیم، اما آنان پاسخی ندادند. این 

 اسرائیلی و فرماندهان مطرح کردم.ی من از مسائلی بود که آن زمان با مقامات نخستین تجربه

درباره تونلما  بهی  اسرائیل  دولت  داخل  به  غزه  از  عبوری  نمی اندازههای  کافی  آنی  نابودی  برای  ما  یافتیم دانستیم.  که  هایی 

 ی کافی عمل نکردیم. اندازهبه



 — 227از  1۴صفحه  —

به شدنم  نامزد  از  پس  که  بود  آن  اصلی  دلیل  اطلاعاتی،  فقر  در  آن  موساد  رئیس  نخست201۶عنوان  از  خواستم  ،  نتانیاهو  وزیر 

به  موساد  کار  که  چرا  بود،  موجود  وضع  بر  چالشی  این  شود.  داده  من  به  غزه  در  اطلاعاتی  عملیات  به مسئولیت  محدود  سنتی  طور 

 سازی تروریسم فلسطینی در خارج بود.خنثی

ارتهنگامی که بی تاریخ توسط  بازنگری  به چالش کشیدن  از  پرسید چرا، من  اسرائیل، بی  داخلی  امنیت  ش و شاباک، سرویس 

 . 201۴بس جای پذیرش آتششد حماس را خرد کنند بهاین ادعا که باید به آنان اجازه داده می —پرهیز کردم 

های آنان، استدلال خود را بر افت تدریجی اطلاعات قابل اعتماد از  جای تمرکز بر کوتاهیبود. من بهامتیازگیری سیاسی بیهوده می

 وزیر وقت، آریل شارون. بنا نهادم، اقدام جسورانه اما معیوبِ نخست 2005زمان خروج از غزه در 

جانبه  طور یک ی باختری بهویک شهرک اسرائیلی در نوار غزه و چهار شهرک اسرائیلی در کرانه طرفه بود. بیستاین توافقی یک 

سرائیل و شاباک تبدیل شد. تضعیف تدریجی منابع اطلاعاتی حاد شد، چون  ی ممنوعه برای ارتش ابرچیده شدند، و غزه عملاً به منطقه

 واحدهای مسئول حفظ جریان اطلاعات ناتوان از انجام کار بودند.

تواند این روند را معکوس کند، اما همکاران ارشد، در ارتش، در  بی منطق مرا پذیرفت، که فقط تخصص عملیاتی موساد میبی

شا در  و  نظامی  ایناطلاعات  دربارهباک،  تو  ماست.  مال  »این  کوفتند:  سرم  بر  تحقیر  با  آنان  نبودند.  میطور  چه  آن  هرگز ی  دانی؟ 

 های سیاسی طرح را کشتند.تواند مسئولیت تو باشد.« واقعیتنمی

ی برای افشای  اهای حماس. در فرهنگی از هم گسیخته و خودمحافظ، وسوسهی طرحو اینجا ما هستیم، بدون دانستن کافی درباره

از گزارش  سیلی  پوشانده شود.  نهاد  یا  فرد  تا پشت یک  دارد،  یا منحرف کردن سرزنش وجود  به قصد تشویق تحسین  ها که گزینشی 

 موقع روی آب آمد. کرد، بهبینی جدیت تهدید را برجسته میهای فرضی دیگر در پیششده و شکستگرفتههشدارهای نادیده

اما در یک    —طلبد  این چیزی است که تحقیق رسمی می   —ام  ها باشد ندیدهرود پشت آن گزارشمن اسنادی را که گمان می

به اعتماد،  قابل  ما، جریان اطلاعات  دفاع  اول  فروپاشید. ملت آسیبچیز مطمئنم. خط  بود چون هیچطور کامل  دانش کافی  پذیر  کس 

 نداشت. 

شود که از میزهای اسرائیلی گذشته است. هر گزارشی که خوانده  عا میگذشت، مهم نیست چند سند اد ی آنچه در غزه میدرباره

 شد، اشتباه ترجمه شد. 
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کردند، هویج و آووکادویشان را  کردند، زمینشان را کشت میبسیار اشتباه. مردم خوشحال کمتر از یک هزار متر از مرز زندگی می 

 دادند.چریدند و شیر فراوان مییشان راضی می بریدند. گاوهاهایشان را هر روز صبح می کردند، و گلجمع می 

انگیزی در جای نادرست قرار داشت. من بر  طرز غمشان محافظت خواهد شد، بهآمیز بود، اما ایمانشان به اینکه زندگیمحیطی صلح

نکند که ندیده باشم    عملی نابخشودنی بودند. دانش قدرت است. خداعنوان رئیس موساد. جهل و بیکردم، بهحقیقت تلخی زندگی می

یابند. های موشکی توسعه میکنند، یا چه برنامهریزی می های ما در خارج چه طرح فرستادگان یک گروه تروریستی خاص برای سفارت 

 دانستم.ای دشمنانمان را میهای نظامی و هستهمن باید توانایی

است، که شامل مدارک فیزیکی تولیدشده توسط منابع   سه عامل عمده در اطلاعات وجود دارد. یکی به روش گردآوری مربوط

ای و نظارت بصری است. دومین به چگونگی ارزیابی و تحلیل این اطلاعات مربوط است، و سومین به طبیعت انسانی  انسانی، هک رایانه

 العاده مهم است. وابسته است. آن جنبه فوق

با تفاوت بشر  در خلق نوع  بینشهایی  تربیت و  بیمار حس می تعریف می  وخو، منش،  ما که کمی  از  برای هر یک  اما شود.  شود 

گیرد. برای هر یک از ما که جوشی روی پشتش را  های ویژه را در پیش میدهد، دیگری هست که راه بخش مراقبتاعتنا ادامه میبی

 خواهد آن را متخصص سرطان بررسی کند. گیرد، دیگری هست که مینادیده می

تواند ی امنیت ملی، این میگردد، و در حوزه های متفاوت از افراد مختلف. این به فرد برمیداستان یکسان، پاسخچرا چنین است؟  

 خطرناک باشد. 

  201۶کنی. برای مثال شخصی، در پسندی، آن را بررسی میکنی نمیشنوی یا حس میبینی، میدر دنیای من، اگر چیزی را که می

آرشیو دزدیدن  دوربردِ  دربارههسته  تصمیم  گرفتم.  را  تهران  از  ایران  ادامهای  در  عملیات  این  خواهم  ی  بیشتری  تفصیل  به  کتاب  ی 

کردم، و با کمک تیمی عظیم به سرکردگی گروهی نخبه از ماموران پرداخت، اما تردیدکنندگان بسیاری داشتم که باید متقاعدشان می

 گذراندم. موساد، موانع بسیاری که باید از سر می 

گفتند که چیزی برای اصطلاح »توافق« در امنیت کاذب فرو رفته بودند، به من میای بهردم که با امضای ایران ذیل توافق هستهم

ام عمل کردم که چیزی اشتباه است. شواهد محکم ی درونیدیدند، اما من بر اساس غریزه نگرانی ندارم. آنان رئیسک بسیار کمی می

 کنند.کردم چیزی را پنهان می میداشتم اما حس بسیار کمی
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هایی مرا آزار جز اطلاعاتی که حاکی از یک توالی عجیب از رویدادها در جریان بود. نشانهسرنخی نداشتم که آن چیز چیست، به

طور خاص م چرا یا بهدانستشوند. نمیطور فشرده گردآوری میای ایران بهی هستهداد که اسناد و مواد فنی مرتبط با ابعاد نظامی برنامهمی

لطف شجاعت و زیرکی مردان و زنان ما در میدان، ما  شود، اما دستور دادم که باید آن را به خانه بیاوریم. بهچه چیزی گردآوری می 

 آمیزش برای جهان آشکار کردیم. ی نیت صلحهای ایران را درباره سازی دقیق، و دروغ، پس از دو سال آماده201۸چنین کردیم در 

دهد. غریزه ممکن است بگوید یک شاهد خاص بازی را  ای وجود ندارد. به آن شکل رخ نمیی کشفدر اطلاعات، هیچ لحظه

جذابی، یا حتی هشداری فوری داشته باشی، که   قدر ساده نیست. ممکن است سرنخ اطلاعاتی مهمی، تماس بصریکند، اما اینعوض می

کن است، این و این هستم«، اما اطلاعات باید تثبیت شود. این به معنای پرتاب کردن آن به مخلوط»نگرانِ این،    گوید:کسی به تو می

های متفاوت. اگر به  گیرند، اغلب از دیدگاههای قضاوتی خودشان را میجایی که در زمان درگیری، فرماندهان یا مقامات ارشد تصمیم

گذشت را دیدیم، اما خودمان را قانع کردیم که سازی برای حمله می که در آماده  چیزیمثال جنگ یوم کیپور بازگردی، ما تقریباً همه 

شد.هیچ گرفته  نادیده  انسانی،  اطلاعات  عنصر حیاتی،  یک  چون  نیست،  می  چیز  مربوط  اکتبر  هفتم  به  که  آنجا  احتمالاً تا  آنان  شود، 

های در پیامدهای فوری حمله، بحث  ی دیر شده بود ترجمه کنند.نتوانستند اطلاعات محدودی که در اختیار داشتند را تا زمانی که خیل 

درباره  نیمه ی تماس داخلی شدیدی  در  تلفنی فرضی  پی گزارش های  در  نظامی  فرماندهان  رئیس شاباک و  میان  های اطلاعات ی شب 

گونه  انجام نشد. آیا آن گفتگوها، همان  آنان آنچه را دیدند به اشتراک گذاشتند، اما کار زیادی  کننده« از مرز جنوبی در گرفت.»نگران

ممکن است   دانم، اما نهایتاً اهمیت ثانویه دارد. واقعیت این است که آنان هشدار را بلند نکردند.که شایعه حاکی است، رخ دادند؟ نمی

همان    —گر، عامل انسانی به  عبارت دیطلبی وجود داشت؛ بهای از راحتوجه کافی نبود. درجههیچکمی اطلاعات داشته باشند، اما به 

دوباره  کلمه انجامید.  —ی  حرفه  فاجعه  زندگی  نمیایدر  یا مان  تایید  باید  هست،  تردیدی  که  جایی  کنیم.  زندگی  تردید  با  توانیم 

یا  ریشه کن شود. فرض کن گمانی وجود دارد که عملیاتی در خطر خراب شدن است. خدا نکند بعضی از ماموران ما دستگیر شوند، 

داشته   ماموریت  امنیت  به  اطمینان  درصد  تا صد  بازبینی شود  بررسی و  باید  اما  باشد،  دور  یا شانسی  بدتر. ممکن است موردی مرزی، 

اگر حتی کوچک  باشیم. درباره پس  دارد، چه میی حملهترین علامت سوالی  احتمالی وجود  چیز خوب  کنی؟ فرض نکن که همهی 

ات، حقوقت را، چون کشور به تو اعتماد کرده که کارت را انجام  ات، منشیامتیازهایت را داری، رانندهتو   خواهد بود. برو و تحقیق کن.

را بکن.  بکنی  باید  نشانهاگر کوچک   دهی، پس آنچه  راحتترین  از  دهی، شایستهای  نشان  افتخار وظیفهطلبی  از ی  برای محافظت  ات 

های بسیاری برای پاسخ دادن وجود دارد. پرسش   د در موقعیتی از نفوذ و مسئولیت باشی.ی اوقات و به هر قیمتی نیستی. نبایملتت در همه
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دانستیم؟ آیا  شان را میآیا توانایی موشکی هایی در دست دارد؟دانستیم دشمن چه سلاحدانستیم؟ آیا میآید یا نمیدانستیم چه میآیا می

تیبانی خواهند شد؟ آیا وسعت چیزی که یک رئیس ستاد پیشین اسرائیلی »مترو«ی ای پشدانستیم که آیا وکلای ایران با تهدید هستهمی

 دانستیم؟ سمت اسرائیل، را می های عبوری، بهدانستیم؟ آیا عظمت آن تونلغزه نامید، هزار کیلومتر یا بیشتر تونل زیر این باریکه را می 

اش کردیم؟ چقدر خوب ارزیابی شد؟ نوار غزه مد گردآوریچه اطلاعاتی گردآوری کردیم؟ چقدر قابل اعتماد بود؟ چقدر کارآ

می  ۳۶5حدود   پوشش  را  مربع  دفاعی، کیلومتر  دوم  خط  ما  نیست.  مدیریت  غیرقابل  اما  کنترل،  برای  پیچیده  و  بزرگ  مکانی  دهد. 

رحم و وحشی. آنان  ت بیسوی مرز هست، چهل تا پنجاه هزار تروریسشمار در آندانیم دشمنی قابلمی  ارتشمان.  —فیزیکی، داریم  

اسرائیل را ریشهمی دولت  اطمینان میشدهاین هدفی اعلام  کن کنند.خواهند  دانیم.  ی حماس است، اصلی اعتقادی. این مقدار را برای 

محافظت دانیم چگونه قصد دارند انجامش دهند؟ مرزهای ما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی  خواهند بکنند، آیا می دانیم چه میپس اگر می 

 شوند، و اینجاست که ضعف نهفته است. می

ژنرال از  تحقیق  بر  من  کردیم.  زندگی  تردید  با  می ما  اصرار  انسانیها  اطلاعات  منابع  داری؟  کردم.  تا  چند  بده.  نشانم  را  ات 

می درباره چه  میشان  آنچه  بهدانستی؟  من،  و  بده،  نشانم  را  میکنی  ارشد،  اطلاعاتی  افسر  ارعنوان  کنم.زیابیتوانم  آنان    اش  از  من 

های هوشمند  ها که با سلاح خواهم آنان کار خودشان را انجام دهند. بسیار خوب است، این ژنرالخواهم کار مرا انجام دهند. من مینمی

طوط است. ی آنان محافظت از خکنند، اما وظیفهشان تعقیب میدوند، عناصر تروریستی را در خودروهای زرهیو قدرتمندشان دور می

عنصری از طبیعت انسانی در میان است. این مردم درک درستی از ماموریت خود ندارند،   بر بود؟چرا پاسخ به تهدید پراکنده و زمان

چیز بیش از حد کنند. همهپوشانند و با هم معاشرت می زنند. پشت هم را میآنان تقریباً منحصراً با یکدیگر حرف می .  اندتنیدههمچون به

چیز را کنند همهدهد که گمان میبود، چون رفتارشان نشان می برد. کمی فروتنی بد نمیکس نظام را زیر سوال نمیودی است. هیچخ

 دانند.می

می  بله،  داشتم.  زیردست  هزاران  باشم.  نداشته  نزدیکی  دوستی  موساد  در  که  کردم  انتخاب  آگاهانه  قهوه من  کارکنان  با  توانستم 

مشورتشان تسلی  بخورم،  حتی  یا  میدهم  اما  دهم.  بود  شان  لازم  اگر  حتی  کنم،  نقد  را  کارشان  بزنم،  فریاد  هم  سرشان  بر  توانستم 

 ای نبود. اخراجشان کنم. هیچ سرایت عاطفی

  —های نظامی در فرماندهی جنوب  ها به اردوگاهخواهم تمایزی روشن قایل شوم میان فرهنگی که حماقتِ پذیرا شدن خانوادهمی

ای که افراد بسیاری در آن صبح هولناک هفتم اکتبر را تشخیص نداد، و قهرمانی   —طور خطرناکی نزدیک به مناطق درگیری بالقوه  به
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ای دیگر از رویکردی آسوده که فروپاشی کامل  بسیاری از فرماندهان و سربازان در زمان حمله در تعطیلات بودند، نشانه  نشان دادند.

کند به تو ضربه بزند. به تخیل نیاز  آید و تلاش نمیکس نمیپذیری اگر فرض کنی هیچتو آسیب  دهد.می  خط دوم دفاعی را توضیح

ای نداری  خواهی به تعهداتت عمل کنی، چاره شود ناممکن است، حس کنی. اگر می داری تا کمی ترس از غیرمنتظره، یا آنچه فرض می

فرساست. در  آور و طاقتاین مسئولیتی هول  رین انجام ده، تا از دولت محافظت کنی.سازی بدتهر کار ممکن را برای انتظار و آماده  —

چطور در تعطیلات بودند؟ چطور؟   فهمم.ی اطلاعاتی اسرائیل افتادم. او گفت: »نمیطول جنگ به گفتگویی با عضو ارشد پیشین جامعه

پاس مقاومت کنم و  نتوانستم  فقط یک روز مرخصی گرفتم.«  دوران من  روز؟«  در  تمام  »چه،  دادم:  چراکه وقتی مسئولیتی چون   —خ 

به داری،  را  من  بیمسئولیت  با  موساد،  رئیس  دستعنوان  میخوابی  نرم  نمی وپنجه  مرخصی  روز  یک  هرگز  قطعاً  و  من    گیری.کنی 

چیز را  . به کارکنانم گفتم همهگذرد. این نوعی بیماری بود دانستم چه می روز پشت تلفن سرخ بودم و باید می چهار ساعت شبانهوبیست

می   بنویسند. نبود.  کافی  من  به  چیزها  گزارشگفتن  ساعت  خواستم  حدود  شام،  از  پس  جمعه  شب  هر  بخوانم.  را  در    11هایشان  شب 

در تابستان، با تودهزمستان و از نیمه از پروندهشب  زی که در  خواستم هر چیمی  گذشتم.ها مییکی از آن نشستم و یکی ها میای عظیم 

دانستم که بر دیگران در سازمان برتری دارم، چون کار را بامداد شنبه راضی بودم. می  ۴کرد را بدانم. نزدیک ساعت  موساد حرکت می

ا هایشان را تصحیح کنم، اطلاعاتشان رگیریهایشان را به چالش بکشم، نتیجهتوانستم ارزیابی می  ام را گرفته بودم.انجام داده بودم. بیمه

کوشایی  گردد.چیز به نگرش شخصی، به عامل انسانی بازمیدانستند که تا شب یکشنبه باید به من پاسخ دهند. همهبازپرسی کنم. آنان می

ی اهمیت حیاتی آن کردم. در عوض، تاکید کردم که مسئولیت  یک عادت است، و من زمان زیادی را صرف آموزش کارکنانم درباره

است. من  دوش  بر  می   نهایی  را  کامل  میمسئولیت  میدان  به  را  آنان  که  بودم  من  چون  بهترینِ پذیرفتم،  داشتم  انتظار  هرچند  فرستادم. 

آمدم، من خودم سرزنش را بر  خوردند، از بلندی بر سرشان فرود می میلی شکست می استعدادشان را به کار بندند، و اگر از حماقت یا بی 

 کشیدم. دوش می

توانستم آموزششان نداده بودم. اگر قدر که می داد که آشکارا آنکردم، چون نتیجه نشان میدم دریغ نمی در چنین شرایطی از خو

طلبم، اما آمد، باز هم تقصیر من بود. من بالاترین استانداردها را می باری معیوب از آب درمی طور زیان هایشان بهارزیابی من از توانایی 

استعفای رئیس ستاد ارتش اسرائیل، سپهبد   پایین منتقل شود. پاسخگویی باید همراه با اختیار باشد.   سمتباور ندارم که سرزنش باید به

، و استعفای سرلشکر یارون فینکلمان، رئیس فرماندهی جنوب، با  2025بس غزه در ژانویه  هرتزی هالوی، سه روز پس از اجرای آتش

ا از شهروندان  در محافظت  بود که آنان  بود.سرائیلی شکست خوردهاعترافی همراه  ناگزیری  از  پذیرشی شرافتمندانه  این  برکناری    اند. 
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نوامبر   در  گالانت،  یوآو  دفاع،  نخست202۴وزیر  پیشنهادی  برکناری  اما  بود،  تمیز  نسبتاً  سیاسی  نظر  از  رئیس  ،  بار،  رونن  برای  وزیر 

به ما،  داخلی  امنیت  سرویس  »بیشاباک،  پیوستهدلیل  اواعتمادی  به  تفرقهاش  اجتماعی  نظر  از  و  آشفته  حقوقی  نظر  از  بود. «،    افکن 

در ارتش اسرائیل، شاباک و اطلاعات نظامی. برای مدتی طولانی، تلاش جنگی در غزه    —های هفتم اکتبر نهادینه شده بودند  شکست

یست. حداقل اکنون ما بسته  کس دیگری برای سرزنش نسادگی هیچها مقصر بودند. بهشد که در آن شکستتوسط کسانی رهبری می

تلاش  برای  جدیدی  بافت  و  شفافیت  و  پرونده  داریم. شدن  می همان  هایمان  زیردستانم  و  فرزندان  به  که  برای  گونه  جایگزینی  گویم، 

می انجام  را  کارت  بگو که  خودت  به  و  برهنه،  بایست،  آن  مقابل  ندارد.  وجود  آینه  دروغ  دهی.آزمون  خودت  به  بتوانی  نباید   هرگز 

نمی  اما  دارم،  ارتش  در  بسیاری  دوستان خوب  را بگویی. من  نیست که آن  برایم مهم  ببخشم.  ندادن کارشان  انجام  برای  را  توانم آنان 

سازد؟ اساساً سه نوع وجود دارد. پس چه چیزی یک افسر اطلاعاتی خوب می   شدت اشتباه بود.پسندند یا نه، اما چیزی در نظامشان بهمی

اند، و باید کنار گذاشته شوند. همچنین  ها هستند، کسانی که خطری برای خود و اطرافیانشانطلبدیهیات، نوع اول راحتبه خطر تکرار ب

یا زودی با تمام قوا میگویند دشمن بهنامم، که به تو میمی  ها«افکنکسانی هستند که من آنان را »هراس آید. اگر امروز نیاید، امشب 

 شود.وقت نیاید، روز بعد یا دو روز بعد ظاهر میفردا اینجاست. اگر آن 

شان و آمادگی برای اقدام سریع و قاطع در صورت  نوع سوم، و بهترینشان، مسیری میانه بین اطمینانی سنجیده به ارزیابی اطلاعاتی

ا چاپلوسی از کسی بالاتر در  ای به پوشاندن عقب خود یکشند. هیچ علاقهپیمایند. آنان برای خواندن موثر شواهد زحمت میلزوم می

 شوند. بخش اعتماد میآید. با ارزش نهادن به اعتماد، الهامی غذا ندارند. قطعاً هر روز به من نخواهند گفت که دشمن میزنجیره

سنگینی باشد، دانستن  تواند بار  های بسیاری در موساد مسئولیتم در قبال عملیاتی که خطر جانی داشتند را منطقی کردم. میمن سال

کردم که اگر کارها اشتباه پیش برود و ماموریتی ماموران ممکن است دستگیر یا کشته شوند. من پافشاری می  —خدا نکند    —اینکه  

در سلسله بالای من  یا  در ساختار سازمانی  زیر من  مال من. تقصیر کسانی که  فقط  مال من است، و  مراتب  شکست بخورد، مسئولیت 

 رار دارند نیست. سیاسی ق

وزیری برای عملیات امتناع کردم، تا حدی که با سنت پیشینیانم گسستم و از شتافتن به اورشلیم  من از پنهان شدن پشت تایید نخست

بی اعتبار شوم که بیاگر عملیات موفق بود، خوشحال می   دیدار پیش از هر تصمیم عملیاتی دشوار پرهیز کردم. منطقم روشن بود:  برای

 پذیرفتم.ی آن. اگر موفق نبود، پیامدها را میدهندهبا کسانی که کار را انجام دادند تقسیم کند. او مدافع کشور است، نجات را
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به خدشهمن  باوری  موساد،  رئیس  تصمیمعنوان  کامل  استقلال  به  در ناپذیر  ما  که  است  چیزی  فرماندهان  شجاعت  داشتم.  گیری 

تواند تقسیم شود،  ی هر قضاوتی است. آن مسئولیت میدهیم. منظور من پذیرش مسئولیت مطلق در قبال نتیجهمیدرون سازمان آموزش  

 تواند از آن اجتناب کرد. مسئولیت نهایی همیشه بر دوش من بود. اما هرگز نمی 

دودی داشت. هیچ قانونی مرا ملزم  ی ماهیت عملیات، پیش از انجام آن، اهمیت محگذاری اطلاعات دربارهاشتراکاز این منظر، به

کرد، و در حد منطق، آزادی اندیشه و عمل سیاستی کاربردی بود. برخی دیگر از اعضای سازمان متوجه شدند و نارضایتی خود را  نمی

 ی ما حفظ شد. ام نبود. تفاهمی حاصل شد و رابطهبیان کردند، اما هیچ واکنش تندی از سوی رئیس نهایی 

چرخید و ملتی به دنبال راهنمایی و اطمینان بود، من آمد، و مه سمی جنگ می ه تاریکی شامگاه هشتم اکتبر فرود میاما، در حالی ک

 شد.وزیر باید از نو برقرار می دیگر در سمت نبودم، و آن رابطه با نخست
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❖ 

 ۲فصل 

 

 

 فرصتی از دست رفته

 * * * 

های پرتنش بسیاری را با هم بگذرانید، یا هر هر چند لحظه —نه شخصی  ی کاری است، وزیر، یک رابطهکار کردن با یک نخست

کنید، نه به شخص؛ هرچند این رابطه در نظر دنیای بیرون هر  دادن به سرنوشت ملی سهیم باشید. شما به مقام خدمت میچند بار در شکل 

 قدر هم صمیمی و مهم به نظر برسد. 

بی عنوان مشاور امنیت ملی، به بی ودم. به همین ترتیب، در دو سال و نیم حضورم بهعنوان رئیس موساد، خدمتگزار دولت بمن به

کرد، نه هیچ دوستی شخصی. تفاوت در  ام به ملت بود، و کارم را عظمت مقام او تعیین میدادم، اما وفادارینتانیاهو و کابینه مشورت می 

 لحن، ظریف اما معنادار است.

گرا رحم و عمل عنوان سیاستمداری بیگونه که او احترام مرا برای شهرتش بهادش را داشتم، همانمن زیردست او بودم، اما اعتم

دولت خود را  2021ام بر موساد را تمدید کنم، و تنها دوازده روز پیش از آنکه نفتالی بنت در ژوین داشت. موافقت کردم دوران رهبری

 تشکیل دهد، از سمت مدیر استعفا دادم.

تشکیل داد، به من پیشنهاد داد، اما این پیشنهاد را   2022بی متعاقباً وزارت دفاع را در دولتی که پس از انتخابات  که بی  مفتخر شدم

های جدیدی در محیط تجاری بیاموزم. دنیای خواستم حس فاصله از فرآیند سیاسی ایجاد کنم و مشتاق بودم مهارترد کردم، چون می

سر  محرک،  فکری  نظر  از  و  تجارت  کنم    —یع  اعتراف  انجام    —باید  برای  لازم  ذهنی  چالاکی  از  من  بود.  پرسود  مالی  نظر  از 

 بردم.های موفق لذت میگذاریسرمایه 

با بی رابطه  نبود که  معنا  بدان  با من تماس می این  او گهگاه  درباره بی شکسته است.  دیدگاه غیررسمی من را  ی مسائل گرفت و 

 خواست.خاصی می 
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درنگ خدماتم را داوطلبانه عرضه  ها را دگرگون کرد. وقتی از تهاجم شنیدم، احساس کردم که باید بیآشکارا پویایی  هفتم اکتبر

 وشش ساعت بعد او و تیمی کوچک از مشاوران را دیدم.کنم، و حدود سی

ای ذهن درگیری چندجبهه  کننده بود. تهدید یکشدت نگراندرک پرتنش بود، چون مقیاس و سرعت رویدادها بهوهوا قابلحال

می را  می بسیاری  آشکار  قبل  روز  کشتار  هولناک  جزییات  که  حالی  در  برگرفت،  در  را  ملت  که  خشم  و  شوک  یادآور خورد.  شد، 

 سپتامبر بود.  11آمریکا در پیامدهای فوری حملات 

نظامینخست دبیر  گیل،  آوی  با  ملیوزیر  امنیت  مشاور  هانگبی،  تساحی  درماش،  رون  پروفسور اش،  و  راهبردی،  امور  وزیر  ر، 

عنوان مشاور امنیت ملی موقت عمل جیکوب ناگل همراه بود، که یک سال پس از ترک سمت من برای بازگشت به رهبری موساد، به

 کرد.

و سخت حرف انداز جنگی طولانی تاب بود، و آشکارا زیر فشار شدید قرار داشت. او در نطقی سراسری از انتقام و چشمبینتانیاهو 

ها به کشور اطمینان داد که »اسرائیل با زده بود، و وعده داده بود که »حماس را تا مرز نابودی فلج خواهیم کرد.« او با اشاره به گروگان 

 رسید.الوقوع به نظر میعیار به غزه قریب هر کسی که مویی از سر آنان آسیب برساند حساب خواهد کرد.« آغاز تهاجم تمام

شده برای هدایت یک میلیون  ی یک کریدور بشردوستانه بود، طراحیشد، توسعهمن، که باید پیش از آن تشدید پذیرفته میطرح  

ای به پاسخ ی گستردهی سینا. چنین تخلیهجزیره ها در شبهغیرنظامی فلسطینی از این باریکه به یک اسکان موقت تحت نظارت مصری

 کرد که ما در برانگیختن یک بحران بشردوستانه مقصریم.رائیلی کمک می دادن به اتهامات حتمی لابی ضداس

تاییدیه به  عملی،  نظر  بهاز  وضعیتم  کتبی  فرستادهی  تماسعنوان  به  تا  داشتم  نیاز  اسرائیل  دولت  وزن ی  منطقه  در  موجودم  های 

به حساسیت با توجه  رهببخشد.  درگیر کردن  پی  در  منطقههای آشکار، ترسیم کردم که چگونه  بینبران  بهای و  شکلی ضرورتاً المللی 

 محتاطانه خواهم بود. 

وزیر برای ارزیابی شخصی اطلاعات.  ی پیشینم به نخستدیدم بیان کردم، با یادآوری توصیههمچنین آنچه را که فزاینده آشکار می

می اعتماد  خودش  قضاوت  به  باید  تحریف،  او  از  رها  اعتماد،  قابل  اطلاعات  چون  خودخواهانهکرد،  ماهیت  از  باید  او  هر  نداشت.  ی 

 بود. تر در این فاجعه شریک بودند، برحذر می ای از سوی فرماندهان نظامی و افسران دیگر ارتش اسرائیل و شاباک که پیشتوصیه
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برداشت همان  کردم.  آنجا حس  در  اندکی  فروتنی  بی من  همان  بودند،  واقعیتها  با  رویارویی  به  آشمیلی  جهل  فقدان  ها.  و  نایی 

بود. ارتش همیشه مدعی است که آماده است. برخی چهره سلسله  فروتنی  برای گشودن فوری جبههمراتب  دفاع حتی  در سازمان  ی ها 

حزب  علیه  میدوم،  استدلال  لبنان،  در  اینالله  من  آقایان؟  نمیکردند.واقعاً،  فکر  که  طور  بود  زمانی  در  باش،  داشته  یاد  به  این،  کنم. 

ریشه ستتروری اسرائیل  خاک  در  هنوز  حماس  میهای  هیچکن  وقتی  شرایطی،  چنین  در  پیششدند.  نظامی  چالش  بزرگی  را  کس  رو 

ژنرالنمی چون  کنی  آغاز  را  دومی  بزرگ  جنگ  عمل  در  که  است  دیوانگی  کردهداند،  باور  را  خودشان  بخواهم    اند.ها  آنکه  بدون 

نیروهایمان  هیچبه استقامت  و  دلاوری  بهرا کموجه  همیشه  آنچه  در  کنم،  گرامیاهمیت  مردمی  ارتش  بزرگ  داشتهعنوان  شهرت  ایم، 

اندازه نبرد،  در  اسرائیل  می ارتش  پنهان  را  کوچکش  نسبتاً  دشواریی  لجستیکیکند.  بههای  که  چشمای  شد،  پدیدار  اندازی زودی 

بی   تر عرضه کرد. هوشیارکننده استدلال کردم،  از همه،  نیازیبیش  به   بی  نداشت،  برافروخته.  رغم وسوسه به عجله  ی آشکار احساسات 

دار بود، شمار عظیمی در هر زمان. اکثریت،  اسرائیل که به پایگاه جنگی پرتاب شده بود، در شرف فراخوان سیصد و پنجاه هزار ذخیره 

های چندی از زمانی که در یونیفرم بودند و  لسا تر خدمت ملی انجام داده بودند.سالگی بودند و پیشی من، در سیچون اعضای خانواده

می بودند  گرفته  دست  به  بهتفنگ  بیرون هیچگذشت.  از  پیش  پس  باشند.  کرده  اضافه  کیلو  دو  یکی  بود  ممکن  اما  نبودند،  نرم  وجه 

د تا زنگار حتمی ناشی  کششد که چقدر طول می های کارشان، در شهرها و روستاها، باید اندیشیده میکشیدنشان از دفترها و دیگر محل 

بزداییم.بی را  غیرنظامی  زندگی  به  بازگشت  استدلالاز  منطق  و مزیتبی  »آنچه هایم  تیمش کرد و گفت:  به  پذیرفت. رو  های طرح را 

گوید بسیار ارزشمند است. پیشنهادی بسیار جدی است.« او اطمینان خواست که من بتوانم به اصول و عملیات پیشنهاد یوسی اینجا می 

 ی عمل بپوشانم. همین که دریافت، چراغ سبز داد.جامه

رسانی به دیگر وزرای کابینه انجام شد. چون پیشنهاد مستلزم بازگشت من، حداقل تا حدی، به  ترتیباتی برای تامین تایید و اطلاع

نظارت می تایید او   کرد، مشاور امنیت ملی وعده داد که با دیوید بارنیا صحبت کند تامحیطی بود که موساد  ببیند آیا مشارکت من با 

است. کتبی  همراه  اختیار  و  شد  تامین  آن  که  بی همین  ماموریت  این  شدم.  ماموریتم  راهی  کردم،  دریافت  ملی  امنیت  مشاور  از  را  ام 

بی شدم  مجبور  بعد  ماه  اوایل  چراکه  نبود،  سیاسی  گمراهانحرافات  برداشتی  از  تا  بگذارم  فشار  تحت  را  مبی  که  از کننده  خارج  ن 

 کرد. زد و اختیارم را تضعیف مینشینی کند. خشمگین بودم، چون این به درستی من چالش می کنم عقبهای مناسب عمل میکانال

سرعت به خبرنگاران اطمینان  کرد بازتولید کردم، دفتر او بهاش را که ترتیبات ما را تایید میهایی از مشاور امنیت ملی همین که متن

ی تجدیدنظرشده افزود که من همچنین جلساتی  ام. بیانیهوزیر تماس با یک رهبر عرب نامعلوم را آغاز کرده با تایید نخست  داد که من
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داشته»درباره  دیپلماتیک«  موضوع  یک  ماندهی  تماس  در  ملی  امنیت  مشاور  با  و  فرض  ام.ام  در  برخلاف  هرگز  من  نادرست،  های 

وآمد بودم، و در جستجوی  های خاورمیانه در رفتی خود پایبند ماندم، پنهانی بین پایتختوظیفه ها شرکت نکردم. به مذاکرات گروگان

بودم، که احساس می برای کریدور  بالقوهحمایت  توان  دریچهکردم  دارد.ی  ارزشمندی را  فشار  پیمان   ی  بر  پیشینم،  های از طریق کار 

وزیر عربستان سعودی؛  زش خرد رهبرانی چون محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستسازی، به ارهای عادیصلح ابراهیم و در کاوش توافق

محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات؛ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر؛ و ملک عبدالله دوم بن الحسین از اردن، پی برده بودم. هر  

گاه که ملک داد، همانای و جهانی را مورد خطاب قرار میهای ظریف بودند که مخاطبان ملی، منطقیک در آن یکشنبه درگیر موازنه

بیانیه در  »پیامدهای خطرناک« خواستار تشدید تلاشای عمومیعبدالله  از آنچه  پرهیز  برای  دیپلماتیک  درگیری خواند،    های  هر تشدید 

منطقه رهبر  یک  حمایت  بهشد.  او  که  بود  محکم  چنان  خاص  بهای  همتایشدت  با  من  که نمایندگی  بود  روشن  اما  کرد،  لابی  انش 

نزدیکرئیس بود.  بالقوه  پیامدهای  درگیر  السیسی،  ریاست جمهور مصر، عبدالفتاح  توانا که  بسیار  فردی  او، عباس کمال،  ترین مشاور 

نتقل شد، توضیح  تر برای هماهنگی دستگاه امنیتی مبه نقشی گسترده 202۴ی کل اطلاعات مصر را بر عهده داشت تا آنکه در اکتبر اداره

 اند.فهمند، اما از افکار عمومی بیمناکداد که آنان اصول پیشنهاد را می

رئیس بیمن  اثر  حال،  این  با  دیدم،  بارها  را  السیسی  مانعی  کنندهثباتجمهور  دایمی،  امری  به  پیشنهادی  اسکان  شدن  تبدیل  ی 

بود که آنان به اسرائیل اعتماد ندارند که ثبات لازم برای موقتی ماندن این پیامی که از سراسر منطقه دریافت کردم این    عبور بود.غیرقابل

فراهم کند. را  به  طرح  استدلال،  از آن  پیروی  پیشنهاد کردم تضمینبا  پذیرش آن،  از جامعه جای  بینهایی  به  ی  بیاورم که طرح  المللی 

تبدیل نخواهد شد. پایدار  پرونده  ترتیبی  را  پیشنهاد کردم  بیبهام  اما  ببرم،  ژاپن، چین و هند  بریتانیا،  نزد آمریکا،  در ترتیب  ماند.  نتیجه 

های بالقوه را با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن  حلدر طول آن فرآیند به قطر رفتم تا راه   جمهور السیسی طرح را رد کرد.نهایت رئیس

نخست ثانی،  آل  سالجاسم  او  کنم.  بررسی  که  وزیر،  است  بسیاری  حوزههای  بهدر  خارجه  امور  و ی  اقتصاددان  دیپلمات،  عنوان 

می فعالیت  است.سیاستمدار  دوراندیش  و  زیرک  ناظری  و  می  کند،  پیشنهاد  که  دیگرانی  از  مذاکرات  من  رهبری  مسئولیت  کردند 

اتم را عرضه کردم، رد شد.  ها را بر عهده بگیرم آگاه بودم و در حقیقت آماده بودم چنین کنم. اما هنگامی که خدمآزادسازی گروگان

های تری از فرض های بسیار بزرگ کردم که ملت نگرانی  استدلالمن    رسید.حاصل به نظر می ها بیدانم، و پیگیری پاسخ دلیل آن را نمی

نجی برکنار  عنوان میای اهداف عملی، بهکند دارد، و پس از چند هفته سرانجام، برای همهدقت درباره اینکه چه کسی چه کاری می بی

نگرانی  شدم. در غزه تشدید شد و  دربارهجنگ  عملیاتیهای من  راهبردی و  رویکرد  روحیهمان عمیقی  تصاویر  بخش هزاران  تر شد. 
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ها را منحرف کند. استخدام، آموزش و تجهیز یک گشتند، نتوانست دشواریتبعیدی که برای جنگیدن برای دولت یهود به اسرائیل بازمی

برد. کمبودهای حیاتی تجهیزات فقط با سخاوت جوامع یهودی در اسرائیل و خارج، و چندین سازمان غیردولتی،  زمان می نیروی رزمی  

از سوی من بوده است؛  من شخصاً کلاه  برطرف شد. برای سربازان خریدم. این تعهدی مداوم  خود، جلیقه و دیگر تجهیزات نظامی را 

 ح و مهمات متوقف شد. بعدتر در درگیری، پیشرفت با کمبود سلا

متراکم از  یکی  و  منهتن  برابر  شش  سرزمینغزه،  صحنهترین  جهان،  باید های  زمینی  نبرد  هر  است.  نظامی  کابوس  یک  ی 

دربهبهساختمان  تلهساختمان،  شود.  انجام  خفهدر  و  تنگ  انسانی  و  کنندهی  رزمندگان  میان  مرسوم  تقسیم  خطوط  آن  در  که  است  ای 

اند، تا حدی که  های مدنی توسط حماس نفوذ شدههای عبادی و دیگر شریان ها، مکان مدارس، بیمارستان  شده است.  غیرنظامیان باطل

های گذشته،  شوند. برخلاف درگیریپذیر استثمار می انگیزی آسیبطور غمقدرت و بههای تروریستی بی عنوان داراییمردم خودشان به

شد، جنگ واقعی وقتی غیرممکن است که غیرنظامیان  شده میریزیها و نبردهای برنامهرویی ر تکها در بیابان درگیکه اسرائیل در آن

های  ها، خانهی کنیسه، ما همه2005اصطلاح »خروج« در عنوان بخشی از توافق بهبه اند.ای در مسیر خطر قرار گرفتهرحمانهطرز بیاسیر به

ها نتوانند ادعا کنند که ارواح حتی مردگانمان را از قبرهایشان بیرون آوردیم، تا فلسطینییهودی و کشاورزی در غزه را نابود کردیم.  

شان را امن شان را بازسازی کنند، باورهایشان را دنبال کنند، و آیندههمتا داشتند تا زندگیکنند. آنان فرصتی بییهودی آنان را آشفته می

یا هتل  ستارهطبیعی، تبدیل این باریکه به نوعی بهشت، ساختن یک هتل هفت  برداری از منابعجای بهرهچه شد؟ به   سازند. ی فورسیزن 

ی جدیدی از جهنم را اختراع کردند، با یونس برای جهان، آنان دایرهسیتی در خط ساحلی، یا بازاریابی کلاب مد خان اینترکنتیننتال غزه

ی ما، این یک تصور غلط  دانم که پرسشی بلاغی است. در منطقهمی زنش شویم؟ها، تروریسم و تضعیف. آیا واقعاً باید برای آن سرتونل

به بنویسند.  را  درگیری  تاریخ هر  همیشه  پیروزمندان  باشیم  داشته  انتظار  رانده شویم. نحوی مقدر شدهاست که  به عقب  همیشه   ایم که 

سمت آرمان فلسطینی متمایل است. ت نادرست مسموم شده و بهبیند. بحث با اطلاعا المللی منطقه را از چشم فلسطینیان میی بینجامعه

های درست را فشار دهند. آنان درکی ذاتی دانند چگونه دکمهشان در فضای سایبری، مینشدهشناختهرسمیتآنان و متحدان نامریی و به

تایم گزارش داد که برای هر ویدیوی طرفدار  ی  مجله  طور خاص در رسیدن به مخاطب آمریکایی ماهرند. های غربی دارند، و به از رسانه 

فلسطین وجود دارد. _آزادی#وچهار ویدیو با هشتگ های خبری سنتی، پنجاهای بسیار تاثیرگذارتر از سایتتاک، رسانهاسرائیل در تیک

ها رغم شواهد مکرر که آن بهشود،  وچرا، پذیرفته می طور قاطع، بدون چون های وابسته به حماس، بهآمار تلفات صادرشده توسط سازمان 

 اند. تحریف شده 
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کند. ما مکانیزم نهادی برای به های قدرتمند بهتر باشیم. نظام مرسوم کار نمی ی حقایق و ایراد استدلالما، در اسرائیل، باید در ارایه

ه، در این روزگار، هیچ واحد آور است کدهند نداریم؛ شگفت های نادرستی که افکار عمومی جهانی را شکل میچالش کشیدن روایت

برای این کار در آغاز جنگ وجود نداشت. دارد که اقدامات    ارتباطی مشخصی  در زمان بحران برای یک کشور، رهبر آن مسئولیت 

 ملت را برای مخاطب داخلی و خارجی توضیح دهد. این به کمک گروهی ویژه برای تقویت پیام و مقابله با تصورات غلط نیاز دارد. 

وزیر نتانیاهو و وزرایش در  کند که نخستی آشفته اما مهم از هنر جنگ است. همچنین نیازمند لمس انسانی است. کمک نمی بخش

بیارتباط هستند.  ضعیف  رابطهگیری  هرگز  کنفرانسبی  در  او  نساخته؛  اسرائیل  مردم  با  همدلانه  پرسش ای  به  تشریفاتی  خبری  ها های 

 زند.میهنانش حرف میه احساسی بدهد که با همآنکرود، بیدهد و میپاسخ می 

 ام، ها و یتیمان ارتش اسرائیل انجام دادهعنوان رئیس سازمان دوستان بیوهگونه که من بهندرت با نشستن با بستگان داغدار، آناو به

رسید نظر می رخواهی نداریم، و به های بسیاری برای عذما واژه   انتظارات را برآورده کرده است. عبری از یک جهت زبانی محدود است:

ها انجامید بپذیرد. ممکن است ناعادلانه باشد، اما، آنکه مسئولیتی برای اقداماتی که به آنکند بیبی برای تلفات عذرخواهی می که بی

ی سیاسی خارجی مکرر تن  هاایم که به فهرستی از خواستهناچار شده  ایم، برداشت همواره از واقعیت قدرتمندتر است.که پذیرفتهچنان

 گویند. توافقی امضا کنید. بدهیم. جنگ را تمام کنید، منتقدان ما می

  200۶اوت    11شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کنید، که به    1701ی  نشینی کنید. قطعنامهنشینی کنید. از لبنان عقباز غزه عقب 

گناه بسیاری در هر دو  های بیزندگی  گیرد.آویو، را نادیده می شلیک به تلی  الله، آمادههای حزب های موشکگردد، و واقعیتبازمی

انسانیت  رحم تا مرز بی کشی اسرائیل اعتراض خواهم کرد. دشمن، مهاجمانی بیطرف از دست رفته، اما تا آخرین نفس بر اتهامات نسل

به اکتبر  هفتم  تروریستی  جنایات  تصاویر  برگشتاست.  مطور  مغز  بر  همان ناپذیر  است،  شده  حک  که ن  کسی  هر  مغز  بر  که  گونه 

یاد    کردن، سربریدن و سوزاندن کودکان را دیده، حک شده است. جمعی، مثلهویدیوهایشان از شکنجه، تجاوز دسته ما نباید حرمت و 

نمی  اما  کنیم،  هتک  را  پقربانیان  یک  از  من  کنیم.  خالی  شانه  یا  برگردانیم  روی  مجرمان  شهادت  از  یورش  توانیم  در  که  پسر،  و  در 

نوبت قربانی خود را  هر یک به کردند.بینم که بربریت خود را با نوعی غرور منحرف بازگو میمهاجمان حماس اسیر شده بودند، آزار می 

 ای از شری فراتر از درک بود.ی پیوند منحرفانه بود. نمونهتجاوز کردند قبل از آنکه او را بکشند، گویی نوعی جلسه

»با تمام ابزار و نشان، آنان دستورات محمد ضیف را اجرا میدر ذه اندکی پس از آغاز تهاجم از فلسطینیان خواست  کردند، که 

به شهرک  دارید  اختیار  در  امروز تفنگوسایلی که  تبر  ها حمله کنید.  یا  ندارد، چاقو، ساطور  تفنگ  بیاورید، و هر که  بیرون  را  هایتان 
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ا پای  زیر  را  زمین  بزنید.«بیاورد.  آتش  گردان   شغالگر  رئیس  شاخه ضیف،  القسام،  عزالدین  بههای  اسرائیل  در  حماس،  نظامی  خاطر ی 

ای ی هواییرغم انکار این گروه، او از حمله جان معروف بود. عمرش کفاف دهمین جان را نداد. بهی نهاش به گربههای گریزندهقدرت

در   دو  202۴ژوییه    1۳که  بههزارپوناز هشت بمب  استفاده کرد جان  بهتری است.دی  او جای  رفتن  با  نبرد. جهان  تضعیف ساختار    در 

از موفقیتفرماندهی تروریست یکی  او  ها  مانده است.  دسترس  از  دور  تبعید  در  متاسفانه خالد مشعل  های بزرگ جنگ است، هرچند 

در دوحه دیده شد، اما وزارت  202۳. آخرین بار در 2017ی حماس بود، سیزده سال رئیس دفتر سیاسی آن تا ای سازنده در توسعهچهره 

 دادگستری آمریکا او را به اتهام سازماندهی حملات هفتم اکتبر کیفرخواست کرد.

ای از نکات تبلیغاتی) که در آن  ای از دستورات برای طرح مجموعهای داد (در واقع، بیشتر مجموعهاندکی پس از آن، او مصاحبه

ی عربی »مرفوض« را به کار برد، که حل دو دولتی پرسیدند. پاسخش تنگی ایدئولوژی آنان را آشکار کرد، چون واژه اه ی راز او درباره

 پذیرش« یا »ردشده« است: مستقیمش »غیرقابل یترجمه

چشممی از  مردم  راهشنوم  میانداز  حرف  دولتی  دو  درباره حل  چیزی  بگذارید  است.  افق  در  چیزی  گویی  آن  زنند،  بگویم.  ی 

راههیچبه ما  نیستیم.  از آن  ما بخشی  اولاً،  نمی  حلوجه.  را  دولتی  را میدو  اسرائیل  دولت  یعنی موجودیت  مپذیریم، چون  ا  پذیریم، و 

ی حماس است. ما خواستار آزادی من است. این نشانه  توانیم دولت صهیونیستی را بپذیریم. اسرائیل دشمنتوانیم چنین کنیم. ما نمینمی

تا دریا، از شمال تا جنوب. به  مل از اشغال کل کشور هستیم.کا پنجم این تنها یکا  را بپذیریم.  ۶7توانیم مرزهای  وجه نمیهیچاز رود 

بهچیز است. چنان کشور ماست. کشور همه اشاره کردم، وقتی  نقشهکه  بهتازگی  را  اسرائیل  دو ملت،  ی اصلی  عنوان هدیه خریدم، هر 

کنند. مطمئن نیستم که دیگر هرگز در موقعیتی باشیم که این را توضیح بودن استفاده می، از نمادهای یکسان دولتاسرائیل و فلسطین

 کند که ما با چه چیزی سر و کار داریم. تر واقعاً درک نمیدهیم، چون جهان گسترده

تگویی روشنگر با یک سفیر بریتانیایی داشتم ها در کنار آمدن با تناقضات موضعشان دشواری دارند. گفترین دیپلمات حتی برجسته

ی  که پرسید: »کار شما در غزه چیست؟« پاسخ دادم با پرسیدن اینکه جنگ علیه آرژانتین در فالکلند، شانزده هزار کیلومتر دورتر از قلعه

یار خوب، غزه مال ما نیست، اما در  من پاسخ دادم: »خوب، آقای سفیر، بس  کند. او فریاد زد: »مال ماست.«ویندزور، را چگونه توجیه می

اسرائیلی بهمرزهای ماست، و  این  بمیرند.«  آن  برای  ازها حاضرند  این دستهر حال چالشی  برای  را  اسرائیل  خیابان  در  فرد  است.  رفته 

بپرس کدام دریا  ی دانشگاهی آمریکایی یا خیابان اروپایی  کند. از معترض طرفدار فلسطین معمولی در یک محوطهآشفتگی سرزنش می 

طور کامل در توضیح  ی اصلی این است که دولت اسرائیل بهتوانند تشخیص دهند. نکتهگویند، و نمیو کدام رود را در شعارهایشان می
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از آنجا شروع میحق موجودیت خود ناکام مانده است. همه با کسانی شود. رهبران غربی از کاهش تنش حرف میچیز  زنند، اما تنها 

بپذیرند.انی صلح کنی که آمادهتومی را  تو  نیازمند بحثی عمیقتفاوت دگرگون  اند وجود  این  بود.  از سوی  کننده خواهد  اما  تر است، 

کننده پدیدار پس زندگی بهتری داشته باشند؟ چهار عامل تعییناسرائیل چه باید بکنیم تا شرایطی پدید آوریم که در آن مردم غزه از این

شده، یک قدرت مدنی که بر این باریکه نظارت کند، پذیرش موجودیت دولت اسرائیل،  ی کاملاً غیرنظامی یک منطقه  شود: برقراری می

تروریسم. گذاشتن  کنار  به  و  بهنوبهمن  خودم،  میی  تلاش  کوچک،  ارایه شکلی  طریق  از  را  توازن  این  عبری،  کنم  عربی،  به  که  ای 

 دهم، برقرار کنم.فرانسوی و انگلیسی می

نقشه با  ابتدا  در  ارایه  قطعنامهاین  ملل،  سازمان  اصلی  تقسیم  طرح  از  در  1۸1ی  ای  که  ماه   1۹۴7نوامبر    2۹،  از  مذاکرهپس  ی ها 

اما سازمانکه گروه  —محور  کمیته این   شود.تصویب شد، تصویرسازی می   —های عرب نکردند  های یهودی در آن شرکت کردند 

درصد از قلمرو قیمومیت بریتانیا بر فلسطین را به   ۸۸. ۴2کیلومتر مربع، یعنی    11٬5۹2به اجرا درآید،    1۹۴۸مه    1۴طرح، که قرار بود در  

مانده، اورشلیم،  کیلومتر مربع باقی   17۶داد.  درصد را به دولت یهودی اختصاص می   ۴7.  5۶کیلومتر مربع، یعنی    15٬2۶۴دولت عربی، و  

بخش عرب حملاتی تقریباً بلافاصله، واحدهای محلی ارتش آزادی  شد.المللی تبدیل می بینی  ی اطراف، به یک منطقهلحم و منطقهبیت

شهرک و  شهرها  علیه  بهرا  استقلال  جنگ  کردند.  آغاز  یهودی  اتحادیه  1۹۴۸–1۹۴7اصطلاح  های  رئیس  بود.  شده  از  آغاز  عرب  ی 

نابودی« به  »جنگ  داد.  بریتانیاییهشدار  قیمومیت،  بهرغم  جدیها  به  طور  چون  نکردند،  می مداخله  کردن  نظر  جمع  درگیر  رسید 

به خانه بودند. بهپرچم  پنج    عبارت دیگر، ما شش ماه پیش از آنکه حتی کشوری داشته باشیم، در جنگ بودیم.هایشان برای بازگشت 

ی هوایی قرار گرفت.  آویو آن شب زیر حمله تلاستقلال خود را اعلام کرد.    1۹۴۸مه    1۴ملت عرب بلافاصله تهاجم کردند. اسرائیل در 

خدا  خودِ  جز  کسی  چه  چون  بود،  دور  موعود  سرزمین  از  هرچند  بجنگیم،  بود  شده  داده  وعده  ما  به  آنچه  برای  شدیم  مجبور  ما 

آیم، درک می  ای یهودی مذهبی با آموزش ارتدکسمن که از خانواده  توانست آنچه را او مقرر کرده بود مالِ ماست، تقسیم کند؟می

ای از سرزمینمان را به تو بدهیم، چون مالِ اوست. خلاف توانیم قطعهگفت: »نمی توجهی از جمعیت اسرائیل می کنم که بخش قابلمی

گذار اسرائیل،  گوریون، پدر بنیانشویم.« با این حال، داوید بنجا ساکن میسادگی همیناین قابل مذاکره نیست. ما به  خواست خداست.

ببریم. همسایگان جدید  ب از سرزمینمان  را  استفاده  نهایت  اجراست. بگذارید  قابل  تقسیم  پذیرفت که طرح  موافقت کرد و  ا آن مرزها 

ایم که شامل  ای که ما دورهای تکراری از خشونت داشتهگونهکنند، بهامثال خالد مشعل این زهر را پایدار می   عرب ما این را نپذیرفتند.

هایی که بر فراز ی من با راکتارایه کنترل نوار غزه را به دست گرفت، تشدید شده است. 2007ه و از زمانی که حماس در ها بود انتفاضه
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می تل رهگیری  می آویو  تصویرسازی  رفتشوند،  اسرائیل  به  کامیون  صدها  و  فلسطینی  هزاران  حال،  همان  در  حال،  این  با  وآمد  شود. 

شود مقدار زیادی کمک و مقدار زیادی پول از  ای داریم که باعث میهای خیریهشود. و البته کمکی کنند. گاز، آب و برق تامین ممی

شود.دریافت منحرف  موردنظر  می  کنندگان  اکتبر  هفتم  به  را  ما  مقیاسی این  چنین  در  تهاجمی  از  سودی  هیچ  حماس  رهبری  رساند. 

کنید اگر آنان به ام: فکر می گران گفتهها بارها به میانجیمن این را در طول سال  طور ناگزیر مرگبار. برد. این اشتباه بزرگی بود، بهنمی

ما چه خواهیم کرد؟ راکت شلیک کنند  اسرائیل  را می چمدان  دولت  بازمیهایمان  به ورشو  رفتن  بندیم و  برای  ما هیچ جایی  گردیم؟ 

برای خو را  آن  داریم  قصد  و  داریم،  که  است  تنها کشوری  این  داریم.نداریم.  نگه  از    دمان  هم  حماس  حتی  که  است  این  من  گمان 

رضایت سناریوی  که  مطمئنم  شد.  غافلگیر  هولناک  روز  آن  در  ضیف  موفقیتش  با  را  حملات  که  هنگامی  السنوار،  یحیی  برای  بخش 

آمد. دانیان فلسطینی به دست میعنوان ابزار مذاکره برای زنگیری حدود ده نفر بهای بود که با گروگانکرد، پیروزی تبلیغاتیطراحی می 

کرد، چنان فروپاشیدند که او موفقیتی بیش از حد به دست آورد. پاسخ  دو خط دفاعی ما، اطلاعاتمان و ارتشمان که از مرز محافظت می 

الله، حسن بر حزب کرد. رهتا حدی، تاریخ داشت خود را تکرار می  بود.همان اندازه که شکستمان وحشیانه بود، وحشیانه میما همیشه به

ی ی نیروی هوایی اسرائیل به مقر این گروه در ضاحیه، حومهنصرالله، که مقدر بود بهای نهایی پیامدهای هفتم اکتبر را با مرگش در حمله

م لبنان این به جنگ دو  کشف کرده بود، هنگامی که دستور ربودن دو سرباز اسرائیلی را داد.  200۶بیروت، بپردازد، چیز مشابهی را در  

به بخش در آن آسیب عظیمی  بیروت، تحت کنترل حزب های عمدتاً شیعهانجامید، که  انتقاد نشین جنوب  الله، وارد شد. نصرالله تحت 

شدید همسایگان عرب و منتقدان داخلی چون رهبر دروزی، ولید جنبلاط، قرار گرفت که او را متهم کرد به اینکه »حاضر است پایتخت 

در بسوزد  می   لبنان  چانه  تسلیم  شرایط  سر  بر  او  که  سی   زند.«حالی  درگیری  پایان  از  پس  اندکی  مصاحبهنصرالله  در  ای وچهارروزه، 

کنیم که اسارت به جنگی در این زمان و با این عظمت منجر شد. من  تلویزیونی اشتباهاتش را پذیرفت: »حتی یک درصد هم فکر نمی 

برن پیش  از  جنگ  این  که  مطمئنم  و  گروگان امهمتقاعد  این  اسارت  و  بود  شده  بهانهریزی  فقط  جنگ  ها  آغاز  برای  بود  شان 

 گویم نه، قطعاً نه.«دادم؟ میشود، آیا آن را انجام میدانستم که این عملیات به چنین جنگی منجر می شان، اما اگر می شدهطراحیازپیش

طور  ها پیش کار را تمام کرده بود و بهد اگر اسرائیل آن سالپیمو طبیعی است که آدمی در شگفت شود که منطقه چه مسیری را می

روند، های اسرائیلی در خاک لبنان از دست می کن کرده بود. با این حال، نفوذ ایران همچنان مخرب است، و جان الله را ریشه موثر حزب 

 رفتند.ونین شدم، از دست می خ زخمی و کلمه معنای واقعی، به1۹۸2گونه که وقتی من در جنگ اول لبنان در همان
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❖ 

 ۳فصل 

 

 

 تبار

 * * * 

به عرصه  پا  اسرائیل  دولت  الهی،  یاری  »بدون  نمی تبار  نیز درست است.« من آن  ی وجود  امروز  بود و  زمان درست  گذاشت. آن 

عنوان نخستین  مودیعین کمک کردم. بهای که به ساختنش در  راستا کردم، در کنیسهها همها را بر زبان آوردم، و خود را با روح آنواژه

ی اسرائیل و زندگی خود من ایمان و خانواده دو ستون بنیادین جامعه  ی مذهبی، این یک تایید نمادین ایمان بود.رئیس موساد با پیشینه

یان یافت، اینجاییم، اهمیت ایم، و چرا پس از دو هزار سال تبعیدی که با هولوکاست پاهستند. ما به اینکه چه کسی هستیم، از کجا آمده

برخلاف دیگران، من به معجزه باور ندارم. آنچه باور دارم، در اشاره   دهیم. ما به دلیلی اینجاییم: برای ساختن و محافظت از ملت خود.می

دلیلی بنیادین برای ایم،  تر از خودمان است. آرمانی وجود دارد که ما به آن گره خوردهی خدمت به چیزی بزرگبه »یاری الهی«، ایده 

ام. ما اینجاییم، یا ی انگیزه برای هر کاری که کردهای عمیقاً شخصی و اولیهاین والاترین هدف است، سرچشمه  جنگیدن برای خودمان.

یا رنج بردن از جنگ یا تروریسم، بلکه برای محافظت از ملت یمن اینجایم، نه فقط برای دفاع از دولت اسرائیل از نابودی،  هود در ها 

عنوان  ام. در هجده سالگی در ارتش بودم، داوطلبانه در یک واحد عملیاتی، و سپس به ام را وقف آن اصل کردهمن زندگی  تمامیتش.

لبنان   در جنگ  پذیرفته شدم.  1۹۸2فرمانده  موساد  به  با من تماس گرفته شد و  از   جنگیدم. ظرف چهار سال،  برای آموختن  شور من 

قدر آسان بود. نوع کار من باید بر دهد که چرا جذب کردنم اینی وجود میهن، توضیح میوریت فراگیر تضمین ادامهتاریخ، وقفم بر مام

قربانی می پایه را  زیادی  بسیار  بنا شود، چون چیز  اسرائیلی  یا  بسیار قوی صهیونیستی  باشد    کنی.های  مالِ خودت  عملاً هیچ هویتی که 

خدا    —دهی، نه از نظر فیزیکی  ات را از دست می ، والدین و دوستانت آنجا نیستی. بخشی از زندگی نداری. هرگز برای همسر، فرزندان

های دوستان  ی عروسی دهی. من تقریباً همهبلکه رویدادهای زندگی، تولدها و سالگردهای تولدهای بعدی را از دست می   —را شکر  

 کردم با یک تماس تلفنی سریع برای گفتن »مازل توف« جبران کنم.یام. همیشه در سفر بودم و تلاش منزدیکم را از دست داده
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ی وضعیت انسانی، نیروهای کنم. چیزهای بسیار زیادی برای قربانی کردن هست، اما این آرمانی والاتر است. من شیفتهشکایت نمی 

ها سال پیش، و تم  2٬۶00فیلسوفان را بخوان، از    ند.اام. جهان ما با فناوری دگرگون شده، اما مردم اساساً همان ی تاریخ و فلسفهسازنده

ها. خدایان.  ها، جغرافیا، اسطورهها، سرزمین ی مردم. جنگآشنا هستند. ملت چیست؟ انتخابات. دموکراسی، دیکتاتوری. اشراف و عامه

باش.به دیدگاه  امپراتوری  دنبال  که  فرستاد  برایم  گرافیکی  جهانی  رهبر  یک  محوشدهاخیراً  می   های  نشان  پارسرا  مصریان،  داد.  ها، 

ای از تاریخ، هرچند رانیم. تکهگوید جهان را فرمان مینشیند و میاند؟ سزار، که بر فراز سناتورهایش مییونانیان و رومیان. کجا رفته

می  بر  در  را  سال  هزار  به  بهنزدیک  ما  که  است  معجزه  نوعی  مانده گرفت.  زنده  ملت  یک  فرهنگ عنوان  جذب  ایم،  را  مختلف  های 

جا به اروپا. ما به آمریکای شمالی و سراسر آمریکای لاتین  از آفریقا، آسیا، تا چین، و از آن —ایم ایم و در سراسر جهان سفر کرده کرده

منتقل شده در  نیز  اسرائیل. 1۹۴۸ایم. سپس،  دولت  زیبا،  این آفرینش  سال  ،  سیزده  اسرائیل مدرن  دنیا آمدم که  به  ملتی  من زمانی  بود،  ه 

می  جشن  را  میتزوا  بار  که  جامعهجوان  کاتامون،  در  من  بود.  شده  تقسیم  اسرائیل  و  اردن  میان  من،  زادگاه  اورشلیم،  ای گرفت. 

در جوامع ما به یِخوس، یعنی تبار    های پنهان.ارتدکس، بزرگ شدم؛ کودکی ساکت در جهانی از تنش در حال جوشش و رقابتفوق

ما، یا نسب  اسرائیلبسیار توجه می  نیاکانی  یهودی  نهم  مادرم نسل  از طرف  پدرم نسل هفتم هستم. نسب من شود. من  از طرف  زاده و 

 رسد. ی حسیدی، میهایی که به مینسک و لوباویچ، سلسلههمچنین اروپای شرقی است، با ریشه

های دینی را بود که رای او در پرسش  —ودی  یعنی قاضی در یک دادگاه دینی یه  —ام، راو اویزلاندر، دایان  جدّ جدّ جدّ پدری 

ها با دانشجویی جوان در حقوق تلمودی ازدواج خواستند. او با دو دخترش به اسرائیل مهاجرت کرد، که یکی از آن ها بسیار میخاخام

عنوان موهل ارشد اما او به نقشش بهگذار یک نانوایی متَزا معروف بود.  حاییم ییسرایل هالپرین، بنّایی و بنیان  کرد و پسری به دنیا آورد.

اش، یکی از  او شش فرزند داشت. دختر میانی   کرد.در اورشلیم بیشترین افتخار می   —دهد  ی آیینی انجام می یعنی فردی که ختنه  —

آیراه، منتقل  اش را به پدرم،  چهار دختر، مادربزرگ من بود. پدربزرگ من، یوسف کوهن، بازرگان ماهی، باورهای دینی و صهیونیستی

آنان را سازمان ملل متحد   ی علمی معلمان را ترک کرد تا به ایرگون، نیروی رزمی زیرزمینی پیش از استقلال، بپیوندد.کرد که حوزه 

های شدند. کسانی که پدرم را در سال های عادی قهرمان شمرده می عنوان سازمانی تروریستی توصیف کرده بود، اما توسط اسرائیلیبه

عنوان پیک، میان  یاد نیاورند که بهشناسند، ممکن است بلافاصله آن مرد جوانی را بهعنوان بانکداری ارشدِ بازنشسته و مهربان میبه  بعد،

 سلامت برد.شانس بود که جان بهدوید، و خوشها در جنگ چریکی می گلوله
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ی  دان دیگرشان را در نوزادی از دست داده بودند. به توصیه ی فرزن ام، آلته، از والدینی زاده شد که همه مادربزرگِ بزرگِ مادری 

ترین ی خود با یکی از برجستهنوبهای محلی سپردند که به اسرائیل مهاجرت کرد. او بهخاخامشان او را برای فرزندخواندگی به خانواده

آورد.خانواده یحییل  نام  به  پسری  ازدواج کرد و  وِرکِرها،  اورشلیم،  دستگاه چاپ خرید و کسب  های  وکاری ساخت که یحییل یک 

ها را دوست بینم. او کتابهای خودم را در پسرش، یهوشوعا، پدربزرگم، می کرد. من برخی از ویژگی ی گسترده را حمایت می خانواده

اعتراف می منتقل کرد، که  مادرم  به  را  دانش  زندگی من  داشت و عطش  »یادگیری و آموزش همیشه هدف  از  کند  بوده است.« خانه 

 همهمید.وگوی فکری می گفت

ی معصومش استفاده ، از ظاهر ربانایی فریبنده1۹۴۸یهوشوعا مردی با باورهای استوار و شجاعت آرام بود. در جنگ استقلال، در  

شد. او از هگانا، گروه  ی یگان نظامی دینی شهر  او فرمانده  کرد تا نارنجک و مهمات را زیر کتش به شهر قدیم اورشلیم قاچاق کند.

این  نظامی اصلی صهیونیستی، حمایت می شبه بریتانیا.  منفور  دولت  به  علیه آنان و کمک  به ظن توطیه  ربوده شد،  اما توسط آنان  کرد، 

کسببی توسط  ظاهراً  بیاعتمادی  بود،  شده  ایجاد  خانوادگی  چاپ  کسبوکار  این  که  واقعیت  این  به  بهتوجه  پنهانی  وکار  طور 

 کرد. سترهایی به نمایندگی از مقاومت تولید میپو

ها غبارآلود و کهنه از فولکلور خانوادگی سرچشمه  شدت کتک خورد. هرچند این داستاناو چند هفته اسیر بود و پیش از آزادی به

شکلمی به  شکلگیرند،  و  من  جهان  اسردادن  درونی  کشمکش  که  دارم  ذاتی  درکی  من  کردند.  کمک  دیدگاهم  ائیلی دادن 

نمیغیرقابل ما  است.  باشیم.تحمل  تناقض  در  درون  از  تفرقهخاطره  توانیم  چنین  زیانی  من ی  چون  گذاشت،  اثر  من  زندگی  بر  باری 

به ملت  برای  تفرقهمتعهدم  جناحی،  اینکه  نه  کنم،  کار  کل  یک  باشم.عنوان  محلی  دعواهای  گرفتار  و  درام   انداز،  نیز  های پدرم 

خود  درون بهخانوادگی  و  داشت  بهرا  ایرگونش،  قدیمی  همکاران  با  شل  نمونهطور  در  ذخیره  افسر  اولیهعنوان  دفاعی  ی  نیروهای  ی 

در اوت  چهارواسرائیل، مرتبط ماند. برای من، در نود  مدالی از    202سالگی، او نوعی بازمانده است. او مردی پارسا و دلسوز است که 

بهرئیس در  اسرائیل،  بهشنارسمیتجمهور  خدمت  سال  پنجاه  بیمارستانختن  در  جامعه،  در  داوطلب  سازمان عنوان  و  مردمها  نهاد  های 

تر شده است. مادرش، همان مادربزرگی که مقدر بود هرگز ملاقاتش نکنم،  اش احساساتیی کودکیبا پیرتر شدن، درباره   دریافت کرد.

نخستین تماسی که   دهد.زندگی همین بود، اما خاطرات هنوز آزارش میساله بود، درگذشت. برادری هم در جوانی مُرد.  وقتی او سه

دانی، کنم، همیشه با پدر و مادرم است. در یکی از گفتگوهای اخیر، تقریباً از ناکجا، به من گفت: »می هنگام بازگشت به خانه برقرار می

 زندگی بدون مادر آسان نیست.«
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خیّر   دیگر آن  لحظه ذوب شد.  در آن  پسری  نود سال  او  بود.  رفته  بالا  بانک بزرگ  معاونت مدیرعامل یک  تا  نبود که  محترمی 

هایی که  اند، که سه ماه پیش از تولدم درگذشت. به پدرم و ارزش نام مرا از پدرش گرفته  ساله بود، هراسان و گرفتار در سوگی ابدی.سه

توانست تقلب خواست هم نمی ام. حتی اگر می که تا به حال دیده   ترین تیری کنم. او چنان صادق است، راستدارد، افتخار می گرامی می 

توانستم بیش از  ی عمه و عمویم. نمی طبقه دورتر از خانههای خانه در اورشلیم است، نیمکند. یکی از نخستین خاطراتم نشستن روی پله

ست. وقتی پدرم یک تلویزیون قدیمی خرید، او آن را به خاطر مادرم ای ما ساده بود، اما پر از کتاب. این به دو سال داشته باشم. خانه

می انتظار  فرستاد.  پس  تخیلمغازه  بخوانیم،  کتاب  بیرفت  اینکه  نه  کنیم،  تغذیه  را  شد، مان  نرم  حدی  تا  حتیوقتی  کنیم.  تماشا  هدف 

ها ومیت نبود؛ تنها امتیازی که برای بچهترین محرداد، دور از دسترس. راستش، سخت ی تماشا نمی تلویزیون قفل بود و تا وقتی که اجازه 

ای بود. مادرم چند مدرک دانشگاهی دقیقهی سیشد، یک مناظره کشید قایل مینیم ساعت در روز طول میوای که فقط چهاردر برنامه

فقرا و جوانان مشکلدارد و مشاور و مربی  با  داوطلبانه  انجام می ای است که کار  از آنکدار  پیش  او  تا  دهد.  ه چهار سال درس بخواند 

توانم قبول کنم، کنم، اما نمی گوید که مثل او رفتار می ی دینی بود. او به من می ی دخترانهوکیل دادگاه دینی شود، مدیر یک مدرسه 

ارم، اما گاهی شرط دوس د وقیدی افراطی یک مادر ییدیش است. پیوسته نگران است. البته هر دو والدینم را عمیقاً و بیچون او نسخه

بخشم. های خانوادگی را تجسم میای در این خانواده رها کرد. من متفاوتم. با این حال، ارزش لک افسانهکنم مرا دزدیدند و لکفکر می 

ات ییسرایل،  به چهار ستون باور دارم: عمَ ییسرایل، ملت اسرائیل؛ اِرتِز ییسرایل، سرزمین اسرائیل؛ مدِینات ییسرایل، دولت اسرائیل؛ و تور

شود، و سرزمین اسرائیل تهدید اصلی بنیادین که گناه است کنار بنشینی وقتی زندگی یهودی در خطر است، تورات هتک حرمت می 

 شود.می

می  تعریف  را چنین  هدفش  که  است،  موساد  منشور  گستردگی  بازتاب  »جمع این  سیاسی،  کند:  (راهبردی،  اطلاعات  پنهانی  آوری 

های غیرمتعارف سازی توسعه و دستیابی به سلاح ن از مرزهای کشور؛ اجرای عملیات ویژه در بیرون از آن مرزها؛ خنثیعملیاتی) در بیرو

های خصم؛ جلوگیری از حملات تروریستی علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در بیرون از اسرائیل؛ توسعه و حفظ پیوندهای  توسط دولت

دیپلماتی روابط  که  کشورهایی  با  اجازه سیاسی  که  کشورهایی  از  یهودیان  آوردن  ندارند؛  اسرائیل  با  نمی ک  را  خروجشان  به  ی  دهند 

،  1۹۶7آرام بود. در جنگ  های نخستم بیسال  هایی برای دفاع از یهودیانی که هنوز در آن کشورها هستند.«اسرائیل، و ایجاد چارچوب 

ها به نام ایلی کوهن (بدون  کردیم. یکی از خیابانچهارراه زندگی می گرفت. ما در یک  ساختمان ما اغلب زیر آتش پراکنده قرار می 

 سالگی افشا و علناً اعدام شد. در دمشق در سن چهل 1۹۶5گذاری شد، مامور موسادی که در نسبت) نام
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اش  خانوادهعنوان رئیس موساد این بود که ساعت مچی او را، که در سوریه به دست داشت، به  ترین وظایف من به یکی از مقدس 

کنیم. میراث او، از فداکاری، عزم، شجاعت و  آوریم و فراموش نمییاد میطور که آن روز گفتم: »ما ایلی کوهن را به بازگردانم. همان

یر مس  ایم.«اش، نادیا و فرزندان، حفظ کردهها پیوندی نزدیک با خانوادهآوریم و در طول سالیاد میعشق به میهن، میراث ماست. ما به

تر بنیامین، که هنگام رهبری  گذاری شد، برادر بزرگرسید، سرانجام به نام سرهنگ یوناتان »یونی« نتانیاهو نامدیگر، که به چهارراه ما می

 نجات داد، کشته شد.  1۹7۶ی گروگان اسرائیلی را در فرودگاه انتبه در ژوییه 102ای که یگان کماندوی نخبه

های بزرگ شهر قدیم سرانجام به روی ما گشوده شد، ، که اورشلیم شرقی فتح شد و زیارتگاه 1۹۶7  روزه دریوناتان در جنگ شش

نزدیک آنجا زندگی می  ما  بود.  از کنار ساختمان خدمت کرده  دود و  میان  از  را  پدرم خانواده  نبرد،  از  فقط ساعاتی پس  های کردیم. 

ثبت   ۸برداری سوپر  او آن لحظه، شگفتی و هیجان ما را با دوربین فیلم  ودیان.ترین مکان برای یهشده به دیوار ندبه برد، مقدسسوراخ

کرد. من فقط شش سال داشتم، اما اهمیت آن مناسبت روی مغزم حکَ شده است. ممکن بود به بابا بخندم که همچون کارگردان فیلمی 

 کردم.ام را حس میچرخید، اما احساس تعلق به قبیلهسرخورده میان ما می 

بچهه خجالتی رگز  بهی  اما  نبودم،  آدمای  بالطبع  در  انتظار  در  بشوم،  بود  قرار  که  مردی  بودم.  سال  نگر  یک  از  پس  من  بود.  ها 

اتزیون، مدرسه  اور  یشیوات  در  تا  را ترک کردم  دروکمن  دبیرستان  یعنی شاگرد، راو حاییم  تلمیذ،  دینی، تحصیل کنم، جایی که  ای 

ی صهیونیست عنوان ارشدترین رهبر معنوی جامعه، به او نزدیک بودم، به202دسامبر    25نودسالگی، در  شدم. تا زمان مرگش در سن  

ی دینی، انضباط و چابکی فکری لازم برای  ام تداوم آموزشی و اخلاقی فراهم کرده است. سختی مطالعه ایمانم در طول زندگی   دینی.

دا مرا صیقل  دانش، همگی منش  بر نکات کلیدی  نمی   اند.دهمناظره  تو  به  اسرائیل  در  دینی، مدارس سکولار  آموزند  برخلاف مدارس 

می گفتگو  بدون  چالش،  بدون  را  آن  و  داری  متنی  بگیری.  یاد  مناظره  یا  پرسشگری  با  فیزیک،  چگونه  یا  شیمی  ریاضی،  در  خوانی. 

ی دینی من، از هشت یا بسیار کم است. در مدرسه تر شوی. زمینهتر موضوع عمیقکنی بدون آنکه در ارتباط گستردهمعادلات را حل می

سالگی موظف بودم استدلال خودم را مطرح کنم و از موضعم دفاع کنم. تلمود، متن مرکزی یهودیت ربانی و منبع اصلی شریعت و نه

 باستان داشت، نه عبری.کردم. به زبان دیگری نوشته شده بود، آرامی، که ریشه در بابل الهیات یهودی، را رمزگشایی و مناظره می 

پرسم تا دهم. سوال میام. کارها را خودکار یا بدون اندیشه انجام نمیکنیم، شیفتهمن به فرایند فهم اینکه چه کسی هستیم و چه می

است: من   ها به خودم معطوفرویم. برخی از آن پرسش مان را ارج بگذارم، و دریابم به کجا میهای طبیعیبتوانم استعدادها و دارایی

 دهم؟ چه چیزی مهم است؟ چه چیزی مهم نیست؟ چرا یهودی بودن مهم است؟ کنم انجام میکی هستم؟ چرا کاری را که می 
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ها راحت یا قاطع نیستند. یهودیت در درون یک دولت یهودی باید برای همیشه وجود داشته باشد. مطمئن نیستم »همیشه« یعنی  پاسخ

بد دارد  اما وضع  یا چیست،  اسرائیلی تر می چه  از  بسیاری  نمی شود.  ندارند. کمها  به کم علاقهدانند چه کسی هستند. هیچ تصوری  شان 

یا آنچه گذشته است، کمتر می آنچه می اند. کسی علیه طرف مقابل تصمیم گرفته، و از ما، در  ها غیرضروری بیشتر جنگ  شود.گذرد، 

ن باشیم تا مردم را از این تجاوز محافظت کنیم. آیا تجاوز یک نیاز بشر است؟ مطمئناً نه.  رود ابرقهرماهایی چون موساد، انتظار میسازمان 

 پس چیست؟ یک عمل بازتابی؟ 

دیدش. مرا کس نمی زد که هیچنشست و ماسکی می ام. هنوز همان پسری هستم که عقب می سالگی چندلایه اندیشیدهمن از هشت

کار برای من  شود، اما من از قبل تصمیم گرفته بودم که دنیای بسته و محافظهیا رهبر معنوی مهمیپنداشتند که مقدر بود ربی  ای مینابغه

ام، بسکتبالم، تنقلاتم را داشتم. دوستان زیادی داشتم. به بنای عکیوا، ای بودم. بسیار خوشحال بودم. دوچرخهی عادیسطحی، بچه نیست.

 دو کشور دارد. در کلاس راحت بودم.وهزار عضو در چهل 125جنبش جوانان دینی یهودی، پیوستم، که اکنون 

مشتاق   —تعبیر مد روز  به  —ور شدن در فرهنگ دینی مدیون بودم، و رشدم شخصی  رغم هر آنچه به انضباط غوطهبا این حال، به

»امروز باید مذهبی باشم.« این ریتم روزت را کنی،  شوی و فکر میصبح از خواب بیدار نمی  ی آزادی نسبایدنیای سکولار بودم.تجربه

کس  شوم. هیچکم تصمیم گرفتم این واقعیت را پنهان کنم که از آن بیگانه میای از بودن. اما کمکند. زندگیت است، شیوهتعیین می

بود.نمی محکم  بیرونی  نمای  کم  دانست.  بودند.  فریبنده  میظواهر  دیکته  که  قواعدی  از  پیروی  از  در    شد،کم  شاید  شدم.  بیزار 

ای برای زیستن چیزی که به های چندلایهکردم، راههای سکولارم را پنهان میکردم. کتابطور پنهانی کار میناخودآگاهم، از پیش به

رفتم میهایم را توجیه کنم و توضیح دهم کجا بودم. جاهایی  ساختم تا غیبتهایی میبهانه  ریختم.انجامید، طرح میزندگی دوگانه می

ساختم. وقتی در مراسم ای میخواستند در کنیسه باشم، نبودم، پس باید داستان پوششیها میکه رفتن به آنجا برایم ممنوع بود. وقتی آن

م، کرد های فریبم افتخار نمیاین نمایشِ ساختگی راحت بود. لزوماً به قدرت  ای باورپذیر آماده داشتم.کردم، باید بهانهنماز شرکت نمی

توانی بازی کنی. مجبور بودم چنین کنم تا از نظارت کسانی که خود را  کشیدند. اگر بتوانی بازی کنی، می اما وجدانم را به چالش نمی 

ام به زندگی پرست با من مانده است. از زندگی شخصیی آفتابآن خصیصه  سلامت ببرم.دانستند، جان بهام میمسئول سلامت معنوی

طبع پارسا بودم و  شود. بهعنوان پسری یشیوایی تعریف شوم که روی متون مقدس خم میخواستم بهده شده است. نمیام کشیایحرفه

با دیگران را دارم. کمیبه های ناهمگونی ای تازه بود. لکهای کثیف با پارچهشبیه پاک کردن پنجرهسرعت دریافتم که توانایی ارتباط 

 د.شبود، اما نور خورشید جاری می 
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انگیزه از شخصیت و  یاد گرفتم بیدریافتم که حسی شهودی  دارم.  را ی کسی  اتاق  برقرار کنم.  پیوند  دیگران  با  و غریزی  تلاش 

کردم و پویایی درگیری آنکه واقعاً در پی آن باشم، اعتماد گرد میبی  شدم.گرفتم. به مرکز گروه جذب میخواندم، زبان بدن را میمی

 خواستند داور باشم. داد، از من می دیر نپایید که هر بار میان دوستان یا دو گروه اختلافی رخ می  دادم.را تشخیص می

دهی. ساعاتی پیش  ای مذهبی، خیلی بیشتر انجام میعنوان بچهتر بود. بههای بسیاری، ساده بود. آسانجذابیت دنیای سکولار، به شیوه

ای خاص بیدار شوی. باید باید به شیوه  ون تا ساعت شش باید در کنیسه باشی و دعا کنی.شوی چهای دیگر محله بیدار می ی بچهاز همه

ات هایت را ببندی. یهودیت ارتدکس به هر گوشه و کنج زندگیای ویژه بند کفشهایت را بشویی. باید به شیوه ای خاص دستبه شیوه

می مینفوذ  دیکته  را  تو  کردار  چون  برخاس  کند.کند  از  پیش  میحتی  انتظار  تخت،  از  اَنی« تن  »مودِه  نام  به  دعایی  خواندن  با  رود 

گویم، ای پادشاه زنده و جاودان، که جان مرا به لطف خود به من بازگرداندی؛ عظیم است وفاداری سپاسگزاری کنی: »سپاس تو را می

به  تو.« بار شسته شود،  سه  باید  پیش هر دست  راست، چپ.  راست، چپ، راست، چپ،  دهان،    تناوب:  لباس، غذا،  لمس کردن  از آن، 

ای، اجازه نداری چهار ذراع راه بروی (ذراع جایی میان هجده تا بینی، چشم، گوش و مقعد ممنوع است. همچنین تا زمانی که پاک نشده

پوشی  فش چپ را می پوشی، بدون بند زدن. بعد کچیز ساختارمند است. اول کفش راست را می همه  دو اینچ است، بسته به منبع).وبیست

صبح،    7پس از کنیسه، ساعت    رود روزانه حداقل صد دعای برکت بگویی.بندی، پیش از بند زدن کفش راست. انتظار میو آن را می

بار اجازه داشتم  روزی بودم و هر سه هفته یکی شبانهشوند. من در مدرسهصبح شروع می  ۸ها ساعت  توانی صبحانه بخوری. کلاسمی

ی من اغلب چنین است. ای، تناقضی هست. در حرفه شد. اما پیچشی، حیلهگاهی بدتر از ارتش حس می  ر هفته به خانه بروم.برای آخ

نوجوانیبه سرکشی  بیسترغم  تا  یارمولکهششوام،  سرانجام  بودم،  موساد  مامور  که  هنگامی  کلاهسالگی،  طول جمِام،  برداشتم.  را  ام 

بهمی نهفتهطور علنی برخکشد که  بایستی. حس  از گناه هست، حسی آزارنده که بهلاف اصول خانواده  به کسانی که عزیز ای  نحوی 

بیمی هم  ای.کردهاحترامیداری  و  همسر  با  گفتگویی  زمان  همان  شعارِ  حدود  پزشکی  مرکز  سرپرستار  اکنون  که  داشتم،  آیا،  روحم، 

کند دارد. ما در چهارراهی خانوادگی بودیم. ناپذیر به آنچه میکه باوری تزلزلتصدیق در اورشلیم است. او شبیه من است، از این نظر  

عنوان مامور بودم. به من گفت که با پسری مذهبی ازدواج کرده. من در عمل مذهبی نبودم، اما بودم و هنوز آور شدن بهمن در حال نام

دینی میکردیم؟ به آنمیکردیم؟ فرزندانمان را چگونه بزرگ  هستم مومنی بزرگ. چه باید می یا آموزش سکولار ها آموزش  دادیم 

داشتیم؟ تصمیم گرفتیم کردیم و خانه را کوشر نگه می گرداندیم؟ شبات، سبت را رعایت می مان را چگونه می اسرائیلی متعارف؟ خانه 

پرسم، اما در کنم. هنوز بسیار از خودم سوال میمعنای واقعی کلمه پیرامون ایمانم کار میچنین کنیم و بسیار خوشحالیم که کردیم. من به
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از خود جهان هم می  دیگر،  بهسطحی  اقلیم، مردم پرسم. مدرنیته سبکسری آورده است.  تغییر  به مسائل وجودی، چون  پرداختن  جای 

د.پس چه مهم است؟  شان، اما ضروری نیستن شان یا خودروهایشان را دارند. تا حدی خوب است که داشته باشیوسواس گروه واتساپی

تاک نیاز داریم؟ آیا خوشحالی واقعاً  اند؟ آیا واقعاً به حماقت آیینی در اینستاگرام یا تیکهای اجتماعی؟ آیا واقعاً دارایی فناوری، شبکه 

یا خانه از غذایت  دوستانت است اگر عکسی  نمی   ی تعطیلاتت بگذاری؟واکنش  بدیهیات، فکر  بیان  ابا خطر  باشد.  افراد کنم چنین  ز 

شود توضیح دهم چرا یک سرباز یا مامور باید جانش را برای آرمانی  دهم، اما وقتی از من خواسته میبدبین بیزارم. بحث باز را ترجیح می

 ویژه در این روزگار.اند، بهها مهمآشوبد. ارزشبه خطر بیندازد، دلم می

روبه رهبری  با بحران  سیاسی کنونیجهان  نخبگان  اگر  در    روست.  دقیق  1۹۴۳یا    1۹۴2جهان  یا  هیتلر،  بودند، هنوز  تر، در قدرت 

می  اداره  را  جهان  و  آلمان  ایدئولوژیکش،  نمی   کردند.فرزندان  کار  شرکتچرا  کنگلومراها،  چون  و کند؟  جوامع  تجاری،  های 

تری در مناصب ارشد، نسبت به طبقات اکیفیتترند. آنان رهبری بهتری دارند، افراد بهایشان قویهای فناورانه احتمالاً از دولتسازمان 

کرد چه نوع شغلی طور مستقیم یا غیرمستقیم تعیین میشدت به دولت وابسته بودی. بهچندان دور در اسرائیل، بهی نهدر گذشته   سیاسی.

 دهند. بهتر انجام میها کارها را کند چون شرکتسازی کار می داشته باشی. امروز چندان مهم نیست. بازار سالم است؛ خصوصی 

شکاف عظیمی میان آنچه داریم و آنچه نیاز داریم وجود دارد. خوشبختانه نسل جدید اصالت اخلاقی دارد. فرزندان من قطعاً بیش از 

یم. هر  آیا و من چهار فرزند دار  ورز و مسئول است.ای اندیشهمحورند. این یادآور دیگری از جایگاه محوری خانواده در جامعهما برابری

تواند  ناپذیر دارد. نمیای تزلزلای تصورناپذیر و ارادهی خود ویژه است. پسرم یهوناتان با فلج مغزی به دنیا آمد. سرسختی یک به شیوه

نمی  برود،  دانشراه  اما  نابیناست،  قانوناً  در یگان  تواند بخواند چون  سالی  بود، و چند  در مدرسه  ممتاز  اه  ، سپ۸200آموزی چندزبانه و 

مئیر داگان، تاثیرگذارترین مربی من در دوران مدیریتش بر موساد، بالاترین تحسین را به او کرد و  اطلاعات ارتش اسرائیل، خدمت کرد.

 آوری را به او یادآوری کند. عکسی از یهوناتان بر دیوار دفترش آویخت، تا قدرت تاب 

در بار میتزوایش، که در وین برگزار کردیم، بهسرکشیشود هنگامی که وقار و  هنوز چشمانم پر از اشک می آورم. یاد میاش را 

شود، طور یکتا قدرتمند بود. هنگامی که به بخش محوری مراسم، یعنی علیا، رسید، که در آن به سکو فرا خوانده میای بهآیین گذاری

آرام و با    دارش جلو ببریم.ا نیت اینکه او را با صندلی چرخشود، من و برادرم حاییم پیش آمدیم، بسکویی که تورات بر آن خوانده می

سختی خود را برافراشت و با حاییم و من در دو سو، خود را به حالت ایستاده در برابر جایش، بهعزمی سخت، از همکاری سر باز زد. به

 نویس شده است، واداشت.سِفِر تورا، طوماری که کتاب شریعت بر آن دست
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سالگی در  رفت که در سن یازده که از کسی انتظار مینقص آن را اجرا کرد، چنانکلمه بیبهاز بر کرده بود و کلمه  او خواندن را

ده مسابقه با  در ورزشگاهی  در تلی جهانی سخنرانی،  بود.هزار صندلی  دوم شده  پدرش هستم.   آویو،  افتخار کردم که  و  فروتن شدم 

سی باهوهشتواکنون  پسر  است،  می ساله  را  ارشدش  کارشناسی  مدرک  دومین  حاضر  حال  در  که  پیری،  به  رو  و  زیبا  او ش،  گیرد. 

کشُد. من توان از او انتظار داشت که باشد؟ این چیزی است که هر روز مرا می خوشحال نیست، از سرنوشتش راضی نیست. چگونه می

عنوان رئیس ام بهام، اما بر آنچه هنگام معرفیشان کردهام و فرماندهیها خدمت کردهام، با آنالعاده شجاعی را شناختهمردان و زنان فوق

 ام: جدید موساد به مطبوعات گفتم، ایستاده

 »یهوناتان قهرمان واقعی است.«
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❖ 

 ۴فصل 

 

 

 ای ندارد مرگ سلطه

 * * * 

ای که ردِ بخارِ عطرِ نِ فریبندهشود؛ زهای رایج شهری، کسی در یک بار به تو نزدیک نمیای ندارد برخلاف افسانهمرگ سلطه

یا مردی با چشمان گردان و پالتویی بلند که در خیابانی پوشیده از مه به تو نزدیک می را پشت سر می   5ی  شانل شماره  شود و گذارد، 

می زمزمه  نمیپیشنهادی  که  یک حرفهکند  آغاز  برای  کنی.  رد  استتوانی  کافی  ساده  تلفنی  تماس  یک  تنها  جاسوسی،  سال    .ی  در 

ایم که  وزیری است. شنیدهام گذشته بود که چنین تماسی دریافت کردم: »سلام. اینجا دفتر نخستسالگیودو، سه ماه از تولد بیست1۹۸۳

لندن می به  پیشنهاد کنیم.«روید، و ممکن است علاقهبرای تحصیل  به شما  باشیم کاری  یا  آن  مند  بار، کارگری،  در  از کار  ها آشکارا 

نمی باز حرف  تلفنی  راه   —زدند  اریابی  خرید  همان  برای  کافی  پول  و  آبجو  پولِ  دنبال  که  تنگدستی  دانشجویان  برای  معمول  های 

 اند. آسای ماکارونی برای دور کردن گرسنگی های غولبسته

خواستم نامش را حتی نمی آی؛ اما  بیدانستم که این تماس یا از موساد است یا از شاباک، معادل اسرائیلی افدر عمق وجودم می

خواستند: مرا به فکر  کردم این کار نوعی خیانتِ معکوس خواهد بود. آن تماس همان اثری را داشت که می بلند بگویم، چون حس می 

در لندن    خواستند دو سالی تحصیلم را بپردازند، اما میها پیشنهاد دادند هزینهی پنهان در کار بود. آنطبق انتظار، یک نکته   واداشت.

دیدم و تنها برای کنار آمدن با یک رد شدن،  ام را در اسرائیل میبمانم. من از پیش تصمیم گرفته بودم که این اتفاق نخواهد افتاد. آینده

 گذراندم.مدتی را به استراحت می

های ای به یکی از کالجلیهام، درخواست اواز ارتش با آرزویی سوزان برای طراح شدن بیرون آمده بودم. در اواخر خدمت مقدس

ی پیش از مصاحبه را کامل کردم؛ اما تقاضا برای جای گرفتن ی اسرائیل دادم. آثار هنری متعددی ارایه کردم و چند پروژههنری برجسته

 رسید. هایم آشکارا به سطح لازم نمینهایت بالا بود و تلاششکل بیدر آنجا به
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سوختم که دری دیگر باز شد. پدر و مادرم از من دعوت کردند همراهشان به لندن  ورد میسرم خای که در بههنوز از آن ضربه

 المللی بانکش سپرده شده بود.ی زیرساخت بین ی نظارت بر توسعهبروم، جایی که به پدرم وظیفه

روی   همیشگی  سرگردانیِ  آن  از  پس  بود،  شده  گنجانده  آن  در  نیز  اسکان  نداشت.  کردن  فکر  به  امان نیازی  در  دوستان  مبل 

حتی اگر هوا گرفته بود و   —نحوی پخته وجوش، چندفرهنگی و بهرسید. پرجنبکننده به نظر میماندم. لندن شهری جذاب و دعوتمی

 آویو نادر بود. روزهای ساحلی به سبک تل

زییات و مهارت خوبی در ارتباط با  این فرصتی به من داد تا به »طرح ب« فکر کنم: وکیل شدن. ذهنی منظم، چشمی تیزبین برای ج

 زد.پسندیدم. با این حال، شور هنر هنوز در من موج می مردم داشتم. همچنین مزایای مالی این حرفه را می 

مطالعه ثبتبرای  هندون  کالج  در  انگلیسی  موسسهی  کردم؛  منطقهنام  در  عالی  آموزش  کالینای  جاده ی  نزدیک  بزرگ  دِیل،  ی 

لندن. سران در آگهی شمالی  بود؛  ادغام شد. جای قشنگی  میدلسکس  دانشگاه  در  نود جام  تا  دانشجویان شانزده  مناسب  را  ساله  ونهُها آن 

 کردند.معرفی می 

مرا    —که بعدها فهمیدم یک الزام قانونی بوده    —ی سنی  ی زندگی بیشتری داشتم، اما آن بازهعصرانم تجربهقطعاً از بیشتر هم

 ام. شدهشکوفهای تازههایم و دوستیدر آرامش بودم، با کتابلبخند انداخت. آنجا 

اما چیزی کم بود. آن تماس تلفنی مانند یک مینِ عمقی در عمق عواطفم فرود آمده بود. حتی بدون هیچ تایید رسمی از هویت  

 بینند. در من می  برد که چه چیزیماندند. این مرا به فکر فرو میها همچنان با من درگیر میمند، آنطرف علاقه

ای از نقاط قوت و ضعفم بگیرند و منش مرا  هایم نگاه کنند، نشانهطور عمیق مرا بشناسند، مگر آنکه در چشمتوانستند بهها نمیآن

 م.مایه بود. دبیرستان در اورشلیم و بعد چه؟ من در جنگ بود ام بسیار کمساله بودم. رزومهودوهرحال من فقط بیستبیازمایند. به

ای نقص است. خانوادهام بیرسید. دریافتم که پیشینهتر به نظر می ها منطقیی آنکردم، علاقهبا این حال، هر چه بیشتر به آن فکر می

 چیز مرتب است.ی مقاومت در خانواده. همهعنوان فرمانده. حتی سابقه زیبا، مذهبی، صهیونیست. وفادار به ملت. خدمت در ارتش به

ی کردم. تنها مسئلهسوی قلاب شنا میک بودند. ارتباط باز ماند. طعمه را روی آب انداخته بودند. من گرسنه بودم و بهها زیرآن

 قدم شدم. توانم شرایط را دیکته کنم، اما پس از چند ماه، خودم پیشزمان بود که طعمه را ببلعم. فهمیدم که نمی
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ها جدی بودند. مرا وارد  ها هم جدی بودند. آناگر آن  —ائیل بسازم. جدی بودم  ام را در اسرخواستم زندگیگشتم چون میبرمی

 آور بود. ای سوریال و گاه ملالآزمود. تجربهفرایندِ غربالِ ورودی کردند، فرایندی که ذهن و بدن، روح و پی را می 

کردن با  فایده بود. تلاش برای بازیم. تظاهر بی ای نداشتم جز اینکه طبیعی رفتار کنخواهند. چارهها از من چه میدانستم آننمی

 بود. کنندگان به قواعد خودشان، بیهوده و تا حدی پوچ میاستخدام

بی  ابتکار فردی و  از  دنیایی است سرشار  این  ندارد، چون  »مامورِ آرمانی« وجود  برای  پیشالگویی  از  فرایند تعیینروشِ  اما  شده؛ 

 اند.ها کاملاً غافلگیرکنندهتفکر عملیاتی طراحی شده است. آزمون یجذب برای بیرون کشیدن یک شیوه

برای چه چیزی آزموده مینمی فقط میشوی. آندانی  ببینیم چه میها  این وضعیت است، حلش کن.  بکنی. روی گویند:  توانی 

 پاهایت فکر کن. برای خودت یک داستان پوششی بساز. قانون را بشکن. آیا توانش را داری؟

داده و صیقل میدر   تو ساخته، شکل  پروفایل  بههمین حال،  دوستان و خانواده  بررسیشود.  قرار  آرامی تحت  پیشینه  امنیتی  های 

 کنند.تو را بازجویی و ارزیابی می  —محور در این حرفه عنصری نسبتاً نو و نظامی —شناسان عملیاتی گیرند. روانمی

ها با استفاده از تخصصشان  شود. آنشان روی مظنونان به جرایم نظامی تیز میی بازجویی هاها بسیار متنوع است. تکنیکوظایف آن

ی »پسرم، داستان  گذارند. این قطعاً با آن شیوهها و اقدامات نیروهای دشمن، بر اجرای عملیات جنگی تاثیر می برای کشف و تقطیر انگیزه

 ات را برایم بگو« متفاوت است. زندگی

روز چند  عرض  زندگی در  تمام  می ،  کج  محورش  از  مجموعهات  به  مجبوری  انضباطشود.  از  نو  یا  ای  خانه  در  دهی.  پاسخ  ها 

 کنی. دیگر حتی واقعاً نامی هم نداری. باید کارهایی بکنی که فراتر از فهم مردم عادی است.آپارتمانی سازمانی زندگی می 

فربه تو می بزنی. بگذار  دستبرد  به یک آپارتمان  در طبقهگویند  برای بحث،  مال خانوادهض کنیم،  پنجم است و  رابینوویتز ی  ی 

 دانی.اما تو این را نمی —ی اعتمادند  اند، چون در حلقهها برای این تمرین اجازه دادهاست. آن

شناسایی بدون  بروی،  اصلی  خواب  اتاق  به  که  است  این  تو  آنچهماموریت  هر  جزییات  با  و  بازگردی،  پایگاه  به  و    شدن  دیده 

دهند، اما ممکن است چیزی کار  ها اهمیت نمیها چندان به نقش کاغذدیواری یا نرمی ملافهای را برای بازرسان شرح دهی. آنآموخته

 گذاشته باشند که توجهت را طلب کند. 
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بمانی. نمی  ای طرح کنی و زیر فشار بهتوانند. باید نقشهتوانی؟ همه نمیکنی؟ میموفق باشی. آیا این کار را می توانی  آن پایبند 

دهید داخل شوم؟ این کارت عبور من است.« او طوری به ساده سراغ سرایدار بروی و بگویی: »من کارآموز موساد هستم، لطفاً اجازه می 

 کند. ای، و پنهانی درخواست پشتیبانی میکند که گویی عقلت را از دست دادهتو نگاه می

کنی پلیس یا آنچه تو فکر می   —های ناخوشایند بخشی از این فرایندند. ممکن است پلیس  گیری نگران نباش؛ در هر حال، غافل

ای؟ بهتر است داستانت را راست و رئیس  کنی؟ از کجا آمده سر برسد و بخواهد توضیح بدهی. تو کی هستی؟ آنجا چه می  —است  

 کنی.

شوی، توسط افرادی نشانه برای بازجویی برده می شوی و در اتاقی بی »بازداشت« می آید.  ناگزیر، این کار در لحظه به کمکت نمی 

بافی باشد، اما آیی؟ آیا راه فراری داری؟ ممکن است خیالکنند. با این وضع چطور کنار می شان از تو را کاملاً آشکار میکه بیزاری

 شود.آور واقعی حس میشکلی وحشتبه

آفتاب خصایص  آن  بعدیت پرسبگذار  ماموریت  باشد؟  ببینیم،  را  تل وارت  در  ممتاز  هتل  یک  به  پنهانی  ورود  است. ات  آویو 

 ات نصب یک میکروفن در گوشیِ یک تلفن، در وسط لابیِ پرتردد است.وظیفه

نظاره  نادیده  می چشمانی  آیا  بود.  خواهند  بهگرت  آن توانی  شوی؟  حل  جمع  در  خود  ارزیابان  مهارتِ  میانهمان  در  انبوه    ها 

اند. آیا زیرکی و ظرافت لازم را برای انجام عملیاتی حساس زیر فشار داری؟ و آرامش  گردشگران، بازرگانان و کارکنان هتل ناشناختنی

 صدا؟ولازم برای ترک محل را با کمترین سر 

بود. موساد، در مراحل آغازین    1۹۸۳یاد داشته باش، سال  خوشحالم که گزارش دهم انجام دادم؛ اما آزمون اینجا تمام نشد. این، به

 حیوان متفاوتی بود.  —شدن یکوتییل آدام، مدیر منتخب، در جنگ لبنان به این سمت رسید که پس از کشته —رهبری نحوم آدمونی 

ودم ام بود. بعدها، وقتی خترین زندگی شخصی ی عمیق های مزاحم دربارهگذراندم، که شامل پرسش سنج را می باید آزمون دروغ

 مسئول سازمان شدم، به این نکته توجه کردم که بالاترین معیارهای برابری و تنوع را تضمین کنم.

کار که آشکارا کاربرد چندانی  بخش نهایی فرایند جذب، یک نمایش آزاردهنده در برابر یک کمیته بود؛ متشکل از ماموران کهنه

آمیز  نحوی تحریکها بهعملی که آن  —عنوان عملی از ایمان، مقابلشان نشسته بود  دیدند که با یارمولکه بر سر، بهدر پسرِ یشیوا نمی

 پنداشتند.می
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ی تغییری راهبردی ایستاده  ی اسرائیل، بر آستانهآمد. موساد، مانند جامعهسویشان میخبر از سیارکی که به ها دایناسور بودند، بیآن

 کردند محکم نبود، در سراشیبی بودند.قدر که گمان می ر قدرت سیاسی آنگرا، سکولارهایی که چنگشان ببود. نخبگانِ چپ

ی  نحوی کوچک نمایندهاما به   —رسید  در واقع به ذهنم هم نمی  —کردم که این را تایید کنم  ای نمی احترامیآن زمان چنان بی 

تبر، مانند من، در سیاست، تجارت و نهاد دفاعی  التحصیلان مدارس دینی معتر بودم که در آن، فارغ سوی فرهنگی گستردهآن چرخش به

 یافتند.نفوذ می

نداشت. چند دقیقه، آداب و رسوم رعایت شد، پیش از آنکه معاونِ مدیر  تاثیری بر بازجویی متقابلم توسط کمیته  این هیچ  البته 

بعدها   تنها  بپردازد.  مطلب  اصل  به  داشت،  عهده  بر  را  جلسه  ریاست  که  میموساد،  او  کیست؛  او  چگونه فهمیدم  که  بکاود  خواست 

 باورهای من با فعالیت عملیاتی سازگار خواهند بود.

 »پس فرض کن مجبوری شنبه سفر کنی،« با لبخندی تمسخرآمیز گفت.

 کنم.«تر است. هر کاری که لازم باشد میها از شبات مهمام و در جنگ لبنان، نجات جان نظامی»خب، قربان، مثل خدمت پیاده

 »و اگر مجبور باشی شنبه چراغی روشن کنی، یا در ماموریت اروپا در روز مقدس رانندگی کنی؟«

 »اگر کار همین باشد، هیچ مشکلی با آن ندارم.« 

کند؟« بیرون آرام ماندم، اما در درون، خونم کنی و میزبان برای ناهار گوشت خوک به تو تعارف می»فرض کن پنهانی فعالیت می 

هایم را آنکه فرصتکردم بیکردم؛ از خودم دفاع میکردم و زیرکانه عمل میشد. باید سریع فکر می شید. خطی داشت نقض می جومی

 نابود کنم. 

خواهید توانیم از این موضوع عبور کنیم، یا می طلبد. میفهمم این کار چه می»گوش کنید، قربان. من به تماس شما پاسخ دادم. می

 خودتان را تکرار کنید؟«کمی بیشتر حرف 

ی کند. معاون مدیر برای تاثیرگذاری مکث کرد، آن اشاره ام سوراخ میی کمیته درون جمجمه حس کردم نگاه اعضای خصمانه

 سنگین من (بله، سرکشی آشکارم) را به همان روحی که قصد شده بود گرفت و مسیرش را تغییر داد. 
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ی کارآموزی موساد پذیرفته شدم. نخستین مانع بزرگ ساله شده بودم که در دورهوود آشکارا جسارت مرا پسندید. درست بیست

 برداشته شده بود.

بگوییم آن لحظه، یوسی کوهنِ قدیم از هستی ساقط شد. هنوز همان طبیعت، تواناییاین داشتم.  ها و نگرشطور نیست که  ها را 

 شکلی تقریباً نامحسوس، تغییر کرده بودم. با این حال، بههنوز در موقعیتی بودم که از استعدادهایم استفاده کنم. 

وار، مخفی و خطرناکی را انجام دهم که از توانم آن کارهای دیوانهاین فرایند مرا کاملاً از نو ساخت. در آغاز، مطمئن نبودم که می

می انتظار  درخواستمن  فرایند  گرفتنِ  شتاب  با  و  بود،  کرده  کنجکاو  مرا  تماس  این  بهرفت.  که  دریافتم  جذبِ  ،  چشمگیری  شکل 

 دانستم که شور و شوقش را دارم.و اکنون می —شدن شدم انداز افسر پروندهچشم

نقص شد. بی کردم. با این حال، درست حس می چیز را باید اثبات می فهمیدم که راه درازی در پیش دارم. خام بودم و هنوز همهمی

ی کارآموزی ای در دورهمربی  —اهی بر خطاپذیری بشر، لازم نبود چندان دور بروم. یک نفر  اما کی هست؟ برای یافتن گو   —نبودم  

می  — اطلاعات  که  بود  باتجربه  ماموری  او  بود.  میخطرناک  وانمود  و  افسر  ساخت  یک  بود،  نداده  رخ  هرگز  که  عملیاتی  در  کرد 

 ها برپا کند. و سوری ی سوری را جذب کرده است. این نزدیک بود جنگی میان ما رتبهعالی

ی آموزشی، نخستین کسی باشد که پوشش من را  ی ماجرا این بود که او قرار بود مربی من باشد. نقشش این بود که در دورهطعنه

قدر جدی نبود، بسیار  کرد مرا به دام بیندازد. اگر آنکرد و تلاش میکاوید، منش مرا قضاوت میام را میشناسیبه چالش بکشد. روش

 شد.دار میخنده

اما از همان نخستین روزی   —ام  سخنِ حکیمانه نپرداختهدهم که بعد از واقعه بهدانم، او متهم و زندانی شد. قول میتا آنجا که می

 ان. ساله بودم و مشتاق کار در میدوسهآمد. آن هنگام بیستاعتماد و دیوانه مینظرم فردی غیرقابلکه دیدمش به او مشکوک بودم. به

اصطلاح »صلح عملیات به  —زند. مانند بسیاری از نسل من، در جنگ لبنان ی رزم، این را برایت رقم می تر بودم. تجربهاز سنمّ پخته

 عنوان جوانی بالغ شدم.به —بخش فلسطین از جنوب لبنان تا بیروت انجامید برای جلیل« که به اخراج سازمان آزادی

بخش فلسطین، در غرب بیروت محاصره و از زمین و دریا و هوا زیر بمباران سنگین، با کمک  زادیعملیاتی موفق بود. سازمان آ

بس کرد. به رهبری یاسر عرفات، بیش از چهارده هزار رزمنده از لبنان به  ی آتشی ایالات متحده فیلیپ حبیب مذاکرهی ویژهفرستاده

 نشینی کردند. پایگاهی جدید در تونس عقب
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  1۹50ی  سبک نیروهای ویژه، از دهههای بهی ماموریتسالگی فراخوانده شده و داوطلبِ یگانی پیاده شدم که سابقهمن در هجده

 کرد.به بعد داشت. شهرت رزمندگانش به شجاعت، نظم و فداکاری در وظیفه مرا جذب می 

های هماهنگ با نیروی هوایی و روها، در ماموریتما آموزش دیده بودیم که به ابتکار خود اعتماد کنیم؛ تنها بجنگیم یا با دیگر نی

 های سریع و مرگبار در میدان نبرد بود.پذیری برای برشهای ما توانایی فعالیت در هر شرایطی، شب یا روز، و انعطافدریایی. نشانه

یا در مناطق راهبردی با  شد انجام میهر چه از ما خواسته می  شدن از  هلیکوپتر، چه پیادهدادیم؛ چه فرود در پشت خطوط دشمن 

 خاکی، یا جنگیدن سوار بر جیپ، در برابر نیروهای سوری و متحدان تروریستشان. های آبیقایق 

کلاه به  ما  یافتم.  آرامش  تعلق،  حسِ  در  دیگر،  مشکیبار  می های  نمایندگی  که  جایگاهی  و  میمان  افتخار  به  کردند،  کردیم. 

 اعلام شد.  1۹۸2کردم که جنگ در ششم ژوین « فعالیت می۸0ی ه آموزشی »پایگاه شماره سرگروهبانی رسیده بودم و در اردوگا

تازه تیپ  شدم. کلاه  ۹۳۳ی  شدهتشکیلبه  فراخوانده  روشن جایگزین  »نَحَل«  سبز  پوشش  با  مدرن  ارتش  در  (که  ما  مشکی  های 

بازتابشده داوطلبدهندهاند)  که  جنبشی  بود؛  نَحَل  جنبش  با  پیوندهایش  کشاورزی  ی  جوامع  تاسیس  راه  از  کشاورزی  اجتماعی،  ی 

 کند. ی نظامی را ترکیب میکیبوتص، و وظیفه

ما   انسانی«    —شعار  درست    —»برتری  لبنان  در  کوچک  شهرکی  الناقوره،  از  مدیترانه  ساحل  امتداد  در  که  شد  آزموده  وقتی 

ها . با خودروهای زرهی رسیدیم، با هدف متوقف کردن تروریست کردیمسوی جلو باز می روی مرز شمالی اسرائیل، راه خود را به روبه

 آویو و دیگر شهرها. از حملات دریایی علیه حیفا، تل 

ها یک سکونتگاهبهسازی یک ی کافی باتجربه بودم که دشواری ماموریتِ پاکاندازهسربازانه را نداشتم، قطعاً بهاگر آن تبختر کهنه

 جنگیدیم.ر عمل، ما در حیاط خلوت خودشان و به قواعد خودشان با دشمن میاز نیروهای خصم را درک کنم. د 

پیشروی    —ی ساحلی  ی شرقی، مناطق مرکزی و منطقه حوزه  —کرد  طرح کلان، در کارزاری که لبنان را به سه بخش تقسیم می 

 سوی شمال بود؛ تصرف شهرهای صور و صیدا، پیش از رسیدن به بیروت. به

که زمانی  تا  دست  هرگز  اما  نرسیدم؛  بیروت  به  شدم  موساد  سازمان  مامور  رهبری  و  عرفات  یاسر  که  داشتیم  را  این رضایت  کم 

کم  شود که دستبخش فلسطین را در پایان اوت، کمتر از سه ماه پس از آغاز جنگ، در حال فرار به تونس ببینیم. تخمین زده میآزادی

 لیه و پراکنده کردند. سرعت تخهشت هزار از نیروهایش، پایتخت را به
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پاک دو طرف.  هر  برای  بود،  مرگبار  دربردارندهنبردی  روستاها  از کوچهسازی  هزارتویی  در  بود،  نزدیک  نبردِ  و  ی  تنگ  های 

 ها. خطر در هر گوشه، روی هر تکه زمینِ باز، کمین کرده بود.ها و در حیاطبامسنگفرشِ ناهموار، روی پشت 

های غربی کوه حرمون، نزدیک مرز سوریه، مستقر شویم.  آنکه در روستای رُشایا الوادی، در دامنه  تا صیدا پیش رفتیم، پیش از

 های جنگجویان فلسطینی و متحدانشان بود. سازی لانهدستور ما پاک

پناه شکلی ناامیدکننده بیبه بام رسیدیم،  شد. وقتی به پشتای بزرگ رسیدیم که باید اتاق به اتاق، طبقه به طبقه، خنثی میبه خانه

های دیگر چند گلوله به شکم خورد و در رحمانه سلاخی شدیم. فرمانده گروهانم یک پا را از دست داد. یکی از سرگروهبانشدیم و بی

 ای فرو افتاد. پلهچاه 

توانستم بمیرم. در تیراندازی گیر  ی میآسانهای قبلی، دو بار جانِ سالم برده بودم؛ اما آن روز، روزی بود که بهتر، در عملیات پیش

 ای غیرمنتظره گلوله خوردم. بام دراز کشیده بودم که ناگهان از زاویهافتاده بودم، پشت دیوارکی کوچک روی پشت

ها در بردم چون گلولهانفجاری از درد و سیلابی از خون حس کردم. دو گلوله خورده بودم، درست زیر چشم چپم. جان سالم به 

طور که بود، بازآرایی کردیم و راه خود شدم. همانتر نشانه گرفته باشد، کشته میای بودند؛ یک اینچ بالاتر، و با دشمنی که دقیقهکمان

 را از مخمصه بیرون جنگیدیم. 

لحظه کهنهدر  سخن  تلخِ  آن، حقیقت  چون  بنیادینی  میهای  را  بودهسربازان  آنجا  که  کسانی  تنها  دیوانفهمی:  در  و  اند،  درد  گیِ 

ها برای با وجود تلاش  —توانند آن تجربه را درک کنند. چیزی نیست که بتوان از خود ساخت  شدن، میقطعهوحشت، مرگ و قطعه 

 اش در یک بازی الکترونیکی. بازآفرینی

. تاثیر بدی بر من نگذاشت. ام برای فعالیت در شرایط مرگبار نبودم، اما آن را یافتمهایم بهبود یافت. دنبال گواهی بر تواناییزخم 

 پسندیدم. ای در آن بود که مینظر برسد، اما عظمت و سنگینیدانم ممکن است عجیب بهمی

ندارد. می برایم  اهمیتی  افتادن  خطر  به  واقعاً  که  بیدریافتم  درتجربهتوانم  نمیخطرمعرضِی  آزارم  قطعاً  اما  کنم،  سر  دهد. بودن 

یِ غیرعادیِ یک افسر پنهان آماده کرد: نشستن در هتلی و نوشیدن قهوه چند دقیقه پیش از یک عملیات، در  نحوی، این مرا برای زندگبه

 ی آنچه در پیش است.حال تامل درباره
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گردم؛ هر  ام بازمیاین همان حس گرفتگیِ درون شکم است که هنگام نزدیک شدن به گذرگاه مرزی داری. به روزهای سربازی 

 اشتم. اش را دوست دلحظه

ام. از مردن ابایی ندارم. برایم مهم نیست. این موضوع منبع بحثی مداوم و پراندوه در خانه است؛ به  هرگز از فناپذیری خودم نترسیده

کنم صادقانه حرف  در حالی که من فقط حس می   —شمارند  تقریباً سبکش می  —گویند از تامل در این احتمال دست بردارم  من می

 زنم. می

آید. مهم این است که آنچه  پیچیده است، اما منطقم نسبتاً سرراست است. مهم نیست که من کی هستم یا بر سرم چه می موضوعی  

شود، خب کنم، برای ملتم انجام دهم. مهم این است که آدم خوبی باشم و به بشریت اهمیت دهم. تا آنجا که به نبودنِ من مربوط میمی

می  نهایت  در  همه  بعضیچه؟  این   رویم.  همیشه  هست.  چیزها  طبیعی  نظم  البته  دیرتر.  بعضی  از  زودتر،  بعد  والدین  که  نیست  طور 

 فرزندانشان زندگی کنند. پدربزرگم فرزندانش را به خاک سپرد. 

از    عمویی راام که مردند. از هم نپاشیدم. پسرینظر نرسد، اما دوستان و همکارانی را دیده رحم به ها بیکنم که این حرف دعا می

را   پسرش  سپس  و  بود،  عزیزم  بسیار  که  دادم  بود    —دست  فاجعه  در   —که  خانواده  وقتی  حتی  ندادم،  دست  از  را  خود  کنترل  اما 

 پیامدهای هفتم اکتبر مصیبت بیشتری کشید. مسیرم را نگه داشتم. 

ونهُ سال پیش ر اشاره کردم، پدرم هشتاد تطور که پیشمانند. همانها زنده می گذارم، اما آننگران کسانی هستم که از خود جا می 

 هایی نشان دهد که بیشتر از همیشه دلتنگش است.بخشی داشته، حتی اگر نشانهمادرش را از دست داد، اما زندگی رضایت

نمی  نود مخصوصاً  به  او  مثل  نمی ودوخواهم  ارج  برسم. زندگی طولانی را  این کره سالگی  زمانی که روی  ی خاکی  گذارم. طول 

تجربه پهنای  نیست؛  مهم  میداری  انبار  مسیر  در  که  است  احساسهایی  من  داستانکنی.  عملیات ها،  ماجراها،  تجربهها،  گرد  ها،  را  ها 

 کنم. به ضربان بالای قلبم نیاز دارم. می

می رسیدگی  خودم  به  میالبته  تلاش  میکنم.  تلاش  کنم.  تمرین  روزانه  اضافکنم  یا  نکنم  کم  وزن  زیادی  ترجیح  کنم  نکنم.  ه 

نمی دهم روزی یک وعده می دیگر سیگار  را می ی خوب بخورم.  نوشیدم، حالا که فکرش  دیشب ویسکی  کنم. تلاش  کشم، هرچند 

 کنم زندگی کنم، اما نگرشی جبرگرایانه دارم.می
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نشده   جانم  برای  هرگز کوششی  اما  دارم،  سادهبه  —محافظ  داشتم.  شغلی که  نیستم؛  خاطر  هستند، میلوح  دنبالم  دشمنانم  دانم 

 فهمم.حق. میلشان به انتقام را میبه

مرغ، ماهی،  اند نه لبنیات؛ مثل تخمگمانم آدمی رنگارنگ باشم. من »پاروه« نیستم (توصیف ما برای غذاهای کوشر که نه گوشت

 خواری در شکار. من گوشت قرمزم؛ گوشت  —نشده، ماکارونی، نوشابه، قهوه و چای) های فرآوریمیوهمیوه، سبزیجات، غلات، آب 

موفقیک  را  آن  که  خواندم  را  کتابی  میبار  دوران  تمام  مالی شخصی  کتاب  بی ترین  پدر  پولدار،  »پدر  رابرت  شمارند:  اثر  پول« 

ام کلیدی این  کاود. پیگذاری میرا بر نگرشش به پول و سرمایه —پدرش و پدر بهترین دوستش   —کیوساکی. در آن، او تاثیر دو مرد 

 است که این فرض که باید درآمد بالا داشته باشی تا ثروتمند شوی، افسانه است. 

اگر بعد از این کتاب یکی دیگر بنویسم، احتمالاً آن را »پدران معنادار« خواهم نامید. امیدوارم خودم یکی باشم. پیامم به فرزندانم و  

یا هیچنسل آن خاطر من تلاش کنید چیزی باشید که نیستید. این ی بدهکار نیستید. لازم نیست بهکس دیگرها خواهد بود. شما به من 

 زندگی شماست. 

تجربهبه با  کسی  میعنوان  دعوت  مشاوره  روزهای  به  اغلب  رهبری،  سیی  حدوداً  افرادی  معمولاً  که  جذب  پنجوشوم  را  ساله 

اند، ی کارهای خوب را انجام دادهسالگی همه گویم مطمئن شوند تا پنجاهها می خواهند. چه باید بکنند؟ به آنکند. از من توصیه می می

 ام؟«ام چه کردهپرسی: »با زندگیکنی و میچون آن سنی است که شروع به بازنگری می 

 کنی را دوست بدار.ات را زندگی کن. آنچه میزندگی
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 5فصل 

 

 

 شام برای یک نفر 

 * * * 

آورند. مال من در پایتختی اروپایی بود که برای عاشقان ساخته شده است. هرگز یاد مینخستین بارشان را بهشام برای یک نفر همه 

 جا بگذارم.ی اینکه اثر خود را بهزده نخواهم شد. مردی از دنیا بودم، آمادهقدر هیجانقدر مضطرب یا آن دیگر آن 

کردم  ترین شب برای تحمل بود. سناریوها را در ذهنم بازی میم، سختشب پیش از آنکه خانه را برای نخستین ماموریتم ترک کن

فاجعه  — و  بد  میخوب،  تلاش  نگرانیبار.  که  دهم  اطمینان  خودم  به  طبیعیکردم  بههایم  و  اندازهاند  که  همان  شد  خواهم  موفق  ای 

 خواستم.شدت میبه

ه بود. احتیاطشان به چیزی نزدیک به پذیرش تبدیل شده  متوقف شد  —کم برای آن زمان  دست  —های مربیان موساد  بازجویی 

 بود. مرا تا حد نهایی کشیده بودند و من آزمون استرس را پس داده بودم.

خوب واکنش داده بودم. ثابت کرده بودم که   —واقعی یا خیالی  —شناسان قانع شده بودند که »جنسِ« لازم را دارم. به خطر روان

 جسمی مقاومم. مغزِ سختی برای شکستن بودم، و شاگردی مشتاق. در برابر بازجویی و سختی 

های هایم را بالا ببرم. مهارت های زندگی غیرنظامی را مطالعه کرده بودم تا اثربخشی پوششهای زبان گذرانده بودم و سبکدوره

 شکل پنهانی استفاده کنم.به دانستم چگونه از دوربین و اسلحهتر از دوران ارتش بود و همچنین میام پیچیدهتسلیحاتی

های فهرست ذهنی خودم را داشتم که پیش از فرستادنم به میدان مرور کنم. نشان داده بودم که در برخورد با افراد مختلف، به شیوه

محیط در  و  میگوناگون  دارم.  اعتماد  گوناگون،  خوش های  لزوم  صورت  در  همه، توانستم  از  بیش  اما  باشم،  جذاب  و  برخورد 

 شناس بودم.یابانخ
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نیم بعدی در انتظار، وام برای فرصت کارآموز شدن کرده بودم. دو سالها صرف اثبات شایستگی یک چرخه کامل شده بود. ماه 

 خواند. سازی گذشت. اکنون سرنوشتم فرا میامید، یادگیری و آماده

به قهرمانی بزرگ ورزشی، محمد علی، را  ازسخنان  دور  »نبرد،  باخت می   یاد آوردم:  یا  برد  در  دید شاهدان،  شود: پشت خطوط 

 باشگاه، آنجا در جاده، بسیار پیش از آنکه زیر آن نورها برقصم.« 

ای چون روباه، و  کند جاسوس چشمانی چون شاهین، حیلههمتا. کودک خیال میکردم، در شغلی بیکار میمیش میودر گرگ

پنهان  و  مرکاریسرعت  آن  دارد.  جگوار  چون  کودکای  می دِ  را  کار  این  واقعاً  که  میصفتی  دعا  تیرانداز، کند،  یک  جسارت  کند 

 ای و شانس شیطان را داشته باشد.ی یک قمارباز حرفه غریزه 

لحاظ لجستیکی میان بالا بودم؛ بهدر آن دو ماه نخستِ حضورم در میدان، نقشی فرودست داشتم. در خط سومِ یک عملیات سطح 

کردم و  جایی و حمل بار، به پوشاندن او از دید کمک می کردم. با جابهی ماموریت کار می پا کرده بودیم و فرماندهمقرّی که در شهر بر

 مان داشتم. نقشی کوچک در موفقیت

  —نام کشور دوست وجود ندارد  اند. برای مامور موساد، چیزی به ی ورود من به جهانی بود که در آن همه دشمن بالقوهاین مقدمه

پنهان سفر میصرف با قصدی  ندارد، چون  دوستانه وجود  پروازی  سیاسی.  اتحادهای  از  لحظهکنی. همهنظر  از  فرودگاه  چیز  از  ای که 

 گذاری، رئیسک است. ای که پا به خاک خانه میشوی تا لحظهآویو بلند میگوریون در تلبن

کنی یا  داند چه میکس نمی کنی، اما هیچند. هستی، اما نیستی. فعالیت می بینبینند، اما نمی ای باشی، نفسی از باد. تو را می باید سایه 

 ای.توانی افشا شوی، کشف شوی، شناسایی شوی. وگرنه سوختهواقعاً کی هستی. نمی 

ی  ای مانند زیر لب خواندنِ سطری از ترانههای بیهودهپوشی. لذترازداری شنلی است که هر روز هفته، هر دقیقه از هر روز می 

شوند. سرکوب می  —هایت  یا پوشش  —تواند مرگبار باشد. خاطرات آنکه بودی، در یک زندگی موازی، با پوشش  محبوب عبری می 

 تو تنها هستی. 

را هم حس می  اورشلیم  در آپارتمانم  اما  را حس کردم؛  تنهایی  نیش  ماموریت،  این است که آن  در آن نخستین  منظورم  کردم. 

قدر که بعدها در بیروت یا غزه نزدیک به قلب تاریکی شوم نبودم، پس نگاهی به دیگرانی کردم. هنوز آنیدولت را پشت سرم حس م

 انداختم که در همان کار غرق بودند.می
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ام حرف بزنم؛ اما گذشتند، چون ارضای این میل ناممکن بود. از کردم تلفن را بردارم و با خانوادههایی بود که آرزو میالبته لحظه

 گرفتم. آنجا بودم تا به کشورم خدمت کنم. ادیتّ جدا بودم، اما تمرکزی تیز داشتم. از پاکی هدفم، شکلی عجیب از نیرو میع

بود   تسلیمی    —دریافتی  زندگی   —تقریباً  همان  این  اینکه  بودم. به  کرده  انتخاب  خودم  برای  داوطلبانه،  خودم،  که  است  ای 

بیشام تنهای  جهاهای  سراسر  در  صبحانهشمار  بود.  گسترده  رویم  پیش  بین  می های  تنها  را  دیگری  شب شمار  آنکه  از  بعد  خوردم، 

 روح بود.کننده آشنا و کاملاً بیشکلی کرخت دیگری را تنها گذراندم، در اتاق هتلی که به

توانم  شود. حتی میتر می ب روانبرم، که با شرابِ خوطور نیستم. دوستان زیادی دارم. از فراز و فرود گفتگو لذت می طبع اینمن به

به اما  باشم.  که میلحاظ حرفهشورِ مهمانی  باید همان کسی شوم  هستم. آسیبای،  نیرو  خواهم مردم گمان کنند  به  باید  پنهانم  پذیریِ 

 تبدیل شود. 

حاضر،  ر رئیسک همیشهخاطرود، بهگیری. ضربان قلبت هنوز بالا می هرگز نباید نسبت به خطر کرخت شوی، هرچند به آن خو می 

برانگیخته حالت  با  می اما  راحت  عواطفت  نمی ی  غریزه شوی.  به  را  ایمانت  نهایی توانی  هوشیاری،  بدهی.  دست  از  شکلِ  هایت  ترین 

 ات است.خودحفاظتی

انند حیوانی العاده هوشیار باشی، موگذار در کشورهای مختلف زیر هویتی دیگر. باید فوقکنند، هنگام گشتهمه تنش را حس می

می منجمد  آمادهکه  میشود،  حس  غریبی  بوی  وقتی  نبرد،  یا  گریز  میی  شوم  صدایی  یا  شاخهکند  شکستنِ  مثل  یا  شنود؛  پا،  زیر  ای 

 ها.خشِ بوتهخش

حساس باشم. چه کسی، کند؟ همه. این تهدید از کجا خواهد آمد؟ باید نسبت به هر چیزی در اطرافم فوقچه کسی مرا تهدید می

کس آنجا نیست که بخواهد بر من بجهد. چه کسی به من شک دارد؟ باید  کند؟ باید بدانم هیچاگر کسی باشد، از هدف پشتیبانی می

 بوی تردید را حس کنم.

ای. رئیسک در ماموریت چهارم یا  تر است، چون بینشی نسبت به آنچه لازم است پیدا کردهداری، ماموریت دوم سختطرز خندهبه

 افتد، آسوده باشی.ای هم باشد، نباید هرگز با این فرض که هیچ اتفاقی نمی دانی که هر وسوسهم یا پنجاهم یکسان است، و می پانزده

سازی نوعی تکرارپذیری هست. تقریباً با جریانِ سیالِ ذهن به کار نزدیک  پنجم رسیدی، در فرایند آمادهووقتی به عملیات بیست

 شوی. می
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کنند؟ تاکسی کجاست؟ بعد چه ها اینجا چه می اند؟ آنی من کیست؟ زیردستانم چه کسانیچیست؟ فرماندهخب، کار پیشِ رو  

تلفن مخفی برقرار کنم؟  ارتباط  بکنم؟ چگونه  پاکباید  را هنگام ترک،  دیشب  اتاق هتل  پاک کردم؟  را  پایم  ردّ  سازی  ام کجاست؟ 

 کردم؟

ی متفاوتی از فکر کردن است،  اند. این شیوههایشان پراکنده شدههایی که از لانهکلاغکند، مانند  صدها چیز در ذهنت پرواز می

 چون مامور موساد همیشه در انتظار کسی است که در بزند و بگوید: »سلام، پلیس.«

نفر دخیل باشید، کنی؟ چطور به اینجا آمدی؟ اگر دو  بینی آماده باشی. تو کی هستی؟ اینجا چه میپیشهای قابلباید برای پرسش

توانی توسط امید اینکه شما را گیر بیندازند. نمیکنند، بهها متقابلاً بررسی و چاپلوسی می دانید آنباید یک آهنگ را بخوانید، چون می

 شریکت نقض شوی، که در اتاقی دیگر به بازپرسی دیگر جزییات متفاوتی بدهد. 

اید. کدام یکی از ما  شود. فرض کن چهار نفر از شما در ماشینی متوقف شده تر می ههرچه افراد بیشتری را گرد آورند، ماجرا پیچید

مان در صندلی عقب چه؟ ازدواج کرده؟  ی او چیست؟ نام زن راننده چیست؟ آیا فرزند دارد؟ همکار زن بیوه است؟ رئیس کیست؟ سابقه

 یاد بیاوریم؟مان را بهشدههای توافقتوانیم آدرسمیدانشگاهش را کجا رفت؟ کار ما چیست، و چگونه با هم آشنا شدیم؟ آیا 

نحوی، تنها بودن خودش نوعی سپر است. یک های زیادی برای لغزیدن هست، و اگر چنین شد، فرود نرمی در کار نیست. بهراه

کند را بگیری، چون در حال  های لغزنده استوار قدم بردارد. باید حسِ جریانِ هر چیزی که در اطرافت حرکت میمامور باید روی زمین

 آید. ها بفهمند بر سرشان چه می آنکه آننفوذ به زندگی دیگران هستی، بی

ها که تو بیش از آن  —کم گمان کنند  یا دست  —ها در عملیات جذب باید بدانند  ای از تفوق بسیار مهم است. هدفایجاد هاله

آنمی ذهنیت  درکِ  جاهدانی.  نمایهطلبیها،  روانهایشان،  واقعیشناختیی  ماهیت  و  ژرفای شان  و  ذهنشان  ساختار  است.  حیاتی  شان 

 کنی.روحشان را رمزگشایی می 

زنی: مال  توانند شدت آن لحظه را درک کنند. در درون، فریاد می ی شیرینِ تسلیم هستی. تعداد کمی از ما می در انتظار آن لحظه

 آرام بگیر. باید کنترل کامل عواطفت را در دست داشته باشی. من شد! اما مراقب باش. عمل نکن. پایدار باش.

کنند، و با چه  های شطرنج به کجا حرکت می بینی کنی مهره من بسته به نیاز عملیاتی، غمگین یا شادم. باید بازی را بازی کنی، پیش

 د. آوری و به اقدام تبدیل شوکشد تا اطلاعات انسانی جمعها طول مینیتی. معمولاً هفته
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ی اطرافیان و روابطشان را بررسی کنیم.  شان فرو برویم، حلقهایای هدف چیست؟ باید به عمق زندگی شخصی و حرفهاندر دی

 دهند. باید شرایط برخورد را تعیین کنیم. های مهمی میهای سفر نشانهها و برنامهعادت

ی حتی از نظر فیزیکی محافظ دارند. ممکن است تحت نظارت رژیم  اند. بعضلوح نیستند. بسیاری به دنبال امنیتکدامشان سادههیچ

 شود.ها در طرح بازی و داستان پوششی تغذیه میی اینیا دولت خودشان باشند. احتمالاً تروریست باشند. همه

به کمک گروهی از  برد،  کنی. ماموری که کار را پیش می تنهایی پرواز نمیممکن است در جذب یک عاملِ زنده تنها باشی، اما به 

پس در  افرادی  پشتیبانی  به  آنافراد  دارد.  تکیه  می زمینه  فکر  او  با  پشتیبانیها  اطلاعات  با  میکنند،  رسیدگی  اش  نیازهایش  به  و  کنند 

 طور نبود. کنند. در گذشته همیشه اینمی

ان بماند، در همان حال هدف را قانع کند که  او باید پنهانی عمل کند، تا از شناسایی توسط نیروهای قانونی و امنیتی محلی در ام

ات ساختهخودِ او آغازگر رابطه بوده. هنری در کار است: خلق تماس، هدایت هدف به موقعیتی که در میدانِ نیرویِ شخصیتِ جعلی تازه

 قرار بگیرد.

المللی لبنانی که در یک کنفرانس  متخصص بینزنم، های پوششی باید عملی باشند. فرض کنیم خودم را آنتوان فریزر جا می داستان

بیروت شرکت میباستان در  پژوهش روی کاوششناسی  در حال  بعلبک هستم و علاقههای بزرگکند.  در  ویژهمقیاس  معبد  ی  به  ای 

 ترین معبد امپراتوری روم.ژوپیتر دارم، مهم

دنبال معرفی به متخصصان کاوش در  ن اصلی هنوز برپاست. به چهار ستوودانید، تنها شش ستون از پنجاهطور که مطمئنم می همان

شده به دست بشر را بیرون آورد. با وزن هزار و ششصد و پنجاه تُن و  های سنگی ساختهترین بلوکمعدن سنگ نزدیک هستم، که بزرگ

 ارتفاع نزدیک به بیست متر، برای انتقال به معبد بیش از حد سنگین بودند.

های پوششی  کنم و هنگام خروج. داستانرسم، در کشور حرکت میسازی کند برای وقتی که به لبنان میزمینه  این باید برای من

بررسی فرصت در حال  لبنانی که  بازرگان چای  عتازاز خلیل هستم،  برای بحث، من  باز هم  دارند.  در سودان  هم خانواده  های تجاری 

تر کردن داستانم هنگام  پیش از بازدید اولیه، در حین آن و پس از آن، که برای سنگیندهد،  ای برای فعالیت میاست. این به من دامنه

 تماس با هدف در بازگشت طراحی شده.
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می  پیش  مسیر  در  را  پوششی  داستان  میهمان  را  برگش  و  شاخ  و  می برم  وارد  انسانی  اطلاعات  که  است  جایی  اینجا  شود. دهم. 

وشلواری بپوشم که تو دوست داری. باید داستانی برایت بگویم که تو را  عنوان هدفِ من. باید کتداستان من باید مناسبِ تو باشد، به

 آنکه گمان ببری برای تو ساخته شده.درگیر کند، بی

گویی، کلکسیونر چای هستی؟ واقعاً؟ چه غافلگیری! پدر من هم  های جدیدت را مطالعه کنم. چه می ام تا چایبه سودان برگشته

بود  این یکی  گونه.  تحصیل کردی؟  شدم. کجا  تجارت  این  وارد  که  شد  می طور  ترجیح  که  سپاسگزار  هایی هست  بصیرتت  از  دهی؟ 

 خواهم بود.

تر از ده یا بیست سال آورد. امروز این کار بسیار آسان اید. البته او از تو بررسی به عمل می تماس برقرار شد. ناگهان دوست شده 

فروشنده داستان  است.  لایهپیش  بسیار  باید  چای  پیچیدهلایهی  و  ساختگی  تر  جزییات  با  و  باشد  مقاوم  بررسی  برابر  در  باید  باشد.  تر 

 مشروعیت یابد. 

زندگیمعمولاً می دامنهتوانم  ناظر کنجکاو  به  این  روز.  در عرض چند  بسازم،  برای خودم  نو  نو، تصویری  را ای  منابعی  ی کاملِ 

ی تجاری، علائق ورزشی و  کنندگان آنلاین، دستاورد دانشگاهی، پیشینهسایت، خانواده، دنبال: یک وبها دقیق شود دهد که بر آنمی

 هنری.

توانی ببینی من در وب ام را تایید کنی. میتوانی هر چه به تو گفتهتوانی مطمئن باشی. ظاهراً میحال تو، دوست و هدف من، می

آمدهایم وتوانی رفتدارد یا نه. اگر دوستانی در جاهای درست داری، و مطمئنم داری، می  توانی ببینی شرکت من وجود هستم یا نه. می

 را، ورود و خروج از کشور را بررسی کنی. 

این تظاهر سخت این است که همهحفظ  نیست. واقعیت جدید  ناممکن  اما  فیلمچیز عکستر است،  دوربین  برداری،  با  برداری و 

کند. وقتی به تر میی کسی را آسانسنجی بررسی پیشینهکنیم. زیستزیر نگاه چشمانی نادیده زندگی می   شود. مامداربسته کنترل می

 ات را دارند.ها از پیش چهره ات را مهر کند. آنروی، نیازی نیست کسی با تو حرف بزند یا گذرنامهکنترل مرزی می

رسد. نگران چیزی هستی که ریختنِ سنگین به نظر می مثل عرق   اتکشد، هرچند در آغاز حرفه قدر طول نمیورود به شخصیت آن

 شود.تر میبری، اما هرچه عملیات بیشتری انجام دهی، آسانهای زبانی که به کار میخواهی گفت، ظرافت
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ها کنی. مثل یک بازیگر نقشکردن نقش شخصی متفاوت همان کاری است که برای امرار معاش میتقریباً یک عادت است. بازی

کنم، هیچ شانسی ها زندگی میسازم و در آنشماری می های بیکنی. یک روز وکیلی، روز بعد بازرگان. هرچند شخصیترا عوض می

 نیست که مرا به نوعی هزارتوی ذهنی بفرستند تا فراموش کنم واقعاً کی هستم. 

کند، وقتی بعد از نمایش با اند لندن بازی میوست  ی موش« درآیا بازیگری که نقش گروهبان کارآگاه تراتر را در نمایش »تله 

 کنم.کند؟ گمان نمی رود مثل یک پلیس رفتار می دوستانش به میخانه می

شدند، همسرم  ام بزرگ میشدم، هنگامی که خانوادهای که وارد خانه میآیم. در خانه مجبورم. لحظهفوراً از شخصیت بیرون می

تا غذها را به من میبچه کند.  هایم حواسم را پرت می زدند. حالا لذت نوهتر برای جلب توجه بابا فریاد میهای بزرگا بدهم. بچهداد 

 سازد. زندگی عادی از آن خود می

هایی ام علاوه بر عبری، ییدیش است، با نشانهگیرند. زبان مادریها را در بر میها و فرهنگهای من معمولاً ترکیبی از زبانپوشش

 شود.ی، که در موساد چندان مفید نیست، چون ناگزیر به اسرائیل مرتبط میاز آرام

به قالبمن  نمیآسانی  لهجهبندی  مثل  غالب،  زبانی  ویژگی  چون  شخصیتشوم،  باید  یعنی  ندارم.  بریتانیایی،  شدید  تا  ی  را  هایم 

ام فرانسه، های اصلیقبول. نوعی مزیت است. زبانطور قابلکنم، و دو زبان را بهحدی متفاوت بسازم. چهار زبان را خوب صحبت می 

 ها را روان صحبت کند دشوار خواهد بود.ی این زبانعربی و انگلیسی است و اگر دور دنیا بگردی، یافتن کسی که همه

نگلیسی و فرانسه.  ها ااگر به خاورمیانه بروی، عربی و فرانسه، عربی و انگلیسی، یا فرانسه و انگلیسی صحبت خواهند کرد. کانادایی

 ها گرایش دارند فقط انگلیسی صحبت کنند. ها انگلیسی و شاید، با توجه به روندهای اجتماعی امروز، اسپانیایی. انگلیسیآمریکایی 

»کاندید« توانم به فرانسه با تو دلبری کنم، و از سالگی به کانادا رفت. میفرض کن شخصیت من در لبنان به دنیا آمد، اما در دوازده

 ی درست صحبت کنم. ام کامل نیست، اما همچنان باید به لهجهدهد که چرا عربیام توضیح میی ساختگیقول بیاورم. پیشینهولتر نقل

اند  اند. معروفزبانهها دوزبانه، یا حتی سه مثلاً، عربی لبنانی گویشی از عربی شمال شام است که بومی آن کشور است. بعضی لبنانی 

 خوانی دارد. شوند. الگو با آن همجا میآسانی میان عربی، فرانسه و انگلیسی جابهکه به

میبه نامسختی  به توانم  را  خاص  پوششی  این های  چون  بیاورم،  بودهیاد  زیاد  شورقدر  با  که  نخستینی  نامِ  اما  برگزیدم،  واند،  شوق 

 . اشمقدسیگونه و کتابهای فرشتهخاطر دلالتجبرییل بود، به
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خوش انگلیسی  یا  فرانسه  در  جبرییل  بودهنام  اندرو  و  نیل  من  است.  هرگز  آهنگ  یهودی،  هرگز  جوزف،  یا  جو  هرگز  اما  ام، 

دادم، شخصیت اصلی یک سریال جنایی تلویزیونی بریتانیایی  ها پیش از آنکه مرا »ی« بنامند، با نام رمزی کالان پاسخ می آمریکایی. سال

 . 1۹70ی از دهه

نظرم واقعی و  پرستیدم، حتی اگر تلخ، ناامن و خودخواه بود. بهزن را میانی، این کارآگاه باهوش، کاریزماتیک و طعنهدر نوجو

ها خاکستری و خشن بودند. موسیقی دهم، و صحنهاش ترجیح می برق هالیوودیوآمد. سینما و تیاتر بریتانیا را به معادل پرزرق اصیل می

 ل انسانی بسیار.بسیار کم بود، اما تعام

خیالی  »بخشِ«  که  بود  بریتانیایی  اطلاعاتی  افسر  بریتانیایی،  وودواردِ  ادوارد  بازی  با  کالان،  دیوید  بیشخصیت  ترین  رحمانهاش 

 بست.شده علیه دولت به کار میها را برای مقابله با تهدیدهای تصورروش

عنوان سرگرمیِ ناب، این نوعی تفریح بود. پرخاشگر  بت نکرده، اما بهای واقعیتِ جهان من را بهتر از جان لوکاره ثهیچ نویسنده

 ساختار بود، ضدقانون.رساندن کارها دوست داشتم. بیانجاماش را در بهبود، شجاع بود، و شیوه

یدم که منبعی بار شنی کار من نداشت. از لوکاره که بگذریم، یک اید: این هیچ تاثیری بر شیوه آه، و در صورتی که کنجکاو شده 

ی من، برایش توضیح داده بود: »هدفِ هیومینت باید از کسی متنفر باشد و کسی را دوست داشته باشد.« این خوب از او، در همین حرفه 

کنند ها خدمت میهایی که به آنکنند و رژیمی کدرند. از آنچه بعضی افراد نمایندگی میها دو روی همان سکهفهمیدم. آنحس را می

 توانم با وضعیتشان همدلی کنم.کننده داشته باشند. میهای جبرانعنوان فرد، ممکن است ویژگی نفرم، اما بهمت

بهره  پایدار است، و  از آن، حیلهضعف، جذابیتی  این حرفه است. کشف آن می برداری  باشد.  ی  فرایندی طولانی و کشدار  تواند 

 کنند.شکلی زیبا پنهان می گذرد. بعضی آن را بهسی چه می زمان، حیله و تلاش لازم است تا بدانی در روح ک

دو مییک  نادرست  تصویری  تنها  معمولاً  سریع  کلیکِ  جعلیبار  عواطف  توهمدهد.  تصاویر  اینستاگرام  اند،  در  اینکه کسی  اند. 

گزارشِ    —شود  ون شناخته میطور که اکنیا ایکس، آن  —زند به این معنا نیست که خوشحال است. اینکه کسی در توییتر  لبخند می

موفقیتبریدهنفس از  میای  قابلهایش  یا  دقیق  که  نیست  معنا  این  به  عمیقدهد،  اما  نیست.  واقعی  داستانِ  این  است.  و اعتماد  بکاو،  تر 

 توانی چیزِ واقعی را بیابی. می
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آزارد؟  فهمی واقعاً چه چیزی کسی را می نه میدهند. چگواند. بعضی ساده اهمیت نمیتر از دیگرانبعضی افراد برای خواندن آسان

او هیچچگونه می دوستش شوی، وقتی  بهترین  دربارهتوانی  نمی چیز  تو  ناکجا آباد آمدهی  از  تو  پنجاهداند؟  او  تو  وای.  بدون  پنج سال 

 ترین رازهایش را به تو بگوید؟زندگی کرده. چرا باید عمیق 

تا کنم  پر  باید  را  ما  میان  شکافی  لحظه  چه  در  »می روزی،  یا  دارم،«  بدی  مالی  »مشکلات  بگوید:  ضعف،  آپارتمان  ای  آن  دانی 

 ام در لندن؟ دوست دارم آنجا بروم و لباس زنانه بپوشم«؟ مخفی

 ها را پایین بکشد. ی بزرگی دارد که کرکرهکار داریم که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد، و انگیزهوما معمولاً با کسی سر

اش است. طمع، پول، مقام، ایدئولوژی، دوستی، سکس، عشق، تضمین آینده، باورها،  توانم مانعش شوم، با کشف آنچه برانگیزانندهمی

 نفرت، حسادت؛ وقتی بدانم کدام دکمه را فشار دهم، چیزی برای کار کردن دارم. 

زوماً پاداش مادی و رفاه نیست. ممکن است لمسِ انسانیِ تواند به سادگی دادن چیزی به کسی باشد که هرگز نداشته است. این لمی

می  گوش  که  دوستی  بزند،  حرف  او  با  که  باشد  میدوستی  و  کامل دهد  که  ندارد  اشکالی  نباشی،  خوشحال  که  ندارد  اشکالی  گوید 

 نباشی.

دانشمندی هسته ارتش سوریه،  در  افسری  مقامی عالیبا  یا  ایران،  در  میرتبهای  دولتی، تلاش  نهاییی  بیرون  کنم  را  ترین خیانت 

ها خودشان توانی دلیلِ چیزی به این عمق را جعل کنی. تا حدی، این هدفتوانی نمی کند. نمیبکشم. در نهایت، او باید بداند چه می 

 اند. داوطلب شده

نگاه می  به ورطه  درونیکنند و عقب میبعضی  اما آموزنده هشان می کشند. روح  باشد،  باید  تواند مخرب  در هر حال،  م هست. 

یا عملیات آسیب نمی بارِ منبعزنند. آیا او میمطمئن شوی به خودشان  یا دیوانهتواند  کند؟ این یک قضاوت اش میبودن را دفن کند، 

 حیاتی است.

ای  کشند چون آیندهتر نفس می تر است، اما بسیار بهتر. با ما راحت نحوی، با ما بسیار خطرناکای ندارند. زندگی، به بعضی چاره 

 خرد.اش میبینند. در عمل، او آن آینده را برای خود و خانوادهمی
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ام، هرچند خطر دارد. همیشه احتمال مخالفت هست، اگر داستان کامل را بدانند، یا  هایشان رفتهام، به خانهها دیدار کردهبا خانواده

ها باید سریع و  خواهد؟ آیا زیادی خوب است که واقعی باشد؟ پاسخز تو چه میاعتمادی، حتی اگر ندانند. این مرد لبنانی کیست؟ ابی

 باورپذیر باشند.

آمیز بکاود و بیان کند. ممکن است بخواهد همسر  های مخاطره اش را به شیوهاین دوطرفه است. هدف ممکن است بخواهد دوستی

 تواند به کابوس تبدیل شود.پوششی در چنین شرایطی می  ام بیاید. حفظ یک داستانی من را ببیند یا به خانهو خانواده

ای را  توانم معاملهخورم، مثل همه. وقتی نمیام. شکست میتواند پیچیده باشد، اما من همیشه به ارزشِ یکتای شکست باور داشتهمی

بازخواستم نمیگیرانهکس سختببندم، هیچ از خودم  در  تر  را که  افسر جوانِ خارجی  بهکند. آن  اروپا دقت مدیریتعملیاتی  در  شده 

 ام.سعی در جذبش داشتم، فراموش نکرده

به  باهوش، و  اما  بود،  بی او مردی خشن  پوششیشکلی  داستان  به چالش کشید. فکر می رحمانه  با خشونت  را  مان کردم جلسات ام 

 ام را نخرید.استان پوششیداد او د العاده پیش رفت و تماس عالی بود، اما اطلاعاتی رسید که نشان میفوق

او هیچ مدرکی نداشت، اما قطعاً از آنچه سعی کرده بودم به او بفروشم خوشش نیامده بود. او مرا شناخته بود. ماموریت لغو شد. در 

 ام. ساله بودم و در آغاز حرفههشتوهفت یا بیستوشانس بودم که فقط بیستزمینه حل شدم و فرار کردم. خوشپس

 توانم اشتباه دیگری به این بزرگی بکنم. دانستم که نمینفع من بود. می زمان به
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❖ 

 ۶فصل 

 

 

 ای مقدس وظیفه

 * * * 

میوظیفه یوسی  را  او  همه  که  فینک،  جوزف  مقدس  ژوین  ای  دوم  در  در    1۹۶5شناختند،  و  آمد  دنیا  به  انگلستان  منچستر  در 

دان مشتاقی که در هر کاری در  گرا، ورزشکار و موسیقی کرد. آرام و خجالتی بود، کمالاش به اسرائیل مهاجرت  سالگی با خانوادهشش

 پی برتری بود.

کرد. شهرت داشت که نخستین کسی است ها مراقبت میترش در درس، از آنمهربان و توجه بود، و با کمک به خواهران کوچک

ای از  وقت، برای ساختن کتابخانههای نیمهای از شغلزش را از زنجیرهانداآورد، و پسکه برای کمک به دوستی نیازمند دست پیش می

 های مقدس به کار برد.کتاب

شان را با ی تلمودیدهد مطالعات پیشرفتهی »یشیوات هسِدر« پیوست، که به یهودیان ارتدوکس اجازه می به برنامه  1۹۸۳در سال  

شوند، اما یوسی سربازی  جای سه سال معمول، شانزده ماه فراخوانده میها بهآنخدمت نظامی در نیروهای دفاعی اسرائیل ترکیب کنند.  

 مصمم و سازگار از آب درآمد. 

ارایه به  نخبهتمایلش  گردان  در  همکارانش،  به  جسمی  تشویق  و  معنوی  راهنمایی  در ی  شد  موجب  گیواتی،  تیپ  از  شاکِد  ی 

زنی در  ، در یکی از سه خودروی مرسدسِ یک کاروان نظامی بود که برای گشت1۹۸۶ی ارتقا باشد که در نیمروز هفدهم فوریه  آستانه

 ی امنیتی جنوب لبنان به راه افتاد. منطقه

تروریست یهون،  تقاطع  جنوب  متر  پانصد  حزب حدود  آنهای  بر  گرفتند.  الله  قرار  مداوم  و  سنگین  آتش  زیر  و  کردند  کمین  ها 

 هایش نتوانست از خود دفاع کند. شدت زخم  دلیلیوسی چندین بار هدف قرار گرفت و به
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گرای یمنی، که او هم پیش از تمام شدن مهماتش  ی سنتاو را به همراه دوستش رحامیم الشیخ به اسارت گرفتند، عضوی از جامعه

ا زمینه و منشی مشابه.  همان اندازه اهل مطالعه، بتر، جوانی به ترین از هفت فرزند بود، دو سال از یوسی بزرگ شده بود. او کوچک زخمی 

هایی که بسیار زود کوتاه شدند، ارج نهاده شوند. این نوعی ادای احترام به اعضای نسل من  هایشان را بیارایم، تا زندگی خواستم ناممی

 ودند. ها پسر، برادر، دوست، رفیق کسی بشرم سوگوارشان شدم. آن هویت بودم، و بیها هماست که ملاقاتشان نکردم، اما با آن

دکترین ارتش اسرائیل این است که هیچ سربازی، مرده یا زنده، در میدان نبرد رها نخواهد شد. سیاست رسمی دولت اسرائیل این 

ی در عملیات و هر کس که به نمایندگی از  است که »هر آنچه در قدرتش باشد انجام خواهد داد تا آزادی اسیران جنگی و افراد گمشده

 ها را به خانه بازگرداند.«ده را تامین کند، و آنامنیت دولت عمل کر

مذاکره از  تروریست دولت  با  رسمی  میی  امتناع  سربازان ها  بازگرداندن  برای  غیرمستقیم  گفتگوهای  وارد  بار  چند  اما  کند، 

های خاورمیانه امضا کرده ی بازگرداندن با مصر، اردن و دیگر ملت های جداگانه، اسرائیل توافق1۹۴۸اش شده است. از سال  شدهربوده

 است.

به این هدف همموساد  با  فلسفی  با مسئولیت جمعراستاست. بخش ویژه لحاظ  دارد  درباره ای  ی سربازان گمشده.  آوری اطلاعات 

 شود. ای مقدس شمرده می بلعد، اما وظیفهروان است که حقیقت را میاین کار شامل فعالیت در نوعی شن 

اند، که ارزش اللهدانستیم کجا هستند، جز اینکه در دستان حزب شد: تایید وضعیت یوسی و رحامیم. نمیآن وظیفه به من سپرده  

 دانست، هر وضعی که داشتند.اسیرانش را می

چشم از  بخشی  برآمد،  لبنان  داخلی  جنگ  از  که  مبارز شیعه  گروه  حرکت یک  ایران  از  که  است  شیعی  هلال  برای  ایران  انداز 

 رسد.گذرد و سپس به لبنان مین شصت درصد جمعیت شیعه در عراق و سوریه می کند، از میامی

یا منهدم شود. الله مانند دولتی در دل دولت عمل میحزب  کند و سازمانی تروریستی است که، اکنون مانند آن زمان، باید مختل 

سرانه انجام نشد، سبک   —ی سرنوشت سربازان  شناسایی و جذب یک تروریست ارشد با دسترسی به اطلاعاتی درباره  —ماموریت من  

 الله نفوذ نکرده بود.قدر عمیق به حزب تر آنکس پیشچون هیچ

نیاز داشتیم، رئیس المللی، هر قدر هم که نیتش خیر باشد، محدودیتگری بینمیانجی هایی دارد. به کسی نزدیک به عماد مغنیه 

 م را بگیریم. منطقاً، این یعنی مقامی ارشد یا در اطلاعات یا در دستگاه امنیتی.الله، تا آنچه لازم داریوارِ حزب ستادِ سایه
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تر از من. نامش کرده و ناخوشایند، بیش از بیست سال بزرگکار لبنانی دوختم، تروریستی تحصیلنگاهم را به یک تروریست کهنه

 ی خدا«.»عبدالله« بنامیم، که یعنی »بندهجا شروع کردم. برای منظور ما، بیایید او را دانستم و از همانرا می

کند، اما مطمئن نبودم. خبر خوب این بود که کشف کردم به دنبال تامین مالی کردم در همان مدارِ موردنیاز ما فعالیت می گمان می 

 گشت: آمریکای لاتین. ی خود است. خبر بد این بود که در جهت اشتباه میآینده

ردیابی  آنجا  و  در  کردم  بهاش  را  خود  که  می دیدم  مستقر  بازرگان  زندگی عنوان  شروع  قصد  با  برای  کند،  طرحی  این  نو.  ای 

شد، مشکلی آشکار  ی نزدیکان مغنیه کنار گذاشته میشد و از حلقه های پایانی عمر بود، و اگر از لطف خارج می بازنشستگی در سال

 آمد.پیش می

الله متعهد شود و در میان اطرافیان ادامه دهد. این معضلی  شد که دوباره به حزب  قانع می برای اینکه برای ما مفید باشد، باید عبدالله

 طلبید. ای قوی و مغزی چابک میآورد که حلش معدهاخلاقی و عملی پیش می 

. با کند. شامل جذب دشمنی بود که خون یهودی بر دستانش داشتجا می این یکی از آن مواردی بود که مرزهای عقل را جابه 

 کنیم و خواهیم کرد. ی دیگری نبود. ما با چنین افرادی کار میطرف، چاره نگاهی بی

چرا؟ چون او کسی است که به اطلاعات موردنیاز ما دسترسی دارد. او کسی است که آن را درون سلول تروریستی خودش تامین 

گرایی نیست. این بخشش نیست. این  پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این عملالله باشد، حماس، یا سپاه  کند. مهم نیست که در حزب می

 مالکیت است. من به اطلاعاتش نیاز دارم. نیاز دارم مالِ من باشد. قرار نیست بکشمش. قرار نیست ناپدید شود. از او استفاده خواهم کرد. 

 م به من نیاز دارد.او احتمالاً از من استفاده خواهد کرد. من به او نیاز دارم. او ه

کنم کنم، او یکی از ما نیست. او عضو موساد نیست. او دوست نیست، هرچند هر آنچه در قدرتم باشد میوقتی منبعی را جذب می 

 کنیم. تا او گمان کند که هست. ما کسی را مجبور به کار با خود نمی

و آن کارت با آن بانوی هلندی جذاب را نشان خواهم    توانی کسی را تهدید کنی و بگویی اگر همکاری نکنی ویدیوی ایننمی

 خواهند.دهد. اگر نخواهند، نمیهای جیبی دورانداختنی است. جواب نمی ارزش یا کتابهای بیداد. این برای فیلم

کنند و با چه یکنند، اما در نهایت باید بدانند چه مشوند که زیر پرچمی خارجی فعالیت میبعضی در ابتدا به این باور هدایت می

 ای در آن هست. خیانت باید عملی آگاهانه باشد. کنند. باید قانعشان کنی که اشکالی ندارد، که آیندهکسی می
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الله طوری تربیت شده که به قداست دو چیز باور داشته باشد: دفاع از لبنان و جایگاهش  ی حزب ها آشکارند. یک رزمنده حساسیت

 الله »حزب الله« یا »حزب خدا« است.اللفظی انگلیسی حزب ی تحتاش است. ترجمه های دینیِ زندگیو مطیع جنبهی الله. اعنوان نمایندهبه

های دیگر شد.  توان گفت الگویی برای ماموریت ام؛ عبدالله نخستین نبود، اما میمن اکنون چندین چنین تروریستی را جذب کرده 

راستینآن اینجا جایی است  ها مومنان  پیشینهاند.  در کار اطلاعاتیکه  دینی من  اثر میی  امکان میام  به من  ذهن  گذارد، چون  به  دهد 

 شان وارد شوم.دینی

بخش است، چون در مورد  اند. در معرض مذاکره نیستند. دین تسلیدانم که باورها اصول مطلقِ ایمانفهمم. میپویاییِ ایمان را می 

 کند.طور خودکار دسترسی به بهشت را تضمین میبه —ستشهادی« یا »ا —الله، شهادت ی حزب یک رزمنده

همهتنش سنتی  باور  می های  دیده  هیچجا  قرن شود؛  اورشلیم.  قدیم  شهر  در  معبد  کوه  از  گویاتر  بهجا  در  ها  مقدس  مکانی  عنوان 

 داشته شده، اما همچنان منبع نزاع است.یهودیت، مسیحیت و اسلام گرامی

دارم که خدا در آن خاک را برای آفرینش آدم گرد آورد، و جایی که ابراهیم  عنوان مکانی گرامی میرا به  عنوان یهودی، آنبه

نزدیک بود پسرش اسحاق را برای اثبات ایمانش قربانی کند. بر اساس کتاب مقدس، شاه سلیمان نخستین معبد یهودیان را حدود هزار  

برای ا ینکه چهارصد سال بعد توسط شاه بابل، نبوکد نصر، که بسیاری از یهودیان را به تبعید  سال پیش از میلاد در آنجا ساخت، تنها 

 فرستاد، ویران شود.

ی رومیِ یهودیه، معبد دوم را که یهودیانِ بازگشته از تبعید ساخته  نشاندهدر قرن اول پیش از میلاد، هیرود بزرگ، شاهِ یهودیِ دست

 بودند، گسترش داد و بازسازی کرد. 

تر مصلوب شد. یک  طرفگوید که عیسی مسیح در اینجا بر صرافان خشم گرفت و بعدها چند صد یارد آنیل یوحنا به ما میانج

الشریف«، حرم نجیب، می  »حرم  را  معبد  بهمبارز مسلمان کوه  را  او آن  پشتِ  نامد.  بر  الهی«  به »حضور  پیامبر محمد  عنوان محلِ عروج 

بالدار جادو سفید  بهیی، گرامی می البراق، اسب  »سفر شبانهدارد.  از جواهرات معماری اسلام،  ی معجزهاصطلاح  یکی  را  آسا«ی محمد 

 کند.حرم قبه الصخره، یادبود می

آمیز است. این چالش با سنت مقدس است و ضرورت تحریک های پریان، جاهلانه و بیعنوان قصهها بهمسخره کردن چنین افسانه

 دهد. به نفرت دشمن تمرکز می 
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چهار دهم میلیارد هندو در سراسر جهان  ونامند. فکرش را بکنید: یک دینان با تسامح »غریبگی« می هر دینی چیزهایی دارد که بی 

 پرستند، خدایی برتر با سر فیل که بر جسمی انسانی با چهار دست پیوند شده است.گانشا را می

داشته شانسی، ناظر بر عقل و خرد، و حامی هنرها و علوم گرامی ی خوشرندهی موانع، آوکنندهعنوان منبع خیر، برطرفگانشا به

ام، که طور که من دیده های عادی را ببینید، همانشود. هندیداشته میها و مراسم گرامی عنوان خدای آغازها، در شروع آیین شود. بهمی

 نشینند.ی آشنا میردن به پای مجسمهگریند و برای سلامتی و دعا کی آشنایش می آشکارا در برابر مجسمه

ی انتخاب  مال من، مال عبدالله، و مال یک هندو، فرضاً کسی از دهلی نو. چند چیز در زندگی ما نتیجه —بگذارید سه لوله برداریم 

 توانی تصادفِ تولد را تغییر دهی؟ توانی محیطت را تغییر دهی، اما آیا میاست؟ می

هودی خواهم مرد. عبدالله مسلمان به دنیا آمد و مسلمان خواهد مرد. دوستمان از هند هندو به دنیا آمد و  من یهودی به دنیا آمدم و ی

کنیم؟ محل تولدمان را؟ نه. دینمان را؟ نه. آیا دینمان را تغییر خواهیم داد؟ تقریباً قطعاً نه. هندو خواهد مرد. پس چه چیزی را انتخاب می 

 مان چه؟شریکان زندگی 

از میان هشت میلیارد انسان این کره انتخاب میزندگی شریکان   ی من بود، کنیم؟ نه. همسرم، آیا، بخشی از لولهمان؟ آیا آزادانه 

 ی او بودم.طور که من بخشی از لولههمان

که به انسانی الله، که در اردوگاهی به دنیا آمده و بزرگ شده، چیزی را انتخاب کرده بود؟ آیا ناگزیر بود  آیا یک تروریست حزب 

 گویم بله.ی خود در جهان فتنه برپا کند؟ من میی ما، و در بیرون از لولهشدت مذهبی تبدیل شود، پر از نفرت از من، از همه به

نظامآنچه می کنیم،  انتخاب  زندگیتوانیم  در  ارزشی  میهای  زندانیان  دیدن  به  من  است.  داستانمان  به  و  غمروم  انگیزشان های 

کنند. من با یک قاتل دیدار کردم  شان سرزنش میدهم. بیشترشان محیط خود را برای بدبختیینکه چگونه مجرم شدند گوش میدرباره ا

 نقص.کشید. مردی بسیار باهوش، مسلمانی با عبری بیپنج سال حبس میوکه سی

اش را  های پیشینهطور که واقعیتش بگیری، همان خواهی در آغوشکنی و میگرداند. به او نگاه میاو ایستگاه رادیویی زندان را می

در محلهبرایت توضیح می زندگی میدهد.  بد  برای همهکرد. میای  باید  را ساخت.  او  پول، حقِ  چیز میگوید آن محله  جنگید: غذا، 

 بودن. 
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توز و ی اتکا ندارند. کینهقطهدهند. نکس اهمیت نمیچیز باور ندارند، به هیچاند. به هیچتر است چون خالی جذب مجرمان سخت

 ها اعتماد کنی. توانی واقعاً به آنهاست، و هرگز نمیاند. به هیچ ملتی وفادار نیستند. جهان علیه آنرحم بی

شد. یکی  ام، وقتی اوضاع کاملاً درست حس نمی هایی بوده که مسلح بودهآن روز که به عبدالله نزدیک شدم، مسلح نبودم، اما زمان

های من مربوط به مامور موسادی بود که توسط یک تروریست مشکوک فلسطینی در رستورانی در پایتختی اروپایی تیر ستین درساز نخ

 در برد.خورد. غافلگیر شده بود، هرچند جان به

یا آسودگی بعداً میها، چالش بالینی می ی این با در نظر گرفتن همه  یافتهشود. خشم  . عبدالله را، هدفی  آید، وقتی ماموریت پایان 

 کند. ای که رفتار موش آزمایشگاهی را مطالعه می مهم، زیر نظارت شدید گذاشتم، مثل دانشمند پژوهشی

می  که  می جاهایی  ملاقات  که  افرادی  می کند، طرحرود،  دنبال  که  تماس کمک  هایی  آغاز  برای  راهبردی  ساختن  به  همه  کند، 

بهمی پوششی، شخصیکنند.  داستان  درآوردن  عنوان  پول  برای  دنبال شریک  برگزیدم که  را  بدبین  بازرگان آرژانتینی ترشرو و  ت یک 

 های کم.است، با پرسش 

رفته بود.  درگیری  اول  سطح  بیاین  و  محتاط  سرسخت،  بسیار  مردی  عبدالله  ساختم.  رابطه  او  با  بهرفته  اما  بود،  عنوان  اعتماد 

 گشتیم. ی خودمان، بازمانده بودیم که دنبال زندگی خوبی میمان مرا پسندید. هر دوی ما، به شیوهروحهم

عنوان مردانی از تر را مطرح کردم. به رفته امکان همکاری جدیوقتی چند کار کوچک سر راهش گذاشتم، بیشتر مرا پسندید. رفته

 دنیا، چیزهای زیادی مشترک داشتیم. 

می  »تضعیف«  آنچه  که  برد،  دوم  سطح  به  را  ما  راین  مینامیم  دربر  پرسش ا  که  است  جایی  اینجا  می گیرد.  را  یا  هایی  پرسیم، 

نامیم را توانستیم مطرح یا اقرار کنیم. ایده این است که آنچه »هدف« می کنیم، که در روزهای نخست رابطه نمی هایی را آشکار می پاسخ

 سمت خودمان بکشانیم. به

گوییم که این یک عملیات اطلاعاتی است. به درگیر شد، آن وقت به او میوقتی از خطی خاص عبور کرد یا کمی بیش از حد  

از نوعی که او می تامین کند نیاز داریم، چون برای ما فوقاطلاعاتی  لبنان  العاده ارزشمند است. به عبدالله گفتم که میتواند  خواهم به 

 الله ماندگار بماند.برگردد و در حزب 
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الله علاقه دارد؟ ها را دور زد. این شخص کیست؟ بازرگانی که به حزب ی پایگاه خیلی زود همه او مردی باهوش و سرسخت بود.  

 طور که به من گفته بود. همان —ی واشینگتن پول بگیرد چرا؟ او باید بیشتر از این باشد که از پژوهشگری از یک اندیشکده

 وقت آن رسیده بود که رو راست شوم، یا تقریباً رو راست. 

ام و در آینده  تر کمکت کردهدهند. پیشخواهم شریک من باشی. دوستانی دارم که به هر دوی ما خوب پول می دوستم، می »خب، 

 توانیم از نظر تجاری کاری بکنیم.«الله بمان. می کم فعلاً در حزب هم کمکت خواهم کرد، به یک شرط. دست

شده بود. هرحال، مردی با قلب تاریکِ یک تروریستِ سختسنجید. اینجا، بهمیهایش را  آشوب بود و گزینهعبدالله آشکارا دل

ی سود، هر اصلی که برای پاسداشت باقی مانده بود را مغلوب خواهد کرد، و پس از مقداری ای کردم که انگیزهشدهبندی حسابشرط

 ترین رازم« بود را فاش کردم.مقاومت نمایشی، آنچه به او گفتم »بزرگ

 طور که من منبعم،« گفتم.خواهم تو منبع باشی، همان »می

 »منبع برای چه کسی؟« پاسخ داد.

 ها.« »برای اسرائیلی

 ها گفتی؟«ی من به آن»هرگز. آیا درباره 

. فکر  هایشان استترین ماموریت اند. یکی از مهمی آن سربازان گمشده درماندهدانم چقدر برای اطلاعات درباره»البته که نه. اما می

 توانیم پول زیادی با هم دربیاوریم. نظرت چیست؟« کنم اگر به یکدیگر کمک کنیم، می می

نقطه نفرت به  عملی  بود،  بدعت  به  دعوتی  این  بودیم.  رسیده  بحرانی  به ی  موفقیت  و  رضایت  با  را  او  که  باوری  نظام  علیه  انگیز 

ها پاسخ نداد. ی ارتباطاتش با من را قطع کرد. چند روزی به تماسو همهدرگیری خونین با اسرائیل کشانده بود. گفتگو را کوتاه کرد  

 ی صحبت است.سپس، ناگهان گفت آماده

ها دوست  زنی. ممکن است انگلیسی زنی و حرف می خواهی ببندی، قدم میی ما، وقتی تصمیم مهمی داری یا توافقی میدر منطقه

 تر.تر است. قطعاً شخصینحوی محترمانهماهاگونی مهر کنند، اما این بهدر بارهای چوب  داشته باشند معامله را با براندی و سیگار برگ

 ها بسیار بیشتر بکنیم.« توانیم با آنایم زیباست، اما می »گوش کن،« گفتم، »آنچه تا کنون کرده
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 »معامله چیست؟«

ماموریتدانم آن»می با حزبها  اهمیهای عجیبی  به آن  اما کی  دارند،  اهمیت میت میالله  ما  تو هستم. دهد؟  مثل  نه. من  دهیم؟ 

 بندم زیاد باشد.«ببینیم چه پیشنهادی دارند. شرط می

دودل بود اما به آخرین تلنگر نیاز داشت. پیشنهاد کردم، برای پایان دادن به هر شکی، که مخفیانه با تماس موسادِ من دیدار کند. 

 کردیم.شد که با او کار میمد، او همان کسی میآکرد خوشمان میاگر از آنچه پیشنهاد می

عنوان ی کامل را با من حفظ کرد، و مرا با احترام، بههای زیبای تسلیم بود. »تماس« من فاصلهعبدالله پذیرفت. یکی از آن لحظه 

نقطه ی ای از ایمان. دربارهعنوان نشانهبهآویو ببردمان،  ی چرخش برد با پیشنهاد اینکه مخفیانه به تلمشتری، رفتار کرد. سپس ما را به 

 شد.شدیم و هر کمکی که نیاز داشتیم وعده داده مینقشمان توجیه می

های  خواستیم. قرار بود با او به اسرائیل برگردم و در خیابانبرای هدفِ ما تصمیم بزرگی بود، اما او همان تصمیمی را گرفت که می

عنوان یک خارجی فرضی با هویتی جعلی. دعا کردم کسی را ملاقات نکنم که مرا یا  بزنم، اما بهشناختم قدم  خوبی می آویویی که بهتل

 شناسد. خوشبختانه، این در روزگاری بود که هیچ عکس عمومی از من وجود نداشت.ی من می درباره

اویت، مدیر موساد، روحش  کس کمتر از شبتای شزودی صدای دیگری در گوشم داشتم. صدای هیچماجراها سریع پیش رفت. به 

 داد. زد، اهمیت او به ابتکار ما را نشان میی غذایی زنگ می شاد، نبود. اینکه او به کسی در چنین سطح پایینی از زنجیره 

پوششی داستان  بیفتد،  اتفاقی  نمی»هر  را  هر ات  داری  اجازه  هستی.  یهودی  بگویی  هدف  به  نباید  »هرگز  داد.  دستور  شکنی،« 

 که لازم داری ببندی، با در نظر داشتن آن سربازان.«ای معامله

ای سوریال دیگر در اپیزودی سوریال بود. حتی موفق شدم یک بعدازظهر سریع به دیدار پدر و مادرم در اورشلیم بروم، فقط لحظه

 ها دیگر ادامه داشت. شدت فشرده بود، که ماهوقتی همراهِ من جای دیگری تحت مراقبت بود. استراحتی کوتاه از عملیاتی به

اش کنم. او  آنکه رمیدهکردم، بیکنند. باید فشار ملایمی روی عبدالله حفظ می ها رازهایشان را سریع یا آسان رها نمی تروریست

توانست امیدوار باشد، گوری  ی طولانی میشد. بهترین چیزی که پس از شکنجهکرد، چون افشا شدن بخشیده نمیبازی خطرناکی می

 شان بود.نبی
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الله، او را قادر ساخت تا زنده بماند و کار عظیم و اش در حزب ی درونیی محتاطانه از شبکهاش و استفادهخوشبختانه، زیرکی ذاتی

اند. او  داد یوسی و رحامیم مرده کنم که با مدرکی نزد من آمد که نشان میحیاتی را به سرانجام برساند. هرگز آن روزی را فراموش نمی 

 طور خصوصی، تمام جزییاتی که لازم داشتم را به من تحویل داد.به

هایشان، ساعتی پس از یکدیگر و اندکی پس از  او توصیف کرد که چگونه دستگیر شدند، کجا برده شدند و چگونه در اثر زخم 

دگان باقی مانده بود، این بود که خاخام  کنناسارت، جان باختند. او اجسادشان را پیدا کرده بود. تمام آنچه پیش از تحویل گرفتن مذاکره

 ها را مرده اعلام کند.اش استفاده کند و آنارشد ارتش از اقتدار الهیاتی

ام را حفظ کنم و مودبانه درخواست کردم اجازه دهند  هنگامی که این خبر در ذهنم نشست، موفق شدم آخرین ذرات خودکنترلی

 تفاوتی اجازه داد.کردیم. عبدالله با بیی هتلی که در آن ملاقات میبه دستشویی بروم، همان دستشویی کنار لاب

تنهایی شدید کارم، ماه دستشویی، فروپاشیدم و گریه کردم.  قراری مداوم، بر من هجوم آورد. ها نگرانی و بیبه محض ورود به 

جانشان که منتظر نجات توانستم از تصور اجساد بیدردی حاد و بازتابی حس کردم. آن پسران بیچاره. احتمالاً هیچ شانسی نداشتند. نمی

 بودند دست بردارم.

الله دانستم که با جذب یک تروریست بسیار باتجربه و دارای ارتباطات، به تغییر کل ساختار مذاکرات با حزب کمتر احساسی، می 

توجهی به همراه داشت. مجبور دارند، که پاداش قابلتوانستند ادعا کنند که دو سرباز زنده را در اختیار  ها دیگر نمی ام. آنکمک کرده 

 بودند جسد در برابر جسد مبادله کنند. هر چقدر هم که این تلخ به گوش برسد، پیشرفت بود. 

ام تاثیری عمیق بر من گذاشت. وقتی به خانه برگشتم، قلبم را برای همسرم، آیا،  های زندگی ترین ماموریتموفقیت یکی از مهم

آید،« خوبی به تو میای که بهرسد شغلی یافتهنظر میتر مجوز امنیتی برای شنیدن جزییات خاصی را گرفته بود. »بهریختم، که پیشبیرون 

 داند، شاید روزی رئیس موساد شوی.« گفت. »کی می 

رزخِ سوگ و امیدی ناپایدار شد که در بهایی ریخته میبایست توسط خانوادههای بسیار بیشتری میفوراً آن فکر را راندم. اشک

ها گفت که اطلاعات جدید ارتش را به این باور رسانده که آن  ، گاد ناوون، خاخام ارشد ارتش، به آن1۹۹1کردند. در سال  زندگی می 

 خطر انداختن منابع اطلاعاتی.خاطر خطر بهتری بدهد، بهتوانست اطلاعات دقیقاند. نمیدو سرباز مرده
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به پایگاه هوایی نظامی لود از بیروت، از مسیر لارناکا در    1۹۹۶ی  ژوییه  22گذشت تا اجساد در  نیامدنی باید میتصورپنج سال به

نیروی هوایی آلمان، همراه با مشاور ارشد اطلاعاتی صدراعظم هلموت کول، برند اشمیدباویر،  1۳0-قبرس، با یک هواپیمای ترابری سی

 الله در چهارده سال بود، پرواز داده شوند. میان اسرائیل و حزب  ترین معاملهکه سه ماه میانجی بزرگ

دسته ایستاد،  هواپیما  با کلاه وقتی  سربازان  از  در ای  بودند،  کرده  خدمت  آن  در  الشیخ  و  فینک  که  گیواتی،  تیپ  از  بنفش  های 

تابوت پرچمآرایش صف کشیدند.  با  پیشتاز، که  برداشهای  بودند،  پوشیده شده  اسرائیل  ناوون های  در حالی که خاخام گاد  ته شدند، 

 خواند. مزامیر می

ی ترین بیمارستان اسرائیل، مرکز پزشکی شبا در محله ها به بزرگهر یک با گارد افتخار شش گروهبان گیواتی در کنار، تابوت

 آویو، برده شدند، جایی که بقایا قطعی شناسایی شدند. هشومر تلتل

ها  تروریست در کفار تبنیت، روستایی کوچک در مرز جنوبی لبنان با اسرائیل، تحویل داده شد. آن 12۳زودی پس از آن، بقایای به

 جمعی بردند.سپاری دستهرا به مسجدی در بیروت برای خاک

در یوسی فینک ساعت پنج همان عصر در بخش نظامی گورستان رعنانا در تل بعد  به خاک سپرده شد. رحامیم دو ساعت  آویو 

 وزیر بنیامین نتانیاهو برگزار شد.جنازه با حضور نخستنظامی کوه هرتزل اورشلیم آرام گرفت. هر دو تشییع گورستان

او در کنار قبر یوسی ایستاد و گفت: »به ما حق داده شد که با آوردن فرزندانشان به خانه، از رنج والدین داغدار بکاهیم.« من هنوز 

 اند.های میانی والدین داغدار بیشتری بودهرچند در سالکنم، همسئولیت تحقق آن حق را حس می 

آیا وقتی عماد مغنیه سرانجام به پایان خود رسید، با بمبی که در میتسوبیشی پاجروی معروف کار گذاشته شده بود و درست بعد از 

فوریه  10:۴5ساعت   دوازدهم  در حومه200۸ی  شب،  در حالی که می ،  دمشق،  ماشینای شیک  در  منفجر شد،  خواست  باز کند،  را  ش 

 سوگوارش شدم؟ 

اش پنج میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به دستگیریوی بیستآی جایزه بیدو کشور تحت تعقیب بود. افوالبته که نه. او در چهل

گناهانی وحشیانه و کشتار بی  یربایی، شکنجه صدها آمریکایی را در لبنان کشته بود. او بر آدم  1۹۸0ی  بیانجامد تعیین کرده بود. در دهه

 چون یوسی و رحامیم نظارت داشت. 
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بی بود؟  مردن  سزاوار  گزارشآیا  سپتامبر  شک.  تا  اما  دادند،  نسبت  موساد  به  را  عملیات  زمان  آن  خارجیِ  که   202۴های  نبود 

اسرائیل ترور شد که در همکاری با ی آداب، تایید کرد که او در عملیاتی به رهبری  وزیر پیشین، ایهود اولمرت، برخلاف همه نخست

 ریزی شده بود.ایالات متحده طرح 

تابستانی   المپیک  در  مونیخ  کشتار  مسئولان  من  سازمان  که  روزگاری  از  انگیزه   1۹72انتقام  کرد،  شکار  است. را  نبوده  اصلی  ی 

ای را که من و  ی زندگیاست ادامه دهند و شیوه  اند، بلکه برای آنچه ممکنخاطر آنچه کردهشوند نه تنها بهمردانی چون مغنیه کشته می

 داریم، تهدید کنند. ها تن دیگر عزیز می میلیون
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❖ 

 7فصل 

 

 

 های خارجی بنا بر گزارش

 * * * 

به کار   —یا باید    —تواند  روست. دولت چه ابزارهایی میهای خارجی هر دموکراسی لیبرال با معضلی یکسان روبهبنا بر گزارش

از   تا  ملیگیرد  امنیت  و  دستشهروندان  که  این هست  احتمال  وقتی  کند،  محافظت  نه  اش  باشد  قانونی  نه  اقدامات  آن  از  بخشی  کم 

 اخلاقی؟

های اطلاعاتی برای برداشت جزییات شخصی مجاز است؟ آیا ردیابی پنهانی حرکات و باورهای کسی اصولی  آیا نفوذ به بانک

یا کشتن کسی که  شکلی تاریک نابودسازی معقول است؟ بهاست؟ آیا دروغ گفتن، دزدی، خرابکاری و   تر، آیا بازجویی از مظنونان، 

 پوشی است؟شود، قابل چشمتهدیدی برای ملت و مردمش پنداشته می

تر قابل سنجش است.  شمول سختالمللی را در نظر گرفت، اما مفهوم معیارهای اخلاقی جهانهای حقوق ملی و بینباید محدودیت

 برای پیوستن به بسیاری دیگر در نقل نادرست از جان وین، مرد باید همان کاری را بکند که مرد باید بکند.گاهی، 

ها  تواند از آنسادگی نمی »دلیجان« واقعاً گفت این بود: »خب، چیزهایی هست که مرد به  1۹۳۹آنچه این کابوی بزرگ در فیلم  

یچ انتخاب آسانی پیش روی زن یا مردی که ریاست سازمانی چون موساد را دارد،  زد، چون هبگریزد.« او آنجا به زبان من حرف می 

 نیست. 

به شدت  تواند بهام. میکننده و کاملاً نادرست است عادت کردهطبعش آشفتهبه شنیدن اینکه من در کاری غیراخلاقی هستم که 

 ای زیربنایی. خاطر فلسفهبهکنم، کثیف باشد، اما با کمال میل با آن انتقادها مخالفت می
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انجام نمی را خودکار  دربارهمن کارها  بازنگری می اندیشم. تردید می ها میی آن دهم. عمیقاً  بازآرایی می کنم.  کنم. سپس کنم، 

 است. کند، هر کاری که باید بکند، کار درست کنم. در باور خود به مشروعیت کار موساد استوارم. هر کاری که میعمل می 

ملتهمه بهی  میها  محافظت  خود  از  مینحوی  ترجیح  که  دارند  امنیتی  دستگاه  کدام  هر  درباره کنند.  زیاد  جزییات  با  اش دهند 

مالک خانه  دوهزار سال  یهودیان حدوداً  دولتی کوچک است.  اسرائیل  نزنند.  نبودهحرف  دربانِ  ی خودمان  ما، موساد را، همچون  ایم. 

 های امنیتی.ی آلارم و چشم دیگر بر دوربینبا یک چشم بر دکمه لابی در نظر بگیرید، 

دنبالشان میها، شورها و آرمانمن علاقه اعتقاد  با  دارم که  اجتماعی معمولی  به شیوههای  پذیرش کنم.  در  یهوناتان  پسرم  ای که 

به بازتنظیمی انجامید، به    —کم در سازمان من  دست   —کنم. این امر  ترِ توانایی افراد با نیازهای ویژه تاثیرگذار شد، افتخار می گسترده

 عنوان ابرمردی با توانایی متفاوت شناخته شود، باشد. جای ناتوانی. اگر سرنوشتش این باشد که بهتمرکز بر توانایی به

ه سالانه برای پیوستن به  توانند یکی از آن حدود پنجاه هزار نفری باشند کاگر هر یک از فرزندانم نزد من بیایند و بپرسند آیا می

 شان، استقبال خواهم کرد.ی انگیزهدهند، پس از بازخواستشان دربارهموساد درخواست می

ها و خاطر خواستهخاطر خودت بکن. بهی خانوادگی. این را بهخاطر من نکن، از سر احترام یا وظیفهو خواهم گفت: »این کار را به 

ما چهرویاهایت بکن. آیا می  از آنچه میمی  دانی  راستی، آیا می کنیم خوشت میکنیم؟ آیا  یافتن شغلی که آید؟  روزها  این  دانی که 

 دوستش داشته باشی چقدر نادر است؟«

را می بر جوانان  اقتصادی  بی فشارهای  ثروت  به  راهی  بودن است.  دولت  یعنی کارمند  در موساد  نیست. خانهفهمم. کار  ای  کران 

سبکدوست دارم،  می  داشتنی  که  چیزهایی  نظر  از  راحت  بسیار  تمام زندگی  را  مسکنم  وام  سال  چهل  از  پس  تازه  اما  بپردازم،  توانم 

 ام. پرداخت کرده

دهد؟ رقصنده باش، آشپز، خواهی کاری کنی، فقط بکنش. کی اهمیت می پیامی قوی و پایدار برای فرزندانم این است: اگر می 

تا زمانی که   بده.  به خودت و خانوادهبازیگر، خواننده، هرچه،  دولت و ملت خود کمک کن و سهم  به  نزنی.  ات و اجتماعت آسیب 

 فردیتت را گرامی بدار. مسیر خودت را در جنگل زندگی بتراش.

دهد.  ها برای پیوستن به موساد رخ میآید، جهشی در درخواستشکلی افشاگرانه، هر بار که ماموریت مهمی به توجه عمومی میبه

تر، با  انگیزد اما، در سطحی عمیق، بیش از ده هزار رزومه دریافت کردیم. این تخیل را برمی 201۸ای ایران در  رقت آرشیو هستهپس از س
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ی شود این مبلغ به بودجهوسیله درخواست میگوید. ملتی است که بدینعنوان شهروندان ملتی درگیر، سخن میچیزی در درون ما، به

 افزوده شود. 1۹51–1۹50 وزارت امور خارجه برای

هایش پیش  زنند، عبارتی که جورج اچ. دبلیو. بوش هنگام ترسیم برنامهانداز« حرف میگوریون همه از »آن چیزِ چشم]امضا[ د. بن

ریاست انتخابات  می   1۹۸۸جمهوری  از  برد.  کار  به  میآمریکا  و  چشمشنوی  به  رهبران  می بینی  اشاره  گواندازشان  که  چنان  یی کنند، 

 نویسند. ای بر آسمان می سخنان حکیمانه

انداز وقتی با عمل پیوند بخورد معنای بسیار هوا مساعد باشد. اما چشم وتواند برانگیزاننده باشد اگر حال این خوب است. حتی می 

می  تضمین  چگونه  گرفت؟  خواهد  الهام  سخنانت  از  کارهایی  چه  کرد؟  خواهی  اجرا  را  آن  چگونه  دارد.  فقط کبیشتری  اهدافت  نی 

 های توخالی نباشند؟ژست

باید خودت را بشناسی. باید ملتت را بفهمی. برای قرض گرفتن سطری از یکی از سرودهای بزرگ انگلستان، آن وقت، و فقط آن  

 های تاریک شیطانی بنا کنی.توانی اورشلیم را در میان آن کارخانهوقت، می

نفر وریت خودم کردم که با همهدرست پیش از آنکه موساد را ترک کنم، مام ی زیردستانم تماس شخصی برقرار کنم. هزاران 

قدر کافی بزرگ که عملی  هایی بههایشان، در گروهعنوان اعضای یگان عنوان افراد، بلکه بهمو به دیدارشان دقیق بودم، نه بهبهبودند. مو

 هایشان را بفهمم.دایشان را بشنوم، دیدگاهخواستم صقدر کافی کوچک که تفاوت ایجاد کنند. میباشند و به

سازمان  و  من  سازمان  میان  که  اصلی  گستردهتفاوت  جهان  و  اسرائیل  در  دیگران  پشتِ های  اصلِ  به  کارمندان  باور  دیدم،  تر 

تاثیر قرار دادن  ی تحتی گوسفند، پس با این خیال نرو که برااند، نه گلهانداز است. این باور تمام است. این افراد باهوش و مستقلچشم

 گفتند. رئیس چیزهایی می 

دهد نامزدهایمان را خواهند با موساد کار کنند، پس در موقعیتی هستیم که انتخاب کنیم. فرایند درخواست به ما امکان می مردم می

به دهیم.  کاهش  و  پالایش  فیلتر،  صاف،  بهترینغربال،  از  بهترین  بهدنبال  هستیم.  و  ها  مردان  ویژگی دنبال  بهترین  که  هستیم  های زنانی 

 کنند.مان را تجسم میجامعه

هایمان ی کار برای دولت اسرائیل را داشته باشند. باید به ملت و ارزشاند. باید ارادهیاد داشته باشیم همه داوطلبمهم است که به

 شان است.کار برند، و منظورم روح ملی شان را بهسم«سازم، اما باید »اسرائیلی ای میوفادار باشند. مرا ببخشید که اینجا واژه
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کردن در چارچوب قواعد ضروری  کردند عملها فکر میترین کشفِ فرایند مشاوره این بود که تعداد بسیار کمی از آنافشاگرانه

الله، حماس، جهاد م. باید با حزبها بجنگیکردند. باید با ایرانیفهمیدند و حمایتشان را ابراز میها اهداف کلان سازمان را میاست. آن

 ی اشکالش، بجنگیم. اسلامی بجنگیم. باید با تروریسم، در همه 

های انداز اخلاقی باشد، و بر پایه کند که چشمانداز، راحت بودند. این تا زمانی کار می ها با اصل اقدام مرگبار، در دفاع از چشم آن

ی راست یا چپ، باز یا کبوتر، غنی یا فقیر، متدین یا ناباور نیست. چیزهای بیشتری  ن مسئلهسیاسی، اقتصادی یا دینی تبعیض قایل نشود. ای

 کند تا از هم جدا کند. ما را متحد می

جی فرودگاه  در  اخیراً  مثال،  تلافبرای  به  نیویورک  از  بازگشت  پرواز  منتظر  یک کی  با  داشت.  تاخیر  همیشه  مثل  بودم.  آویو 

 شناختیم اما هرگز ندیده بودیم.ی دانشگاهی مهم اسرائیلی، به گفتگو پرداختم. همدیگر را به نام می بازنشسته دانشگاهی برجسته، استاد 

رد  از  دربارهوپس  سبک  گفتگوی  لذتبدل  »میی  شد.  عوض  لحنش  بازنشستگی،  خیلی های  من  و  »تو  گفت،  یوسی،«  دانی، 

ها را در دانشگاه گرا هستم. من طرفدار زندگی با اعراب هستم. بسیاری از آنشدت چپشوی، و من بهمتفاوتیم. تو با راست شناخته می

 درس دادم.«

ی فواید ادغام موافق اش دربارهی اصلی طور کلی با نکتهای، بهی جایگاه سیاسی من برای لحظه هایش درباره با کنار گذاشتن فرض

 وزیر شوی.« پس از حدود نیم ساعت بحث، گفت: »تو باید نخستبودم، اگر هر دو طرف پیگیرش باشند. او با دقت گوش داد و 

می همراهم  »خب،  گفتم:  و  کردم  تشکر  تعریفش  برای  میخندیدم،  که  کرد  اشاره  همسرش  به  روی آیی؟«  را  فیلمی  خواست 

 پدش باز کند. آی

توانی آنجا روی بالکن بنشینی، از بالا ی ما بود. می« و آنجا، در یک کلام، مسئله…ای؟« پاسخ داد. »زنم مرا خواهد کشت»دیوانه

تلاشت را بکنی تا با بدبینی فرایند سیاسی  توانی همهاش نکنی. یا می دیگران را تماشا کنی، از دودستگی شکوه کنی و هیچ کاری درباره 

 ات را برای باورهای بنیادینت فدا کنی.گرایی ایدئولوژیک ضدیت کنی و زندگی مقابله کنی، با افراط

اند. یهودستیزی و جنایت تر کشیدهطور که پیشحاضرم بمیرم تا تضمین کنم که مردم یهودی هرگز رنج نخواهند کشید، همان  من

ی قضایی  ، اما این حوزه 202۳ای در حدود یک سال پس از هفتم اکتبر  شکل هشداردهندهبینم، بهناشی از نفرت را در حال افزایش می 

 رو هستیم. روبه فهمم با چه چیزیمن است. می 
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های بسیاری هستند، عمدتاً سوریه، ایران و لبنان در حال حاضر، مصر و اردن در گذشته، و دیگران در آفریقا و  لحاظ عملی، ملتبه

 توانم بفهمم اصرار دارند دولت اسرائیل باید از میان برود. سراسر جهان که به دلایلی که نمی 

تا مطمئن شوم این خواستهام. دموکراتمام. یهودیمن اسرائیلی لیبرالم. صهیونیستم. هر آنچه بتوانم خواهم کرد  ی نابودی حاکم  . 

 ها از ما متنفرند؟ البته که نه.ها متنفرم که آنطور از آنشود. آیا این سطح از نفرت موجه است؟ آیا من همان نمی

گذارم. قصد ندارم به تو آسیب بزنم، پسر سوری، ود میات را زندگی کن. مرا به حال خود بگذار، و من تو را به حال خزندگی

 خاطر شرارت ملاها از روی زمین محو کنم.ام ایران را فقط بهفقط چون سوری هستی. تصمیم نگرفته

باشیم. طرح  فکر کردند ما باید دولتی داشته    1۹۴7نهم نوامبر  وهای دیگر، زیر پرچم سازمان ملل متحد، در بیستخلاصه کنم: ملت 

المللی ویژه برای شهر  های مستقل عربی و یهودی و نظام بینی ایجاد دولتاصطلاح تقسیم فلسطین پایان قیمومیت بریتانیا را با توصیهبه

 اورشلیم نشانه گرفت.

ما در هولوکاست بود. این پس از دوهزار سال سربریدن، زندانی ک ردن و آواره این دو سال پس از کشتار شش میلیون از مردم 

 خاطر ایمان و هویت ما بود.کردن یهودیان در سراسر جهان به 

هدیه برای  را  خدا  میهنما  میی  سپاس  گرفتهمان  تصمیم  که  کسانی  اما  زندگیگوییم.  بیاند  ما  چون  اهمیتهای  فقط  ما  و  اند، 

 رو خواهند شد. یهودی هستیم باید بمیریم، با پیامدهای آن روبه

دهد، سرش ی خاکی، فعالیت تروریستی انجام میای از کره ها، یا مردم یهودی، در هر نقطه بینم که علیه اسرائیلیوقتی کسی را می

خاطر آن نیست که من  کنم. این بهداری، یا من تو را متوقف می بُرم. نه، تو این کار را نخواهی کرد، نخواهی کرد. تو دست برمیرا می 

 خاطر آن است که تو هستی. و شکل شرارت تو باید متوقف شود.ای هستم. بهست که من آدم غیراخلاقیخاطر آن نی پسر بدی هستم. به

می  میپس،  که  می شنوم  ارج  را  رازداری  قداست  من  چگونه؟  دقیقاً  هیچ حوزه پرسی:  در  یا  کتاب  این  در  از  گذارم.  دیگری  ی 

د امنیتی اسرائیل نخواهم کرد. بیشترین احترام را برای مامورانمان دارم  چالش کشیدن یا تهدید آداب فراینزندگی عمومی، کاری برای به 

 ها را در معرض خطر غیرضروری قرار نخواهم داد. و آن

ویژه مهم است، چون  های فردی باید محافظت شوند، برای خیر عمومی. این به جزییات عملیاتی خاصی باید حذف شوند، و هویت

 کنند. نهانی با کشورهایی را دارد که از تماس آشکار با اسرائیل پرهیز می ی برقراری روابط پموساد سابقه
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دیگر سازمان  یا یگان مانند  نه تکذیب« کار  های اطلاعاتی،  تایید،  »نه  بر اساس اصل  در سراسر جهان، موساد  نیروهای ویژه،  های 

های اسرائیل است. من با  ین یک شوخی رایج در رسانههای خارجی.« اکند. عبارتی هست که با آن آشنا خواهید شد: »بنا بر گزارشمی

 کار دارم.وزنی کنند. من با مسائل جوهرین سر ها گمانههای فرضی در سایه دهم دیگران در مورد فعالیتکمال میل اجازه می 

دارند ما بهترینیم و  ها باوآورد. آنبعُدی عملی در این اصل هست. جهان در سکوت در برابر اعتبار موساد سر تعظیم فرود می ر 

درمیگویند. هرچند مرزهای آنچه می درست می زانو  به  را  تو  ما  را می کنیم  تو  زندگی  شناسیم. میآوریم، چون موسادیم.  دانیم کجا 

 آگاه باش. کنی؛ پس دانیم روی چه چیزی کار می دانیم. میدانیم. حرکاتت را میدانیم. ماشینت را میی آپارتمانت را میکنی. شماره می

ی عمومی نیست را بپذیریم، درون ذهنشان هستیم. ی خوبی است. بدون آنکه مسئولیت چیزی که در حوزهایجاد این برداشت، ایده

می آنچه  از  بخشی  ماست.  دارایی  میتخیلشان،  فکر  آنچه  از  بخشی  هستیم،  دقیقکنند  یا  هستیم،  رویاهایشان  در  در  کنند.  بگویم،  تر 

 هایشان. کابوس

از مهمب یکی  دارم  باور  این حال، صادقانه  ماموریت ا  برقراری صلح است. هر کسی می ترین  بشر،  بیافریند. هیچ  های  تواند جنگ 

گرد هم بیایند و دستور کار   —چه اسرائیلی، چه فلسطینی، یا شهروندان سراسر خاورمیانه    —چیزی بیش از این دوست ندارم که مردم  

 پندارند تعیین کنند. شان مییرا برای آنچه اربابان سیاس

واقع فوقچون  استبدادها  تضعیف  و  بهگرایم،  اتفاق  این  است  ممکن  است،  دشوار  داوید اینالعاده  همچون  اما  ندهد.  رخ  زودی 

 خواستم را به دست آورم. گوریون، حاضرم کمی بیشتر مذاکره کنم و سازش کنم تا آنچه در ابتدا میبن

رقصیدند، ها میطور که شهروندانش پس از اعلام استقلال اسرائیل در خیابانها را بر دوش کشید. همانترین بارگوریون بزرگبن

 آویو بمباران خواهد شد؟«وزیر منتخب در دفتر خاطراتش نوشت: »من در میان شادمانی سوگوارم. آیا امشب تلنخست

شدند. بعضی از کسانی که ئیل داشتند برای تهاجم آماده میی تشدید است. همسایگان خصم اسرا دانست که جنگ در آستانهاو می

 ماندند. بینانه نسبت به آنچه در پیش بود، در نبرد بعدی زنده نمیگرفتند، در جهلِ خوشبا شادی وحشیانه جشن می

ان راند، بر  فرم  2011اش در  گاهی صلح سرد بهتر از جنگ گرم است. حسنی مبارک، رهبر مستبد مصری که سه دهه تا سرنگونی

زمان با تقویت آنچه جایگاه برحق  های مرزی و حفظ ثبات داخلی، همکرد: حفظ صلح با اسرائیل، مهار تنشمبنای همین اصل عمل می

 دانست.مصر در جهان عرب می 
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به او  رئیسهرچند  معاون  مه  عنوان  در  مر  1۹7۹جمهور،  پایان  تا  بود  سادات  انور  سلفش  همراه  بیرشبع  به  نخست حلهدر سفر  ی 

یک تخلیه تنها  اما  بزند،  رقم  را  سینا  بهی  رئیسبار  کرد  عنوان  سفر  اسرائیل  به  تشییع  —جمهور  در  شرکت  برای  ساعت،  ی جنازهسه 

 . 1۹۹5وزیر ترورشده اسحاق رابین در نخست

متوازن بازی  یک  نخستاین  میزبان  او  بود.  ظریف  خارجه کاری  وزرای  و  گفوزیران  برای  اسرائیل  دربارهت ی  مسئلهوگو  ی ی 

هایمان، سازی روابط میان ملتزمان که با انجام ندادنِ هیچ کار دیگری برای عادیکرد، همهای امنیتی را اجرا میفلسطین بود و توافق

 کرد.افکار عمومی عرب را جلب می 

سازی دایمی ای که با ضرورت آمادهبودجه ی نظامی را کاهش دهد؛داد بودجهابزاری برای رسیدن به هدف بود که به او امکان می

 برای احتمال جنگ با اسرائیل متورم شده بود. 

می  دوست  را  همه، کشورش  از  داد  بیش  انجام  اسرائیل  با  پیمان صلح  حفظ  برای  داشت  توان  در  چه  هر  که    —داشت.  پیمانی 

ای کشته شد که یازده نفر را به قتل رساند و  ی در حملهگرایان مصرتوسط اسلام  1۹۸1جمهور سادات آن را امضا کرد و در اکتبر  رئیس

سالگی، درگذشت، بنیامین نتانیاهو »اندوهی بزرگ« ابراز کرد و  یکو، در نود 2020خودِ مبارک را مجروح کرد. وقتی مبارک در سال  

 او را »رهبری توصیف کرد که مردمش را به صلح و امنیت، به صلح با اسرائیل، رهنمون شد.« 

پیش از میلاد کنسول بود. او در   ۶۳ی سیسرو هستم؛ دانشمند، دولتمرد، حقوقدان و فیلسوف رومی که در سال شاگرد سرسپردهمن 

 ها، شهرتی پایدار ساخت. کرد، اما با قدرت سخنوری و بررسی دقیقِ واقعیتثباتی ملی، جنگ داخلی و دیکتاتوری فعالیت می دوران بی

نه بهتر از جنگی عادلانه است« آزمون زمان را پس داده. او همچنین گفت: »در روزگار جنگ، قانون ی او که »صلحی ناعادلاگفته

 ی خود وفادار بود و پنج رهبر یک انقلاب در حال تکوین را بدون محاکمه اعدام کرد. کند.« به گفتهسکوت می 

مبارزه کرد، قربانی کشمکش قدرت پس از  سرنوشتش هشداری با خود دارد. هرچند برای بازگشت به حکومت جمهوری سنتی  

عنوان دشمن دولت محکوم شد و پس از تلاش برای فرار، اعدام شد. مارک آنتونی، دشمن مرگبارش، سر و مرگ ژولیوس سزار شد. به

 نمایش عمومی گذاشت.ی نهایی خواری، به عنوان نشانهی او را بهدستان بریده
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میراثی   —عنوان دادستان و چه وکیل مدافع  چه به  —ها شرکت داشت  هایی که در آنههای محاکمهای سیسرو، و رونوشتنامه

تر گیریم، باید متواضعانهی رهبری را نیز به ما داد: »هرچه بالاتر قرار میی فلسفهترین تاملات دربارهآور است. او یکی از بزرگشگفت

 راه برویم.« 

با   رهبران  دلیل  را می چشمبه همین  اجتماعی بزرگ و شجاعت اخلاقی  لوتر کینگ جونیور و انداز  مارتین  ماندلا،  نلسون  ستایم: 

 ها در برابر جهل و آزار، با وقار، سرکش و مصمم بودند. مهاتما گاندی. آن

اما ماندلا بهنحوی، بردگان آرمانها بهآن بههایشان بودند،  پنهان داشت. او را  سان، ی آرام و مقدسن چهرهعنوان آویژه پولادی 

ی تر را فراموش کنیم؛ کسی که سراسر قاره سفر کرد تا برای مبارزهآوریم، اما نباید مرد جوانیاد میپدر آفریقای جنوبی چندفرهنگی به

 مسلحانه پشتیبانی بجوید.

تاکید کرد، حاضر بود   1۹۶۴ی ریوونیا در  هاش در محاکمساعتهای سهطور که در سخنرانی افسانهاو از خشونت بیزار بود، اما همان

کشی و سرکوب« استفاده کند. باور داشت آزادی و عدالت ارزش جنگیدن و مردن را دارند. سخت از آن برای مقابله با »استبداد، بهره

 های نظارتی تروریستی آمریکا بود. در فهرست  200۸است باور کنیم، اما تا سال 

را تشکیل میترین آموزهمقدسهای مقدسی که  تورات، کتاب ما  قواعد و توصیفهای  به  را  های جنگ دهند، حدود هزار آیه 

کند، حتی در جریان یک درگیری نظامی مشروع. ای کاش دشمنان ما گناهان را ممنوع میدهد، اما شریعت یهود کشتن بیاختصاص می

 هم چنین حسی داشتند.

ایرانی با  ما  کردهمثلاً  چه  اها  که  سانتیین ایم  یک  متنفرند؟  ما  از  نکردهقدر  فتح  را  ایران  خاک  از  سابقه متر  حتی  ی ایم. 

ای، که از اند، بدون هیچ طعنهگوریون در روزگار شاه، مدافع بزرگی بود. اعضایی از اقلیت سنی به من گفتهداشتنشان را داریم؛ بندوست

 نظر ژنتیکی سی درصد یهودی هستند.

هایی اندیشیها و جزم گرایی تحریف شده. چنین رژیم ها با دین و ملیانداز آنگردیم. چشم انداز« برمی»موضوع چشمباز به همان  

کنم  زنم. آیا نوزادان متولد امروز در دو طرف، مثل ما با هم خواهند جنگید؟ دعا میچطور در تاریخ داوری خواهند شد؟ بد، حدس می 

 اجرا اصلاً چه بود؟فقط با لحنی سرگردان بپرسند: م
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اما می متفاوتیم؛  فرهنگ و موقعیت جغرافیایی  ایمان،  در  را کنترل کنم، هرچند  زندگی کسی  ندارم  ثابت قصد  را  گویم: خلافم 

 دانم ادامه خواهم داد، شخصاً و جمعاً. کارِ آنچه درست میهایم سروکله بزنید، با منطقم مقابله کنید. من بهکنید. با استدلال

انگیزه ضدترور اما  انگیزه یسم شغلی کثیف است،  توانمندی هستهای جهانی و  دنبال کردنش هست.  برای  فقط ای محلی  ایران  ای 

مسئلهمسئله نیست؛  اسرائیل  بهی  بزرگ ای  اسلامی  جمهوری  است.  جهانی  فزاینده  متنوعطور  و  زرادخانهترین  موشکترین  های  ی 

 دهد. و هزار کیلومتر. این بیشتر خاورمیانه را پوشش میی د شدهبالستیک را دارد، با برد گزارش

گردد، هنگامی که شبتای شاویت، مدیر وقت، به تحولات ایران اولویت داد.  برمی   1۹۹0ی  ی ایران در موساد به اوایل دههپرونده

 موشکی خودشان را بسازند. یآموزند چگونه برنامهها میشکل سنگینی درگیرند و به ایرانیها بهشمالی کردیم کرهگمان می 

آن زمان من ماموری بسیار جوان بودم، هنگامی که منابع منطقه بر ارزیابی و مقابله با قذافی در لیبی، اسد در سوریه و صدام حسین 

 ها نگران بودیم.در عراق متمرکز بود. ما از فروش توان موشکی پیشرفته توسط روس

ها  افت، و بازتخصیص داده شد، هنگامی که شروع به دریافت اطلاعاتی کردیم که ایرانیفعالیت عملیاتی ما در آن منطقه کاهش ی

 های کشتار جمعی بودند. نیز به دنبال دسترسی به سلاح

توانمندیاحاطه شدن توسط ملت با چنین  مقابله میهایی  باید  بود که  اروپایی،  هایی، تهدیدی وجودی  از پایگاهی  شد. کار من، 

 ای ایرانی قرار گرفت. من دو اولویت داشتم: اطلاعات و نفوذ. های ایرانی و هستهکی موشتحت سلطه

ملت میان  مایه همکاری  خصم،  اینهای  چرا  است.  هشدار  کرهی  به  ایرانی  دانشمند  می قدر  سفر  اینشمالی  چرا  مقام کرد؟  قدر 

 پیوستن نقاط بود. همکرد؟ مسئله بهشمالی به ایران سفر می کره

شمالی، کیم جونگ اون، با استفاده از یک پیام سال نو، دستور گسترش »تصاعدی« ، و رهبر کره 202۳جلوتر برویم، به  سی سال  

 پیمای قدرتمندتر را داد.ی موشک بالستیک قارهای کشورش و توسعهی هستهزرادخانه

اند، و ها هم شکست خوردهرین تحریم تکس جلویش را نخواهد گرفت. حتی تنبیهیچرا او به آن دست خواهد یافت؟ چون هیچ

می مردمش  که  بهایی  به  اهمیتی  نمیاو  یک پردازند  به  دست،  در  دست  را،  دخترش  که  است  این  عالی  روز  یک  از  او  تصور  دهد. 

 بریم. هایمان را به پارک یا زمین بازی می آزمایش موشکی ببرد، به همان راحتی که شما یا من فرزندان یا نوه 
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گویم برای همیشه اینجا  گذارد. نمی ی کوچکمان از این سیاره اثر می طور بالقوه بر حق ما برای زندگی در تکهین امر بهدر نتیجه، ا

نوشیدند در حالی که امپراتوری با صدها هزار سرباز  های زیبا شراب می آورم رومیان، که در ساختمانیاد میزندگی خواهد کرد، چون به

 ها.گویم برای قرن نستند انحطاط و سقوط خود را تصور کنند؛ اما میتوا یافت، نمی گسترش می

یا  استفاده از اطلاعات ما همیشه مهم تر از خودِ اطلاعات خواهد بود. رهبران ایران ممکن است ما را »رژیم صهیونیستی نامشروع« 

 ر است.اثهایشان بیی آمریکا و دشمن مسلمانان« توصیف کنند، اما لافنشانده»دولت دست

ها فقط باید  شود، آنعنوان جنگ نیابتی میان اسرائیل و متحدان تروریست ایران توصیف میی ما در عرف بهبا وجود آنکه منازعه

 یاد داشته باشند. جسارت نکنید کشورم را لمس کنید. یک واقعیت را به
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❖ 

 ۸فصل 

 

 

 هنر اغوا 

 * * * 

کننده. برانگیز بود؛ چیزی دور اما دعوتخواند، چیزی کنجکاویدر پاریس کتاب می ی هتلی هنر اغوا در مردی که در میز صبحانه

 ی عمیق بود.باریدهتمیزی و طراوتِ برفِ تازه کشیده داشت و کتش بههای سردستِ شیک بر پیراهنی بسیار اتودکمه

اش را حفظ کند، اما باز رسید اصرار دارد فاصلهنظر مینگاه یک مهمانِ همسایه را دید، مودبانه لبخند زد و به کتابش بازگشت. به

 هم، از سر ادب معمول، تماس چشمی را نگه داشت و با سری تکان داد.

ی کنفرانسی فیزیک در آن  اش را جسور کرد؛ او برخاست، نزدیک شد و خود را »فرید« معرفی کرد، نمایندهنظر همسایهاین به

 اش قدردان شد.ای بعد، فرید از این عمل تکانشی کنجکاویهساز بود؛ در سالای سرنوشتشهر. لحظه 

درباره گفت و  کرد  کوچکی  فرانسویوگوی  کتاب  میی  مرد  که  میزبانی  را  نویسنده  پرسید.  دربارهخواند  بحثی  و  ی  شناخت 

 شدن کرد. کم، بر فراز قهوه، شروع به باز رویانه، اما کمکارش آغاز کرد. مرد مودب بود، اگر هنوز کمی کم

نمایندگی از سبدی از مشتریان ثروتمند، بسیار سفر  کرد و بهنامش اسکار بود. وکیلی لبنانی بود، میان بیروت و پاریس زندگی می 

این توضیح می می زبان صحبت می کرد.  به گفتهداد چرا چند  »هیچکرد، هرچند  لهجهی خودش:  را خیلی خوب.  در همهکدام  شان  ام 

 افتضاح است.«

عنوان دانشمند، عاشقش بود. شوخی کرد که یک  چیزی که فرید، با وجود کارش به —ریافتند که در هنر، علائق مشترکی دارند د 

 ی صبح کنفرانسش را از دست داده.رسید که جلسهنظر نمی نقاش سرخورده است و اصلاً نگران به
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باز شد. او از انقلاب ایران پشتیبانی کرده بود و سرانجام اعتراف  اش  ی پیشینهاین دو آن شب شام خوردند، هنگامی که فرید درباره 

 داد.هایی از ناخشنودی میور بود و نشانهکند. اندیشهای با تایید دولت کار میکرد در برنامه

از مشتریانش معرفی کرد. هفته بعضی  به  را  او  دیدار کرد و  فرید  با  بار  بعد چند  روزهای  در  ماسکار  به ها گذشت و آن  شتریان 

 اش را حل کند. اش کمک کند برخی مشکلات مالی فوری یافتهاسکار امکان دادند به دوست تازه

نامه  ی گمرکی و معرفی خواست برای قراردادی در تهران پیشنهاد بدهد، مشاورهدر عوض، فرید به یک دوست زنِ اسکار که می 

 های خوبی گرفت.تری، پاداشی اجتماعی گستردهحلقه های دیگری، به داد. او در طول چند ماه برای چنین لطف

زد، با توجه به پیوندهای ای که وکیل آن را طبیعی جا می علاقه  —هایش بدگمان شد  ی اسکار به فعالیت ی فزایندهکم به علاقهکم

 پذیرفت. را میهای صمیمانه ها و شامهای شبانه، مهمانیها به کلوباما همچنان دعوت —تر شدنشان در حال تنگ

ی چرخشش رسیده  وقتی این نمایش پایان یافت، او بسیار عمیق فرو رفته بود. من اسکار بودم. فرید هدف جذب من بود. به نقطه

داد. مقاومتی نسبتاً اندک نشان داد. مالِ من بود؛ نخستینِ بسیاری از بود. آن احساسِ لذیذِ تسلیم را حس کردم. پیش چشم من رخ می 

 ها افراد بسیار شجاعی هستند. نی که گرداندم. آنایرانیا

لحظه   1۹۹2اواخر   این  از توسعهبود.  ناشی  ماهیت تهدیدِ  در درک  پیشرو  توان هستهای  درباره ی  از آنچه  بود، عمدتاً  ایران  ی ای 

 ردند.«کهایشان پر میها، به عبارتی رایج و زنده، »زمین را روی فعالیتتوان سانتریفیوژشان آموختیم. آن

دیگر سازمان  روزگاری که  در  انسانی  بر اطلاعات  تمرکز  برای  از روشراهبرد موساد  استفاده های اطلاعاتی  دورترِ کشف  های 

 شدند. آوری دیگر گردانده می زمان توسط افسران جمعداد. اهداف و موضوعات دیگر هم کردند، داشت ثمر میمی

پروژه  روی  کافرید  محرمانه  بسیار  و  نو  میای  هستهر  فیزیکدان  که  فخریکرد  محسن  ارشد،  میای  هدایت  را  آن  کرد. زاده، 

نتانیاهو سالهمان بنیامین  در کنفرانس خبری که آرشیو هستهطور که  بعد،  بهها  را  نام  »آن  افشا کرد، اعلام کرد:  را  ایران  داشته  ای  یاد 

 باشید.«

که با   —ای پاکستان، عبدالقدیر خان  ی هستهاورانیوم که رئیس پروژه   سازیهایی را برای ساخت سانتریفیوژهای غنی فرید طرح 

 ها فروخته بود، منتقل کرد.به آن —ترین مردان جهان بدل شد فروش تخصصش به بالاترین پیشنهاددهنده، به یکی از خطرناک
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رب رساندم. این پیچشی نو بر راهبردی  من نخستین کسی بودم که این اطلاعات را به اسرائیل و در امتداد آن به متحدانمان در غ

 داده بودند.  1۹۸1ها در عراق در طور که فرانسویدهند، همانای میها به سوریه توان هستهشمالیقدیمی بود، راهبردی که دیده بود کره

نقشه باید  تقریباً  شرایطی،  چنین  میدر  که  افرادی  ذهنیِ  هست  ی  هدف  صدها  بسازید.  را  کنید  جذب  را  خواهید  همه  البته  و 

 ها منبع نیاز دارید.ها درگیر شوید، چون به دهکم با آنگردانید، اما باید دستنمی

ها پوشان دارند. آنهای نفوذ همای از کارت. این افراد مستقیماً به هم متصل نیستند اما کرهفرایندی حساس است، مثل ساختن خانه

 اند. افرادی با ارتباطات در بالاترین سطح ایران 

باشید، ایران کشوری عظیم است، با  کند. بههر منبع بینشی متمایز عرضه می  داشته  میلیون کیلومتر مربع، که از شمال به   ۶۴.  1یاد 

 گذرد.اند و باید بدانید در هر یک چه می شدت محلی ها در مقیاس ملی، بهجنوب از دریای خزر تا خلیج فارس کشیده شده. برنامه

کردم. عاشق کارِ مامور میدانی بودم چون وابسته به فهمِ این است که شدم و جذب می درگیر می   —کردم  ثیف می هایم را کدست

 دارد. این همیشه مرا مسحور کرده.چه چیزی یک انسان را به حرکت وامی

زمانی تعیین کنی. با بعضی، سه  توانی برای این فرایند باید کاری کنی که هدف عاشقت شود و، بیشتر از آن، به تو اعتماد کند. نمی 

بیشتر. همان دیگران  با  زندگی شخصیماه است،  در  با دوستطور که  یا دوستمان،  یا مخاطب تجاری دختر  نقشهپسر، همکار  ی مان، 

 ای نیست، یک راه واحد برای ایجاد آن ارتباط نیست. شدهتعیین

ی دکتر آبادی، دارای دکتری، هستم. آیا کن در حال تحقیق درباره برای یک افسر اطلاعاتی، مطالعه مقدم بر درگیری است. فرض

نگری یا مسابقات مونستر تراک را  توانم مکالماتش را رهگیری کنم؟ آیا پرندهشناسند حرف بزنم؟ آیا می توانم با کسانی که او را میمی

 دوست دارد؟ دنبال پول است یا زنان؟ فسادپذیر است؟

از  ملی بازی  گراست؟  نه؟  یا  از آن است؟ مذهبی است  یا بخشی  متنفر است  رژیم  از  یا خودش مجرم است؟  متنفر است  جنایت 

شان نیاز دارم تا تیزترین تصویر را  شده بزنم، اما به همهها حدس حساب ی بعضی پاسخ توانم دربارهکند؟ میزندگی را چطور بازی می 

 بسازم.
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بهداند من  از او متنفر نیستم. او نمی کم، از من متنفر نیست. زمانی در آینده متنفر خواهد شد. طور موقت، دستکی هستم، پس 

متفاوتداستان پوششی من  پاریس. می های  در  لبنانی  مثل اسکار، وکیل  بخوانند؛ درست  زمینه  با  باید  باشم،  اند، چون  تاجر چرم  توانم 

 ا را با شخصیت خودم آغشته کنم.هاما باید هر یک از این هویت —دانشگاهی، متخصص سرامیک 

تضمین هرگز  می موفقیت  روز  آخر  اما  نیست،  را  شده  این  که  کسانی  موسادیم.  و  هستیم  اسرائیلی  ما  که  بداند  هدف  خواهیم 

ا یک وکیل بازی بگذرند که بپرسند چرها نیاز ندارند از این مسخرهخاطر ارتباطشان با ماموریت. آنشوند، بهپذیرند، بهترین منابع میمی

 ای چه هست.خواهد بداند در پناهگاه هستهلبنانی می

ارتباط است، نگار سیاسی ارشد از تهران. او بسیار خوشکند؟ بگذارید هدفی خیالی بسازیم: احمد، روزنامهاین همه چطور کار می 

خاطر قطعات تبلیغاتی سنگینی که ته شود، نه بهاش شناخخاطر نوشتار خلاقانهخواهد بهای سرخورده است. او می ام که نویسندهو شنیده

 شود. او یکی از مسیرهای من به درون رژیم است. زیر نامش منتشر می 

کنم که حضور پیدا کند. چه گیرم و دعوتش میشوم. با او تماس می ی ادبی جدید در ژنو می ی یک جشنوارهدهندهمن سازمان 

پول می یا  کسی  فرانک سوییس،  به  ما،  پیشینهدهد؟  از  نویسندگانی  ما  دهد. هدف چیست؟  اگر ترجیح  را  دلار آمریکا،  مختلف  های 

 های فکری را در نظر داریم. ای محرک از بحثکند. ما مجموعهها را متحد میکنیم تا ببینیم چه چیزی آندعوت می

روم و از  آکادمی نویسندگان ژنو، میکند. من به یک نهاد رسمی، برای بحث،  اینجاست که داستان پوششی فصل دیگری پیدا می

میآن بازاریابیها  و  عمومی  روابط  مدیران  باشند.  جشنواره  میزبان  می خواهم  همراهی  آن جلسه  در  مرا  آنام  همکاران  کنند.  البته،  ها، 

 موساد هستند. 

ها متعهد شوند  تامین مالی کنم، اگر آنی نوشتن را به نام آکادمی هزینهها را بپردازم، و یک کمکی هزینهکنم همهمن پیشنهاد می

 المللی نویسندگان، را به نمایش بگذارند. ی بیننام خود را به رویداد قرض دهند و لوگوی یکی دیگر از ابتکارات من، موسسه

کنم؟ به یاد  ا می آموختگان آکادمی در جشنواره ارایه دهند، و دیگر اعضا مهمان ما باشند. چرا این کار رکنیم که دانشما توافق می

زده  هایش را در اتاق زیرشیروانی دارم. احمد هیجاننوشتهکرد. من هنوز بعضی از دستپدر مرحومم است، که برای منتشر شدن تقلا می 

میاست که می او  به  بود.  پنجاه همتای خودش خواهد  از  یکی  او  را فهمد  بگیرد، چون جزییات هتل  را  گویم هنگام ورود سراغ من 

 ام.ش فرستادهبرای
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بیست موساد  کند.  پرواز  استانبول  از  است  قرار  شبانهاو  ساعته  اتاق وچهار  در  من  نیست.  مشکوک  چیز  هیچ  به  او  اوست.  با  روز 

ای دارم. او سه روز عالی دارد و از احترام و توجهی که کنم، اما به احمد توجه ویژهام را پخش میکنم، داستان پوششیکنفرانس کار می

 کند خوشحال است.دریافت می

کوچک رویدادی  به  را  خصوصیاو  و  میتر  دعوت  میتر  مطرح  را  پیشنهادم  که  آنجاست  برنامهکنم.  موسسه  برای کنم.  هایی 

 ها را به نمایش بگذاریم. ی او دارد؛ نویسندگان خوب بسیاری، به زبان مادری فارسی، هستند که ما دوست داریم آنگسترش در منطقه

دهم، برای کمی بیشتر از یک روز کار،  دلار آمریکا پیشنهاد می  10٬000او دوست دارد این را برای من رهبری کند؟ من ماهی  آیا  

 و درِ بازی به غرب. 

روم.  تر به قلبش میی غرور باشد. اگر غرورش در جای دیگری ارضا شود، من عمیق تواند دربارهی پول نیست. میاین فقط درباره 

 ذره، بهترین دوست من خواهد شد.ها طول بکشد، اما ذرهچیز نیاز نداشته باشد. ممکن است ماه شناسم که به هیچنمی  من کسی را

ی فرایند سیاسی ایران. من به یک سیاستمدار ارشد  نام، درباره خواهم که در نظر بگیرد کتابی بنویسد، اگر لازم باشد بی از او می

ببی اشاره می  دارم  کند چرا، اما  ی شخصی. او هدف واقعی من است. احمد تعجب میعنوان بخشی از یک پروژه نم، بهکنم که دوست 

 المللی اغوا شده است.انداز تحسین بینخواهد این فرصت را هدر دهد. او با پول آسان و چشمنمی

توانند. در هر زمان،  یاید؟ تعداد کمی می توانی معبد کسی را بشکنی اگر نیاز پیش بی سنگینِ واقعیت است. آیا می ی ضربهاو آماده

 یابند. کننده مینحوی آشفتهفهمم چرا مردم کار ما را جذاب، و بهی اطلاعاتی در میدان هستند. میکمتر از صد افسر پرونده

ی ، که در آن دربارهگذرانندی اخلاقی طولانی را میشویم. همه یک جلسهرو میواردان به سازمانمان روبهها با تازهما با واقعیت

کاری از یک حقیقت ناخوشایند وجود ندارد: ممکن است در نهایت کسی  کنیم. هیچ پنهانهایمان و عملی بودن کارمان بحث می ارزش

 را بکشی. 

کنی تا توانی در کارت احساساتی باشی، اما از احساسات اصیل استفاده میزندگی پیچیده است. تناقضی عجیب وجود دارد؛ نمی

یا دلداری می ای، بازیگر نمایش. بسته به شرایط، لوس می کارت را انجام دهی. تو روی صحنه کنی با خندی و گریه می دهی، می کنی 

 ات. دوست جدید جعلی
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یعنی سوژه  به خطر می ی جذب، همه هدف،  را  ایرانی چیز  نهایت،  در  دارد.  اعتماد  تو  به  بهها میاندازد چون  را  فرید  خاطر  توانند 

کنی، او شوم. همدل هستم، اما وقتی کسی را جذب میی آن احساساتی نمیآنچه برای من کرد، دار بزنند. متاسفم که بگویم، من درباره

 کنی.خواهی، کی هستی و برای چه کسی کار میداند چه میمی

به هدفم می فرایند طولانی،  پایان یک  در  رئیسوقتی،  او  ببرد،  رازهایش  به  مرا  میگویم که  را محاسبه  بالقوهک  بهای  با  ی  کند. 

 توانند خطرناک باشند.شود. غرور و خودبینی میرو میها روبهپذیرش هدایا، پول، لطف 

ی تواند ادامه دهد. این نقطهکند. او نمیخواهی امتناع میکشد و از انجام آنچه میدر بعضی موارد، او دستش را از آتش بیرون می 

که چیزی  است،  بهنمی   بحران  بهتوانی  ببینی،  آموزش  آن  برای  کافی  شرط طور  بزرگی  و  احساسات  شدت  و  خاطر  خشم  پرتاب  ها. 

 ناامیدی، یک مکانیسم دفاعی طبیعی است.

خواهی؟ صندوق بازنشستگی؟ پاداش گویی. خب، دیگر چه می طور که می»نه، نه، نه، نه. این خیلی زیاد است که انجام دهم، همان

ای؟ آیا واقعاً هیچ ارزشی نداری؟  اش، »دیوانهی؟« یا، برای اتخاذ رویکردی دیگر، با حمله به شخصیت و حس مردانگی دلار  100٬000

 کنی.«کنی.« »تو به خودت توهین میمن به تو ایمان داشتم. دوستی به تو پیشنهاد دادم.« »نه، تو به من توهین می

همه که  نداالبته  اهمیتی  است.  بازی  یک  هنوز  میاش  بدم  او  از  یا  دارم  دوست  را  او  که  دست  رد  در  دست  نیست.  مهم  آید. 

خواستم و نیاز داشتم به دست آورم. از آن بیزار بودم، اند، تا آنچه را میام که سربازان اسرائیلی را کشتهالله راه رفتههای حزب تروریست

 اما نگذاشتم ببینند، یا انزجارم را حس کنند.

اید. آنجاست که فرایندها ادامه  و او را متقاعد کنی، از شرم به عمل وادارش کنی، به یکدیگر گره خورده  اگر از بحران بگذری 

 کنی.جویم را بیابی؟ چرا؟ داری این را برای من می توانی به سفارت ایران در بیروت بروی، آقای تروریست، و آنچه مییابند. میمی

گردد. حتی ممکن  خواهد کرد، بالا خواهد آورد و تهدید خواهد کرد که به خانه بازمیدانی که گریه  دانی که مالِ توست. میمی

گردند، پس ماموریت را دهد. بعضی بازنمیاست بگریزد، به صور، دمشق، تهران، هر جا؛ اما احتمالات به بازگشت او وزن بیشتری می

 گردی. بندی و ردّ پاهایت را بازمیمی
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قابل کسی  هرچهر  نیست،  بی جذب  شدن  نزدیک  برای  تلاش  وگرنه  هست،  کنم  فرض  باید  کمی ند  یک  معناست.  بستن  شبیه 

خوری. برای هنر کنی شکافتی، شکست میهایی که درست وقتی فکر میی تجاری است؛ در مذاکرات جزر و مد هست، لحظهمعامله

 کنی.بستن آن معامله زندگی می

»تو را دوست   —ریزند  خواهی و مرا نخواهی داشت.« احساساتشان را بیرون می می  دانم چهای ندارند: »میگویند علاقهبعضی می

ی پاول ی ترانهو عملیات تمام است. به گفته  —کنم ابزار شدم«  کردم دوست واقعی هستی؛ حس می آید. فکر می داشتم؛ از تو بدم می

 سایمون، »پنجاه راه برای ترک عاشقت« هست.

ها، داس و چکش،  راهخاطر پرچم، ستارگان و راهخاطر کشور است، در مورد من اسرائیل. آیا تو بههجاسوسی غیراخلاقی نیست. ب

 کردی؟ی زندگی عزیزت، در خطر بود، عمل می دادی؟ اگر ملتت، شیوهیا پرچم اتحادیه انجامش می

دستور، جذاب  توانی بهلیل داری؟ می تر دروغ بگویی، تقلب کنی، توطیه کنی؟ قدرت مشاهده و تحتوانستی برای هدفی بزرگمی

 ی ما، تا حدی، بازیگریم. زده کنی. همهدانی، ممکن است خودت را شگفتوقت نمییا تهدیدکننده باشی؟ هیچ

حرفه دومین  احتمالاً  می جاسوسی  انجامش  همه  است.  زمین  روی  قدیمی  امی  کا۶آیدهند:  تا  گ،  بلغارستان  از  ب، کشورهایی 

 نفس است. بالینی، بسته و تنگ بوتسوانا. جهانی

دانند دنبال چه هستیم. به  کنیم، میدانند چه میشناسند، میها مرا میکوشند یکدیگر را خوب بشناسند. آنهای امنیتی میسازمان 

ادی میان دزدانی که اعتماد باشی. لزوماً شرافت زیکنند. احتمالاً عاقلانه است که بیهمین دلیل افراد خودشان را پیش از سفر توجیه می 

شمار  تخصصشان اطلاعات حساس یا مهم است، وجود ندارد. اگر درون موساد باشی، همکار منی. اگر بیرون سازمان باشی، دشمن من به

 آیی. می

اخت کنیم. این خیلی فراتر از شنکنیم اهمیتی بنیادی دارد، اما اکنون در عصر اطلاعات نادرست زندگی میاطلاعات برای آنچه می

 شود.آور از جعل و فریب وارد میرود و به جهانی شگفتهای اجتماعی میافراد از شبکه

اند. اگر توانم رویدادهایی بسازم که هرگز رخ ندادهتوانم داستانی برایت بگویم که وجود ندارد. می کنیم. میما از آن استفاده می

تواند بر ضد ما هم کار کند. موضوع ما، هدف جذب ما، ممکن است  این می  هدف ماموریتم را برآورده کند، قابل توجیه است. البته

 همان کار را بکند. 
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ات درست است. حتی ممکن  هایم دربارهروم: تا اصالت تو را بررسی کنم و مطمئن شوم فرضبه همین دلیل به سراغ دوستانت می

 کش، همکار من خواهد بود. ی جدید را تعمیر کند. لولهی آشپزخانهات بفرستم. شاید به کسی نیاز داری که شیرهااست کسی را به خانه

یا به تلفن دستکاری کنی. می  ثانیه است که یک دستگاه شنود کار بگذاری،  گویی را پایش  توانم آنچه به همسرت می کار چند 

کش،  عنوان رئیس لولهدر پوشش، به  زنی. اگر بخواهم بیشتر بررسی کنم،کنم، اینکه چقدر با دوستان و همکارانت صادقانه حرف می

 کند.عنوان مشتری ارزشمند، کار خوبی میآیم تا مطمئن شوم برایت، بههمراه او می

طور سنتی در این  کند. موساد بهتوجیه می   —المللی  چه ملی و چه بین  —ها را  هر سازمان اطلاعاتی، اعضای مورد اعتماد رسانه 

 کار بسیار خوب است. 

مدبه می عنوان  حرف  خودم  نداشتم.  سخنگو  موساد،  حریم یر  حفظ  سیاست  پارامترهای  از  آگاهی  با  خبرها  زدم،  مدیریت  مان. 

رسانهبه وقتی  است  آسان  است.  سخت  و  آسان  مینحوی  را  حقیقت  می ها  چیزهایی  وقتی  است  سخت  دربارهگویند.  بعد  و  ی  سازند، 

 شوند. سازند، دیوانه میها میهیاهویی که این جعل

 دار نیست.«قدر از حقیقت دور است که خندهام: »این را چه کسی به تو گفت؟ چون آندر چنین شرایطی به خبرنگاران زنگ زده

لایه…دانم»نمی  رشته«  چند  اما  هست،  بسیاری  اطلاعاتی  دادههای  پوشش  را  انسانی  اطلاعات  دارد.  وجود  اصلی  عنصر ی  ایم، 

 ها.بینی، از ترکیب پهپادها، هواپیما و ماهوارهاطلاعات بصری است، آنچه از بالا میوخون این حرفه. دیگری گوشت

ترین تصویر  خوانی تا کاملدهی و میتوانی گوش میشود، جایی که هر چه میراستا می این با دنیای عظیم اطلاعات سیگنالی هم

اتاق درون  باید  کنی.  درک  تصمیمرا  تصمیمهای  و  باشیگیران  آنسازان  میان  ارتباطات  باید  را .  فرایندند  اطراف  در  که  کسانی  و  ها 

می  چه  هر  بدهی،  گوش  باید  نمی بفهمی.  کنی.  رهگیری  می توانی  عبور  قرمزی  خط  از  چون  چطور،  بگویم  دقیقاً  بر توانم  اما  کند، 

 ام، بهترین روش نفوذ، جذب کسی از درون است. تجربه

ها توانی آنچه سازمانمی   —ی ما از »سه ر«: خواندن، نوشتن و حساب  نسخه  —و سیگنالی  با استفاده از اطلاعات انسانی، بصری  

بهمی را  دارند  تعامل  یکدیگر  با  بررسی کنی. کانالکنند و چگونه  در ساختار مشابهمتقابل  ملتی  تفاوتهای قدرت هر  های اند، هرچند 

 محلی وجود دارد. 
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کند، خواهی بدانی رئیس ستاد چه فکر می جمهور بنامیم. می رید او را آقای رئیس دهد؟ بگذاچه کسی به رئیس بزرگ گزارش می 

های قدرت دیگری هم  خواهی به وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی وارد شوی. پایگاه ای دارد. می ارتش چه نقشه

ئولوژیک انقلاب، نفوذ عظیمی بر سیاست خارجی و اقتصادی عنوان مدافعان ایدهست، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که، به

 دارد. 

ای ایران را در نظر بگیریم. نیروی هوایی در توسعه هایی هست که باید از نظر ارتباطشان ارزیابی شوند. مثلاً توان هستهزیرمجموعه 

ها از آن د. نیروی دریایی سکویی است که موشککند که بمب را حمل کننی موشکی نقشی دارد. هواپیماهایی تامین میو ترویج برنامه

 شوند. شلیک می 

تر بکاو، و هزاران نفر با کارهای متفاوت اما مکمل وجود دارند که آن یک بمب را بسازند. دانشمندان و فیزیکدانانی هستند عمیق

ها، دانشمندی به  ی داشتند. یکی از آن انقش یکپارچه  —خدا بیامرز    —زاده  ای تحت رهبری دکتر محسن فخریی هستهکه در برنامه

 نام مصطفی احمدی روشن، چند بار در برابر چشمانم آمد.

ی تولید آب سنگین مجاور آن است.  اند، که شامل رآکتور آب سنگین و کارخانهای اراکگروهی در حال بازسازی مجتمع هسته

 شود.ای ملی خارجی پشتیبانی میاین کار با توافقی با یک شرکت هسته

برنامهدانشگاه با  بسیاری  هستههای  می ی  همکاری  حوزهای  از  طیفی  در  تخصص  و  پژوهش  به  نتیجه  در  که  مرتبط  کنند  های 

 اند. ی هر اتمها ذرات زیراتمی موجود در هستهها، که همراه پروتوندسترسی دارد، از مواد کامپوزیت تا نوترون

ترین متحدان اسرائیل، مثل ایالات  کند تا به نزدیکمقامات کلیدی ایرانی فراهم میهایی برای  شده است و فرصتدانشگاه جهانی 

 … ی آنمتحده، سفر کنند. نتیجه

اکبر صالحی، دانشگاهی، دیپلمات و سیاستمدار ایرانی و تواند قدرتمند باشد. علیپیوسته میهمالتحصیلان و افراد بهی فارغ شبکه

ی او نامهی فناوری ماساچوست گرفت. پایان ای از موسسهدکتری مهندسی هسته  1۹77ایران، در سال  رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی  

 —های واحد در رآکتورهای سریع و حرارتی« بود، که به نظر فرد غیرمتخصص چشمگیر  ی رزونانسِ سلولی »نوترونیکِ منطقهدرباره

 آید.می —شوم اگر کمی 
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بر    2021ی ایران بود، سپس ریاست سازمان انرژی اتمی را برای دومین بار تا  وزیر امور خارجه   201۳تا اوت    2010ی  او از ژانویه

فارغ  از  دیگر  با یکی  او را  این  امعهده گرفت.  انرژی  آیالتحصیلان  نقش وزیر  در  در تماس آورد؛ کسی که  مونیز،  ارنست  دکتر  تی، 

ای ای بود، و رهبر حرفهجمهور اوباما در مسائل هستهترین مشاوران رئیسنزدیک ، یکی از  2017ی  تا ژانویه  201۳ایالات متحده از مه  

 کرد.ای ایران را نظارت می ی هستهای که برنامهتوافق هسته —ی جامع اقدام مشترک (برجام) برنامه

عنوان مدیر آزمایشگاه  ه است. بهتی بود آیدکتر مونیز، که وقارِ قاضی دیوان عالی بریتانیا را دارد، چهل سال عضو هییت علمی ام

سیاست و  فناورانه  مطالعات  رهبری  دانشگاه،  زیست  محیط  و  چندرشتهانرژی  دربارهگذاری  آیندهای  هستهی  انرژی  عهده ی  بر  را  ای 

 داشت. انصافاً باید گفت که در سیاست و اصول اختلاف داشتیم. 

های زیادی آشنا  پیوسته، نامهمهای بهکند. در این جهانمناسب کمک میدر جاهای    —کم آشنایان  یا دست  —داشتن دوستان  

عنوان مدیری بد و اشتباه، از سوی افسران اطلاعاتی موساد و دیگران در ارتش اسرائیل بهزاده برای مدت طولانی، بهشدند. دکتر فخری

 یران آموختیم این بود که او چقدر پیچیده و باهوش بود.ای اارزش، کنار گذاشته شده بود. یکی از چیزهایی که از آرشیو هستهبی

  2012سازی اورانیوم نطنز، در سال مصطفی احمدی روشن، مدرس شیمی در دانشگاه شریف تهران و ناظر بخشی در تاسیسات غنی

گفته به  شد.  کشته  مغناطیسی  بمب  یک  پژو  با  یک  به  را  آن  موتورسیکلت  نفر سوار  دو  عینی،  شاهدان  شمالی شهر  د   ۴0۶ی  بخش  ر 

 هایش جان باخت، هرچند خودرو تقریباً سالم ماند.چسباندند. راننده هم از زخم

های ذاتی  اند. جهانی خطرناک است. در تلاش برای تماس با افراد مهم در ایران، سوریه، لبنان و عراق، رئیسک ها مسائل جدیاین

 طور بود.های صلح، همین مانی پیهست. در کشورهای دیگر هم، پیش از تاسیسِ فرخنده 

خواهی شخصیتت از سراسر نظام او بگذرد، تا به  کنی. می الله را تنها با افسون، فوراً به بهترین دوستت تبدیل نمیتروریست حزب 

 برخوردی هستی.خانه برود و به همسرش بگوید که تو شیطانِ زیبا و خوش

چیز در فرایند جذب، هماهنگ و  هایم عمل خواهم کرد. همهد کند که به وعدهگویم باور داشته باشد، اعتمااو باید به آنچه می

انسانی موساد    —شده است. وقتی رئیس بخش تزومت موساد  تمرین  در جلسه  —بخش اطلاعات  داشتم که  را  نفر  های بودم، صدها 

 تر کنند. و امنتر کردند تا زندگی افسر میدانی را کمی ساده وفصل میپایانی جزییات دقیق را حل بی
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خوانی، حدس درستی است که دنیای من کنجکاویت را برانگیخته.  کنم اگر این را میچرا چنین شغلی را انتخاب کنی؟ گمان می

توانم از خودت بپرس: آیا احتمال دارد که برای موساد جذب شوی؟ ممکن است فکر کنی در زندگی »عادی« خود شادمانی، اما می

 شادترت کنم.

تر نشانت دهم. تر و جالب توانم دنیایی بهتر، سریع ات سر رفته، می نم زندگی نو، زندگی معنادارتری نشانت دهم. اگر حوصله توامی

 ات.احساس درونی —نامیم بستگی دارد چیز به آنچه در ییدیش »کیشکِس« می گذرانم. سپس همهتو را از فرایند می

کنیم  سایت موساد: »برای تماس سریع و امن، توصیه می آسان درخواست بدهی. به نقل از وب توانی  البته باید اسرائیلی باشی، اما می 

یا انگلیسی بنویسید. پیام بگیرید. لطفاً فقط به فارسی، عربی  با ما تماس  به زباناز طریق مسنجر فیسبوک  دیگر خوانده نخواهند ها  های 

 شد.« 

بخش  های الهامای از پیاماشد، جهشی بزرگ است. این روزها حتی با مجموعهداد مات بها ترجیح می این برای سازمانی که مدت 

 شوی »به ما بپیوندی تا نامریی را ببینی و ناممکن را انجام دهی.«کنیم. دعوت میتو را جذب می 

وزیر و نهمین نخستقول از شیمون پرز، هشتمین  شود« این نقلشود، ساخته میگوریون که »تاریخ نوشته نمیی دیوید بنبه گفته

 العاده را بسازند.«توانند امر خارق آید: »مردمی که خیال ندارند، نمی جمهور اسرائیل مدرن می رئیس

میپس می که  اینشنوم  شدن  داوطلب  اگر  جامعهگویی:  در  شیطون  رقبای  یا  دشمنان  حتماً  است،  ساده  تلاش  قدر  اطلاعاتی  ی 

 اند.ها قابل کشفند را دور بزنند. آنخواهند کرد با یک داستان پوششی، فرای

ها  بینیم. آنسنج است که طراحی شده به ما بگوید واقعاً کی هستی. دروغگوها را آسان از میان می ی افشاکننده، آزمون دروغنشانه

 گذارد.گردانیم، با گل و پیامی که هیچ جایی برای تردید نمی را به سرپرستان و مدیران خود بازمی
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❖ 

 ۹فصل 

 

 

 نوک نیزه

 * * * 

فروغِ کهرباییِ کم در  ژانویه است. برف، که  پایان  در  تاریک و سرد  نیزه شبی  خیابان میجانِ چراغنوک  ی چرخد، حومههای 

ین ترای تنگ، کثیفکنندهشکل خفهنشانه در خیابانی بهدم، در انباری بیپوشاند. پیش از سپیدهصناعی شهرآباد در جنوب تهران را می

 رازهای ایران آشکار خواهد شد.

کنم. تنش را  آویو تماشا می ی صحنه را روی نمایشگرهای متعدد در اتاق فرمانِ مقر موساد در تلمن هزار مایل دورترم و فیلم زنده 

 ایم.کدام از ما چند روز است نخوابیدهبینم. هیچهای اطرافم میکنم، خستگی را در چهره حس می 

بر صلح این آخرین فرصت   ایران  پافشاری  به جهان که  اثبات  برای  برنامهماست، آخرین شانس  بودن  دروغی ی هستهآمیز  ایش، 

 کاری و اطلاعات نادرست را افشا کنیم.زشت است. بیش از دو سال و تلاش صدها نفر طول کشید تا در موقعیتی باشیم که کارزار پنهان

های موساد، سازمان اطلاعات خارجی اصلی اسرائیل، هستند؛ اما دستاوردهای واقعاً  هشجاعت، خلاقیت، حیله و فناوری پیشرفته نشان

بهآن  —بزرگ   که  دستهایی  منطقی  مینظر  باورنکردنی  و  تیم  —آیند  نیافتنی  با به  افراد  که  دارند  نیاز  باتجربه  و  متنوع  پویا،  های 

 ترین منش، متحد در هدفی مشترک، در آن باشند.قوی

مدیر   201۶ی ژانویه ۶ای که در مآب باشم، اما از لحظهقدر شخصی، متکبرانه یا مالک گویند نباید ایناند. بعضی میم منها مرد این

ای بنیادی از رهبری من. زمان من، ملت من، سازمان من هم  خواستم شخصی باشد. این رویکردی متفاوت بود، اما جنبهموساد شدم، می 

 بود. 
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گفتم ک فرماندهانم  میبه  آنه  وقف  را  خود  که  خواستم  بدارند.  دوست  را  زیردستانشان  دربارهخواهم  داشتم  انتظار  کنند.  ی ها 

 کارشان دیوانه باشند. تشویقشان کردم که احساس کنند سازمان مالِ خودشان است.

طور گسترده  ایی، هیچ لرزشی. به اند. هیچ بحثی نبود، هیچ استثنبهاترین چیزها در زندگی، عمیقاً شخصی فهمیدند که گرانباید می 

 دانستم چه باید بکنم.گریختم. می ی پذیرش تنهاییِ رهبری نمی کردم، اما از وظیفهو امیدوارم عاقلانه مشورت می

کرد، بر عهده گرفتم. تازه چند روز مدیر شده بودم که ، سنگینی می201۸ی  ژانویه  ۳1مالکیت کاملِ مسئولیتی را که آن شب،  

داد که  ای از رویدادهای عجیب نشان میکرد. زنجیرهکردم را تایید میها گمان میاطلاعاتی دریافت کردم که آنچه مدت  یک توجیه

 ای دارند.سازی و تحکیم موادی که قابلیت ساخت بمب هستهآوری، تجمیع، پاک عملیاتی عظیم در جریان است: جمع 

های نظامی، از سراسر ایران گردآوری ها، اسناد و مواد دیگری مرتبط با جنبهکس ها، عدیافزار، کامپیوترها، سی افزار، نرمسخت

نابود میمی باید  بعضی  بهشد.  سیاسی شدند،  نظر  از  زمانی که  در  نگهداری و  باید  بیشترشان  اما  پیشین؛  عنوان شواهد سنگینِ خطاهای 

 شدند.تر بود، بازیابی می حساسیتکم

دوباره   20۳0داد پس از  ها اجازه می ، شامل بندهای غروب آفتاب بود که به آن2015ران، امضاشده در ای ایاصطلاح توافق هستهبه

های پنهانی متوقف کند، اما دانشمندان درگیر طرح  200۳ای تولید کنند. برای رژیم مناسب بود که فعالیت آشکارش را در  سوخت هسته

 ای نظامی موجود بودند.هی چند پروژه در خفا، در دل برنامهبرای ادامه

اعتماد  اند، هرچند بر اساس توافقی که به آن بیالمللی انرژی اتمی، مستقر در وین، ناتوانمتقاعد شده بودم که بازرسان آژانس بین

ها  آنهایی که هیچ از  پنج روز پس از درخواست، از هر جایی در ایران بازدید کنند. نظارت بر سایت وبودم، حق داشتند ظرف بیست

 دانی، ناممکن است. نمی

می خبرچین تلاش  رژیم  که  کنیم  کشف  کردند  کمک  ما  به  منطقهها  چند  در  دستورهای  کند  تحت  کند،  کرایه  انبار  تهران  ی 

 ی پیشنهادی را با خود حمل کنند. کرد حداکثر پنج نفر رازِ مکانِ تاسیسات ذخیره ی ویژه از وزارت دفاع که تضمین می محدودکننده

بندی فرموله کردم. دستور اول بر اصل بنیادیِ شناختم و طرحی دوعنوان مشاور امنیت ملی میی پیشینم بهد سیاسی را از تجربهبعُ

یا هر  چیز را دربارهآوری اطلاعات بنا شده بود: چشمت را از توپ برندار. هرگز نباید از دیدت دور شود. باید همهجمع  ی هر چیزی 

 دانستیم.می  کرد،کسی که حرکت می
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دقیقاً کجاست؟ چگونه محافظت میاند؟ چه میمردم پشت این چه کسانی انبار  دوربین مداربستهکنند؟  نوع  دارند؟  شود؟ چه  ای 

های سیستم آژیر چیست؟ به جایی در شهر متصل است، تا هر نفوذی با سرعت و نیرویی گاوصندوق دارند؟ چند قفل هست؟ پیچیدگی

 ود؟ چند نگهبان دارند؟ سگ دارند؟کوبنده پاسخ داده ش

ای را برایم بیاورید. به خانه بیاورید. تمام و کمال بدزدید، نه کپی،  دستور دوم ساده بود اما بسیاری را غافلگیر کرد: آرشیو هسته

 .شدکرد که هر مطلبی جعلی است. با آرشیو در دستان ما، بار اثبات برداشته میچون در آن حالت ایران اصرار می 

شدت  گویی؟« من بهپرسیدند: »یوسی، جدی می ام. افرادی از من میها فکر کردند دیوانه شدهمطمئنم در آن نقطه، بعضی از خودی

 شده نبود.خارجپروا نبود. محصول خودپسندیِ از کنترلجدی بودم. این کار از سر هوس یا تصور نابجای ماجراجویی بی 

ی دکتر خواستم امضای مجازکنندهانداختم، چون میکردم و جان مردم را به خطر می ری میگذازمان و تلاش زیادی را سرمایه 

برنامهمحسن فخری رئیس  باشم. میی هستهزاده،  داشته  دستانم  در  را  ببینم و  ای،  را  انگشتش  اثر  را حس کنم،  خواستم بوی جوهرش 

 های ما لمس کنم.اش را از کشفناامیدی

کننده و انداز را بساز، شفاف کن و منتقل کن. رهبریِ قانعانداز، رهبری و اقدام. چشمگیری من سه عنصر دارد: چشم تصمیمفرایند  

 کننده را تحویل بده.اقناعی ارایه بده. و سپس اقدامِ مصمم و ویران

میدست واقعی.  همه  خطرها  و  بود  بالا  فوقانداز  که  یکدانستم  بود،  خواهد  سخت  بیضربه  العاده  »ماموریت ی  اما  سابقه. 

 شناختم و کاملاً به مردمم اعتماد داشتم. غیرممکن«؟ در جهان ما چنین چیزی نباید وجود داشته باشد. سازمانم را می

ی »افسر گردآوری«. نقشم جذب عوامل زنده و اجرای عملیات بود. نزدیک  بیش از سی سال پیش، من یک »کاتسا« بودم، سرواژه 

 بخش، مئیر داگان، کار کرده بودم تا اطلاعات انسانی را با اطلاعات سیگنالی ترکیب کنم. سال پیش، زیر نظر مدیری الهامبه بیست 

ترکیب اطلاعات انسانی و اطلاعات سیگنالی. این رویکردی مکمل بود که در آن اقدامات عوامل ما    —آن را »هیوگینت« نامیدم  

 ی دشمن بیاموزیم.های فناورانهی توانمندیداد دربارهآمیخت و به ما امکان می توسعه درهم میالحروی زمین با یک توانِ سایبریِ در 

های  های عملیاتی را برگزیدم، چون برای توانمندیهای متفاوت. یکی از بخشها و زیربخش شده است، با بخشبندیموساد بخش

ه ماموریت باید به یکی از روسای یک یگان پشتیبان سپرده شود؛ مردی  فرماندهانش ارزش بسیاری قایل بودم. درست محاسبه کردم ک

 شدت خطرناک در ایران درخشیده بود. تر در شرایط بهالعاده باهوش که پیشفوق



 — 227از  ۹۴صفحه  —

به بعدها  جایزهاو  ناشناس  جایزه طور  برد،  را  اسرائیل  دفاعی  از  ی  که  رئیس   1۹5۸ای  ساله  »کمکهر  برای  اسرائیل  های جمهور 

دریغشان ام را به پدر و مادرم دادم. راهنمایی و پشتیبانی بیکند. من وقتی برنده شدم، جایزه به دفاع از دولت اسرائیل« اعطا می چشمگیر  

 کمتر از این سزاوار نبود. 

ود. باید شده، تهدیدی وجودی برای ملت ما بی یک کلاهک و پتانسیل تولید اورانیوم غنیی پیشرفتهای ایران، در توسعهتوان هسته

جابه در  که  کسانی  میبه  نزدیک  بودند  دخیل  مواد  حملجایی  کانتینرهای  تا  فریبِ  شدیم  از  حمایت  برای  که  را  ونقلی 

 ذره، فهمیدیم. برداری و ردیابی کنیم. ذرهخریدند، شناسایی، فیلم شان میشدهشناختهرسمیتبه

ها را روی سقفش  ای از لکه . زوایای خاصی از نور خورشید، رشتههایشان را مشخص کردیمکانتینرها را تعقیب کردیم و تفاوت

می مانند کک برجسته  فردی روشن کرد،  پوست  روی  رنج  ومک  آفتاب  از  که  کسانی  افتخار  به  دادیم،  لقب  »جینج«  را  آن  ما  پوست. 

 برند.می

لکه بهآن  بعدها  ذخیرهشکلی آرامها  سایت  ما کمک کردند  به  منطقهسازی  بخش آشنا شدند.  با  انباری  را کشف کنیم:  ای  اولیه 

ها چیست، اما نظارت بر منطقه و تحلیل دانستیم دقیقاً در آنشده که سه کانتینر را در خود جای داده بود. نمی دقت مرزبندیمشخص و به

 ها به ما امکان داد اهمیتشان را درک کنیم. حرکت کامیون

، بازی تغییر کرد. رژیم ناگهان تمام  2017ی ح زمین تماشا کردیم. اما سپس، در ژانویهارتباطات را شنود کردیم، از آسمان و از سط

طوری ها بیشتر سخت شد، بهی دیگری از تهران، شهرآباد، منتقل کرد. سیاست »نیاز به دانستن« آنآرشیو را به سایت دیگری در محله

 که حتی تعداد کمتری از افراد تصویر کامل را داشتند. 

شوند. کانتینر اول، حاوی ارزشمندترین مواد تشخیص داده شد، دومی مورد توجه که کانتینرها به ترتیب مشخصی خارج میدیدیم 

 آشکار ما بود، و سومی احتمالاً چندان مهم نبود. 

را با خود ببریم. دوم  شد. اول نفوذ و دزدی بود، مواد  ی صفر برگشتیم، اما عملیات تغییر نکرده بود. به دو بخش تقسیم می به نقطه

پنهان به  بود. میسازی کامیونمربوط  افرادمان  بهها و  رهگیری و غارت شده است، تحت  دانستیم که  اینکه آرشیو  محض روشن شدن 

 گیریم. تعقیب خشمگین و قاتلانه قرار می
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پاسخ  باید  اما  بود،  میسایتی جدید  پیدا  را  سوالات  مجموعه  همان  وارد های  می می   کردیم. چه کسی  وارد  چگونه  شوند؟ شود؟ 

می  خارج  میچگونه  می شوند؟ کجا  فرار  چگونه  گاوصندوقروند؟  چگونه  میکنند؟  اکنون  که  را  هستند، هایی  کانتینرها  داخل  دانیم 

چه   دهید؟دهید؟ کجا آموزش میبرید؟ چگونه ماموران را آموزش میشکنند؟ دمای داخل چقدر است؟ چه نیروهایی را به کار می می

 چیزی باید یاد بگیرند؟ 

ی پشتیبانی فنی و  شان نیاز دارید. مسئله انباشت اطلاعات، توسعهبرای اجرای عملیاتی در این مقیاس، به صدها متخصص در رشته

هویت خلق  لجستیکی،  شامل کمک  است.  می فناورانه  ممکن  را  فریب  که  اسنادی  تدوین  جعلی،  مهارتهای  البته،  و  است.  های  کند 

 وران بسیار توانمند.مام

کجا بود. بدون تلفن همراه،  های اطرافش. در وسط هیچی انبار و خیابانشدهی کاملاً بازسازی ما یک سایت ایکس ساختیم، نسخه 

 بدون هویت اسرائیلی. چیزی برای چشم غیرمسلح یا برای جلب دشمن کنجکاو.

شده، به دهد که، با کمک همکاران دیگر و عوامل محلی جذب میها مامور را تشکیل  های بیشتر. چه کسی گروهی از دهپرسش 

کاران فعالیت پنهانی در ایران، بلکه افرادی  ها ترکیبی از مردان و زنان بودند، نه لزوماً کهنهانبار وارد شوند و ماموریت را اجرا کنند؟ آن

 که در میدان خود را اثبات کرده بودند.

شان روی خط را بررسی کردیم. برخی نامزدها ناکافی بودند. اما به  یلشان به گذاشتن زندگیما جسارت، دلاوری، شجاعت، و تما

 های یک شهر پنهان و جعلی یاد گرفته بود.ها کار کرده بود و راهش را در خیابانها روی مدلتیمی ایمان داشتم که ماه

های اصل، ها، کانتینرها، گاوصندوقر اختیار داشتیم: کامیونریزی نفوذ لازم داشتیم، دسایت بزرگی بود. هر چیزی که برای برنامه

آسا تا تجهیزات برهای غولهای بزرگ و خشمگینِ نگهبان. به انباری عظیم از تجهیزات نیاز داشتیم، از قفلشده با سگ انبارهای بازسازی

 جوشکاری سنگین. 

گاوصندوقزمان بود.  خریداری بر  بودند،  اصل  موساد.ها  توسط  کلیشهغول  شده  ارتفاع.  متر  شش  تا  بعضی  بودند،  قدیمی  آسا  ی 

ی سازِ صفحهکند و با گوشی پزشکی به صدای کلیک سرنوشتی گاوصندوق که به دستانش فوت میها را فراموش کن: بازکنندهفیلم

 دهد رمز را شکسته است.دهد که نشان میگیر گوش میشماره 
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  1100شد که حداقل تا  هایی وارد میهای کلیدی فراهم کرد. تیم ما با مشعلحل مداوم، راهاین »یازده یاغی« بود، واقعی. تمرین  

دو گاوصندوقی که کشف کرده بودیم در آن سه کانتینر بودند، وی ما کافی بود تا از سی سوزاند، که به محاسبهگراد میی سانتی درجه

 بگذرد.

های مختلفی را آزمودیم تا  توانست بزرگ باشد حل کنیم. روشی را که میجانبی فکر کردیم. تلاش بزرگی لازم بود تا مشکل

 خواستیم انجامید: درِ جلوی گاوصندوق به بیرون منفجر شد.یکی را یافتیم که به آنچه می

کردیم:  در همین حال، در تهران نیرو روی زمین داشتیم. تماشا کردیم، صبر کردیم و محاسبه کردیم. الگوهای رفتاری را مطالعه  

می  وارد  کسی  می چه  کجا  وقت،  چه  و  محدودیتشود  باید  تعدادی.  چه  با  و  زمانیروند  می های  فعالیت  آن  زیر  که  را  کردیم ای 

 دانستیم. می

ای کردیم تا هر احتمال مداخله را شناسایی و هر خطری را خنثی کنیم. منطقههای اطراف را پایش می ها و ساختمان باید کارخانه

ی تصادفی العاده آرام است. یک اقدام یا حادثهشدیم که منطقه فوقی اندک، اما باید مطمئن مید، با حضور و فعالیت شبانهصناعی بو

 رفتن جان و آزادی بیانجامد.دستتوانست به ازمی

خواهیم را از سه  میبامداد فرصت داریم آنچه    5و    22با سنجش الگوهای شیفتِ نگهبانان امنیتی انبار، روشن شد که بین ساعت  

رسیدند، و ما به زمان برای فرار نیاز  ی نگهبانان میشد، وقتی گروه روزانهبامداد کشف می  7کانتینر بیرون بکشیم. نفوذ ما حوالی ساعت  

 داشتیم.

شش ساعت  ترینمحل را ترک کرد، به پایان رساندن طولانی ۴:5۹وارد انبار شد و ساعت  22طور که پیش رفت، تیم ساعت همان

 زمان با شروع راهبرد خروج. ی زندگی من و آغاز عذابی ذهنی دیگر، هم نهُ دقیقهوو پنجاه

بهرشته برای  بسیاری  میهمهای  اگر  بود.  میپیوستن  کنم،  اقدام  زودتر  اینتوانستم  با  اما  و کردم،  کمینه  باید  خطر  رئیسک،  همه 

 اگهان پویایی وضعیت را تغییر داد. شد. اما یک پیچِ دیگر، نسازی بیشینه میآماده

مرحله  در  وقتی  ایرانیدرست  که  کردیم  بودیم، کشف  تجهیز  نهایی  فرض ی  کنند.  منتقل  سوم  انبار  به  را  آرشیو  دارند  قصد  ها 

جایی با  شد؛  ها، چون سایت جدید مانند آلکاتراز می ای نداشتیم جز تشدید تلاششود. چاره بدیهی این بود که آنجا بهتر محافظت می 

 ها دور از دسترس ما، اگر ابداً.تر، سالهای متفاوت و امنیت فشردهسیستم
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ی میدانی اصرار داشت که رزمندگانش کاملاً آماده نیستند. اینجا  دادم، اما فرماندهژانویه را ترجیح می  ۳0من ورود فوری در شب  

چیز سر  چهار ساعت دیگر را تایید کردم تا مطمئن شویم همهومیلی بیستبیشود. با  جایی است که تجربه و اعتماد به افرادت حیاتی می

 جای خود است. آن قطعاً آخرین فرصت ما بود.

به عملیاتی  زندگی  بعد،  شلختگیشب  به  بود.  خامش  نوسانشکل  روحیاش،  کثیفهای  و  گاهکاریاش  خو  بههای  گاهش 

چیز را  توانستم همههای ارتباطی ما پیچیده و محتاطانه بودند. میوره و انتظار داشت. سامانهشای از دلایم، اما این یکی لرزشِ ویژه گرفته

 های بدن. ای و فیلم دوربینبانی سطح زمین تا تصاویر ماهوارهساعته و هفت روز هفته ببینم، از نقاط دیده 2۴

از دل کولاک بیرون آمدند و عوامل و تجهیزاتمان   آن شب چند کامیون  21:50افزود، اما حوالی ساعت  هوا بر دلگیری صحنه می

 کردند. دیدم که گروه پیشرو بیرون آمدند و شروع کردند به بالا رفتن از دیوارهای بلند.را حمل می 

همه ببینند.  را  زمین  وضعیت  تا  کردند  توقف  بالا  سگ در  پارس  جز  بود،  آرام  آمادهچیز  اما  ها.  بودم،  عملیات  جدی  شروع  ی 

 ها برگشتند و دور شدند. هشدار، به خیابان بازگشتند، به کامیونصدا و بیبی ناگهان،

ی ما بر ترسی نابجا بنا بود، چون وقتی با رهبر تیم  شوره توانست ترسانده باشد؟ چرا دستورهایشان را اجرا نکردند؟ دلچه چیزی می 

 بودنشان بود. ایی حرفهتماس گرفتیم، روشن شد که احتیاطشان نتیجه

بیآن پایهها  بر  بودند،  کرده  تمرین  محوطه پایان  داخل  در  کوچک  خودروی  دو  لجستیکی  دلایل  به  که  موجود،  اطلاعات  ی 

خواهند یافت. اما سه خودرو دیدند. چون این با دستور ماموریتشان مغایر بود، تصمیم گرفتند در سمت احتیاط خطا کنند، شناسایی را  

 هایشان را با ما بازبینی کنند.رحنشینی کنند و طرها کنند، عقب

شد.  یافتن، به انبار بازگشتند، کانتینرها را شکافتند و کار را آغاز کردند، که از اتاق فرماندهی و کنترل نظارت می پس از اطمینان

 ود.ها بکارگیری اولویتها خودش یک ماموریت بود؛ وقتی انجامش دادیم، مسئله تحلیل فوری و بهشکافتن گاوصندوق

سرعت فهمیدیم تنها فرصت بررسی دو تا از سه کانتینر را داریم. تخمین زدیم که محتویاتشان در این آغاز فرایند بود، نه پایانش. به

 طرز چشمگیری، بردیم. توانیم همه را ببریم. به رسید که نمی نظر میحدود پنجاه هزار سند باشد، پس بدیهی به
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گرفتند و تصاویر را با ما به  کردند، فیلم می ها را باز می کردیم. پروندهی ارسالی تیم نفوذ دنبال میپیشرفت را از طریق تصاویر زنده 

ها کار پنهانی  شان کنند. بعضی شاهدی بر سالای ما رمزگشایی زبان و متخصصان هستهگذاشتند، تا افسران اطلاعاتی فارسی اشتراک می

 های تولید بودند. بعضی دیگر اهمیت کمتری داشتند.نامههای کلاهک و برهای اتمی، طرح روی سلاح 

رنگ  پرونده  مجموعه  هر  شد.  پدیدار  حوزه الگویی  که  بود،  شده  میکدگذاری  نشان  را  مشخصی  مکاتباتی  دادم  ی  دستور  داد. 

 امان بود.بها بودند، اما تنش بیآوری شوند، که حاوی اطلاعات بیهای سرخ و سیاه جمع پرونده

ها  ایم را پنهان کردم و، گویی برای اثبات اینکه در کار ما قطعیتی نیست، به شگفتی و شادمانی ما، یکی از گاوصندوقهنگرانی

تی در انای عظیم از تیدی را آشکار کرد. توجه ما با شواهدی از انفجارِ محمولهسبدی عظیم حاوی صدها دیسک کامپیوتری و سی

 ایران ربوده شد.  ی کویرترین نقطهای در عمیق چاله

آور نظارت شدم و بر تکثیر فوریِ اسناد اتهامکردم. باید برای تعقیبِ ناگزیر آماده می پیوسته فکر می همباید در سطوح متفاوت و به 

می می دستگیری.  صورت  در  بهکردم،  کرد،  کپی  سایت  روی  سی شد  روی  یا  بازفرستاد،  الکترونیکی  که  دیشکل  سوزاند  ای 

 تر بود. ش آسانکردنپنهان

وزیر بنیامین نتانیاهو را توجیه کنم که آنچه  بامداد در تهران، توانستم نخست  ۴:5۹آویو،  بامداد به وقت تل  ۳:2۹سرانجام، ساعت  

دزدیدهمی را  و  صفحه   55٬000ایم:  خواستیم  مستندات  آن  1۸۳ی  بر  که  فشرده،  یادداشت  55٬000ها  لوح  شامل  بود،  دیگر  ها، فایل 

 ها طول بکشد، اما به طلا رسیده بودیم.آوردن بعضی مواد ممکن است ماههای راهبردی. توصیه کردم که بیرونها و طرحها، نقشهویدیو

به آن می تنها وقتی  نداشتم احساساتی شوم. آن تجملی است که  را می وقت  نتایج یک عملیات  دانم مردمم بینم و می پردازم که 

در آغوش میاند. هر یک  آسیبسالم و بی ماموریت  از آغاز  پیش  را  مامورانم  در آغوش میاز  بازگشت  گیرم. هرگز گیرم و هنگام 

 دهم. ها را در مسیر آسیب قرار میشوم، چون من آن ای که خواهند کرد، خونسرد نمینسبت به خطرهای کارشان و فداکاریِ بالقوه

ی امنیتی ایران بهم  بینی کرده بودیم پیش رفت. پس از کشف نفوذ، سامانهطور که پیشتهدید عمیق بود، چون رویدادها دقیقاً همان

های محلی نشان بینی کردیم، کسانی که به صحنه فراخوانده شدند. گزارش های ارشد را پیش ریخت. شوک نگهبانان و خشم شخصیت 

 ی ملی« توصیف کرده است.ای، آن را »فاجعهداد که رهبر اعلی، علی خامنهمی
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ونقل قفل هزار پلیس، کارآگاه، افسر اطلاعاتی و عضو سپاه پاسداران به دنبال ما بودند. پروازها متوقف شد و زیرساخت حمل ها  ده

ایست و  موانع  میشد.  متوقف  تصادفی  بازجویی  برای  افراد  شد.  برپا  بازرسی  فیلمهای  مغازهشدند.  مداربسته  دوربین  و های  ها 

 شد.وار برای یافتن سرنخ بررسی می های مدیریت ترافیک، دیوانهنهها و ساماها، کیوسکسوپرمارکت

پنجره  از  ندیدند.  را  رفتند؟ هر چقدر هم که گشتند، کسی  این کار را کرده؟ کجا  دو ساعتهچه کسی  بهی  طور موثر ی فرصت 

پنج مامور در قلب تهران دشوار ونقل و بیستوکردن نیم تُن مواد، حملاستفاده کرده بودیم، با باز کردن چند مسیر فرار متفاوت. پنهان

 های امن مشخص. های تجمع و خانههای مختلف رفتند، به پستاست، پس افراد مختلف راه

قابلبه تیم  نبودند، بیعنوان یک  پاسخشناسایی  بودند،  در خطر عظیمی  ملیت.  ارتباطات،  نظر هویت،  از  پرسشپیوند  به  ها گویی 

کردیم تا قاچاقی از  مان استفاده میهای عملیاتیی توانمندیکنند. باید از همهاند و در ایران چه میتند، کجا بودهی اینکه کی هسدرباره

 کشور بیرونشان ببریم.

دی، یادداشت یا طرح پنهانی جا نماند. احتیاط کردیم و مواد را تقسیم کردیم و کس دستگیر نشد. حتی یک سی در نهایت، هیچ

 کنندگانمان را از رد گم کنیم.تر کردیم. از اطلاعات نادرست استفاده کردیم تا تعقیبستردهقوس فرار را گ

ی فلش که سه ترابایت از آرشیو را ذخیره  ها با نوعی حافظهطرز چشمگیری خونسرد، باهوش و شجاع بودند. یکی از آن مردم ما به

 ترین است. خودت انتخاب کن. ا تیتانیوم نیاز دارد، هرکدام که قویرفت. این به فولاد، آهن یکرد، پنهان روی بدنش راه می می

المثل کهن انگلیسی توجه کردم که »گنجشکی در دست، بهتر از دو گنجشک روی درخت است.« تقریباً یعنی  من هم به ضرب 

 به هیچ بیانجامد.  تر است که ممکن استگیری چیزی جذابشده بهتر از رئیسکِ هدفاینکه تامین یک مزیت کوچک و تضمین 

خواستم و در نهایت دریافتشان کردم، اما احتیاط کردم و از تیم خواستم که کپی مواد را ادامه دهند و  شدت مواد اصلی را میمن به

 اما خدا را شکر، عملیات زیبا، کامل و کاملاً موفق بود.  —بازفرستند 

نمیبعضی جنبه را  کنم. میهای عملیات  زتوانم فاش  باشد چون، همان یانتواند  »هرگز  طور که مردی حکیم یکآور  بار گفت، 

ایران می  افکار عمومی  فرو نکن.«  در چشم دشمن  را  تلفات را شنیده دانستند چه کرده انگشت شستت  دیده و شایعات  را  ایم. وحشت 

 ای به تاییدشان نداشت. بودند که رژیم هیچ علاقه
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وزیر ما، در یک کنفرانس داریم. اگر این عملیات از طریق نخستشکلی بسیار موفق نگه میما در موساد رازهایمان را حسودانه و به

به دست آورد،  آمد، بعید بود که جهان گستردهخبری نمایشی و کاملاً موجه، به آگاهی عمومی نمی تر از چگونگی وقوعش و آنچه 

های خارجی  زنی فراوان باشد و گزارشداند، حتی اگر گمانهها نمیکس از آنهای بزرگ بسیاری بوده که هیچماند. ماموریتخبر می بی

 جزییات جذابی داشته باشند.

ی ایالات متحده شد، در کتاب خود در سال  ای که وزیر امور خارجهآیدوست عزیز و همتای من، مایک پمپئو، مدیر پیشین سی

یاد های رمزی من را به العاده بخشنده بود. او یکی از تماس ما فوق  ای، »هرگز یک اینچ نده«، در ارزیابی روابط شخصی و حرفه 202۳

 اش، مدتی پس از ورودش به پایتختی اروپایی، دریافت شده بود.آورد که در هواپیمای شخصی

هر خطری    ترین عملیات پنهانِ تاریخ« نامید، رخ داد. او کمک پیشنهاد کرد: »بدون هیچ پرسشی،این به دنبال آنچه او »یکی از مهم 

 که باشد«، اگر هر ماموری در بیرون بردن ایمن از خاک دشمن به کمک نیاز داشت.

ماند، هنگامی که بی پرنفوذ  رئیساو متحدی  با  از یک توجیه خصوصی  نتانیاهو، پس  پذیرفت  بی  ترامپ، آنچه خودش  جمهور 

آوریل انجام شد.   ۳0های آن کنفرانس در  نبود. افشاگری  ام« بود را برگزار کرد. این توصیف اغراقترین کنفرانس خبری زندگی»مهم

 گوید.ی زمانی، حکایت را می ای خارج کرد. بازه جمهور آمریکا را از توافق هستهمه، رئیس ۸در 

کننده سخن گفت. ای موساد کمک گرفت، اما قدرتمند و قانعاش از سوی متخصصان کلیدی هستهبندی سخنرانیبی در قالببی

از کرد »ایران دروغ گفت«، پاک ای سفید که با حروف درشت مشکی اعلام میتصویر او بر سکو، مقابل پرده  نشدنی است. افشای او 

بیانیه ماموریت محرمانه  یک  بازده    —ی  با  پنج کلاهک، هر یک  تولید و آزمایش  بر  انکیلوتن تی  10برای طراحی،  ادغام  برای  تی، 

ا  —روی موشک   که  داد  در نشستنشان  در سطح عالی یران  مقامهای محرمانه،  با ترین  و  بود  به ساخت سلاح گرفته  هایش، تصمیم 

 های آن آرشیو دزدی نشست.المللی، آن را پنهان کرده بود. این بارِ اثبات، از ما برداشته شد و بر شانههدف فریبِ بازرسانِ بین

یا استدلالتان است، بهاگر چیزی در مرکز آرمان روید و شروع به فریاد  توانید پیدا کنید میبالای بلندترین ساختمانی که می  تان 

ی  ی حسن نیت یا شفافیت ساخته نشده بود. بر پایهکنید. مایک پمپئو هر کلمه را شنید: »معنای این آن است که توافق بر پایهکشیدن می

 های ایران ساخته شده بود.«دروغ
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المللی  ین عملیاتی بود که انجام داده بودیم. افشای عمومی به ما امکان داد که به بازرسان آژانس بینتراز نظر ژیوپلیتیکی، این مهم

یانگر در ام انرژی اتمی توجیه کامل بدهیم. نسخه دادم، و روسای اطلاعات فرانسه، آلمان،   ۶آیهایی از آرشیو را به مایک، به الکس 

 روسیه و چین را توجیه کردم. 

سازمان ملل افشا کند که یک تاسیسات دوم وجود دارد، یک انبار بی نتانیاهو توانست به مجمع عمومیین فرایند، بی پس از تکمیل ا

 ی تورکوزآباد تهران. برای تاکید بر نکته به نمایندگان، او عکس رنگی بزرگی از سایت را نشان داد.اتمی مخفی در منطقه

، و در حین یک سخنرانی در ایالات متحده، شش دانشمند از مرکز مشهور »بلفر« برای من همچنین تاثیر تایید علمی را قدر دانستم

 آویو آوردیم.ی حکومت کندی در هاروارد را به تلالملل در مدرسهعلم و امور بین

هایی از آرشیو را نمونهپژوهشگران، که در اطلاعات و مدیریت مسائل اتمی تخصص داشتند، در آغاز بدگمان بودند. اجازه دادیم  

 هایی از داخل انبار نشانشان دادیم و از افسران ارشد اطلاعاتی موساد برایشان توجیه برگزار کردیم. بررسی کنند، عکس 

آور بود. نتیجه گرفت که اش شگفتها و پیامدها«، در بینش، انصاف و پشتیبانی خردمندانهها، با عنوان »برداشتگزارش بعدی آن

ا »برنامهرهبری  ایران  جنگ رشد  ساخت  برای  هستهای  هستهافزار  آزمایش  یک  انجام  و  این  ای  است.  کرده  تصویب  را  زیرزمینی  ای 

 یافته و از بالا به پایین بود، نه یک عملیات خودسرانه.«ای منسجم، سازمانبرنامه

کند«، و تایید  اش فراهم میایافزار هستهی جنگرنامهای برای بازسازی بهایی دارد که پایههشدار داد که »ایران دانش و توانمندی

درگیر بوده که گسترهافزارهای هستهی جنگکرد که رژیم »در تلاشی پنهان و طولانی برای توسعه ی کاملش برای مدتی طولانی ای 

 کشف نشده بود.«

ها ارایه شد، نه از دیدگاه من. کسانی را  گاه آن طرز حیاتی، از دیدنقص بود که، بهشش صفحه بود. مروری بی وارزیابی نتایج سی 

حد انتقاد کرده بودند آرام نکرد، اما صادقانه بگویم، برایم مهم نبود. نبردی مهم در جنگ برای  ازخاطر روشن کردن نور بیش که ما را به

 صلح برده شده بود و کارزار ادامه داشت.

ها نخواهید دانست« زیر به آن اشاره کرد و از »قهرمانان پنهانی که هرگز از آن وها، بعُدی انسانی داشت؛ نخستی جنگ مانند همه

 ها در شهرآباد عمل کرده بودند. ستایش کرد. او البته به کسانی اشاره داشت که در سایه
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آن  با  بازگشت  هنگام  شدم  لحظه مطمئن  کنم.  دیدار  آن ها  از  یک  هر  به  بود.  احساسی  می ای  نزدیک حس  می ها  توانستم  کردم. 

 تصاویرشان را در سناریوهای مختلف در ذهنم فرا بخوانم؛ آموزش در آن سوراخِ لعنتی، بالا رفتن از دیوارها و فرار موفق. 

خیابان می در  استتار  ظاهری  عادیتّ  با  خانه،  کلیشههای  ماموریت،  شوند.  در  که  ماموری  کن:  فراموش  را  جاسوسی  تریلرهای  ی 

بینی، خریداری که ظاهراً به  ای هستند که در مترو می ها غریبه کند. آنرو تظاهر می ای کنار پیادهای در کافهه علاقگی را پشت روزنامبی

 ویترینی پُر خیره شده. 

توانی زنده بمانی. از دور، و بدون دانشِ  اند، به دلیلی خوب. وقتی مامور موساد در ایران هستی، باید به هر شکلی که می ها شبحآن

 اند انجام دهند. های ویژه، باورنکردنی است که چه توانستهاز نیروهای محرک این انساننزدیک 

 ام. شان بودهشناسم و فرماندهها را میکنم که آناند، نوکِ نیزه. افتخار میها بهترینِ بهترینآن
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 مردی در آینه

 * * * 

شدم و صدایم شنیده ام. شبح بودم، هرگز دیده نمی چهره گذراندهنام و بیام را بیایمردی در آینه بخش بزرگی از زندگی حرفه 

ای کنم یا چرا. یوسی کوهن، در هر معنایی، اسطوره دانست چه میکس دقیقاً نمیشد. نامریی بودم، نفسی از باد در قالب انسان. هیچنمی

 بود، نجوا، اختراعی.

پروفایل نداشتم.  نیازی  یا قدردانی  اعتبار  ستایشبه  روزنامههای  در  نمی آمیز  انگیزهها و مجلات بزرگ جهان  درونی خواستم.  ای 

 تر بود.آمد. اهمیتش از نیاز به تحسین و اقرار سنگینداشتم. رضایتم از شدت کارم می 

دهند تا مطمئن شوند  کردم انجام  هر صبح تنها چیزی که لازم داشتم، آزمون آینه بود، همان آزمونی که زیردستانم را تشویق می

 گوید.ها گفتم: از من نپرس کی هستی، از خودت بپرس کی هستی. آینه دروغ نمی طور که به آناند. همانی عملدار و آمادهریشه

آینهروبه مختلف  انواع  اتاقروی  در  بیها،  قارههای  در  میشمار  گوناگون  میهای  خودم  از  و  یا ایستادم  هستی  واقعی  پرسیدم: 

کرده جعلی درست  کار  می ؟  خطا؟  یا  میای  تقلب  داری  یا  باشی  بهتر  بهتوانی  نمیکنی؟  که  تنها کسی  دوستم،  باش،  داشته  توانی یاد 

 کنی خوب نیستی. قدر که فکر می فریبش دهی خودت هستی. تو آن

عیبمی ندارم کسی  نیازی  هستم.  نقلدانم کی  برای  بستاید.  را  قوتم  نقاط  یا  دهد  نشان  را  از  هایم  یکی  نیچه،  فریدریش  از  قول 

 ی زندگی بگذری.« تواند پلی برایت بسازد که تو، و تنها تو، باید با آن از رودخانهکس نمیفیلسوفان محبوبم: »هیچ
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می  دیگر  رهبران  از  نهادهرهبران  ارج  را  بزرگ  متفکران  نامحسوسِ  راهنمایی  همیشه  من  اما  اصلِ  آموزند،  به  نیچه  باور  ام. 

»می خودآفرین بردم:  ارث  به  را  هستیم  ی  که  شویم  همان  بی انسان  —خواهیم  یکتا،  نو،  میهایی  قانون  خودشان  به  که  که  همتا،  دهند، 

 آفرینند.«خودشان را می

بهزمان بعضی مشاهداتش  بوده که  بودههایی  با هیولاها، خودت هیولا نشویویژه مربوط  مبارزه  باش هنگام  »مراقب  چون    …اند: 

 نگرد.«طولانی به ورطه بنگری، ورطه نیز به تو می وقتی مدتی

به تجربه دارند؟  پیوندی مطمئن  با شخصیت خود  ما  از  نفر  اهمیت چند  فهم خودمان  از  پرورشِ سطحی  به  بسیار کم. آیا  ی من، 

می  بهکافی  میدهیم؟  نمی نظر  را  کار  این  بسیاری  بهرسد  بسیاری  بهکنند.  پرسشِ  به  آسان  پاسخ  سادهظاهدنبال  چطور  لوحانهر  »مرا  اند: 

 بینی؟«می

دست ندارم،  زیادی  حرفهپشیمانی  دربارهکم  اغلب  زندگیای.  و  کار  تعادل  نزدیکی  با  میام  گفتگو  کسانم  این ترین  اما  کنم، 

 را درک کرد. شانسم که همسرم آیا را دارم، که همچون من وظیفه، ماموریت و ضرورت العاده خوشتعادل واقعاً وجود ندارد. فوق

هزار درصد وقتم را دادم. آماده بودم  گذاری کردم و دویستنحوی تنها گذاشته شدم تا کار خودم را بکنم، پس در کارم سرمایه به

رئیسکهمه اندازم.  خطر  به  را  بهچیز  داشت.  سنگینی  بهای  مداوم،  سفر  پیشتازی،  تولدها، کردن،  نبودم.  حاضر  چندان  پدر  عنوان 

 شدن فرزندانم را از دست دادم. ی مهدکودک و رویدادهای دیگر در بزرگ یژههای ومناسبت

چیز را گشت، هیچها به تعطیلات نرفتم. اما اگر زمان به عقب برمی ام بودم و هرگز بدون آنتوانستم با فرزندان و خانوادههر چه می 

نمی میمتفاوت  وقتی  عبارتی  کردم.  این  آن.  یعنی  ندارم،  پشیمانی  بی گویم  تسلیتوخالی،  عذری  یا  وجدانم  فکر  آسودن  برای  بخش 

 ای که موساد تماس گرفت، شغلم شد. ام همان لحظهنیست. زندگی

کردم کردند. حتی فکر نمیها زندگی نمیهای جاسوسی بودند. قهرمانانم در سایهی داستانهایی نبودم که شیفتهاز آن دست بچه

به من نزدیک شدند، خدای من. انگار جریان برقی را روشن کرده بودند که در سراسر بدنم موج   ای ممکن باشد. اما وقتیچنین زندگی

 زد.می

بیست از  شصتودوسازمان  تا  جاه سالگی  یا  انگیزه  بود.  من  زندگی  نمیطلبیسالگی  نکردم.  پنهان  را  از ام  کمتر  چیزی  توانستم 

 ی یک را تاب بیاورم. ره عنوان شماموفقیت و ارتقای مداوم و سرانجام نصبم به
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خواهم مدیر موساد شوم. این  گوید حتی در همان روزهای نخست به او گفتم که میتر اشاره کردم، همسرم میطور که پیشهمان

به را حس می را  اما آن  ندارم،  رانده می یاد  بپذیرم. می کردم.  بیشتری  دهم، مسئولیت  انجام  بیشتر  تا  باشم و سشدم  فرمانده  پس  خواستم 

 ی فرماندهان. فرمانده

عمومی اقرار  بیهیچ  این  اما  نبود،  سازمان  از  بیرون  پیشرفتم  به  بهای  کوشیدم  بود.  در  ربط  کنم،  رشد  انسان  یک  عنوان 

شمرده  محدودیت اگزیستانسیالیست  نیچه  همچون  که  پذیرفتم،  را  کامو  آلبر  مانند  دیگر  فیلسوفان  مشاهدات  خصوصی.  حریم  های 

 شود.می

یونانیان باستان بود، که آنکامو   یافتم، و به آزادی و مسئولیتِ اخلاقی فردی متعهد  ها را روشنگر و نسبتاً سادهنیز زیر تاثیر  خوان 

باور من به    —توانی بسازی. باید آن را از سر بگذرانی.«  »تجربه را نمی   —ویژه درست به گوش رسید. نخست  بود. سه چیز که گفت به

 کرد. فقط برو و انجامش بده.خلاصه میعمل بر اندیشه را 

ای نیست  پذیرمان اشاره داشت: »آزادی هدیهآسیبمستقل و پیوستهدومی به اهمیت بنیادینِ یگانگی در ملت کوچک، سرسختانه

 ای است که باید هر روز با تلاش هر یک و اتحاد همه به دست آید.«که از دولت یا رهبری دریافت شود، بلکه دارایی 

بود: »ترجیح میی به جنبهسوم ام را طوری زندگی کنم که گویی خدایی هست و بمیرم و دهم زندگیهای دینی طبیعتم مربوط 

 دریابم نیست، تا اینکه طوری زندگی کنم که گویی نیست و بمیرم و دریابم هست.«

، در تماس ماندم. او برای بار  2022دسامبر  ام، راو حاییم دروکمن، تا زمان مرگش در سن نودسالگی در  من با نخستین رهبر معنوی

 مبتلا شده بود و میراث سیاسی و دینی عظیمی بر جای گذاشت. 1۹-دوم به کووید

چهره  اغلب  محافظهاو  جناح  در  بود،  جنجالی  کتاب ای  سرزمین  قداست  به  معتقدی سرسخت  و  جنبش صهیونیستی،  مقدسی کار 

ی های یهودی در کرانهگرا و ارتدکس که متعهد به برپایی شهرک، گروهی اولتراملیاسرائیل. او به تاسیس گوش ایمونیم کمک کرد 

 های جولان بود.باختری، نوار غزه و بلندی

عنوان یک دلال قدرت همیشگی، عضو کنست، معاون وزیر، و مربی سیاستمداران دینی، نفوذی پایدار از طریق چند تن از او به

وزیر عنوان وزیر دفاع، وزیر دادگستری و معاون نخستن نفتالی بنت، ژنرال پیشین بنی گانتس، که بهوزیر پیشیشاگردان دیگرش، نخست

 خدمت کرد و همچنین رئیس پیشین پلیس اسرائیل یوحانان دنینو، بر جای گذاشت.
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د والدینی دیگر، به فلسطین عنوان فرزن، با تظاهر به1۹۴۴همچون بسیاری از نسل خود، او عمیقاً از هولوکاست تاثیر گرفت. او در  

 ها در اختفا گذرانده بودند، دوباره متحد شد. تحت قیمومیت قاچاق شد. تا پس از جنگ جهانی دوم نبود که با مادر و پدرش، که سال

را  هایش  ها ارزشاش گذراندم. آنآید، زمانی را با خانوادهی سوگواری در یهودیت که پس از تدفین میمن در طول شبع، هفته

ها نه فرزند داشتند، از جمله یک دختر معلول پنج سال با سارا ازدواج کرده بود؛ آنوکردند، از ایمانش تا انسانیتش. او شصتمنعکس می

 خوانده.

ی دینی دولتی من، ربی چیزی در من دید که دیگران ندیدند. راستش، من  عنوان روش یشیوا، رئیس یشیوات اور اتزیون، مدرسه به

خواستند اخراجم کنند، های معمول نوجوانی را داشتم: رقص، سیگار و فوتبال. بعضی میای نداشتم و شور و شوقبه درس علاقه  چندان

 های یک رهبر طبیعی را دید.ام، نشانهی ناسازگاری ی خودش دربارهاما او، به گفته

ی معنای رهبری واداشت. این مفهومی خودخواهانه و  حتی در چنین سن جوانی، غولی چون ربی دروکمن مرا به اندیشیدن درباره

هایشان را شان تمرکز نکنند: نیروها یا مامورانشان از پیش جایگاه و قدرت گفتم که روی رتبهمحور نیست. من همیشه به زیردستانم می من

 کس. توانی برای پیروانت انجام دهی است، نه برعی تاکید بر آنچه میدانستند. رهبری درباره می

ستون  همان سه  آن  به  باورش  شد،  بدل  مردی  به  پرورد  او  که  پسری  که  تورات،    —طور  و  اسرائیل،  سرزمین  اسرائیل،  ملت 

 ها زندگی کنم و کار کنم. ها اصولی بودند که او انتظار داشت بر اساس آنتکرار شد تا ثبت شود. این —مقدس ما کتاب

کردیم، طور خصوصی مکاتبه می رفتم، بهها بالا میعتراف نکرد که ما هنگامی که در رده او که همیشه سیاستمدار بود، هرگز علناً ا

های اخلاقی را از بلندی، پشت منبری  ی باشکوه باقی ماند، که ارزشکرد. در ذهن من، او این چهرهاما اغلب مرا برای رفتارم سرزنش می

 کرد.چوبی، موعظه می

می باشماو  بهتری  یهودی  من  پاکخواست  فرایند  به  او  بهتر.  دوستی  بهتر،  پسری  بهتری،  اسرائیلی  همچنین ،  نیکی،  ایام  سازی 

 شود، باور داشت.ترین روز ما، کشیده میمعروف به ایام توبه، که از سال نو ما، روش هشانا، تا یوم کیپور، مقدس

پیش را در نظر بگیرم، قبل از ابراز پشیمانی. این به  رفت اشتباهات سال  این زمانی برای خوداندیشی جدی بود، که در آن انتظار می

 کردم کمک کرد. او چاوِر من بود، همراه همیشگی من. چیزهایی که می سازی همه آگاه
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توانی فقط بروی و رهبری  کند داشته باشد. نمیای که بر اساس آن زندگی می یک رهبر باید فهمی بسیار عمیق از خود و فلسفه

ای فشار دهی و هواپیما نیست که در کابین بنشینی و خودکار را فعال کنی. مثل خودروی مدرن بدون کلید نیست که دکمهکنی. مثل  

 موتور روشن شود.

خواهی بگویی. باید از آنچه پشت سرت است و آنچه پیش رویت کنی، چه میباید بدانی کی هستی، چه چیزی را نمایندگی می 

 ای. خواهی بروی نیست. باید بدانی از کجا آمدهاینکه کجا می است آگاه باشی. فقط دانستن

خواهی به اشتراک بگذاری ات چیست؟ اهدافی که میاند هدایت کنی؟ بازی پایانیخواهی کسانی را که زیر فرمانتچگونه می 

های متفاوتی دارند که باید در نظر گرفته  دیدگاههایت مقدس نیستند، و دیگران  قدر کافی فروتن باش تا دریابی که دیدگاهچیست؟ به

 شود.

چشم اصلیحفظ  چشم انداز  حس  و  شخصی  انضباط  بدون  این  است.  سازش  و  دادن  امتیاز  شامل  عزم  ات  به  نیست.  ممکن  انداز 

 رویی و نیرو دنبال شود.انداز روشن شد، باید با تک هدف نیاز داری؛ زمانی که چشم 

انسان   باید  از همه،  نمیبیش  ابرقدرت  تو  به  بودن  نمیباشی. رهبر  نشان  فشارهای  دهد؛  با  امتیازهای ویژه، همراه  دهد که مستحق 

 ناپذیر، هستی. در نهایت، خدمتگزار هستی، نه موجود برتر. اجتناب

کنی. هرگز  می ناپذیری، دعوت به دردسر  کند، اما اگر بیش از حد بچسبی به این باور که شکستطبعش لزوماً فاسد نمی قدرت به 

 فرساید. کند و روان اطرافیانت را میرسد. روح را فاسد می مرز تکبر می فکر نکن که تنها ناجی شهر هستی. آن اعتماد به خود، به

ام را در  خواهی به دست آوری. من کابینهمن به تامل جمعی باور دارم، فراتر از نخبگان، تا هر چه بیشتر مردم بتوانند بفهمند چه می

بهد  کردم؛  گسترده  موساد  بر  ریاست  دربارهوران  که  ارشد  بسیار  شخصیت  چهار  یا  سه  داشتن  بین  جای  کنند،  بحث  مهم  مسائل  ی 

 پنج تا سی نفر را به اتاق دعوت کردم. وبیست

دادم که این اهانتی به عالی در خلوت   ترین مقامات نبود، حتی اگر بعضیبعضی پرسیدند آیا چنین شمولیتی لازم است. توضیح 

هایمان و  تری از سیاستی سازمان باشند، تا حمایت بزرگآوران من به بقیهتر پیامخواستم آن گروه گستردهآزرده شده باشند. میدل

 آگاهی بیشتری از آنچه لازم خواهند داشت، شکل گیرد.
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اند. اگر آن ند، یعنی ششصد نفر درگیر شده این ریاضی ساده است. اگر آن سی نفر دانش و فهمشان را با بیست نفر دیگر تقسیم کن

 اند. تر شدهی اعتماد نزدیک هزار نفر به حلقهششصد نفر به ده نفر دیگر بگویند، یعنی شش 

جمهور ایالات متحده بدل شد، مشاهده کرد  چهارمین رئیس وی نظامی جنگ جهانی دوم که به سی دوایت دی. آیزنهاور، فرمانده 

کنند. اما هرگاه نظر از آنچه دیگران فکر می شود، صرفهست که هر رهبر باید تصمیمی بگیرد و ببیند که اجرا میهایی  که »البته زمان

اند، با  دادن به طرح مشارکت داشتهجای فرمان دادن، متقاعد کرد، هرگاه بتوان کاری کرد که احساس کنند در شکلمردان را بتوان به

 وند.«شفهم و شور به وظایفشان نزدیک می

دید که مهارتش  گری« می وزیر بریتانیا وینستون چرچیل در جنگ و صلح محوری بود. آیزنهاور او را »اقناعی او با نخسترابطه

دیدگاه خودم درست  »در کاربرد کلمات و منطق چنان بزرگ بود« که وقتی بر »مسئله داشتند، وقتی متقاعد بودم که  ای مهم اختلاف 

 های او برایم بسیار دشوار بود.«آشکارا بر دوش من بود، تحمل استدلال است، و وقتی مسئولیت

تبصره یک  میاو  او  ضد  بر  تصمیم  »اگر  افزود:  حیاتی  خوشی  با  را  آن  میشد،  برای  رویی  بود  قدرتش  در  چه  هر  و  پذیرفت 

 اند.«مخالف، هر دو از بنیادهای دموکراسی داد. رهبری از راه اقناع و پذیرش کامل یک تصمیمحمایت از آن با اقدام مناسب انجام می

تجسم می را  رهبر  یک  شرایط  چرچیل  که  داشت  باور  عمق  آیزنهاور  و  بیان  قدرت  فهم،  شجاعت،  درستکاری،  »بینش،  بخشد: 

 بکنی.  توانی کارهای بزرگها را با تعالی عملیاتی، هوش هیجانی، فروتنی و انسانیت ترکیب کن، و میمنش.« به نظر من، آن ویژگی 

های های فوری در ایران، سوریه، لبنان، عراق و سازمان انداز تمرکز کردم، که فراتر از اولویتعنوان رئیس موساد، بر دقتِ چشمبه

 ی الهی سرزمین اسرائیل بازگردانم.چیز را به هدیهچیزی زیربنای اقدامات ماست و همه فهمیدم چهها بود. باید میتروریستی وابسته به آن

یابند؛ باورهایی داری که قابل  ای نیست. چیزها ناگزیر تکامل میخیلی آسان است که در دامِ این فکر بیفتی که در جهان چیز تازه

 های کوچک امید هست. ها و ویرانی، نشانهکند. حتی در میان سختی مذاکره نیستند، اما جهان پیرامونت تغییر می

کنند، اما دیدپذیری چنین آمیزی چون نازیسم را ممکن می اند. انتشار اصول شرارتولبههای اجتماعی شمشیری د اینترنت و شبکه

ای به سازش ها مقابله کرد. هیچ جایی برای پنهان شدن نیست. نیاز فشردهتوان با آنکند، پس میزمان خطرشان را برجسته می اعمالی هم

نمی روسیه  اما  بیهست،  کنتواند  حمله  اوکراین  به  گزارش مقدمه  تاثیر  زیر  ما  نکند.  نگاه  سو  آن  به  جهان  باشد  داشته  انتظار  و  های د 
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فشار می  رژیمی شریر  بنای  برابر  در  از مردم شجاعی که  ایران هستیم،  در  از سرکشی عمومی  عینی  اویغورها شاهدان  آورند. سرکوب 

 جای عملی نامریی. توسط چین به موضوع گفتگوی جهانی بدل شده، به

ای در جان انسان دارد، گویم، آن نوع آشوب بومی در کشورهایی چون سوریه که بهای پیوستهی درونی سخن نمی من از آشفتگ

ی  جز جنگی دفاعی و منطقاً ناشدنی در اوکراین، جهان نسبتاً آرام بود. آمریکای لاتین، یا »لاتام« که در حرفهاما پیش از هفتم اکتبر، و به 

نسبتاً صلحمن می  در  آمیگویند،  غیربین2025ز است. آفریقا،  درگیری  تعدادی  با  نرم میوالمللی دست ،  بهپنجه  در جمهوری  کند،  ویژه 

 آفریقای مرکزی و سودان. 

های مورد حمایت  میلیون شهروندش را آواره کرده و تهدیدی جهانی نو را در حوثی   ۴٫5ادامه دارد و    201۴جنگ داخلی یمن از 

کند، کنند، به صحنه آورده؛ اما از نظر یک ملت که به ملتی دیگر حمله می یشتر شمال کشور را کنترل می ایران، که پایتخت صنعا و ب

 زدایی را در خود دارد. شدن و جهانیای نو هستیم که نیروهای رقیبِ جهانینقاط اشتعال نسبتاً نادرند. ما در دوره

در میان مبارزه و بنیادین مهم  ما در اسرائیل  در معنای جهانی، همهای مسلحانه  تغییر اقلیم هستیم، اما  چیز در برابر تهدید وجودی 

عنوان یک نژاد،  های دولتی تغییر نکنند. بههای فردی و اولویتبازد. این قطعاً روزی بشریت را منقرض خواهد کرد، اگر عادت رنگ می 

 باید پیش از آنکه خیلی دیر شود، رفتار متفاوتی در پیش بگیریم. 

گذرانم. رخدادهای اقلیمی حدی های تجدیدپذیر و ابتکارهای مرتبط میی انرژی ن دلیل این روزها زمان زیادی را در حوزه به همی

ی هر  ی زیستهشدن است. این تجربه اند، و نباید به تایید دانشمندان ناسا نیاز داشته باشیم که سطح زمین در حال گرم گرفتندر حال شتاب 

 یک از ماست. 

ب باکی نیاز داریم. باید با اصول و آگاهی از خیر عمومی برافروخته یش از هر زمان دیگری به رهبرانی با دوراندیشی و بیاکنون 

چهره به  وقتی  سازنده باشند.  می های  اسرائیل  نمونه ی  سه  برجستهنگرم،  می ی  را  نوع  این  بنی  داوید  و  بینم:  ژابوتینسکی  زئو  گوریون، 

 بخش من بود.ی خودش الهامیوهمناخم بگین. هر یک به ش

 —که آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود    —از لهستان به فلسطین    1۹0۶گوریون بهترین رهبر در عمر من بود. او در  بن

ییر  گرا به نام داوید گرون که »حالش خوب، سرشار از شجاعت و سرشار از ایمان« بود. چهار سال بعد نامش را تغ رسید، جوانی آرمان

 های یهودی که رهبری شورش علیه رومیان را بر عهده داشتند، گرفت.داد و آن را از یکی از ژنرال 
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ای نافذ که استعداد دیدن چیزها از دید رقیب را  کنندهای غالباً پرتلاطم اما پیوسته درستکار بود؛ مذاکرهی بعد، چهرهاو در سه دهه

کرد دموکراسی باشد، داد و در همان حال تضمین مییهودی دولت نو اسرائیل را بازتاب میداشت. این کلید ایجاد دولتی بود که منش  

 نه تیوکراسی.

بود، آشپزخانهاو جامعه استراحت خواهد  اینکه شبات روز رسمی  تایید  با  را  ارتدوکس  دولتی غذای کوشر سرو خواهند  ی  های 

 شوند، همراه کرد. و گرویدن به آیین یهود محترم شمرده میهایی چون ازدواج، طلاق های دینی در حوزهکرد و خواسته

دینی دخالت نخواهد کرد اما  در آموزش  دولت  دقت متعادل بود. تضمین کرد که  قولش برای یک نظام آموزشی خودمختار با 

 ی درسی شد. خواستار گنجاندن تاریخ، دستور زبان و علوم در برنامه

سال  در  مقاهای طولانی کنشاو  و  ارادهگری  که  بود  کرده  ثابت  پیگیری چشمومت  مقیاس جاه ی  اما  دارد،  را  اش  طلبیاندازش 

 ی سریع ملت و مردمش انجامید.های ملی نظارت کرد که به توسعهای از پروژهآور بود. بر مجموعهحیرت 

بودن نمادین  عمیقاً  عربی،  کشورهای  از  یهودیان  هوابردی  جادویی«،  »فرش  عملیات  مانند  تاسیس بعضی،  مانند  دیگر،  بعضی  د. 

 بودن بودند.های عملی ملتی روستایی و ساخت حامل آب ملی، بیانیههای توسعههای نو، پروژه شهرها و شهرک

گذارد. من  درگذشت، اما در طومار استقلال ما زنده است. سندی زیباست که حتی امروز بر زندگی ما اثر می   1۹7۳او در دسامبر  

هایش را از  توانم اعلامیهاند. میدر آن غایب  —»خدا« و »دموکراسی«    —ی مهم  کنم، هرچند دو واژه هایش زندگی می ارزشبر اساس  

 زمان از قصد است:ای بیحفظ بخوانم. این بند، به نظر من، بیانیه

ی ساکنانش تشویق به سود همه  ی کشور را»دولت اسرائیل برای مهاجرت یهودیان و گردآوری تبعیدیان باز خواهد بود؛ توسعه

اند، بنا خواهد شد؛ برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی  که پیامبران اسرائیل ترسیم کردهخواهد کرد؛ بر آزادی، عدالت و صلح، چنان

همه  برای  صرف را  ساکنانش،  فرهی  و  آموزش  زبان،  وجدان،  دین،  آزادی  کرد؛  خواهد  تضمین  جنسیت،  یا  نژاد  دین،  از  را  نظر  نگ 

 ی ادیان را محافظت خواهد کرد؛ و به اصول منشور سازمان ملل متحد وفادار خواهد بود.«تضمین خواهد کرد؛ اماکن مقدس همه

ی استقلال آمریکا، حق مردم برای کنترل  های دینی را تسکین دهد، اما همچون اعلامیهسند قدری ابهام داشت تا بعضی حساسیت

ی »دموکراسی« در آن نباشد، اما  گذاری و تهدید استبدادی، را در خود جای داد. ممکن است واژهقانونسرنوشت خود، رها از دخالت  

 دهد. همچنان دموکراسی مدرن ما را بازتاب می 
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دادم، حتی اگر اش را هم تغییر نمیکردند، اما من یک ذرهلرزم که فکر کنم حقوقدانان مدرن اگر فرصت داشتند با آن چه میمی

ا  ژوین  ولیههدف  در  اساسی  قانون  به صخره  1۹50ی تدوین یک  ایمانش  نهایی  در اعلام  پایدار  افتاد. چیزی  تعویق  به  ی برای همیشه 

 اسرائیل، »تزور اسرائیل« به تعبیر یهودی، وجود دارد. 

باارادهنمونه و  دوراندیش  رهبری  از  بهای چشمگیر  نو  اینکه ملت  دانشِ  در  درگیی قوی است، چون  بود، زودی  ر جنگ خواهد 

 درنگ در صندوق امانی بانکی محلی محافظت شود. گوریون تضمین کرد که طومار بیامضا شد. بن

وزیر و پخش »هاتیکوا«، برق بود. تعداد کمی آنجا خواندن نخستبعضی از امضاکنندگان در اورشلیم بودند، که در محاصره و بی

گوریون واقعاً در آتش آبدیده شده گیرد. بنکه روحش را از شعر یهودی قرن نوزدهم می  یعنی »امید«، سرود ملی اسرائیل، را شنیدند،

 آویو توسط نیروی هوایی مصر در عرض هشت ساعت آغاز شد و شروع جنگ استقلال را نشانه گذاشت.ی تلبود؛ بمباران حومه

کینه طبیعتی  نبود.  قدیس  بهاو  بود  متنفر  ژابوتینسکی  از  و  داشت  صهیونیست    خاطرتوز  اتحاد  »هاتزوهار«،  با  پیوندهایش 

 های تازه برای مواجهه با حکومت بریتانیا در فلسطین بود. تجدیدنظرطلب، جنبشی که در پی راه

در   ببیند؛  را  اسرائیل  دولت  تولد  تا  نماند  زنده  اثر    1۹۴0ژابوتینسکی  بر  نیویورک  در  یهودی  اردوگاه خوددفاعی  از  دیدار  هنگام 

اش بازگردانده شد. او تا ابد در کنار رهبران  ی معنویگوریون، به خانهی بن، برخلاف خواسته1۹۶۴درگذشت. پیکرش در ی قلبی حمله

 دیگرِ عمیقاً محترم صهیونیست، چون گلدا مئیر و اسحاق رابین، در کوه هرتزل اورشلیم، محل گورستان ملی ما، آرام دارد.

در اکتبر   ی اسرائیل  میانهی حزب لیکودِ راستولادیمیر یوگنیویچ ژابوتینسکی زاده شد، پدرخواندهدر اودسا به نام    1۸۸0او که 

می  در  شمرده  که  در    1۹7۳شود،  روسی  مقامات  شد.  تشکیل  شارون  آریل  و  بگین  مناخم  به  1۹02توسط  را  فعالیتاو  های خاطر 

 داشتند.  نگاری جوان دو ماه در حبس انفرادی نگهآمیزِ روزنامهاصطلاح فتنهبه

او بهار بعد، در پاسخ به کشتار یهودیان در روسیه، نامش را تغییر داد (زیِف در عبری یعنی »گرگ«) و شروع کرد به وقف خود به 

به او  یهودی.  میهن  نویسندهآرمان  بود،  متناقض  می نحوی  را  خشونت  راهبردی  اثر  که  غنایی  هیچای  اما  نمیفهمید،  در کس  توانست 

 دش به پیروانش تردید کند.شجاعتش یا تعه
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هشتمین واو »لژیون یهودی« را ساخت و در جنگ جهانی اول با ارتش بریتانیا جنگید و در نبرد فلسطین به ستوان افتخاری در سی 

ی نگرشش  »رویال فوزیلیرز« رسید، اما پس از شکایت به فیلد مارشال آلنبی، که رهبری کارزار علیه امپراتوری عثمانی را داشت، درباره

 به صهیونیسم، از خدمت مرخص شد.

در  قهرمانی ام  1۹1۹اش  نشان  که  هنگامی  یافت،  خدمت بیپاداش  برای  عمدتاً  گرفت،  را  بریتانیا)  امپراتوری  نشان  (عضو  ای 

بعدینظامی اقدامات  و  گالیپولی  کارزار  در  جوخهاش  در  پس  1۶ی  اش  ماه،  چند  عرض  در  اما  لندن.  هنگ  بیستمِ  گردان  از   از 

 شد. یک عمومیهای اورشلیم، او دشمن شماره شورش

شبهبریتانیایی که  ساختمانی  در  میها  استفاده  دفاعی  و  نظامیان  جوان  مهاجران  از  ژابوتینسکی  که  یافتند  مهمات  و  اسلحه  کردند، 

ی این عنوان فرماندهو اعتراض کرد که بهرو شد گرای اروپایی ساخته بود، و نوزده مرد را دستگیر کردند. او روز بعد با پلیس روبهآرمان

 ها باید آزاد شوند.مردان، تنها او مسئول اعمالشان است و آن

  —که هر یک به سه سال زندان محکوم شدند    —درنگ دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم شد، اما همچون مردانش  او بی

در عفو عمومی آزاد شد.  به قرار گرفت و  بهچنین ازخودگذشتگی و بی سرعت مورد بخشش  را  او  به سلامت شخصی،  عنوان  اعتنایی 

 رهبری اصولی و شجاع متمایز کرد. 

چشمنوشته که  بههایش،  دموکراتیک،  و  مدرن  لیبرال،  اسرائیل  دولت  یک  ترویج  انداز  را  خود،  از  دفاع  برای  قوی  کافی  قدر 

زندمی اهمیتِ  بر  و  داشت  باور  برابری  به  بودند.  عمیق  مسالمتکرد،  ایمانگی  با  شهروندان  و  همسایگان  با  پای آمیز  متفاوت  های 

 فشرد، اما به وضعیت موجود اعتماد نداشت.می

مقاله نوشتن  از  پس  را  صهیونیستی  تجدیدنظرطلب  حزب  شهرک  1۹2۳ی  او  ممنوعیت  به  پاسخ  در  آهنین«،  »دیوار  سازی  خود، 

حل رسیدن ن چرچیل، وزیر مستعمرات بریتانیا، تشکیل داد. استدلال کرد تنها راهی شرقی رود اردن توسط وینستوصهیونیستی در کرانه

رهبری عربِ   او، سرانجام  به احساس  این،  برپا کنند.  اسرائیل  در سرزمین  یهودی و قوی  دولتی  این است که یهودیان نخست  به صلح 

 .کرد تر را به پذیرش بیشتری نسبت به »امتیازهای متقابل« ترغیب میمعتدل



 — 227از  11۳صفحه  —

ی اولیه، ژابوتینسکی »اخلاقیات دیوار آهنین« را منتشر کرد که در آن استدلال کرد اخلاق والاترین یک هفته پس از انتشار مقاله

کند. با مخالفت از عنوان »اصلی مقدس« ترویج میسرنوشت ملی« را بهاست. صهیونیسم را »اخلاقی و عادلانه« خواند، چون »خودتعیین

 رو شد. داخلی روبه سراسر طیف سیاسی 

نظامی زیرزمینی که به واکنش فعال و مسلحانه علیه نیروهای عرب باور داشت. ، »ایرگون« را تشکیل داد؛ نیروی شبه1۹۳1در سال  

نخست تا  که  ساخت  پیوندهایی  و  آمد  تماس  در  شد،  شاگردش  که  بگین،  مناخم  با  داد  قرار  تقابل  در  را  او  بنیامین  این  کنونی،  وزیر 

 شود. نگار ژابوتینسکی بود، کشیده مییاهو، که پدرش بنزیون منشی شخصی و تاریخنتان

درهمچنین شبکه ماهیتِ  اندازه و  بازتاب می ی جامعهتنیدههایی  را  اسرائیل  قابلهی  داشت، دهند:  بگین حضور  تولد  ای که هنگام 

دانند اما در  ها او را جنایتکار جنگی می دیگری که فلسطینیی  کنندهی قطبیچهره  —وزیر آینده، آریل شارون، بود  مادربزرگ نخست

 شود.عنوان قهرمان ملی ارج نهاده میاسرائیل به

به تصویر سنگ  را  ایرگون  بریتانیاییبگین  داد و توسط  پرخاشگر خود شکل  بهدل و  با وجود ها  زده شد،  انگ  عنوان تروریست 

و جنبش استقلال هند، او    1۹21و    1۹1۹ی جنگ استقلال ایرلند بین  مطالعاتش دربارهعنوان سیاستمدار.  اش بهشهرت و برجستگی بعدی

 را به ضرورت و اثربخشی اقدام چریکی قانع کرد. 

مانند بسیاری از رهبران بزرگ، بگین با تراژدی و مصیبت شکل گرفت. پدرش، زیفِ دوو، تاجر چوب و صهیونیست پرشور، در  

ی محلی تیرباران یا غرق کردند.  ها جمع کردند و در رودخانهر میان پنج هزار یهودی بود که نازیدر برست (بلاروس) د   1۹۴1ژوین  

 های برجسته، و برادر بزرگش، هرتزل، نیز در هولوکاست به قتل رسیدند.ای طولانی از خاخاممادرش، هاسیا، از نوادگان سلسله

توجه که بعدها ویلنیوس، پایتخت  ی یهودی قابلو در ویلنو، شهری با جامعهاو بلافاصله پس از تهاجم آلمان از لهستان گریخته بود  

اش او را »عامل امپریالیسم بریتانیا« متهم کرد و  زودی توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شد، که پلیس مخفی لیتوانی شد، گرد آمد. به 

 اش کرد. در زندان بدنام لوکیشکس شکنجه

آزاد شد. به ارتش آزاد لهستان پیوست و در فلسطین و کریدور    1۹۴1حکوم شد اما در تابستان  او به هشت سال گولاگ شوروی م

خرج  پارس خدمت کرد، پیش از آنکه خود را به رهبری ایرگون بیفکند. برای تجملاتِ مقام و رتبه وقت نداشت؛ مردی فروتن بود، کم

 داد.پوشید و به چیزهای مادی اهمیت کم میلباس می
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جمهور  وزیر پایان یافت. رئیس عنوان نخستبا انتخابش به 1۹77هایش او را سه دهه در اپوزیسیون سیاسی نگه داشت، که در آرمان

، پس از مذاکرات طولانی، پیمان صلح با مصر  1۹7۹اش به اورشلیم در آن سال میزبانی کرد و در  مصر، انور سادات، را در سفر تاریخی 

 کرد.  را در واشینگتن امضا

جایزه  رئیساین  و  او  برای  را  نوبل  صلح  بی ی  به  معروف  همچنان  او  اما  ارمغان آورد،  به  بود.  جمهور سادات  درگیری  از  ترسی 

بعد عملیات »صلح برای جلیل« را   1۹۸1ای اوسیراک در عراق را در  دستور بمباران رآکتور هسته به نیروی هوایی اسرائیل داد و سال 

 ت تروریستی فلسطینی در لبنان آغاز کرد.برای نابودی زیرساخ

درگذشت. او   1۹۹2وزیری استعفا داد و در انزوا زندگی کرد تا در مارس  ، پس از مرگ همسرش، از نخست1۹۸۳او در سپتامبر  

 بخش با او مرد.در کوه زیتون اورشلیم به خاک سپرده شده است. نسلی الهام

بن چون  بگینمردانی  و  ژابوتینسکی  برای    گوریون،  داشتند  توان  در  چه  هر  خود جنگیدند.  ملت  برای  ذهن  و  تن  جان،  و  دل  با 

 دادن به دولت اسرائیل کردند و برای وحشتِ مبارزه آماده بودند. هرگز ایمانشان را از دست ندادند. »نشاما«، روحشان، قوی بود.شکل 

همه  که  مدیری  چنین  روح  نیز  داگان،  مئیر  مدیونم،  او  به  دندانچیز  میان  خنجری  او  که  بود.  بود  این  آرزویم  گذاشت.  ما  های 

 رهبری از آن جنس باشم. امیدوارم آن را محقق کرده باشم.
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❖ 

 11فصل 

 

 

 نیروی طبیعت 

 * * * 

  عنوان یادآور ماند. بههای زمان سطحی لمس شود، اما قدرتمند و عمیق می عنوان یهودی ممکن است با شن نیروی طبیعت درد ما به

هوشیاری همیشگی اگر  و آنچه  بود  را سست کنیم میآنچه  باشد عمل میمان  دوباره  بهتواند  دو عکس، که  در  به  کند.  طور گسترده 

 اشتراک گذاشته شده اما عمیقاً شخصی است، ثبت شده است.

ها در دفتر او، دهد. آنمی  آن تصاویر، آخرین لحظات زندگی خاخام بِر اِرلیش اسلوشنی، پدربزرگ مادری مئیر داگان، را نشان 

 زمان آویزان بودند. انسانیتِ بیی بیعنوان نشانه، به 2011و  2002عنوان رئیس موساد بین به

کنند.  اش بازی میهای سنتیدر اولی، پدربزرگش ایستاده است، در میان هشت افسر اساسِ خندان که دو نفرشان با تحقیر با گوشه

آور، شکلی وهماند تا تحقیرش را برجسته کنند. او روی زانو است، با دستان برافراشته، و بهن تراشیدهشکل خشدر دومی، سرش را به

 بینا، خیره است، در حالی که منتظر مرگ است. تقریباً بی

شرق    اش، لوکوف درجمعی در زادگاه خانوادهقاتل او، مردی که او را هدف گلوله قرار داد و تضمین کرد جنازه به گور دسته

کند، دوربینی  لهستان، انداخته شود، احتمالاً یکی از سه نازی آلمانی پالتوپوش در قاب عکس است. یکی با افتخار به لنز دوربین نگاه می 

 عنوان یادگاریِ هولناک داده شده بود. که به ساکن محلی، غیریهودی، با دستور ثبت این صحنه به

ب میل آن را به پدر داگان برند. آن فیلم ظاهرنشده ماند تا، با تصادفی چشمگیر، عکاسِ بی سربازان فراموش کردند فیلم را با خود 

 ی یهودی محلی به لوکوف بازگشت. داد، وقتی او با نیت برپا کردن بنای یادبودی برای قربانیان نابودیِ جامعه
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خر بندر  از  که  حالی  در  دام،  کامیونِ  یک  روی کف  که  بود،  هولوکاست  فرزند  میداگان  اوکراین  در  سفر سون  در  گذشت، 

 بازگشتِ والدینش از تبعید سیبری به لهستان در پایان جنگ جهانی دوم به دنیا آمد. 

در اردوگاه گذری زندگی کرد؛ خانواده سپس در پایگاه سابق ارتش بریتانیا که بیش از حد پر    1۹51او در رسیدن به اسرائیل در  

 بود اسکان داده شد.

شدنِ روح والدینش با فقر، ترس و غمِ عمیق گفتگو کردیم. او هرگز فراموش نکرد که ی اثر پایدار آزار، شستهبارهتفصیل درما به

 ها و بازگشت به کشف مرگِ بسیاری از اعضای خانواده زخم خورده بودند.ی فرار برای جانشان از نازی قدر از تجربهها چهآن

ت که وقف دفاع از دولت اسرائیل شده بود. به همین دلیل بود که بر نشان دادن آن دو  این تاثیری بنیادین بر زندگی خودش گذاش

 عکس از پدربزرگش به ماموران موساد اصرار داشت. 

های ما با رساندند: هرگز دیگر. تاریخ، برای او و برای بسیاری از ما، تمرینی آکادمیک نبود. روانها پیامی ساده اما بنیادین میآن

سا بیهزاران  ملتلِ  میان  که  جنگریشه،  نه.  بیشترشان  کردند،  خوبی  ما  به  بعضی  گرفته.  شکل  دویدیم،  و  ها  کشتارها  صلیبی،  های 

 ترین سرنوشتی که بر مردم یهود آمد. های عقاید به هولوکاست انجامید، وحشتناکتفتیش

ای داریم که از آن محافظت کنیم. ی داریم، وظیفهمئیر داگان با روح مقاومت تسخیر شد. استدلال کرد که حالا که سرانجام کشور

ی من، در روزهای نخست سالگی، بر اثر سرطان درگذشت، وظیفهیکو، در هفتاد 201۶او این کار را کرد و بسیار بیشتر. وقتی در مارس 

 ی اعضای سازمان بود.ریاستم بر موساد، انتقال »اندوه عمیق« همه

عظیمی  شخصی  فقدان  پدربزرگش،  کردماحساسِ  عکس  کنار  در  آویختن  برای  یهوناتان،  پسرم،  از  عکسی  خواستن  با  او   .

به خانوادهبزرگ احترام ممکن را  ادای  ثبت ترین  در مرکز  در نخستین روزش  ارتش،  یونیفرم  را در  او  بهام کرد. آن عکس  عنوان  نام، 

ترین  بود که بر موانع بسیاری در زندگی چیره شده. یکی از بزرگ داد. این سلام داگان به جوانی دار نشان میداوطلبی روی صندلی چرخ 

 هایم این است که هرگز عکسی از آن سه تصویر، در کنار هم بر آن دیوار، نگرفتم. افسوس

نمی  بازتاب  را  رویکردش  فراّریِ  حرکتش  میاین  نشان  را  ما  بین  ویژه  بسیار  چیزی  اما  میداد،  از کجا  ارج داد.  مرا  او  که  دانم 

عنوان فرمانده  ترین تاثیر بر رویکرد من به دانم این است که او بزرگنهاد؟ پرسش بزرگی است، بدون پاسخی ساده. تنها چیزی که میمی

 ای محوری در تکامل سازمان بود.و چهره 
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به داگان  دربارهوقتی  چیزی  من  شد،  منصوب  موساد  مدیر  نمیعنوان  شتااش  با  ما  همه  نبودم.  تنها  میدانستم.  دور  و ب  زدیم 

 گفتیم: »این مرد کیست؟« زیاد طول نکشید که بفهمیم. می

آور بود. شارون بیش از سی سال پیش از دلاوری تکانشی او تحت تاثیر  او نیرویی از طبیعت بود. مثل طوفان به موساد آمد. شگفت 

مخفی برای عملیات ویژه، ریمون، که عمدتاً با ترور در    شده و بسیارتشکیلقرار گرفته بود، هنگامی که فرماندهی او را در یگانی تازه 

وزیر به کار گرفت. اما، چون  عنوان مشاور ضدتروریسم در دفتر نخستاو را به  1۹۹0ی  جنگید، بر عهده داشت، و در اواخر دههغزه می 

های جریان اصلی ارتش اسرائیل را  ز ژنرالگذاری شده بود، شهرت طلایی بسیاری ادار نقطهعنوان ذخیرهی داگان با چند دوره بهحرفه

 نداشت. 

ی بنیادین اصولی خو ی یک نکتههایش دربارهسرعت به سخنرانیاو به ضربه زدن به دشمنان اسرائیل با دقت جراحی باور داشت. به

بعدی تا حد ممکن انجام دهد، با  تواند برای به تاخیر انداختن جنگ  ی نهاد دفاعی اسرائیل این است که هر کاری میگرفتیم: »وظیفه

 شکلی متمرکز.« استفاده از ابزارهای پنهانی برای ضربه زدن به دشمن به

ام به چهارراهی رسیده بود، خود  ، هنگامی که زندگی 2000خوانی داشت، چون من پس از یک سال مرخصی در سال این با من هم

ای در بوداپست، تقر بودم و بر آموزش یهوناتان متمرکز بودم، هنگامی که مدرسهرا دوباره به موساد متعهد کرده بودم. من در اروپا مس 

 ای بود، و مراقبت از او در اولویت بود. نام کرده بود، بسته شد. وضعیت پیچیدهکه او در آن ثبت

سالگی  ودوم. در بیستام تمرکز کردم. فرایند خودارزیابی را طی کرد دهی تحصیلاتش، و تضمین رفاهش، بر آینده پس از سازمان 

رو بودم. باید از  سالگی، با معضل میانسالی بسیار رایجی روبهتوسط موساد جذب شده بودم و یک سال بعد شروع کردم. حالا، در چهل

 پرسیدم، آیا جای درستی هستی؟ خودم می

داشتم. فرصت توسعهگزینه در مدرسههای جذابی  دانشم  پایگاه  د ی  پیشنهاد  ی حکومت جان اف. کندی  بود.  ر هاروارد جذاب 

 ی جدید، شکوفا بود.مهمی برای ورود به صنعت فناوری پیشرفته در اسرائیل داشتم، که در طول هیاهوی فناوری هزاره

دوره برخی،  موساد  نظر  به  داگان،  مئیر  دیگر  رفیق  یاتوم،  دنی  بود.  گذرانده  پرآوازه  عملیاتی  چندین شکست  با  را  پرتلاطمی  ی 

ی اندازهی من بهزده است. به سلیقهکردم سازمان یخ پس از دو سال مدیریت استعفا داد. من مدیران خوبی داشتم، اما حس می زودهنگام،

 کافی فعال نبود. 
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می  حرف  من  با  هنوز  کارش  بهاما  که  چیزی  همان  دهم،  انجام  دارم  دوست  است که  همان چیزی  این  دریافتم  غریزی  زد.  طور 

نیاز مناسبم.  همانبرایش  نداشتم.  عجله  به  تجربهی  رفت،  پیش  که  از طور  پس  آکادمیک.  نه  است،  عملی  دولتی،  روابط  از  من  ی 

 برم.بازنشستگی از موساد، از آزادی فکری کار در دنیای فناوری پیشرفته لذت می 

هوشمندانههمه تصمیم  احتمالاً  گرفتم،  نظر  در  را  پچیز  دقیقه  یک  درست  یابم  اطمینان  که  بود  نیمهای  از  که  س  روزی  شب 

تمام میمرخصی  بازمیام  به وظیفه  در  شد  بودم، که  افرایم هالوی  نظر  زیر  میانی  در مدیریت  در واقع  به   1۹۹۸گردم. من  یاتوم  در پی 

اردن با    1۹۹۴عنوان معاون مدیر، در کمک به تامین پیمان صلح  سازمان بازگشت. او که عملاً پراگماتیستی طبیعی بود، شهرتش را به

 ساخته بود. 

ی  بدون اینکه بیش از حد دقیق شوم، داگان در ابتدا ما را چندان دوست نداشت، اما دلیلی خوب داشت، اگر مفهومی چون توسعه

را که من می  اما می سازمانی  ندارد،  بازآفرینی  به  نیازی  نهادی چون موساد  قبول کنی.  فرد،  پذیرم،  رهبری یک  ماهیت  بر اساس  تواند 

 شود. پالایش 

بودم. شش مدیر  سیزده  از  دوازدهمین مدیر  غممن  از مرگ  ما پس  سپتامبر  تای  در  در سیسیل  در تعطیلات  شبتای شاویت  انگیز 

شدت جدی گرفته شود. زمان مالِ خودت نیست. ما با این ایم. هر یک از ما متفاوت است، اگرچه سنگینی کار یعنی باید بهزنده   202۳

کس دیگری آن را انجام نخواهد  ایم که اگر موساد کاری را که باید انجام دهد، انجام ندهد، هیچپیوند خورده حقیقت گریزناپذیر به هم

 داد. 

داریم.   منظم  ناهارهای  ما  دارد.  تنها یک موساد  اسرائیل  دولت  متمایزی است، چون  برادری  این  اما  نیستیم،  لزوماً همه دوست  ما 

ی استخر عمیقی از دانش عملی  کنیم، و از آن نظر، ما بسیار اسرائیلی هستیم. این گروه نمایندهمی رسیم، یکسان فکر ننظر نمی یکسان به

 ایم.های بزرگ را حس کرده ها ممکن است متفاوت باشند، اما همه ما بار تصمیمها و نگرشاست؛ راهبردها، شخصیت

را داشت. ما مسیرهای متفاوتی در قلمرو آشنا یافتیم.    های خودشهای خودش، مسائل و اولویتها و مصیبتهر یک از ما آزمون

 ی فعالیتش را تغییر داده است. چندین بار دامنه 1۹۴۹چنین واگرایی در رویکرد طبیعی است، چون سازمان از زمان تشکیلش در دسامبر 
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اعدام متعاقب آدولف آیشمن، یکی از    کردیم؛ ربودن در آرژانتین، انتقال به اسرائیل و محاکمه وها را شکار می در آغاز، ما نازی 

دوره  عملیاتی  هولوکاست،  مربی  معماران  و  ورزشکار  یازده  مونیخِ  کشتار  مسئولان  از  انتقام  کارزار  خدا«،  »خشم  عملیات  بود.  ساز 

 طور بود.، نیز همین1۹72اسرائیلی در المپیک 

. این یگان ویژه، برگزیده و رازآلود، رمزِ موساد را در خود  ی آزاد از عبری، را داشتی »کیدون«، »نیزه« در ترجمه هر یک نشانه

 هاست.دارد، اما از نظر ساختاری تنها یکی از رشته 

حوزه  دو  از  یکی  ماست.  کارآمدی  کلید  اصلی،  بخش  چهار  شامل  ساختار،  انسجام  یا آن  انسانی  اطلاعات  من،  نفوذ  اصلی  ی 

در   از همان آغاز  به شکل مدرن و مخففش،  منابع هیومینت  بر  شبیه کیدون است و  دیگری، عملیات ویژه،  سازمان جای گرفته است. 

 ایم.ی همان منابع ارتقا دادههایمان را بر پایه هیومینت تکیه دارد. توانمندی

به  بررسی کنی،  را  نمودار سازمانی  بهرسد خطر نظری نظر میاگر  »سیلوای هست که موساد  در واقعیت، شکل  اما  درآید،  محور« 

ی آهنین فرو ریخت،  های متغیر و رویکردهای متفاوت سازگار کند. وقتی پرده پذیر است که خود را با زمان قدر کافی انعطافساختار به 

 طور کلی، در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی کنار گذاشته شد.طور خاص، و یهودیان بهها بهمثلاً، تمرکز از حمایت از اسرائیلی 

های عملیاتی، موسادی منظم و بسیار مرتب را بازبنیان کند. دقیقاً مثل آتش  خواست پس از ناکامییب، افرایم هالوی میبه همین ترت

آمد، ی نظامی نسبتاً غیررسمی می کرد. زیبایی رویکردش، که از پیشینهو یخ نبود، اما داگان، جانشینش، خود را مقید به تاریخ حس نمی 

 داند چگونه. دانست که نمیهمان اندازه میخواهد بکند؛ بهنست چه میدا این بود که دقیقاً می

های ی یگانلحاظ عملیاتی با همهترسید. وقتی مدیر موساد شدم، دیدگاهی گسترده داشتم، چون بهباور کن، از پرسیدن پاسخ نمی 

یگان  با  و  ویژه سازمان  بودههای  شریک  نیز  ارتش  هاله ی  پرشور،  و  خام  داگان،  تجربهام.  اما  داشت  اقتدار  از  فعالیت  ای  در  کم  ی 

 اطلاعاتی. 

ی جعلیِ خارجی و عبور از گذرگاه مرزی غیردوستانه چگونه است نداشت. او در میدان نبوده بود. حسی از اینکه حمل گذرنامه

 دانست ضربان قلبت در آن وضعیت چه حس یا صدایی دارد. نمی
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دن یک داستان پوششی که ممکن است ناگهان و رادیکال تغییر کند، را نداشت. هرگز  کری کار پنهانی، ساختن و زندگیتجربه

مجبور نبوده بود در عرض سی دقیقه کس دیگری، شخصیتی کاملاً متفاوت باشد تا امنیت خود و دیگران را تضمین کند. هرگز مجبور 

 شدن از دشمن بگریزد. نبوده بود پس از کشف

شفاف و  هدف  یقینِ  داشت،  چشمآنچه  دربارهیتِ  او  بود.  با انداز  دیگری  ملت  هر  و  ایران  علیه  پنهان  جنگی  بردنِ  و  هدایت  ی 

در برخورد با حماس، حزب های هستهطلبیجاه  بود  رحم باشد.  های تروریستی بیالله و دیگر پروکسیای خطرناک، انجیلی بود. آماده 

 چرا داشت.وچونحمایت سیاسی و مالی بی 

دورهدیگران،   پایان  تا  نامش  که  مدیری  آخرین  شاویت،  شبتای  اطلاعات طبقهی تصدیمانند  فراهم  بندیاش  را  زمینه  بود،  شده 

از طریق تقویت و حمایتش از عملیات اطلاعاتی موفق در منطقه، نفوذی سودمند بود. اما بدون انتقاد از   1۹۹۶تا   1۹۸۹کرده بودند. او از  

 آور داشت.ای نشاطگوییرک یک از پیشینیانش، داگانهیچ

به دانش  او،  نظر  بیبه  نسبتاً  با تروریسم،  مبارزه  نظر  از  نبود.  خیابانتنهایی کافی  در  دارد  بدانی دشمن قصد  های  اهمیت است که 

یا هر جای دیگر جهان ما را هدف گلوله کند. حیاتی این است که از آن اطلاعات برای نابودی عملیاتشان استف اده کنی. پاریس، وین 

 دهد.مختل کن، بکش، تضمین کن که رخ نمی 

عنوان فرمانده تیپ، زیردستان کند. در منبع حمله کن. بهای یا تهدید موشکی هم صدق میی هستهی یک برنامه همین اصل درباره

بازدید می  ما  از بخش  بار که  داگان هر  این حال،  با  بودند.  بالای من  مافوق  اما چند  داشتم  بهکربسیاری  مرا  وجو طور خاص جستد، 

 اند بیاموزد. قرار بود و مشتاق بود از کسانی که در انتهای تیزتر عملیات بودهآموزی کوشا و گاه بیکرد. او دانشمی

برای کاویدن جزییات  ی سطحذات شدم، پیشینهدرنگ با او درگیر شدم. با جسارتش همبی بالایش را احترام کردم و به عزمش 

دربارهی خود همهنوبه. او بهپاسخ دادم در خارج چه  شناخت، می شناخت، تاریخم را میام را میدانست. خانوادهی من میچیز  دانست 

 ام. آشکارا پروفایلی فشرده از من ساخته بود.کرده

دت گرفته بودم و  خواست بداند چرا مرخصی بلندمی فرزندانم و سلامت یهوناتان. میها از سطح شخصی آغاز شد، درباره پرسش 

ی اینکه  ام را دربارهکنم و آماده بود کنجکاویهایش چه فکر می ی طرحچگونه به زندگی در سازمان بازخوانده شده بودم. پرسید درباره

 چیزها چگونه تغییر خواهند کرد برآورده کند.
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مع از بازدیدها از افسران گردآوری در میدان،  ای نادر اما جاقدم شد و مجموعهی قدرت بود، نه ضعف. پیشاش نشانهگرایی شمول

 اش دوگانه بود.در سراسر جهان، را آغاز کرد. انگیزه 

می نمی ماموران  اجازه  و  نظرند  زیر  که  بی دانستند  خودشان،  اهداف  برای  آنیابند  کنند.  کار  داگان مجازات  بودند.  پاسخگو  ها 

 خرید. در برابر انزوای رهبری بیمه میای دور نبود؛ با چنین حضور مکرر و دیدپذیری، چهره 

خاطر اهمیت نقشم در عملیات ویژه، ابزارهای انجام کار را هم داد. روی مفهوم اطلاعاتی نوی انداز به من داده شد، بهوقتی چشم

توانمندیکار می  این  »هیوگینت«.  نام  به  نظام عملیاتی  با  کردم، یک  را  انسانی موساد  اطلاعات سیگنالی، تخصص یگان  های اطلاعات 

 کرد.تر ترکیب میمحرمانههای فوق، بازوی اطلاعات نظامی ارتش، و توانمندی۸200

می  را  داخلی  سیاسی  محیط  ظرافت  درآمد.  آب  از  پروژه  این  در  بزرگی  شریک  منسجمداگان  رویکردی  پتانسیل  و  تر، فهمید 

 کرد.شکلی مشخصه، از جلو رهبری می شناخت. بهدفاعیات دشمن، را میهای انسانی و فنی برای نفوذ بهتر در ترکیب کیفیت

نامند. داگان یکی از نخستین کسانی بود که به  کاران موساد، تقریباً با دلبستگی، »روزهای هیستری« میآن روزها را بعضی از کهنه

معنای واقعی کلمه به  نی و پرصدا بود. تردیدش بهرفت. جلسات بازخواستش طولارسید و معمولاً یکی از آخرین کسانی که میدفتر می

 شد. آسمان فریاد زده می 

توانی باشی، بسیار باز بود. از آن نوع نبود کرد کی هستی، و کی می ی اینکه فکر می طور که گفتم، او را گیرا یافتم. او درباره همان

ی بزرگی هستی، چه  آید. فرمانده کنی خوشم میکاری که می   گفت: »یوسی، ازکه با تو بنشیند و غرق در تعریف و تمجیدت کند. نمی 

 ای.«جنگنده

برم.« این مرد منه. این سبک اوست، همیشه خشمگین، هرگز  هایت را میی کافی انجام ندهی، بیضهاندازهنه. بیشتر این بود: »اگر به

می  هم  من  دارم.  متفاوتی  رویکرد  من  راخوشحال.  آن  اما  باشم،  خشمگین  ظریف   توانم  شخصیِ  بازخورد  میبا  متعادل  گمان تر  کنم. 

 شناس باشم. کنم بیشتر روانمی

شد که ما آنچه خواست بررسی و دوباره بررسی کند. باید قانع می گفتیم، میطبع، مییر بسیار مرد مشکوکی بود. هر چیزی که می به

ای کاری یا انحراف کند، غریزه کرد پنهانر کسی که تلاش میخواست، هر چقدر هم ناخوشایند. برای هایم. حقیقت را میگفتیم کرده

 داشت. 
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ی بسیار تنگی از اعتمادم. این برای همه  کردم در حلقهبودن، احساس می توانم با او رک باشم و، بدون خودراضی دانستم که میمی

مو  بهکردند دستورهایش را موزد وقتی ادعا میفریاد میزد: »آنچه به تو گفتم انجام ندادی!« و بلندتر  یکسان نبود. بر سر مردم فریاد می

 شد.رحمانه بیان میطرفه و بیهایش یک اند. استدلالاجرا کرده

فهمیم و دستورهایش را اجرا خواهیم ای داشت که اطمینان یابد ما او را میاو فردی بسیار پرتنش بود. نوعی نیاز شخصی و حرفه

 قدر ثمربخش بود؟ برای تکرار پرسشی پیشین، او در من چه دید؟ ی ما اینابطهکرد. پس چرا، در سطح شخصی، ر

ای بسیار احساسی و تقریباً حساس  تر شخصیتش، او جنبههای سختی جنبهخاطر ماهیت آن مرد. با همهسنجشش دشوار است، به

رحمانه از تو انتقاد کند و سپس، در همان جلسه،  توانست بیکرد. تضاد در منش او چنان بود که می داشت. او آسان و مکرر گریه می 

 اشک بریزد. 

کار وی پنجم بودم. رئیس و معاون بخش »جنَکشن«، که با اطلاعات انسانی سروقتی مدیر موساد شد، من عملاً کارمندی در رده 

 رسید. ی فرماندهی به معاون مدیر و مدیر سازمان میدارد، بالای من بودند. زنجیره

ارتقا داد، اما زیر او بهداگان نخس ، وقتی  200۴شکل چشمگیری بالا رفتم. او آداب را نادیده گرفت و در  تین کسی نبود که مرا 

عنوان معاون بخش، نجات  ساله برای پست عالی، بهای پیش آمد، مرا رئیس بخش جنکشن کرد. این مرا از انتظار معمولِ پنج جای خالی 

 داد. 

ای نبودم کند، اما برایم مهم نبود. هرگز از آن دستهین نوع تصمیم حسادت داخلی بسیاری ایجاد میطبیعت انسان چنان است که ا

دو سال را پیش از مدیر شدن در آنجا گذرانده بودم. این ودیدم؛ بیستی خود میهای مناسب مهدکودک بگیرم. بخش را خانهکه ژست

 ، در حال »پختن آهسته«.بخش بزرگی از زندگی من است. مدت طولانی آنجا بودم

دیوانه داگان  فرمان  زیر  ارتقا،  از آن  پیش  مرا وار کار میدر هر حال، حتی  بود که شخصاً  این  اقداماتش  از نخستین  یکی  کردم. 

  سرعت به جایی رسیده بودیم که ایران وسواس مشترک ما بود، وسواسی که او مامور نظارت بر عملیات ویژه در سراسر سازمان کرد. به

 مصمم بود در روانِ جمعیِ موساد جای دهد.

قانع او چنان  بهاشتیاق  بود که  تواناییشدن میمرز چیرهکننده  با  اما  ارایهرسید،  برای  بیانیهاش  متعادل  های قوی و سادهی  ی قصد 

 شکل یک هدف. ی ذهنی، بهنقشه ساخت، با تولید تقریباً یک طلبی غالبش را برجسته میکرد و جاهی ما را ترسیم میشد. او وظیفهمی
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های متحدالمرکز قرار گرفته گرفت، مانند جوامع یهودی و ماموران امنیتی در چند رشته، که در دایره های مربوط را در بر می گروه

 —ی من وظیفهکرد. ای ایران را نمایندگی میی هستهکردن برنامهی سرخ، مختلشد. آن نقطهبودند، اما چشم به مرکز هدف کشیده می

 گیری بود. تضمین درستیِ نشانه —ی ما وظیفه

کنم. من  ام را وقفش میعنوان یادآور همیشگی آنچه زندگیآن هدف را قاب گرفتم و بالای سرم، روی دیوار دفترم، آویختم، به

دهم. به ماموریت و فضایل آرمانمان باور های لازم را انجام  توانم فداکاریسادگی نمیکنم. بدون آن دلبستگی عاطفی، بهاز دل بازی می

 شد.داشتم. باید با بیشترین اثر اجرا می 

ای نو بود. باید نیرویمان را از پایین به ی ساختاری نو، رشتهداگان گفت: »انجامش بده.« پرسش این بود: »چگونه؟« این شامل توسعه

 مان را داشت. های انسانی سنتیکه تخصص لازم برای تکمیل توانمندیشدم، درنگ باید با بخش فناوری درگیر می ساختیم. بیبالا می

شدیم (خوشبختانه من پیروز شدم، تا  های بعد، رئیس آن بخش فناوری و من رقیبانی برای پست ریاست موساد دیده میدر سال

ی حیاتی، او شریکی ارزشمند ، اما در آن لحظهوزیر بنیامین نتانیاهو)ای از داگان به نخستاند، توصیهکه به من گفتهلطف، چنان حدی به

 ای چشمگیر بود.و حرفه

ساختم. در و فراتر از آن  ، رابطه می ۸200باید نه فقط با او و تیمش، بلکه با کسانی در بخش سیگنال و سازمان امنیت ملی ما، یگان 

توانم جزییات کارمان را فاش کنم، اما کار ما  اه کنم. نمی کردم تا یگان عملیات ویژه را با خود همرمثلث، باید افراد درست را جذب می 

 سرانجام به چهار زیررشته شکسته شد. 

با هدف نرمبعضی  سرهای  قلب  وتر  به  که  نافذ،  و  دقیق  بسیار  بود،  متمرکز  »ابَراطلاعات«  خلق  بر  تجمعی  تلاش  اما  داشتند،  کار 

 بود. های دفاعی میترین سامانهانداختن پیچیدهخطر، زیرکانه و قادر به بهشناسی ما باید روشنکرد. روشساختارهای دشمن نفوذ می

فناوریمی از  فهمی عمیق  افرادمان  باشند، چون همهخواستم  داشته  رانده  هایمان  توسط سه عنصر مکمل  تا  بود  چیز طراحی شده 

پیشرفته و  مطمئن،  منابع  انسانی،  اطلاعات  باشود:  جهانی.  و  محلی  فناوری  میترین  انسانی  وضعیت  از  پیچیده  درکی  و  ید  داشتیم 

 ها را از راه دور هدایت کنیم.توانستیم هنگام نیاز ماموریتمی

از نخستین موفقیت پژوهش و توسعههای بزرگ شامل مختلیکی  بود. کردن سایت اصلی  ایران  نطنز  در  اول  سانتریفیوژ نسل  ی 

نیم متری و سقفی از وشده با دیوار بتنی دومتر مربعی، هشت متر زیر زمین، محافظت  هرچند این سایت از آن زمان به پناهگاهی صدهزار
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ی کردیم تا ساختمانی را هدف بگیریم که برای توسعهدو متر خاک، تبدیل شده، ما باید سطح را اسکن می وبتن مسلح پوشیده با بیست

 شد.ی اورانیوم ایران استفاده میسازی غنیپیوستههمنخستین آبشار عملیاتی سانتریفیوژهای به

شکلی جراحی و موفق  ترکیبی از فناوری پیچیده و شجاعت یک عامل داخلی، که اطلاعات حیاتی تامین کرد، به ما امکان داد به

 ضربه بزنیم. ضرورتی ندارد چیزها را منفجر کنیم و تلفات ناگزیر وارد کنیم. 

عنوان  و باید افراد درست را در جاهای درست جذب کنیم. از نظر راهبردی، من بهایران آشکارا کشوری دشوار برای فعالیت است  

معناست. او کنم: این بیزنند، و با خودم فکر می های ارتش که با یکنواختی حرف می رهبر باید نه فقط بر ماموریت امروز، بلکه بر ژنرال 

 ای نیست. فرد جدی

داگان، می  اسباز هم، همچون  بر  فقط  این تجملاتِ کت، کراوات و کفش خواستم  بر اساس  نه  داوری شوم،  نتایج  هایی که  اس 

ارزم و مرزهای زندگی  هایم را میدهم. برای حقیقت ارزش قایلم، مسئولیتاطلاع اهمیت نمیهای بیزنیپوشم. به شایعات یا گمانه می

 ام.را آموخته

مینمی آنچه  درصدِ  صد  اتفاتوانی  باشی.  داشته  را  خوشخواهی  بگویند  است  ممکن  مردم  نداشتم.  هرگز  من  که  قاً  بودم  شانس 

یافتم، اما من به این سختی برای آن جنگیدم. هرگز آسان نبود. دوستان و همکاران خوبی در همان خط، برای همان  قدر چشمگیر ارتقا 

 جنگیدند.ها میشغل

 بسیار خوشحالم که انتخاب شدم. 
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 12فصل 

 

 

 واقعیت علمی

 * * * 

فیلم  کن  فرض  خب،  علمی  مینامهواقعیت  داستانی  چطور  هستی.  هالیوودی  دور،  نویس  راه  از  تروریستی  قاتل،  رباتی  که  بافی 

ی کشور، پس از رهبر  شدهگون، و هدفی که دومین فردِ محافظتای غیرقانونی، رژیمی خداشناسِ قاتل، فرماندهی سایه ای هستهبرنامه

 ه باشند؟ معنوی است، در آن نقش داشت 

نمایشگرهای کامپیوتری می از  دیواری  مقابل  در مکانی محرمانه،  فرمانده  این شود.  شبیه  دوربینشاید چیزی  های ها صحنهایستد. 

شود؛ ترافیک کم است. این  صاحب وارد قاب می دهند. سگی بی ای خاکی در شرق تهران، در اواخر نوامبر، نشان میروزمره را در جاده 

 طوفان است.  آرامش پیش از

برنامه پیشگام  موردنظر،  توسعهقربانی  هستهی  نظارت ی  تحت  گذشته  ماه  است. هشت  شکار شده  سال  پانزده  از  بیش  رژیم،  ای 

در  تایید  به  ماموریتی است که  نوع  این  باشد، چون  داده  پیوند  دیپلمات  با چابکی  را  رزمنده  ذهنیت  باید  فرمانده  بوده.  میدانی  مستقیم 

 ترین متحدان نیاز دارد. ح، از مهمبالاترین سط

وزیران و روسای به کمی پرورش شخصیت نیاز داری؟ هر مرد، شکارچی و شکارشده، متفکری عمیق است. هر دو اعتماد نخست

ک  شناسند، چون هر ی اند، به دلایل آشکار، اما همدیگر را خوب می اند. این دشمنان هرگز همدیگر را ندیدهجمهور را به دست آورده

 کوشیده در ذهن دیگری نفوذ کند.

چهره  غبغبدانشمند،  باقیای  به  آمیخته  ریش خاکستریِ  با  عینکی  و  او  ماندهدار  است.  کرده  عادت  بودن  تهدید  زیر  به  سیاه،  ی 

ر جنگ شود د شمالی نقش کلیدی داشت. گفته میکرد و در تامین کمک کره ای نظامی را رهبری میی هستهی توسعهمخفیانه برنامه

 بیولوژیک متخصص است.
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یا زیراتمی است    —گناه نیست. نانوتکنولوژی  او بی را از    —که در تعریف ساده، فهم و کنترل مواد در سطح مولکولی، اتمی 

توسعه مانند  مفیدترش،  بیماریکاربردهای  و  سرطان  درمان  واکسن،  قلبیی  پیشرفتهای  و  منحرف عروقی،  پاک،  انرژی  تولید  در  ها 

 کرده است.

اش. تیراندازِ برگزیده و بسیار ماهر  او ناآگاه است که دشمنش نیز در آن سنگر مخفی است، هزاران مایل دورتر، در کنار فرمانده

متری را فعال کند، که در بارِ یک وانت پیکاپ پنهان شده و در موقعیت مرتفعی  میلی   ۶2.  7وظیفه دارد از راه دور یک مسلسل خودکار  

 رسد پارک شده است.ای که به مقصد موردنظر قربانی میجاده در کنار

بهحالا می  مثلاً چگونه می دانم،  دارند.  نگه  معلق  را  باور  تا مدتی حاضرند  فقط  فیلم، که مخاطبان  توان یک مسلسل عنوان عاشق 

زم جانبی حدود یک تن وزن دارد، به چنین  شده با هوش مصنوعی که با احتساب لواریزیدور، مجهز به کامپیوترهای برنامهازراهکنترل

 ای قاچاق کرد؟سرزمین خصمانه 

آید؟ سختی. از کجا می ای که باید امضا شود؟ بهرسانی؟ با پست در محمولههای ایران می چگونه چنین سلاح رباتیکی را به خیابان

 معنای واقعی کلمه در خط آتش باشد؟هگذارد، تا هدف بهای تولیدی در چند کشور هست. چه کسی آن را آنجا میپایگاه 

از حقیقت  یکی  پاسخش،  پرسش، و  را آشکار می های سادهآن  یا خیالی عملیات اطلاعاتی  پیشرفته  فناوری  انگیز کند: هرچقدر 

 کم نگیر.شدت باانگیزه را دست شود. هرگز قدرت یک قلب تپنده و روحی شجاع در فردی بهباشد، بدون عنصر انسانی خنثی می

آموزد چه برندِ ادکلن ی هدف میتواند مثبت باشد، مانند عملیات نظارتیِ محتاطانه اما کامل که از جزییات روتین روزانهاین می 

می استفاده  اصلاح  از  میبعد  گاهی  همانکند.  باشد،  منفی  ناگهانی  تواند  مرگ  به  که  ازخودراضی،  حسِ  و  امنیتی  اشتباهات  که  طور 

 کند. آن تاکید می دانشمند کمک کرد، بر

شده، در  های استفادهشود که هرگز مسیرها یا روش شود. مراقبت میای از عملیات به ایران قاچاق می تکه، در مجموعهسلاح، تکه

دور ای که  شود. طراحی شده تا بلافاصله پس از استفاده، با مواد منفجره صورت رهگیری، تکرار نشوند. مخفیانه دوباره سوار و استتار می 

 گیرد. دمِ روز موعود در موقعیت قرار میآن در کامیون کار گذاشته شده، نابود شود؛ کامیون در سپیده
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می  سفر  خودرو  هشت  تا  کاروانی  در  معمولاً  جمعه دانشمند  این  در  اما  سرنوشتکند،  محافظانش  ی  به  خودرو  پنج  تنها  ساز 

توصیه او  است.  یافته  نادیاختصاص  را  نکردن  رانندگی  می ی  بدون ده  غیرزرهی،  مشکی  تیانا  نیسان  سدان  یک  فرمان  پشت  و  گیرد 

 گیرد.نشیند که بعد از خودروی جلویی در کاروان قرار می های ضدگلوله، میشیشه

کند  های تفنگ را کالیبره میدهند که خودرو در حرکت است، تیرانداز نشانهکننده به مقر دورشان علامت میوقتی عواملِ نظارت

طلبد، ای را که چنین مردی میکند. تنش را تصور کن. خودکنترلیشوند تمرکز میصورت زنده تولید میای که بهتصاویر ماهواره  و بر

 مد آدرنالین در اتاق جریان دارد. ودر نظر بگیر، وقتی جزر 

به از خودرویی  فاصلهتصاویری که  در  زده شده،  در کنار جاده جک  از  ظاهر خراب، که  منطقهی کمتر  از  مایل  ی کشتار یک 

ی مقصد، ویلایی در  کند. خودروی جلویی کاروان برای بررسی امنیتِ نقطهشود، اشتباه مرگبار هدف را تایید میموردنظر مخابره می

 شود.گیرد و دور میشهر آبسرد، شتاب می 

شنود. خودروی دانشمند اکنون در جلو را میاش  قدر نزدیک است که الگوهای تنفس فرماندهکند. آنتیرانداز سلاح را مسلح می

 کند. همسرش در صندلی جلو، کنار اوست. کند که خودش رانندگی میافزار پیچیده تایید میپناه. نرماست، کاملاً بی

پروکسی و  خارجی  محلیعوامل  شده های  پراکنده  بود  شان  نخواهد  کار  در  وسترنی  تیراندازیِ  هیچ  است.  تمام  کارشان  که اند. 

گناهانِ بدشانس را در مکان و زمان اشتباه به خطر بیندازد. فرمانده محاسبه کرده بود که این شکلِ تمیزتر و پربارتری از حمله است،  بی

 های دفاعی شناسایی و خنثی شود. تواند توسط سامانهدر مقایسه با استفاده از پهپاد که می

افتاده است، امشکلی حرفهتیرانداز به با تجربهای جدا  از قدرتی که  ا حتی کسی  او نیز بعدها نوعی احساس شگفتی عجیب را  ی 

دهد، در حالی که خودروی دانشمند در چنین احشایی در آن لحظه عمل کند. »برو،« دستور می پذیرد، که این دهد، میفناوری به او می

 شود.اند، آهسته میبرگ آن را احاطه کردهاً بی ای طولانی و مستقیم، که درختان اسکلتیِ تقریبانداز روی جادهیک دست 

تیرانداز میتصویر کامپیوتری فرستاده می ای که  اتاق کنترل  به  ماهواره  از طریق  دارد. چون  بیند، که  ثانیه قدمت  از  شود، کسری 

فشارد. در کشوری رمی ماشه را مینثانیه تاخیر زمانی هست تا اقداماتش پیامد داشته باشند. او به 1٫۶خودرو نیز در حرکت است، حدود  

 شکافد. ی جلویی نیسان مشکی را می ای بازتابی، با مسیری رو به بالا، شیشهدیگر، جهانی دیگر، سه گلوله از آن وانت از زاویه
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نظر گرفته و خنثی میلرزشِ پس  در  زمین توسط هوش مصنوعی  تفنگ و سرعتِ هدف روی  نشانهزنیِ  تیرانداز  را شود.  هایش 

شدن پشت درِ کوشد با خمخورد و می کند، در حالی که قربانی، که در رگبار نخست گلوله خورده، از خودرو تلوتلو میازتنظیم میب

 راننده از خود محافظت کند.

افتد و از رگبار آتش خودکار، زخم دهد. دانشمند به عقب میکار را تمام کن،« فرمانده دستور می  —»تمام خشاب را خالی کن  

 گیرد.ی اندک در خودرو آسیبی ندیده، سر او را در دامان میدارد. همسرش، که با وجود فاصلهمرگبار برمی 

فهمند حمله از کجا آمده و چه کسی آن را انجام داده  دوند و نمیوار میمحافظانش، به رهبری یک قهرمان نامدار جودو، دیوانه

ی آن در پای تیر چراغ برقی، بیش از بیست متر از خودروی قربانی فاصله ندارد،  لاشهشود.  است. در همان لحظه، وانت بار منفجر می 

 شود. متوقف می

ای ایران ی هستهکشد. توان آن را دارد که برنامهشود، کمتر از یک دقیقه طول میکل عملیات، که در آن پانزده گلوله شلیک می 

 ها به عقب بیندازد. را سال

سردرگمی و  هشدار  می   احساس  کشف  دیر،  بسیار  بازرسان،  هستند؛  تاریکی  در  مقامات  چون  است،  درک  که  قابل  کنند 

 اند. های امنیتی منطقه از کار افتادهدوربین

به پیشرژیم،  قابل  میشکلی  نشان  واکنش  میبینی،  رویدادها  از  خیالی  روایتی  آبرو،  حفظ  برای  جناحدهد.  سیاسی سازد.  های 

ا  پاسداران  سپاه  را  متخاصم،  یکدیگر  گلوی  سرزنش،  کردن  منحرف  برای  متعاقباً  مخوف،  بسیار  اطلاعاتِ  وزارت  و  اسلامی  نقلاب 

 درند. این شکستی تحقیرآمیز و عمیقاً نمادین است. می

ای برجسته، و ی حمله به دانشمندان هستههای یک کارزار پیوستهشده، در امان نیست. زخم کس، هر قدر هم والا یا محافظتهیچ

ی نظامی ایران که  ی سنگینِ از دست دادن سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده شود. ضربهسازی و نابودی تاسیسات مهم، بازگشایی می تلمخ

 شود.ی پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد، تقویت میدر حمله 2020ی در ژانویه

هایی  را پخش کن. دور از ذهن؟ علمیتخیلی؟ ممکن است داستانزند. ماموریت انجام شد. تیتراژ پایانی  فرمانده بر پشت تیرانداز می

به  علمِ واقعی است.  این  اما  باشد،  داشته  پرفروش  فیلم  در جهان گستردهدر حد  اسرائیل  ناگزیر، شاید،  بهطور  قتل  تر  عنوان عاملِ پشت 
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یا فرض ممکن است دشمنان را به تامل وادارد،  زنیتر اشاره کردم، گمانهطور که پیشزاده شناسایی شده است. هماندکتر محسن فخری

 کند. رنگ می تری را کمی گستردهاما بازیِ همیشگیِ »کی این کار را کرده« نکته

ضربه ظرفیت  ملت  زرادخانهچند  از  بخشی  مصنوعی  هوش  دارند.  را  شیوه  آن  به  میزدن  به کجا  است.  مدرن  همه ی  با  ی رویم 

 یی چگونه است؟های چنین عملیات ها؟ آیندهاین

کنیم را بدون سرنشین انجام دهیم، انجام  بینم. اگر ما در موساد بتوانیم بیشترِ آنچه میدور را میازراههای کنترلمن مزایای پاسخ

بازدارنده عوامل  از  یکی  این  داد.  میخواهیم  حذف  را  کلیدی  ماموریتی  چون  میکند،  رها  یا  کوتاه  معمولاً  نجاتِ ها  وقتی  شوند 

 ها والاترین اهمیت را دارد. امورانمان تهدید شود. امنیت آنم

ی خطر قرار دهم که خودش کار را انجام دهد، بدون نیاز به مرد یا زنی در حلقه، این کار  توانستم، مثلاً، چیزی را در منطقهاگر می 

توانند از راه دور ، مثلاً، نمی 1۶-ی افنگندههای جکردم. مشکل این است که فناوری هنوز یکسان به کار گرفته نشده است. جترا می

زودی کاملاً با هوش مصنوعی به  های جنگنده نیز بهدیده نیاز است. اما این جت نهایت آموزشپرواز کنند؛ هنوز به خلبانی شجاع و بی 

 کار خواهند افتاد. 

یا پهپادها) سرانجام جای  ویامسریع (یوگیرد. خودروهای بدون سرنشینِ عظیم، چابک و  با این حال، سرعت توسعه شتاب می  ها 

شده برای رفتار چون سربازان خواهند  ریزی هایی برنامههای بدون سرنشین و رباتتبعِ آن، تانکهای جنگنده را خواهند گرفت. بهجت

 بود. 

 تیرانوزوروس رکس را  های تیزِکند. هیچ دایناسوری در محیط ما نیست، حتی اگر بعضی دندانجهان فقط به یک سو حرکت می

آوری اطلاعات دخیل است، به یک شکل یا شکل دیگر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. داشته باشند. هر کسی که در جاسوسی یا جمع 

 های مناسب است.عامل کلیدی، تعیین محدودیت

ترین شکلش  در نظر بگیر، که در خالصای را شوند. نیروی هستهشکلی چشمگیر کنترل میهای با کاربرد نظامی سرانجام بهفناوری

اگر میمی دارد که  انتظار  باشد. جهان  برای بشریت سودمند  تاسیسات غنیتواند  تایید آژانس خواهی  باید  باشی،  داشته  اورانیوم  سازی 

ها ی ایرانیی پیوستهکارانههای منظم شوی. به همین دلیل است که رفتار ریاالمللی انرژی اتمی در وین را داشته باشی و تسلیم بازرسیبین

 قبول است.قدر خطرناک و کاملاً غیرقابلاین



 — 227از  1۳0صفحه  —

، بیش از هزار دانشمند، از جمله استیون هاوکینگ، خواستار 2015ای نیست. همین اواخر، در تابستان  ی تازهکنترل فناوری مسئله

هایی را برجسته کرد که  ها ترسی آنی سرگشادهنامهشدند. ی هوش مصنوعی برای کاربرد نظامیهای رباتیک و توسعهممنوعیت سلاح

 ی انسانی تکامل یابد.تواند بدون مداخلهفناوری می

بینکمیته در  ی  سرخ  صلیب  آینده   2020المللی  »از  پدیده  این  که  داد  »آنهشدار  کرد:  اصرار  نیست.«  دور  و  دیستوپیایی  ها ای 

ی تر درباره طلبند.« ناظران هیستریکالمللیِ فوری می اند و پاسخی بینبشردوستانههای هوش مصنوعی[ علتی فوری برای نگرانی  ]سلاح

 ها تعقیب شوی« حرف زدند. ربات »خلق جهانی که در آن دیگر بیرون بودن امن نیست، چون ممکن است توسط انبوهی از سلاخ

واقع نمیمن  موساد  عملیاتی،  نظر  از  هستم.  اگراتر  دیگران  دهد  اجازه  انسانتواند  گیرند.  دست  به  فضا  این  در  را  عمل  ها  بتکار 

 خاطر غرایز و عقلشان اهمیت اولیه دارند، اما تخصص فنی باید پیشرو باشد.به

وجوش. ی پرجنبویژه از یک صنعت فناوریِ پیشرفتهشوند، بهسپاری می شود. عناصر دیگر برونبخشی از این در داخل ساخته می 

های نظارتی موجود جان آسانی و امنیت هرچه بیشتر بپیماییم. باید از سامانهکنیم که باید آن را بهکار می شدت در جهانی سخت  ما به

 شکلی بسیار دقیق عمل کنیم. وابستگی ما به فناوری کامل است.سلامت ببریم و بهبه

بی پامروز  چنین  فقدان  ساده،  بیان  به  کنی.  عمل  فناوری  درستِ  نوع  بدون  که  است  را  شتیبانیفایده  هدفت  به  رسیدن  شانس  ای 

 دهد. کاهش می

سابقه به این ای توخالی نبود، چون منابعی بیهای مناسب را در سراسر سازمان ارتقا دادم. حمایتم اشاره من افراد کلیدی با مهارت

 راهم کنم. حوزه اختصاص دادم. خواه توانایی هک سایبری بود یا فناوری عملیات ویژه، مصمم بودم بهترین را ف

کردند. قطعاً جنگیدیم. تنها نبودیم، چون صدها و هزاران نفر به تغییر نسلی در سازمان کمک می ما برای نوع جدیدی از موساد می

 ما تا انتها رهبری کردیم. 

ای رسیده بودیم  قطه ی تغییر، رئیس بخش فناوری بود. من به او نیاز داشتم و او به من. به نترین فرماندهان در آن نقطهیکی از مهم

 خواستم جسور و نوآور باشیم.خواستم در آن باشم. آرزوهایم را برآورده کرد چون میها میکه سال

ی  بینانهی عملی در کاربرد هوش مصنوعی دارم. ممکن است جهان را بنیادین تغییر دهد، و من معمولاً اظهاراتِ خوشمن تجربه

 پذیرم. هوش مصنوعی انقلابی در جهان ما در کل است. دارند نمیچیز را تحت کنترل  دولتی را که همه
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بپرس، خواننده بهاز خودت  امروز  در ی عزیز، آیا  متفاوت حس می دسترسخاطر  نه،  بودن هوش مصنوعی،  از شما  بسیاری  کنی. 

می ترجیح  نادیدهچون  میدهید  استفاده  آن  از  شما  از  بعضی  بگیرید.  نگرشیاش  هر  نه.  بعضی  زندگی   کنید،  بر  بگیری،  اثری  که  ات 

 آوری سریع. طرز شگفت خواهد داشت. تغییر ناگزیر است، و به

ی کوچک اما بسیار مرتبط مشخص باشیم. خلاقیت نویسندگان ظاهراً  شنوی، بیا در یک حوزه خوانی یا می چون این کلمات را می 

شدت بر داده و تحلیل  های تولیدشده با هوش مصنوعی بهایم، چون کتابنرسیدهتواند تقلید شود. هنوز به آنجا  با سرافکندگیِ اندکی می

بعد  زنند یک رمان هوش مصنوعی در دههاند، اما بعضی تخمین میآماری تکیه دارند و فاقد خلاقیت و تاثیر عاطفی نوشتار انسانی ی 

 واقعیت یابد.

آی (تصاویر جی اکنون از سیها که همهای نو ادبیات، فیلموه بر شکلشود. علاخب، بگذارید اول به آنجا برسیم و ببینیم چه می

 تر و چشمگیرتر تکامل خواهند یافت. کنند سریعتولیدشده با کامپیوتر) استفاده می

وماً  دهیم را متفاوت انجام خواهیم داد. نوعی انقلاب است، اما لزرباتیک در طیفی از صنایع وارد خواهد شد. بیشتر آنچه انجام می

 بر زندگی ما تاثیر منفی نخواهد گذاشت. پیشرفتی طبیعی، اما غیرطبیعی است، اگر این حرف منطقی باشد. 

جمهور آمریکا بنجامین ی معرفی برق نگران بودند. بسیاری، از جمله رئیساعتمادی بوده است. مردم درباره تغییر همیشه مورد بی

ها کرد چراغشود کارکنان کاخ سفید را وادار میترسیدند. گفته میاز استفاده از آن می   در قدرت بود،  1۸۹۳و   1۸۸۹هرئیسون، که بین  

 ترسید برق او را بکشد.را روشن و خاموش کنند چون می

ی ساکن را با پیش از میلاد الکترئیسیته  ۴00ای نبود. تالس، یونانی، حدود  ی تازه این فراتر از آگاهی اکثریت مردم بود، اما پدیده

شود (افسانه  عنوان کاشف آن در قرن هجدهم شناخته میطور عامیانه بهمالیدن کهربا به ابریشم کشف کرد. هرچند بنجامین فرانکلین به

 اصرار دارد که او بادبادکی با کلید فلزی در طوفان به هوا فرستاد)، بسیاری دیگر راه را هموار کردند.

باسواد  آسانی در دسترس برای انسان عادیِ تازههای بهانداز کتابشد، که از چشم دستگاه چاپ توسط طبقات حاکم ترسناک تلقی

یافته، »دیوانگان توسعهکردند. بعضی پزشکان در انگلستان ویکتوریایی معتقد بودند حرکت قطارهای مسافربریِ تازهاحساس تهدید می

 بیند. های ابتدایی آسیب میل خوردن روی ریکند که مغزشان از تکان و تکانآهن« ایجاد میراه
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هول گذشتهتمایلات  مختص  وایآفرینانه  هیستری  دیگر  چه کسی  نیست.  تاریک  و  دور  به2ی  هزاره  حول  را  میکی  آورد، یاد 

 پرتی پوچی بود.بانکداری، خدمات عمومی و نهادهای دولتی را مختل کنند؟ حواس 2000ها در اول ژانویه هنگامی که قرار بود باگ

نوآوریبیشت بهر  می ها  جذب  روزمره  زندگی  در  ما  سرعت  است.  بنیادین  مدرن  زندگی  برای  اینترنت  شر،  یا  خیر  برای  شوند. 

های هوشمندمان که  های هوشمند و گوشیلوحانه، از تلویزیون نظر من کمی بیش از حد آسان و سادهکنیم، بهاطلاعات را مصرف می

 ش مصنوعی بهبود خواهد یافت. زمان، امیدوارم، پربارتر مصرف شود.عصایی برای ما هستند. ارتباطات با هو

یاد نخواهیم گرفت. من به قدرت مهارت های جدیدی برای مصرف و تعریف هنر خواهیم داشت. دیگر بهما راه های همان شیوه 

ر نیاز به ترجمه چیزی داشتند، فقط آنلاین  تر است اگاتفاق سادهبهزبانی باور زیادی دارم، اما حتی من باید بپذیرم برای اکثریت قریب 

 گیریم، در پانزده یا بیست سال آینده وجود نخواهد داشت.بروند. آنچه امروز بدیهی می

نحوی از بهبود مستثنا شود. تواند بهاز نظر فلسفی، با این درک که فناوری پیوسته پیشرفت خواهد کرد، راحت هستم. تسلیحات نمی

کردی. چند نفر از ما این سوی دشمنانت پرتاب کنی؟ امیدوارم نه، اما زمانی بدون چنین مهارتی برای بقا تقلا میبه  آیا یاد گرفتی نیزه

 ایم که اسب سواری کنیم؟ روزها آموزش دیده

نخواهد بود.   ها ی اسبی در خیابانکردند که در کمتر از یک قرن، هیچ کالسکهسادگی باور نمیمثلاً مردم انگلستان ویکتوریایی، به

اسب کنیم  فکر  است  عجیب  نکته،  این  وظایف در  به  اکنون  اما  بودند،  جهانی  جنگ  دو  هر  در  جنگی  تلاش  از  بخشی  قاطرها  و  ها 

 اند.تشریفاتی یا زمین رژه محدود شده

یا هیچ  هر نسل نمی سوخت فسیلی استفاده  تواند کاملاً آنچه در پیش است را تصور کند. مطمئنم پنجاه سال دیگر از گاز کربن 

انرژی خورشید،  از  کرد.  مینخواهیم  منفی  یک  مثبت،  آن  با  کرد.  خواهیم  استفاده  تجدیدپذیر  معدنهای  ذغالآید.  و کاران  سنگ، 

 های نو بیابند.کسانی در دیگر صنایع فسیلی، باید شغل

ت از  جریانی  از  که  را،  سنتی  کامپیوترهای  این  ماست.  افق  در  کوانتومی  برای کانهرایانش  دودویی  شکل  به  الکتریکی  های 

 دلیل توان پردازشِ نسبتاً محدودشان عملاً منسوخ خواهد کرد.کنند، بهرمزگذاری اطلاعات استفاده می

ی نظری فیزیک مدرن  شود؛ که به بیان ساده، پایهی کوانتومی رانده می همه تحت تاثیر این انقلاب خواهند بود، که با اصول نظریه

 دهد.ماهیت و رفتار ماده و انرژی را در سطح اتمی و زیراتمی توضیح می است که
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ی کامپیوترها را  مسئلهتصور بود، توان حلسرعت در حال توسعه، که برای دانشمندان کمتر از سی سال پیش غیرقابلاین فناوریِ به

ی کنیم، چون کدهای موجود را با سرعت و اثربخشی  کند حدود رمزنگاری را بررسبخشد. ما را وادار میشکل چشمگیری بهبود میبه

 شکند. خلق کدی که نتوان شکست یا نقض کرد، ناممکن خواهد شد.کننده میویران

طور جهانی اما بدون تایید  اصطلاح استاکسنت، که بهی ویروسِ بهشده از خوددفاعی ملی است. توسعههک سایبری عنصری تثبیت

 ای ایران ویرانی به بار آورد.ی هستهما نسبت داده شد، در سامانه المللیآشکار به متحدان بین

سامانه که  بود  کامپیوتری  کرم  یک  غیرفنی،  بیان  بهبه  گرفت،  هدف  را  داده  غنیهای  مجتمع  در  فنی،  ویژه  بیان  به  نطنز.  سازی 

به  سانتریفیوژ  روتورهای  شد  موجب  غیرقابل ویروس  شکشکلی  به  این  بچرخند.  سریع  فاجعهکنترل  دیواره ست  نابودی بارِ  و  روتور  ی 

 سانتریفیوژ انجامید. 

باره، و با گذشت زمان شدت گرفت. تا  العاده موفق بود، چون آسیبی که ایجاد کرد پایدار بود، نه یک رویداد یکعملیاتی فوق

 حلیم«، زمین را به ارث برد. هزار سانتریفیوژ انجامیده بود. »گیک«، نه »، به از کار انداختن و جایگزینی حدود یک 2010

ی در اختیار موساد بسط دهم، چون این کار اصل تمرین را تضعیف و یک ی ابزارهای فناورانهبرای من ناممکن است که درباره

شکلی شوند. این مفهوم تا امروز بهشکلی منسجم به کار گرفته میها هوشمندانه و بهکند، اما آندار میتعهد شخصی بنیادین را خدشه

 طور یکتا در موقعیتی قرار دارد که به الزامات و رویدادها پاسخ دهد. زیرکانه پالایش شده و به

همه وجود  داستانبا  رباتی  هولناکِ  جوخههای  و  کشنده  عادتهای  از  ترکیبی  قتل،  توانمندیهای  و  انسانی  بسیار  های  های 

روزفناورانه بزرتر، می روز آشنابهی  با علاقهگتواند همچنان  فردی  تو  برای بحث،  باشد. فرض کنیم،  ما  دارایی  برای من  ترین  ی ویژه 

 ات دارم.ها و وسایلی برای ورود به زندگیعنوان مامور اطلاعاتی هستی. راه به

بینی یا خواهم هر کسی را که ملاقات، می روی را بدانم. میخواهم هر جایی که می گویی را بدانم. میخواهم هر چیزی که میمی

 خواهم تو را بفهمم.گویی بدانم. میات میخواهم چیزهایی را که به شوهر یا همسر یا شریک تجاری شوی را بشناسم. میبا او درگیر می

طور ات، گوشی هوشمندت یا ساعتت خواهد بود. همانهای اجتماعیکنم؟ نخستین سلاح من احتمالاً شبکهچگونه این کار را می

اند؟ ممکن است محتاط باشی،  اند؟ آیا امناند، عصایی. اما آیا دوستها همراهانی همیشگیاره کردم، در جهان امروز آن تر اشکه پیش

 زده شوی. ات شگفتپذیری اما ممکن است از آسیب
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گفتگوهای   ها وها، پیامکات، ایمیلای عمیقاً شخصی است. ضربان قلبت، جزییات بانکی ات است. داراییات روی گوشیزندگی

گوید با چه  کند. وقتی به دستگاه وارد شوم، به من میکند. الگوهای خواب و سطوح تناسب اندامت را خلاصه میات را ثبت میواتساپی

 اس، کجا هستی.پیکسی ارتباط داری و از طریق عملکرد جی 

خواهی ببری، بدون آنکه از کنار من دور توانی آن ساعت را هر جا که می ی دیگری به جهان توست. می ساعت هوشمندت پنجره

می تامین  را  ریزابزارها  نیروی  مچت  روی  ساعت  حرکت  است.  من  مالِ  تو،  مالِ  و  شوی.  افتخار  به  که  نیفتی  شک  به  هرگز  تا  کند، 

 یم. کنی برداشت کنماند این است که ما اطلاعاتی را که ناخواسته تامین میات دخالت شده است. تنها چیزی که می شادی
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❖ 

 1۳فصل 

 

 

 بعُدیشطرنج سه

 * * * 

زمان ی جهل، فرصت بعُدی برخلاف آمیزهشطرنج سه این  در  نمایشی که  نادرست و تعصب  شده و های تحریف طلبی، اطلاعات 

 کنیم.نمیها عمل افتد، هدف غالبِ موساد کشتن مردم نیست. ما تنها برای گرفتن جانعنوان افکار عمومی جا می گرم، بهبیش

داریم که با کنیم. همچون هر سازمانی از این دست، این حق را برای خود محفوظ میالبته در صورت لزوم دشمنانمان را حذف می

می که  کسانی  علیه  نیرو  بکشند  بیشترین  را  مامورانمان  و    —کوشند  ملت  امنیت  برای  حاضر  و  واقعی  خطری  چون  آن،  امتداد  در  و 

 ضربه بزنیم.  —شهروندانمان شهروندانمان هستند، 

هایمان، یا در تیراندازی از خودرو  ی انفجاری در خیابانای، وسیلهی ما حفاظت از کسانی است که ممکن است با بمب هستهوظیفه

جاده چشمدر  با  کسانی  به  بارها،  و  بارها  دادن،  پاسخ  به  متعهدیم  شوند.  کشته  شرارت هایمان  دیدگاهانداز  و  افراآمیز  که های  طی 

 کنند. نابودسازی ملت یهود را در هر کجا روی این کره تبلیغ می

ها در  توانیم برای کمک به دیگر ملتکند. هر چه میاما ما به این اصل هم پایبندیم که موساد فقط برای دولت اسرائیل کار نمی 

 کند. شان را پشتیبانی میدامات ضدتروریستیهای مرتبط که اق کنیم، با تامین اطلاعات حیاتی و توانمندیحفاظت از خودشان می

ها هم ارزشی اساسی داشته باشی. فرایندی ای سالم با همتایانت داشته باشی، باید برای آن خواهی رابطهاین مهم است، چون اگر می 

های خوددفاعی در تلاش  دریافت. من متعهدم به سهم داشتنطرفه نیست که بخواهم تو چیزی به من بدهی، نشانم دهی یا بگویی، بی یک 

 تو.
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ها که ویران ها که کوتاه شد. چه بسیار زندگی های اطلاعاتی وجود دارد، چه بسیار زندگیتوافق متقابلی میان بسیاری از سازمان 

 شد.

میزم در  ای بزرگ بود را بر عهده گرفت. من از پشت  شود، مسئولیت آنچه آشکارا حملههای دیگر نیز شناخته میداعش، که با نام

 هایم یخ بست.کردم که حدود ساعت دوازده آن روز، خون در رگ آویو رویدادها را رصد می تل

اطلاعاتی پیش هشدار  را  چیزی  همان  دقیقاً  که  کردم  دریافت  می ای  سلول بینی  یک  بود.  داده  رخ  مالبیک  ایستگاه  در  که  کرد 

پیوند داشت، در   —نفر را کشت    1۳0که نوامبر پیش    —حملات پاریس  تروریستی داعش، که پلیس با نظارتش آن را رمیده بود و با  

 ونقل پایتخت بلژیک بود. هشدار بیش از حد دیر به من رسید.های حمل سازی برای ضربه به گره حال آماده

دارم که بیکردم وظیفهقویاً حس می  بلژیکی ای اخلاقی  با همتای  اشتراک  درنگ  به  بگیرم و جزییات را  او ام تماس  به  بگذارم. 

های گفتم که در کنارش هستم، هم آن زمان و هم در آینده. او آشکارا زیر فشار بود. سیاستمداران محلی و افکار عمومی از کوتاهی

 کردن کسی.امنیتی خشمگین بودند و در پی سرزنش

بلژیکی حال »از  گفت:  که  کرد  خلاصه  اسرائیلی  وزیر  را  بدبینی  غالب  انتظاروهوای  چه  آن   ها  داری؟  برای دیگری  فقط  ها 

 هنگام، با من سازگار نبود.جا و بی ای، بیاند.« چنین بدبینیسازی خوب شکلات 

بلژیک، وی  دولتی  امنیت  نیز خوانده اساسسازمان  دولتی  امنیت  فرانسه سرویس  در  دولتی و  امنیت  در هلندی سرویس  ای (که 

ترین سازمان اطلاعاتی جهان است. یاک راس،  قدیمی   —کند  که واتیکان اداره میجز سازمانی  به   —تشکیل شد و    1۸۳0شود)، در  می

کرد ای، بازوی اطلاعات نظامی، همکاری می اساسریاست آن را بر عهده داشت، با جی   202۴اش در آوریل  گیریکه ده سال تا کناره

 های سیستمی را بهبود بخشد. تا کاستی

نگاه گذشته، آزمونی مهم برای رهبری نوپای من در  ای بودند، بهسل رویدادی در مقیاس لرزه های بروکگذاریگونه که بمبهمان

موساد نیز بودند. با خودم عهد کردم که هر چه در قدرتم هست انجام دهم تا دیگر هرگز در موقعیتی نباشم که اطلاعات حیاتی را در 

 زمان درست در دست نداشته باشم. 

ای فراخواندم که در آن تصمیمی راهبردی شد، مقامات ارشد خود را به جلسهه مقیاس تلفات آشکار می طور کآن بعدازظهر، همان

 کردن فعالیت داعش دریغ نخواهد کرد. گرفتم: از آن لحظه به بعد، موساد از هیچ کوششی در فهم و مختل
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یگان   با  ما  تقویت همکاری  در سازمان و  تغییرات ساختاری  باز۸200این مستلزم  بر  ،  بود. مسئولیتی جمعی  نظامی،  وی اطلاعات 

فهمیدیم کجا و چه  کردیم، می کردیم. باید افراد را منزوی می های کسانی که با داعش پیوند داشتند نفوذ می دوش ما بود. باید به زندگی 

 د. شوسمت جای درست در درون داعش هدایت میهایمان بهشدیم که تلاشکنند، و مطمئن میوقت فعالیت می

ی اطلاعات در درون داعش نیاز داشتم، که در عمق شام مستقر است. ما متعاقباً توانستیم اطلاعات  طور مشخص، به بینشی از ادارهبه

 مهمی را با متحدانمان به اشتراک بگذاریم.

نمی واقعی،  تروریست  شناسایی  نقطهبدون  چون  کنی،  مختل  را  سلول  کانونیتوانی  نداریی  جستجو  برای  مواد ای  باید  . کسی 

های انفجاری کار بگذارد، یا ماشه را بچکاند. آن شخص را ردیابی کن، های خودرویی کار بگذارد، تلهساز بسازد، بمبی دستمنفجره

 ی جنایت موردنظر پیوند بزن، و شانسی داری.او را به صحنه

هایشان از بیشتر دیگران ظر، ما درک بهتری از فعالیتاتفاق نداعش حملات تروریستی را در سراسر جهان هدایت کرده بود و، به

ریزی فعالیت تروریستی است، کشور »میزبان« داشتیم. این زیباییِ ضدتروریسم منسجم است: اگر کشف کنیم که کسی در حال برنامه

کنیم و «، یا نیروهایمان را یکی می بینیم، برو بگیرشانگوییم: »این چیزی است که میگیرد، نه ما. میمسئولیت عملیاتی را بر عهده می

 دهیم.تعقیب را با هم انجام می

ی مستقیمی با همتای مناسب وجود ندارد،  دهیم. در کشورهای دیگر، جایی که رابطهدر برخی موارد، عملیات مشترک انجام می

نمی  آشکار  را  برمیاطلاعات  را  تلفن  اگر  آنکنیم.  به  میداشتم،  در  ها  پیشنهاد  شبکهگفتم  عملی  کمک  و  هست،  تروریستی  شان 

 دادند.کردم، گوش نمیمی

گری ایکنی که از بالاترین سطوح حرفه اعتماد باید کامل و غریزی باشد، چون در نهایت از اطلاعات بسیار حساسی استفاده می 

وسط دولتشان پیش از موعد برای اهداف سیاسی  گردآوری شده، اغلب زیر فشار شدید. باید یقین و اطمینان داشته باشی که اطلاعات ت

 استفاده نخواهد شد. 

خاطر فقدان اراده از سوی متحدان یا شرکای بالقوه، ام که حتی نزدیک به یک فرایند متقابل هم نیست، نه بهبه این پذیرش رسیده

ام: »آیا به ما،  ی آنان پرسیده میتی ندارد. از همه شان واقعاً اهی قضایی فردیکنند. حوزهبلکه چون آنان برای کمک به خودشان تقلا می 

 گذرد؟« و پاسخ یکصدا این بود: »بله، نیاز داریم.« ها، نیاز دارید تا بگوییم در کشورهای شما چه می اسرائیلی
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ی کردیم، از  ی تروریستی را در سراسر جهان خنثها نقشهعنوان رئیس موساد، دهشود. در دوران من بهآسانی داده میآن کمک به 

، دو برادر، خالد و محمود خیاط، قصد داشتند هواپیمای اتحاد ایرویز را با چهارصد مسافر از  2017ی  اروپا تا استرالیا، جایی که در ژوییه

»الهامعنوان بخشی از نقشهای که برای ساختن بمب استفاده شد، بهسیدنی به ابوظبی منفجر کنند. مواد منفجره شده« یتگرفته و هداای 

 توسط عملیات داعش در سوریه، از ترکیه با هوا فرستاده شده بود. 

ای ی بعد در سخنرانیوزیر بنیامین نتانیاهو در فوریهی اطلاعاتی اسرائیل ستایش کردند و نخستوزرای استرالیایی از کمک جامعه

 تصور« جلوگیری شده است. آمریکایی گفت که »کشتار غیرقابل-به رهبران یهودی

ترین شکلش دنیای همکاری است، چه درونی و چه بیرونی، سرنخ قاطعی که به برای تاکید بر این نکته که ضدتروریسم در خالص 

 فراهم شد. ۸200توسط یگان  —ی دومی برای ساخت یک سلاح شیمیایی داشتند که نقشه —دستگیری برادران انجامید 

ای حاوی دستگاه ساخته با پست هوایی از ترکیه به استرالیا در بستهبمب نیمه های سنتی گردآوری اطلاعات آشکار کرد کهتکنیک

وسیله یک  که  بود  شده  فرستاده  سیمجوشکاری  یک  درون  انفجاری  ارتباطات ی  که  کرد  تایید  استرالیا  پلیس  بود.  پنهان  مسی  پیچ 

 « فراهم شده بود، حیاتی بود.ی جهادگرای سوری پشت حمله، که توسط »یک سازمان اطلاعاتی خارجیشدهرهگیری 

دستورالعملجامعه داعش  نبود که  ارزیابی کرد. غیرعادی  بود که  ی اطلاعاتی جهانی  بار  این نخستین  اما  بدهد،  دور  راه  از  های 

 ها آموخته شد.شد. درسبندی شده بودند، داده میپشتیبانی لجستیکی مستقیم، به شکل اجزایی که در اصل در سوریه سرهم

خنثیگاهی مانند  نقشه،  دیسازی  فرانسه،  داخلی  اطلاعات  سازمان  مقر  بمباران  برای  جمله  اسجی ای  از  دیگر  هدف  سه  و  ای، 

 اند تا راحت باشی. ، تهدیدها کمی بیش از حد به خانه نزدیک2015لند پاریس در  دیزنی

نمی سازمانی  بههیچ  قابلتواند  اما  کند،  ایفا  را  جهانی  پلیس  نقش  می  —وجه  تتنهایی  شگفتبرخی  که   —آور  گویند  بود 

در سخنرانی از صحن ایالتی کاخ سفید برای تشکیل اتحادی به قصد    201۴جمهور آمریکا اوباما در سپتامبر  وشش ملتی که رئیسشصت

 گرفت. »تضعیف و نابودی« داعش دعوت کرد، اسرائیل را در بر نمی 

اعلام یعنی  شدهتمرکز  اتحاد،  سرزمینی  با آزادسازی  جنگیدن  است.  چیز  یک  سوریه،  و  عراق  در  داعش  کنترل  تحت  های 

گیرد های فلسطینی و بخش بزرگی از ترکیه را در بر می که اسرائیل امروز، اردن، لبنان، سوریه، سرزمین   —ها در بیرون شام  تروریست

 کاملاً چیز دیگری است. بسیار دشوارتر است. —
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ها ی آمریکایی ی فوری من نیست. مقابله با آن وظیفهکنند، مسئلههای داعش در سوریه فعالیت میگر تروریستاز منظر راهبردی، ا

بینانه، اگر از عراق حرکت کنند، از خاورمیانه بگذرند و از ترکیه وارد اروپا شوند و از و اتحاد است. من آنجا نیستم. اما، برای مثال واقع

 ی من است.، بسیار مسئلهبلغارستان به فرانسه برسند

یا فرانسوی خواهد بود، و نمیشوم. نمیچرا؟ چون دارم وارد ناشناخته می توانم صبر  دانم اهدافشان یهودی، اسرائیلی، آمریکایی 

 شکلی چشمگیر به تلاش ضدتروریستی کمک کنیم.توانیم بهکنم تا بفهمم. آنجاست که، همراه با بخش اطلاعات نظامی، می

گویند. در داند و سیاستمداران میبُعدی. آن چیزی است که جهان میی ما از شطرنج سهای در جریان است، نسخهدلایهبازی چن

ها، برای مثال، با میل  ی ما با ترکدهیم. رابطهها، آن چیزی است که ما در روحی گاه بیگانه از هدف مشترک انجام میی این زیر همه

 شود. منطقه هدایت می غالب به مهار تاثیر داعش در

های ما همچنان ، پس از شش سال وقفه، بازگردانده شد، اما در سطح کلان، صلحی سرد بود. ملت201۶روابط دیپلماتیک تنها در  

 عنوان پایتخت اسرائیل.شناختن اورشلیم بهرسمیتویژه بر سر فلسطین، و تصمیم دولت ترامپ برای بهکوبیدند، بههم میبه

نفر را  ۳1۸ی تروریستی جداگانه در ترکیه رخ داد که در مجموع عنوان رئیس موساد، شانزده حمله، نخستین سال من بهدر آن سال

ساله باشد اما در نهایت  رفت نوجوانی دوازدهکه گمان می   —گذار انتحاری  کشت. بدترین فاجعه در اوت بود، هنگامی که یک بمب 

 عنتاب کشت.شرقی غازی ای کردی در شهر جنوب ودک، را در عروسی ک ۳۴نفر، از جمله   57 —شناسایی نشد 

اند، و بنابراین تصمیم  ها در خاک خود منزویها در تعقیب تروریستبا وجود اختلافات در بالاترین سطح، تشخیص دادم که ترک

 گرفتم به آنان کمک کنم. آسان نبود.

ریسم یاد کردم، قطعاً رقیق شده بود. آنان با ما منصف نبودند، پس هرگز  عنوان سنگ بنای ضدتروتر از آن بهآن اعتمادی که پیش

کردم؟ هشدارهای تروریستی را از آنان دریغ کنم ای نرسیدیم که بتوانیم آزادانه اطلاعات مبادله کنیم. و با این حال چه باید می به نقطه

 ای دیگر. تناع کردم. آن جنگی دیگر است، بازی ریختند؟ امچون در جای دیگر با انتقاد از ما آب به آسیاب دشمن می 

تابستان   رئیس 201۸تا  بود.  مثل همیشه  دولتی  مقامات  ، کار  میان  در  هیتلر«  »روح  اردوغان، گفت که  جمهور ترکیه، رجب طیب 

« است. جالب آنکه  بی نتانیاهو پاسخ داد که ترکیه در حال تبدیل شدن به یک »دیکتاتوری تاریکاسرائیلی دوباره زنده شده است. بی

 ی ترکیه کرد.تی (سازمان اطلاعات ترکیه)، هاکان فیدان، را وزیر امور خارجهآیهمتای قدیمی من در ام  202۳اردوغان در ژوین 
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کنم شهروندان عادی از سطح همکاری العاده تاثیرگذارند. فکر میبا خطر تکرار مضمونی مکرر، در کار ما، روابط شخصی فوق

 های شهرهای اروپایی وجود دارد.شدند. آنان هیچ تصوری از شمار تهدیدهایی ندارند که روزانه، هر روز، در خیابان زده می شگفت

می نیز  بیشتری  دیدپذیری  بیشتر،  نفوذ  با  دستناگزیر،  بهآید،  اطلاعاتی.  محافل  در  میکم  کار  انزوا  در  مامور،  کنی. عنوان 

 کردند، شکستی مهم بود. گز برای سازمان مخفی دیگری افشا نشدم. اگر مرا کشف میشناسند. من هرها یکدیگر را نمی جاسوس

کنند.  نیازی نیست به تو بگویم که این یک شغل عادی نیست، جایی که تعامل طبیعی میان افرادی باشد که در همان حوزه کار می 

نمی پنهان  تو  از  دیگری  شرکت  از  هستی. کسی  بیمه  در  هم  فرض کن  تو  و  نمیشود،  پنهان  سایهاز کسی  ما  اما  ترجیح شوی.  را  ها 

 دهیم. می

یا فرانسوی دانستیم، اما کار من ها میگردانند. گاهی از آنی من چه کسی را میها، برای مثال، در منطقهبرایم مهم نبود که سیا 

 نبود.

ها،  ترین روابط، در سطح انسانی، با آلمانیدهندهشهیچ »تیپِ« یکتایی از اطلاعاتی وجود ندارد، اما تصادفی نیست که دو تا از پادا

 بوده است. ۶آیو ام 5آیها، در امشان)، و بریتانیایینست (سازمان اطلاعات فدرالدیناخریشتندر بوندس

نحسِ   سالِ  آن  در  بیستبه  201۶آلمان  حامل  کامیونی  با  که  کشید،  رنج  بهوشدت  که  فولاد  تن  بازار پنج  در  جمعیت  سوی 

 شدت مجروح کرد. شایدپلاتس برلین رانده شد، پایان یافت، دوازده خریدار را کشت و بیش از هفتاد نفر دیگر را بهکرئیسمس در برایت

نست را به دست گرفته بود و متحدی دیناخریشتنی همان سال ریاست بوندسپاسخ توسط برونو کاهل رهبری شد، که در ژوییه

 مانند.ی جهادگرایانه خنثی شد، اما مشکلات ذاتی باقی میسال بعد، نه نقشه استوار از آب درآمد. در سه

همه شبکه تقریباً  شناختهی  تروریستی  همهای  افراد  و  آلمان،  در  فوقشده  سنیِ  اسلامی  ایدئولوژی  با  ی  کارانهمحافظهراستا، 

کنند. رادیکالیزاسیون مهاجران بر  الله پشتیبانی میهای حزبتهای شیعی در این کشور نیز از اهداف و فعالیگری پیوند دارند. گروهسلفی 

 افزاید.تهدید می

می  درک  را  چالش  این  ابعاد  کاهل  میبرونو  فعالیت  است  ریاکارانه  و  کثیف  اغلب  که  محیطی  در  مسئولیتی  کند،  کند. 

های سخت و خودبسنده  ای است که شخصیتپیشهبخش. این  سختی لذت به   —آنکه بیش از حد دقیق شویم  بی   —فرساست و  طاقت

 تر دارد. ای نرمپرورد، اما او جایی برای جنبهمی
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نمی  مردم آلمان  »یوسی،  گفت:  من  به  که  هنگامی  کرد،  غافلگیرم  و  روزی کمی  کمیت  در  شما  بدهکارند.  شما  به  چقدر  دانند 

 ز مهمی است.« ها بودید. این چیی یک در نجات جان آلمانی کیفیت، سازمان شماره 

بهینه در سطوح  را که  پیوندهایی  بود، و قدرت  زیبا  تعریف  نسبتاً  ی همکاری می شنیدن آن  مرا  بگیرند آشکار کرد.  توانند شکل 

 احساساتی کرد. ابایی ندارم از اعتراف به اینکه اشکی در چشمم نشست.

برقرار کردم. هر یک دیدگاهی    5آیسر اندرو پارکر در امو    ۶آیبخشی با سر آلکس یانگر در ام در بریتانیا، روابط مشابه رضایت

 شد.های ضدتروریسم، که توسط دولت بریتانیا تقویت میالمللی و بسیار آگاهانه داشتند، و باوری ذاتی به کنوانسیونبین

»شراکت که  شد  متعهد  و  کرد  ستایش  کلیدی«  »متحدان  بیناز  ضدتروریستیهای  عمیق المللی  را  کنیمان  شامل تر  این  م.« 

بهمان و کشف و مختل راستاسازی رویکردهای راهبردی»هم توانمندیکردن تهدیدها  اثربخشی  تا  بود،  به طور مشترک  را  های موجود 

 های جدیدی برای محافظت از شهروندانمان توسعه دهیم.«حداکثر برسانیم و توانمندی

ترین به موساد باشد، از نظر راهبرد عملیاتی. آنان همچون ما، متمرکز بر شاید نزدیک  ۶آیکنند، اما امها متفاوت عمل میسازمان 

 فرستند.اند، با عنصر انسانی غالب. آنان نیز به اهمیت نفوذ اعتقاد دارند، و مردمی را برای فعالیت در میدان میجهان

آماده رئیسکآنان  سرزمینی  در  مامورانی  دارم،  باور  و،  هستند  دارکردن  دشوار  نقشی  های  برخی  نیستم.  مطمئن  دیگران  از  ند. 

 چیز. المللی ندارند، هیچگیرند. هیچ فعالیت بینشان عامل به کار نمی جزیی در سراسر جهان دارند. دیگران خارج از مرزهای ملی 

،  202۳تابستان    برم. دراش را به کار می سرویس امنیت داخلی بسیار قدرتمندی است، مانند شاباک اسرائیل، که نام عبری   5آیام

سی  5آیام که  کرد  نقشهوتایید  بهنه  است.  شده  خنثی  گذشته  سال  شش  در  بریتانیا  در  تروریستی  است  ی  ممکن  حتی  این  من،  نظر 

توان با اطمینان گفت که تخصص ما در راهبردهای گرفته باشد. بخش زیادی از جزییات عملیاتی بسیار حساس است، اما میکمدست

 خوبی به کار گرفته شد.ها بههای تروریستی، توسط بریتانیاییی حرکتی سلولداعش و الگوها

، سر اندرو به من گفت: »ما در  2020اش در  ای عمیقاً تاثیرگذار دیگر، درست پیش از بازنشستگیحرف من را قبول نکن. در اشاره 

ای. این را  ت تروریستی بسیاری را در بریتانیا مختل کردهدادیم، تو لایق یکی بودی، چون عملیادهیم، اما اگر میاطلاعات اسکار نمی 

 خاطر دولت اسرائیل. این فراموش نخواهد شد.« برای مردم بریتانیا انجام دادی، و نه به
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به موساد مربوط می بتوانی  تا آنجا که  اکنون  مانده. شاید  امروز پایدار  تا همین  ابدی است،  برای خیر عمومی  به کار  تعهد  شود، 

می بفهم حس  عمیقاً  من  سرخوردگی  چرا  که  بهرهی  وقتی  کوتاهشود  سیاسی  تلاشی  یا  مدت،  پیچیده  را  مشترک  ضدتروریستی  های 

 شود. کند. یک نمونه به اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین، مربوط می تضعیف می

کرد، دستگیر شد و متعاقباً به اتهام  تریش رانندگی میاش در ادر بزرگراهی در باواریا، هنگامی که به خانه  201۸ژوین    10او در  

یک گروه اپوزیسیون سیاسی که با نام سازمان مجاهدین خلق    —ای برای بمباران گردهمایی سازمان مجاهدین خلق  مشارکت در نقشه

 د. شرقی پاریس، نزدیک فرودگاه شارل دوگل، متهم شی شمالدر ویلپنت، در حومه —شود ایران شناخته می

از یک چمدان دیپلماتیک، درست    —های نسیم نعامی و امیر سعدونی  زوجی از تبار ایرانی به نام  —بمبی که او به دو همدست  

 پنج هزار نفری تلفات جمعی به بار آورد. وتوانست در جمعیت مورد انتظارِ بیستاش تحویل داده بود، میپیش از دستگیری

کنوانسی به  استناد  با  ایران  وین  رژیم  اتریش،    1۹۶1ون  در  در حالی که اسدی  اما  غیرقانونی است،  او  بازداشت  اعتراض کرد که 

 کشور محل ماموریتش، از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود، در خاک آلمان که ابتدا در بازداشت قرار گرفت، مصونیت نداشت.

اد منفجره و یک چاشنی در خودرویی دستگیر شده بودند او در بلژیک محاکمه شد، جایی که نعامی و سعدونی با نیم کیلوگرم مو

دلیل »اقدام به قتل و مشارکت در ، اسدی به بیست سال زندان به2021ی فوریه ۴شده توسط مقامات منفجر شد. در که در انفجاری کنترل

 شد.ه اتهام تروریسم زندانی میهایش بتروریسم« محکوم شد. این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یکی از دیپلمات 

خواهیم همه چیز را داشته باشیم. واقعیت این است که هیچ  اگر یک قانون اساسی وجود داشته باشد، آن این است که همه ما می

 توانیم همه چیز را داشته باشیم. اگر هر چیزی را داشته باشیم، بیشتر از هر وقت دیگری، تنها خواهیم بود. وقت نمی

درسی کردیم، برای یک عملیات کتاب که گمان می گویم. پایان دلپذیری بود، چنانحال، این آخرین بار نبود که این را می به هر  

کرد، دستورهای مستقیمی از تهران که هنگامی آغاز شد که فهمیدیم رئیس ایستگاه رژیم در وین، که زیر پوشش دیپلماتیک زندگی می

صادر اطلاعات  وزارت  طریق  از  می   که  اجرا  را  بود  بمبشده  کارزار  بر  نظارت  و  سازماندهی  برای  گروهکرد،  علیه  های گذاری 

 اپوزیسیون ایرانی در اروپا.

بود، چهره  ایران  سفارت  دبیر  سومین  اسمی  که  میاسدی،  رانندگی  اروپا  در سراسر  خودش  و  بود،  محوری  افراد  ی  و    —کرد 

 کرد.های تروریستی جذب می عنوان داراییبهرا  —ی ایرانی عمدتاً مهاجرانی با پیشینه
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بود، تمرینی خستگی  بهنوعی تعقیب  دقیقآور و  بلژیک شنید که اسدی  بیان  دادگاه  فرسایشی؛  دیپلماتیک    2۸۹تر  پایگاه  از  سفر 

 بودند. ها به اشتراک گذاشتیم، چون اتباع آنان دخیل ها و بلژیکی خود انجام داده بود. ما اطلاعاتمان را با آلمانی

دهد: یک  ی اسدی: »این حکم دو چیز را نشان می قول از یک وکیل دادستانی، پس از محاکمههمکاری استثنایی بود. برای نقل

 توانست کشتار شود.«و مسئولیت دولت ایران در آنچه می …دیپلمات برای اعمال مجرمانه مصونیت ندارد 

ی بلژیکی  های بشردوستانهتبادل زندانی با اولیویه وندکاستیل، کارمند کمک، اعلام شد که اسدالله اسدی پس از  202۳مه    2۶در  

 شویی و قاچاق ارز محکوم شده بود، آزاد شد.که به چهل سال زندان با اتهامات ساختگی جاسوسی، پول

معاهدهآن پایتخت عمان، تحت  در مسقط،  در  ها  ایران که  بلژیک و  بین  دا   2022ای  بعد توسط  بهار  اساسی منعقد و  قانون  دگاه 

ها در پیش چشم، آزادی وندکاستیل را  وزیر بلژیک، الکساندر دی کرو، با تیترهای روزنامهبلژیک تایید شده بود، مبادله شدند. نخست

 جشن گرفت و اعلام کرد: »بالاخره آزاد.« 

نادیده و خانوادهاز یک سو،  دوستان  دشوار کاگرفتن شادی و آرامش  در شرایط  بشردوستانهی مردی که  انجام  ر  ارزشمندی  ی 

 ای سیاسی راحت بود.داد پیش از بازداشت و محکومیتش، ناممکن است. او با بودن در جای اشتباه در زمان اشتباه افشا شد، و مهرهمی

دیدگاه قراری رژیم ایران برای آزادسازی کسی با اهمیت بدیهی برای آنان. از  از سوی دیگر، دشوار است به شک نکردن در بی 

 شان را برجسته کرد.گیریآنان، این ماجرا همچنین اثربخشی اقتصاد گروگان

و محکوم می داشته  نگه  اتهامات ساختگی  با  یا آمریکای شمالی،  اروپایی  با اصالت  اتباع خارجی، عمدتاً  از  شوند. آنان  بسیاری 

 های انسانی نقد شوند. عنوان مهرهوند تا بتوانند بهشهای بدنام، مانند زندان اوین در تهران، پژمرده می ها در زندانسال

 اینها تناقضات جهان ماست.
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❖ 

 1۴فصل 

 

 

 گفتن حقیقت به قدرت

 * * * 

اسطوره پرورش  در  شخصی  منفعت  جهان  رهبران  قدرت  به  حقیقت  افسانهگفتن  و  میها  را  پیرامونشان  که  دارند  گیرد. هایی 

شوند. های راحت باشند. برخی انتخاب می گوناگونی دارند، که ممکن است اصول ایمان یا داستانکنند اهداف عالی  بیشترشان ادعا می

 دیگران شاید کمتر به اصول دموکراتیک پایبند باشند. 

ام، در سراسر جهان، از آفریقا تا آمریکای لاتین، آمریکا تا روسیه، اروپا تا خاورمیانه. بسیاری را در خلوت  من هر نوعی را دیده 

کرده میملاقات  صراحت  که  جایی  بهام،  کنوانسیونتواند  از  دربارهدور  من  شود.  شکوفا  دیپلماتیک  تماس  یا های  سیاسی  ترکیب  ی 

 کنم. شان قضاوتی نمی استانداردهای شخصی

ثانویه یا در تلاش برای میانجیچنین مسائلی نسبت به نقش من  یا مذاکره. بهاند، در جستجوی حمایت و فهم،  های سیاست   گری 

 ی من دخالت کنند. ی نفوذ بالقوهای ندارم، مگر آنکه در حوزه داخلی علاقه

ها باید دقیق باشند. بیش از همه، هنگامی که به  اند، و اولویتای، در این فرایند هست. مرزها روشن ای زیبا، ساختاری حرفه سادگی

رئیس  نخستخلوتگاه  یا  میجمهور  وارد  آگاهانه  وزیری  برای  شوم،  فرصت  ابعاد  از  و  آگاهم،  مسئولیت  از  متواضعم.  و  فروتن  بسیار 

 حلی سودمند برای دو طرف است.های ملتم و پیگیری راه ی من نیست. کار من ترویج سیاستتاثیرگذاری، اما این درباره 

روبه باید رهبر  این کار،  انجام  نیروهای محرکش چیستند؟  برای  او چگونه است؟  بشناسم.  نفوذ رویم را  یا مغزش  قلب  به  چگونه 

 پدیا در دسترس نیستند.ها معمولاً از طریق گوگل یا ویکی های این پرسش توانم همتای او شوم؟ پاسخکنم؟ چگونه می
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به  دشمن،  یک  از  اطلاعات  بهگردآوری  دارد.  متفاوتی  کاملاً  پویایی  بالقوه،  متحد  یک  را جای  رهبر  خودِ  موساد،  رئیس  عنوان 

 خواستم ماهیت دستورهایش به زیردستانش را بدانم. م، اما میکرد جذب نمی 

ی اعتماد است. اگر به رهبری چیزی بگویم،  چیز درباره اند، همهها تیز و موضوعات سنگیندر بالاترین سطح، هنگامی که حساسیت 

که درخواست صادقانه است و با فروتنی لازم   او باید بداند که اطلاعات معتبر است. اگر از او بخواهم کاری بکند، او باید اطمینان یابد

 ارایه شده. 

شود، آن اعتماد در طول زمان ای که در اصل به ارسطو نسبت داده میگفتهدهیم، بهاگر ما همان چیزی باشیم که مکرراً انجام می 

 شوند.دن انجام میها در روحی از باز بوشود. بحثچرا شود، رابطه شکوفا می وچونشود. هنگامی که بیساخته می

میفرضپیش میها  اتاق  وارد  »وقتی  گفت:  من  به  ابتدا  قدرتمند  بسیار  رهبری  باشند.  پایدار  می توانند  فکر  با شوی،  چطور  کنم 

 ی موسادت کنار بیایم؟ مطمئن نیستم با تو چه بکنم.« پنج سال تجربهوسی 

دانستم  شده، یکدیگر را شناختیم. او نگرانی را رها کرد. می ی عملیعدهشده به وی عملی جلسه، وعدهبهذره، جلسهبا این حال، ذره 

تواند توسط کسانی با نیت بد نسبت  ها، مرا متقاعد کرد که او نمی اش به بحثتوانم به او اعتماد کنم. ایمانش به من، تعهد شخصی که می

 به من یا دولت اسرائیل دستکاری شود.

ترین آمد گفت: »کنجکاوم قوی ها به من خوشآمریکا، هنگام ورود به دفتر بیضی، با این واژه جمهور  به همین ترتیب، یک رئیس 

 مرد خاورمیانه امروز چگونه است.«

تا حدی خورده میبرخی روابط با بی شود. در یکی از چنین جلساتی، یک رئیس دولت شوند که خصومت آشکار می اعتمادی 

 ارزش است محکوم کرد. ای که کلامش بیعنوان دروغگوی حرفه و او را رو در رو به شروع به فریاد زدن بر سر همتایش کرد 

تر نشت کرد. هنگامی که رهبری با رهبر های ملی گستردهاین پیامدهایی فراتر از یک ارتباط فردی شکسته داشت؛ ناگزیر به انجمن

 شود.کند. جهانشان منقبض میچیز را مسموم میشود، همهدیگری بد می 

فاصلهآنچه کوشیده نوعی  مهندسی  دهم،  انجام  به ام  تا  است،  رهبر خودم  من و  بین  مجازی  نباید ی  این  شوم.  داوری  حق خودم 

ی غالب من انجام کار و تقویت  ای برای رسیدن به هدف است، چون وظیفهوفایی تلقی شود؛ وسیلهاحترامی، اختلاف یا بیعنوان بیبه

 روابط مهم است. 
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سازی امور با حذف یک تعامل شخصی دشوار یا تاریخ سیاسی و  ای جز سادهتوانند نتایج را دیکته کنند. گاهی، چارهمیها دیدگاه

 بار از احساسات از معادله نیست. ای زیانمجموعه

کرده استدلال  آن  برای  یا  خواسته  آنچه  شرایطی،  چنین  در  بهگاهی،  میام،  داده  من  به  شخصی  اقدامی  بعنوان  گفته  شود.  من  ه 

دهم«، یا  کنند: »این را برای تو انجام می شود که رهبرم را از تماس با همتایش برای تشکر از حمایتشان بازدارم. آنان به من تاکید میمی

 »فقط چون تو خواستی.«

ها شکل  ماً توسط رسانهدانند. دیدگاهشان عمواش نمیکنند، واقعاً هیچ درباره هنگامی که عموم مردم رهبری را از دور مشاهده می

 اند.ای گزینشی و نفوذ سیاسیتر پرورش تصویر، بریفینگ رسانهی هنرهای تاریکی خود طعمهنوبهگیرد که بهمی

ی یک فرد به قواعد خودم بیاموزم. رهبری داستانی بسیار طولانی است؛ برای توانم هیچ ابهامی را تحمل کنم. باید دربارهمن نمی

 ها چانه بزنم. بستها و بنهای بسیار، چرخش داستان، باید در هزارتویی با پیچفهم کامل آن 

طور غریزی با ماهیت رژیمش مخالف باشم، اما هرگز آن  بینم، ورقی سفید است. ممکن است بههر رهبری که برای نخستین بار می

نی او  به  خودش  ملت  و  مردمم  و  من  که  گفت  خواهم  او  به  کرد.  نخواهم  بیان  میرا  چیزی  او  از  داریم.  نتیجهاز  از خواهم،  نهایی  ی 

 مان.همکاری 

اتاقی میبیش از هر چیز به ماموریتم اهمیت می به دست آورم. من محافظ و مدافع  دانم چه میشوم، میدهم. وقتی وارد  خواهم 

ن یک جنگ صلیبی خصوصی و شخصی  سیاست دولتم هستم. این تمایزی مهم است که هرگز نباید فراموش شود. این کار من نیست. ای

 ی کشورم هستم و خط راهبردی روشنی برای پیگیری دارم.نیست. من نماینده

التماس به  در معرض شک کنندگان خو کردهرهبران  به همین  اند و  دارند. شاید  قرار  اطرافیانشان  مانورهای مداوم  های چرخان و 

 های ویلیام شکسپیر بودند. و اتو فون بیسمارک مجذوب نمایشنامه ای به اهمیت آبراهام لینکلنهای تاریخی دلیل چهره

کار رود، برای خوب یا بد. تواند بهای که قدرت میاند، و شیوههای درباری نوشته شدهها تقریباً با دیدگاه یک خودی از دسیسهآن

 برانگیزند. زمان و تاملبیها طلبی فردی کوبنده. آنکنند، و تاثیر جاه ها تنش در قلب دولت را ثبت میآن
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بسیار مدیونم. هرگز    201۳اش، و رئیس شورای امنیت ملی، در نوامبر  عنوان مشاور امنیت ملیبی نتانیاهو برای انتصابم بهمن به بی

صی با او تر مستقیماً کار نکرده بودیم، هرچند مئیر داگان مرا تشویق کرد که هنگامی که رئیس بخش هیومینت موساد بودم، خصوپیش

 ای را به اشتراک بگذارم. های حرفهی او رفتم تا بینشسابقه بود، اما من بارها به خانهی من عملاً بیدیدار کنم. این برای کارمندان رده

  توانی بکنی. تنها آنگاه، توانی و چه نمی کند چه می کند، و دیکته میوزیر پارامترهای نقش مشاور امنیت ملی را تعیین مینخست

 اش را تعریف کنی.توانی اندازه و دامنهمانند هر شغل دیگری، می 

ام لذت بردم. با  ی راحتی خواستم را پیگیری کنم، و از بیرون بودن از منطقهدر مورد من، چراغ سبز گرفتم تا بیشتر چیزهایی که می 

در تنها  نه  این  نبودند.  امنیتی  ذاتاً  که  داشتم  کار  و  سر  بسیاری  سیاستی  حوزه بارهمسائل  سازمان ی  جایگاه  مانند  بود،  آشنا  های های 

 شد، اما هرگز در سیاست. ها و روابط داخلی مربوط میای. به موضوعات ملی، پروتکل های موشکی و ابتکارهای هستهتروریستی، برنامه

به تو  این است که جفت چشم اضافی نخستکار  ملی  امنیت  بازوی گستردهعنوان مشاور  باشی،  از وزیر  درکی  نیازمند  این  اش. 

 های مدرن است.های رسانههای محلی، دیدگاه جهانی و دسیسههای محرمانه، هنجارهای فرهنگی، ظرافت، حساسیتآیین

به جزییات.  جزییات،  جلسه جزییات،  هر  کار  دستور  مسئول  ملی،  امنیت  مشاور  نخستعنوان  که  هستی  وزیرانی  نظارت  ی  وزیر 

درباره  کند، هر موضوعی که می وزرای کابینه  به  روزانه  باید  فعالیتباشد.  امنیت و  بریفینگ میی  باید مطمئن میهایم  شدم که  دادم. 

مان  ی توان نظامیهای وضعیت دربارهروزند. باید تهدیدها را بسط دهم، گزارشی تحولات مربوط به ایران، عراق و فلسطینیان بهدرباره

 ارایه کنم.

ی محرمانه، مجوز دریافت آن را نداشتند. شد، چون برخی وزیران، بیرون از حلقهشکلی ظریف توزیع می د بهاطلاعات عملیاتی بای

 اند توهین بگیرند. آلود است، و برخی آمادهطلبد. محیطی تبهای دیپلماتیک طبیعی میاین رویکردی دقیق و مهارت

های سیاسی و دستور کارهای ی تاکتیکپارانویا هستند. آنان درباره  ویژه مستعداند؛ برخی بهشکلی مفرط محتاطبیشتر رهبران به

 کنند. ای از شک و تردید به نزدیکانشان حس می شخصی وسواس دارند. حتی کسانی با ذهنی متعادل و قلبی خوب، درجه

پایدار، تحصیل نظر عاطفی  از  رهبران  اکثریت  ندارد.  ثابتی وجود  باهوشالگوی  ذاتاً  بکرده و  فاقد ظرفیت فکری  اند.  رخی شاید 

 کنند. رحمی مطلق جبران می گری حیوانی و بیباشند اما با حیله
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به  میان خودشان،  تمایز  انساندر موارد حاد، آنان  بهعنوان  ناگزیر خطاپذیر، و ملتهایی  فرمان می طور  از دست هایی که  را  رانند 

رود  طور عامیانه گمان میاصطلاح »شاه خورشید« فرانسه است، که بهچهاردهم، بهی این پدیده احتمالاً لویی ترین نمونهدهند. معروفمی

 اش این است: »دولت، من هستم.«اللفظیی تحتترجمه  —گفته باشد »لتِا، سِه موا« 

ی شخصیت خود بخشی نیاز دارند که در اعماق وجود بدانند تو آنان را فریب نخواهی داد. برخی در ارزیابی رهبران به اطمینانهمه

 زنند. های فردی میی نیتآموخته درباره های دومِ نیمهاند؛ دیگران کمتر، و معمولاً حدسبسیار مطمئن

ی  عنوان شهروند، انتخاب اندکی دربارههای خود را دارد. هر یک از ما، به های زیرین و پیشینهاند. هر یک جریان ها پیچیدهملت

 دهد. عموماً تصادفی در تولد است که در دموکراسی زندگی و بمیریم یا در دیکتاتوری. ل میمان را شکدارد که زندگینظامی

های فرهنگی، آموزشی، مالی، جغرافیایی و سیاسی بسیاری برای در نظر گرفتن هست. بعُدی نظامی نیز برای در نظر گرفتن  تفاوت

 اند. انه رایج ی نظامی در خاورمیهست. سیاستمداران و روسای جمهوری با پیشینه

به  را  او توسط  اگر مصر  رسید.  فرماندهی آن  به  بود که  نیروی هوایی مصر  در  افسری شغلی  مبارک  بگیریم، حسنی  نمونه  عنوان 

 جانشین او شد. 1۹۸1جمهوری منصوب شد و پس از ترورش در جمهور انور سادات به معاونت ریاسترئیس

فارغ از  پیش  از آکادمی  سادات، که  قاهره مطالعهالتحصیلی  در  دربارهی ویژهنظامی سلطنتی  از ای  بود،  کرده  نبرد گتیسبرگ  ی 

عنوان دومین به 1۹70رهبری کرد و تا  1۹52حمایت همکار پیشینش در سپاه مخابرات، جمال عبدالناصر، بهره برد که انقلاب مصر را در 

 جمهور کشورش خدمت کرد.رئیس

خاطر تعهدش  اند. اسحاق رابین که، همچون سادات، به یاری از وزیران در ارتش خدمت کردهاسرائیل تبار سیاسی مشابهی دارد. بس

شش  جنگ  در  اسرائیل  پیروزی  و  بود  ارتش  ستاد  رئیس  شد،  ترور  صلح  فرایند  در  به  شارون،    1۹۶7روزه  آریل  کرد.  نظارت  را 

 شود. نهاده می عنوان قهرمان جنگ و دولتمرد ارج وزیر محوری دیگر، در کشور من بهنخست

های قوی سخنرانی »روز دزدند، پس تصادفی نبود که پژواکصحنه  —نویسانشان  تک سخنرانو تک  —اکثریت سیاستمداران  

رئیس  بی ننگ«  در سخنرانی  ایراد شد،  پرل هاربر  در  روزولت، که  در کنگره جمهور  ژوییه بی  در  در نخستین سفر  202۴ی  ی آمریکا   ،

 ی او به »پیروزی مطلق« طنینی آشنا داشت.شد. وعدهجنگ، شنیده می اش پس از اعلام خارجی 
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خیال را  آن  میبسیاری  میپردازانه  طبیعی،  جنگی  رهبر  چرچیلی،  را  خود  او  که  بهدانند  از پندارد،  پس  محبوبیتش  جهش  رغم 

الهامطور که پیش. همان 202۴الله در  تضعیف حماس و حزب ا که با مرد و زن در خیابان ارتباط  بخشی رتر اشاره کردم، او شخصیت 

 دهد که قدردانی از نظر تاریخی کمیاب است. برقرار کند ندارد؛ سرنوشت چرچیل، در باختن انتخابات پس از جنگ بریتانیا، نشان می

را می  رهبر  اندیشهشوید. نقصجنگ روح  بر  مبتنی  راهبردهای  در منش و حماقت  افرا ی بیهای مرگبار  طی، دقت و احساسات 

اش و تمایل طبیعی جهان به حمایت از رغم تبار یهودیکند. به همین دلیل است که، بهجای عقلانیت و احترام به تاریخ، را آشکار می به

 کنم.جمهور اوکراین، انتقاد میتر، من از ولودیمیر زلنسکی، رئیس ضعیف

کنم، اما ولادیمیر پوتین دشمنی بسیار  را تایید نمی   2022در  دانم که این دیدگاهی نامحبوب خواهد بود و قطعاً تهاجم روسیه  می

سوزی توانست از این آتشتری از رهبری از سوی زلنسکی میتر و عاقلانهتر است. با این حال، شکل تیزبینانهنهایت باهوشتر و بیقوی

 داد.شمار را نجات می وامع بی های ناخوشایند باشد، اما یک جنگ و ویرانی ججلوگیری کند. ممکن بود شامل انتخاب

وزیر و عنوان نخستیک سال بر سیاست فنلاند مسلط بود، نخست بهوآموخت، که سیرهبری اوکراین باید از اورهو ککونن می

، طرفی فعالی که سلفشاصطلاح بیجمهور. او ملتش را از جنگ سرد عبور داد، با افزودن عمق، پهنا و ظرافت به سیاست بهسپس رئیس

 یوهو کوستی پاسیکیوی، آغاز کرده بود.

او همان مشکلات جغرافیایی اوکراین را داشت، تهدید روسی یکسانی در مرزهایش، و هشدارهای مشابه از تاریخ، اما موفق شد  

مان ورشو  مسیری مستقل را در پیش بگیرد، در همان حال که روابط خوب و ترتیبات تجاری سودمند دوجانبه را با غرب و کشورهای پی

 کرد.حفظ می

کن بینداز و حکومتخاطر سبک تفرقهاین اقدامی استادانه از خودحفاظتی بود که به دستاوردهای اقتصادی عظیمی انجامید. او به

  رفت دموکراسی فنلاند را تضعیف کرده است. اما صادقانه بگویم، اینعنوان خودکامه تصویر شد. فقدان مخالفت انتخاباتی گمان می به

 ربط است. تحت رهبری او، فنلاند بهترین تولید ناخالص داخلی سرانه را داشت. کشوری شاد، سالم و ثروتمند بود.بی

ی مرجع، جنگ زمستانی را داشت، که هنگامی آغاز شد که اتحاد جماهیر  عنوان نقطهاو دقیقاً چگونه این کار را کرد؟ ککونن به 

جهانی دوم تهاجم کرد. این امر با امتناع فنلاند از واگذاری قلمرو مرزی، در ازای زمینی در جای  شوروی سه ماه پس از آغاز جنگ  

 های امنیتی خود را برای شهر نزدیک لنینگراد تسکین دهند.ها بتوانند ترسدیگر، برانگیخته شد تا شوروی
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ها در جوشید، اما فنلاندیگراد میی سانتیدرجه ۴۳منهای ها تلفات شدیدی متحمل شدند، در حالی که نبرد در دماهای تا شوروی

با امضای پیمان صلح    1۹۴0ها در مارس  زنی خود را حفظ کرده بودند، درخواست صلح کردند. خصومتحالی که هنوز قدرت چانه 

 ل اجتناب کرد.درصد از قلمرو خود را واگذار کرد، در حالی که از انقیاد کام ۹مسکو پایان یافت که در آن فنلاند 

جسورانه اقتصادی  سیاست  که  بود،  سیاست  در  چالاک  بازیگری  ککونن  آورد.  دوام  دشوار  سازش  روح  پذیرش  آن  برای  ای 

ی قدرتمندش را تحریک نکند. این چنان هوشمندانه بود که فنلاند  کرد، در حالی که مراقب بود همسایهگسترش اروپایی را دنبال می 

 ی اقتصادی اروپای پیشین. ی اروپا پیوست، هجده سال پس از تاسیس جامعه ، همراه با اتریش و سوید، به اتحادیه1۹۹5ی ژانویه 1تنها در 

، یازده ماه پس از درخواست، به ناتو پیوست. این ممکن بود حضور ناتو در مرزهای روسیه را دو برابر 202۳فنلاند تنها در آوریل  

تعهدش  ن وجود نداشت، در مقایسه با آنچه نسبت به اوکراین نشان داده شد، که راهبرد عدمکند، اما هیچ خصومتی نسبت به عضویتشا

عنوان هدف اصلی سیاست خارجی و امنیتی  ، راهبرد امنیتی جدید زلنسکی عضویت ناتو را به 2020پایان یافت. هنگامی که در    201۴در  

 هایش را تیز کرد.تقویت کرد، خرس روسی چنگال 

طور تاریخی با زبان مشترک و ایمان مسیحی ارتدوکس مشترک پیوند دارند. برای تلاش  وکراین روسیه است. آنان بهبرای پوتین، ا

ها، از  ی یکی از این جدلی این موضوع را مطالعه کردم. بخش افتتاحیههایش دربارههای سخنرانیها و رونوشتبرای فهم آن مرد، فیلم

 دانند، بلکه برای بینشی به ذهنیت او: بخشی به آنچه بسیاری آن را تبلیغ مینه برای مشروعیت — کنمرا بازتولید می 2021ی ژوییه

یک کل واحد. این   —اند  ها یک ملتها و اوکراینیاوکراینی پرسیدند، گفتم روس-ی روابط روسیهنگامی که از من درباره  <

ام و به ت سیاسی کنونی برانگیخته نشدند. این همان چیزی است که بارها گفته مدت رانده نشدند یا با بافها از برخی ملاحظات کوتاهواژه

 هایم از وضعیت امروز را به اشتراک بگذارم.دانم موضع خود را با جزییات توضیح دهم و ارزیابیآن قویاً باور دارم. بنابراین لازم می

هایی از  ر میان روسیه و اوکراین برخاسته است، میان بخش های اخیخواهم تاکید کنم که دیواری که در سال پیش از همه، می   <

به معنوی است،  تاریخی و  اساساً همان فضای  فاجعهآنچه  بدبختی و  ایننظر من  پیامدهای  ی بزرگ مشترک ماست.  از همه،  پیش  ها، 

 اند.های مختلف زماناشتباهات خودمان در دوره
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نیروهاییهای عامدانهی تلاشها همچنین نتیجهاما این  < اند وحدت ما را تضعیف کنند. فرمولی که  اند که همیشه کوشیدهی آن 

ها برای  رو تلاشای اینجا نیست. از این تفرقه بینداز و حکومت کن. هیچ چیز تازه   —برند از دیرباز شناخته شده است  آنان به کار می

 ی ملی« و کاشتنبازی با »مسئله

 های یک ملت واحد. جان هم انداختن بخشر تقسیم و سپس بهتفرقه میان مردم، با هدف فراگی <

ی تحولات بیش از هزار سال در این مقاله ممکن برای فهم بهتر حال و نگاه به آینده، باید به تاریخ بپردازیم. قطعاً پوشش همه  <

 ر روسیه و چه در اوکراین. یاد داشته باشیم تمرکز خواهم کرد، چه د نیست. اما بر لحظات کلیدی و محوری که مهم است به

اوکراینیروس   < باستان هستند، که بزرگ ها و بلاروسی ها،  نوادگان روس  از  دیگر  ها همه  قبایل اسلاو و  بود.  اروپا  دولت  ترین 

قلمرو گسترده   در سراسر  تا کیف و چرنیگوف    —قبایل  نووگورود و پسکوف  به آن روسی   —از لادوگا،  اکنون  با یک زبان (که 

ایمان ارتدوکس   —پس از غسل تعمید روس    —ی روریک و  کنیم)، پیوندهای اقتصادی، حکومت شاهزادگان سلسلهاشاره می   باستان

معنوی سنت ولادیمیر، که هم شاهزاده انتخاب  بودند.  بسته  زیادی به هم  تا حد  بود، همچنان  و هم دوک بزرگ کیف  نووگورود  ی 

 کند. وابستگی امروز ما را تعیین می

اد  مشترک. او  تاریخ  یک  چندبعُدی«  و  پیچیده  »ماهیت  کردن  برجسته  برای  دقیق،  و  طولانی  تاریخی  جزییات  با  داد،  امه 

هایش را، اما برای حامیانش او در باورهایش  نگاران مستقل ممکن است دقت تحلیل او را به چالش کشیده باشند، و صحت دیدگاه تاریخ

 کننده است. منسجم، شفاف و قانع

جمهور زلنسکی رویکردی متضاد در پیش گرفت، در  ، رئیس2021جمهور پوتین، در سپتامبر  پس از انتشار جدل رئیس  چند ماه

المللی به تجاوز روسیه در اوکراین را نقد کرد و، در ی بینسازمان ملل متحد، که در آن واکنش جامعهای در مجمع عمومیسخنرانی

 ن ملل، آن را »ابرقهرمان بازنشسته« خواند.ها برای اصلاح سازماحمایت از فراخوان

ای جز زورِ  الملل منجر خواهد شد. دیگر هیچ قاعده المللی »به فروپاشی کل معماری روابط بیناو پیشنهاد کرد که عدم اقدام بین

های بیشتر و  یکتاتوریجای تلاش جمعی، خودخواهی غالب خواهد شد؛ جهانی با د برتر نخواهیم داشت. جهانی خواهد بود که در آن، به

 بیشتر، برابری کمتر، دموکراسی و آزادی کمتر.« 
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اوکراین دوست و شریکشان است. که می که  نیستند  »که شرمنده  ستایش کرد  آن اعضای سازمان ملل  از  به  او  را  توانند چیزها 

ین سالن را برای همه ببیند ترک کند.« او صدور ترس از آنکه کسی اهایشان بخوانند، اشغال را اشغال بنامند، و تجاوز را تجاوز، بینام

ی روسی به شهروندان اوکراینی در شرق کشور در دو سال گذشته را برجسته کرد: »آیا این  ی بیش از ششصد هزار گذرنامهشدهگزارش

 الملل نیست؟« احترامی به حقوق بینالمللی نیست؟ آیا اثباتی بر مصونیت و بیشاهدی بر یک جنایت بین

دستش را بهی بینجای سخنرانی برای جامعهنظر من، بههب سوی دشمنش دراز المللی، و مشت زدن به خرس روسی، بهتر بود که 

کنند،  کنند معمولاً ما را با اوکراین مقایسه مینمایندگی اسرائیل استدلال میویژه در آمریکا، اکثریت کسانی که بهدانم که بهکرد. میمی

 بینم. ا کمی متفاوت می اما من چیزها ر

های وابسته هستیم. در تنها شباهت میان ما این است که کشورهایی کوچک زیر تهدید همسایگان سخت یا، در مورد ما، تروریست

کس برای شما نخواهد جنگید. در  کس برای کمک نخواهد آمد. هیچآن شرایط، باید به خودتان تکیه کنید. واقعیت این است که هیچ 

کراین، حتی یک سرباز ناتو برای نجات یک نوزاد اوکراینی قربانی نخواهد شد. در واقع، حتی شک دارم که اعضای ناتو برای مورد او 

 یکدیگر بجنگند. 

ملت حمایت  برخی  دیپلماتیک  شما  از  برخی  نه.  برخی  کرد،  خواهند  اعمال  تحریم  برخی  نه.  برخی  فرستاد،  خواهند  سلاح  ها 

ای سادگی اهمیت نخواهند داد. این صرفاً خلاصه خی خواهند گفت حمایت از شما بسیار گران است، برخی به خواهند کرد، برخی نه. بر 

 آوریم. یاد میرا به 1۹7۳تیره از جهان مدرن ما نیست؛ در اسرائیل، ما هنوز رویدادهای 

کیپور، پل هوایی تدارکات به ارتش    ای سرافراز، حامی بزرگی برای اسرائیل بود، اما در طول جنگ یومهنری کیسینجر، یهودی

های لرزاننده: »بگذارید خونریزی کنند.« او تهدید کرد که تعویق انداخت، با واژهجمهور نیکسون دستور داده بود، بهاسرائیل را که رئیس

های ی سلاحید به توقف عرضهجمهور فورد توصیه کرد که با تهددهد سازمان ملل بر ما تحریم اعمال کند، و متعاقباً به رئیساجازه می 

 آمریکایی بر اسرائیل فشار آورد. 

های احساسی جای ایراد سخنرانی پذیر هستی، باید دوستانت را ارج بنهی و دشمنانت را غریزی بفهمی. به هنگامی که چنین آسیب

 ی جهانی، با دشمنت حرف بزن. برو مذاکره کن. آنچه باید انجام شود را انجام بده.روی صحنه
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شدم. ها آمیخته میعنوان مامور پیوسته در آنهای مختلف داشتم، چون بهعنوان رئیس موساد، منفعت شخصی در فهم فرهنگبه

دانستم بقای من به پوشیدن لباس درست هنگام ورود به اتاقی متفاوت بستگی دارد. تعداد کمی از سیاستمداران فاقد درک غریزی از  می

 د هستند. گذرآنچه در سوی دیگر می 

شد گویی داماد  های روسی میوزیر پیشین بریتانیا، در این کار نابغه است. بیل کلینتون هم. رونالد ریگان وارد اتاقتونی بلر، نخست

برد. او استادانه بود، از شکل عمومی به کار نمی ها را بهکرد اما آنهای آمریکایی عزیزش را نزدیک قلبش حمل می لنین است. ارزش 

 زد، نه »تو« و »من«. « و »ما« حرف می »ما

ی یک پیمان صلح ظریف و فروتن بود. هیچ حس  ها، در رویکردش به انور سادات درباره ترین شخصیتدلمناخم بگین، از سنگ

یا استحقاقی وجود نداشت. شما تاریخ، داستان کنید. نمی  ها و اصول بنیادین خود را بر طرف مقابل تحمیلها، دارایی ها، ارزشبرتری 

 هاست، این مال ماست. چگونه ارتباط برقرار کنیم؟بپذیرید این مال آن

می  اتفاق  این  که  شگفت هنگامی  چیزهای  میافتد،  بهآوری  آیند.  دست  به  می توانند  در حالی  را  این  که  اکنون،  که  ویژه  نویسم 

بر گونهور است، اشک جنگ شعله را که  بههایی  بود  میهایم جاری  و آویاد  بودم  نشسته  سفید  در چمن جنوبی کاخ  رم، هنگامی که 

در  اعلامیه ابراهیم  پیمان  می   2020سپتامبر    15ی  بهامضا  لحظهشد.  متعاقب،  رویدادهای  که  رغم  بود  آرام  غرور  و  امید  پاکی،  از  ای 

 راداری تا مرز تاریخ شکوفا شده بود.رویکردی محتاطانه و زیر 

فرهنگی، ایالات  ادیانی و بینانداز مشترک از صلح و رفاه، مبتنی بر گفتگوی بینرسمی یک چشم  هنوز محقق نشده، اما در تحریم

ی  های صلح جداگانهگشودند. پیمانمتحده، اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش حداقل احتمال عصری نو را می

 شش سال بودند. واسرائیل با یک ملت عرب در بیست هایهمزمان که با امارات و بحرین امضا شد، نخستین پیمان

به که  ناماعلامیه،  یهودیت  و  مسیحیت  اسلام،  در  پدرسالار  شخصیتی  نام  به  نمادین  میراث طور  از  یکی  شد،  بزرگ  گذاری  های 

نه و برانگیخته از گری جارد کوشنر، آوی برکوویتز، جیسون گرینبلات و مایک پمپئو سرسختاجمهور ترامپ است. میانجیدولت رئیس

 حس عمیق فرصت بود. 



 — 227از  15۴صفحه  —

ی بحرین عبداللطیف بن راشد الزیانی و وزیر  جمهور ترامپ، وزیر خارجهبی یکی از امضاکنندگان اعلامیه بود، همراه با رئیس بی

محمد بن زاید آل  شد، روح دو مرد دیگر را حس کردم: شیخ  طور که مراسم اجرا میی امارات عبدالله بن زاید آل نهیان. همانخارجه 

 نهیان، رئیس امارات و حاکم ابوظبی، و حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین. 

رهبری و برادری آنان عمیق بود. از تصمیمشان به کار مشترک فروتن شدم، و از حمایت ظریف مقامات ارشدشان در طول آنچه 

کردم که درگیر شدن  سپاسگزار بودم. برای کشور من مهم بود، اما همچنین حس می تقریباً یک سال کار مقدماتی ظریف اما مصمم بود  

 فعال موساد، هرچند پنهانی، کار درستی است. این ثابت کرد که سازمان من آماده است برای صلح بجنگد.

شده   شناخته  رسمیت  به  اسرائیل  دولت  توسط  من  نقش  جهانی،  قدردانی  بر  علاوه  که،  است  فرعی  نهایت  می در  چه است.  دانم 

 داند چه کردم. بی میدانم بیکنند. میی کارمان در آن زمان چه فکر می ای ما دربارهدانم متحدان منطقهکردم. می

مانم که خاورمیانه رهبران بیشتری با دیدگاه و شجاعت لازم دارد. من واقعاً به این اصل بین میشد. من خوشفقط باید انجام می

های صلح رسمی پرورش دهد. نوعی از  ها و توافقی گنجاندن در پیمان ها را تا مرحله ساد باید روابط پنهانی بسازد، و آنباور دارم که مو

گری تواند با میانجیویژه متعهد و حامی بود، می های متعاقب با سودان و مراکش انجامید، که پادشاه محمد ششم بهشتاب که به تفاهم

 دقیق و بالغ حفظ شود.

اتحادی است. خوب است که پهنهبته، من واقعال ی مشترک را بیابیم، اما رک  های بزرگی از زمینهگرایم. منافع ملی در قلب هر 

دهد؟ من دستور کار خودم را دارم؛ تو مال شود، کی اهمیت می ها منافع فردی اولویت داده میهایی باشند که در آنبگویم، اگر حوزه 

 ست. خودت را. این راه چیزها

نمی  نگاه  ما  به  همه آمریکا  همچون  آنان،  نیست.  تایید  پی  در  قیمتی  هر  به  و  ملتکند  روابط ی  از  آنچه  گرفتن  پی  در  ها، 

می المللیبین بهشان  وزیرانم،  به  بارها  نکته،  این  تقویت  برای  هستند.  نمی خواهند  که  گفتم  موساد،  رئیس  موضععنوان  در  مان توانیم 

 اصی خجالتی باشیم. ی هر موضوع خدرباره

به باید  اما وارد بحثمعاملات  انجام شوند،  دوجانبه  منافع  پی  در  پیچیده  بر آنچه شریک  شکلی سنجیده و  را  اولویت  نشوید و  ها 

طلبد تمرکز کنید. من با احترام این امتیاز را در ازای آن فرصت درخواست بالقوه نیاز دارد بگذارید؛ در عوض بر آنچه سیاست ما می 

 واهم کرد. این دیپلماسی است. خ
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جمهور آمریکا وودرو ویلسون نیاز دارد، که در پایان در زمان بحران، جهان به رهبرانی با جسارت، استقامت و دوراندیشی رئیس

 عنوان راهنمای بالقوه برای بازسازی جهان پس از جنگ رونمایی کرد. جنگ جهانی اول چهارده اصل خود را به

برچیدن   شامل  دولتامپراتوریاین  خلق  اروپایی،  پیمان های  بدون  باز  دیپلماسی  نو،  تجارت  های  تسلیحات،  کاهش  پنهانی،  های 

های بزرگ و  های متقابل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی برای ملت ی »تضمین ی ملل، با ارایه شکلی حیاتی، پذیرش جامعه آزاد و، به

 یکسان« بود.کوچک به

شد، سنا عنوان ضعف دیده میحرمت در کشور خودش بود. او سکته کرد، و در فضایی که سازش به بری بیمتاسفانه، ویلسون پیام 

، نتوانست از ظهور نازیسم و ۳0و    1۹20های  ها در دههی ملل را رد کرد، که با وجود برخی موفقیتپیمان ورسای و محوریت جامعه

 جنگ جهانی دوم جلوگیری کند.

شمار را در هولوکاست از ی نزدیکش و دوستان بین شکست دولتمردی متاثر شد. او یازده عضو خانوادهکیسینجر مستقیماً از آ

عنوان سرباز با والدینش، و توسط وحشتی که به  1۹۳۸های سازنده پیش از فرارش به آمریکا در  بینی او توسط تجربهدست داد. جهان

 د بود، شکل گرفت.های کار اجباری شاهآمریکایی در آزادسازی اردوگاه 

شدت نیاز داریم معادل مدرن او را بیابیم. ، در سن صد سالگی، سوگوار شدم، چون ما به202۳نوامبر    2۹ویژه مرگ او را در  من به

به او،  با  بار  چندین  عملمن  بود،  توانا  بسیار  و  باهوش  دیپلماتی  او  کردم.  دیدار  خصوصی،  و  عمومی  بسیار  شکل  تواناییِ  با  گرایی 

 ی توافق.های بالقوهکننده در ارزیابی شخصیت و کشف راهی مذاکرهدیدهوزشآم

عنوان مشاور امنیت ملی های بسیاری بهمن از فقدان کنونی ظرفیت مذاکره ناامیدم، چون باور دارم دیپلماسی عالی، چیزی که سال 

 هان ضروری است. و رئیس موساد تمرین کردم، نه تنها برای دولت اسرائیل، بلکه برای تمام ج

می  واقعی  ابرقدرت  تنها  را  آمریکا  هنوز  مالزی  هرچند  شاید  و  اندونزی  برزیل،  پاکستان،  هند،  ایران،  چین،  توسط  روسیه  دانم، 

ی نفوذ پایینی علاوه یک مقایسه کنید: فرانسه، آلمان و بریتانیا. دو ملت نخست درجهشود. این را با سه عضو اروپایی پنج به حمایت می 

 رغم ادعاهای پایدار امپراتوری، بریتانیا تاثیر جهانی حداقلی دارد.رند، حتی در اروپا. بهدا

تواند آن را نادیده بگیرد اما همچنین باید سیاستی منسجم  چین نیرویی صعودی است، بازیگری نو، بازیگر بسیار جدی. جهان نمی

ترسم مدت طولانی منتظر پاسخ بمانم. آن به پکن را به من بگوید؟ می   تواند رویکرد جهانی قطعی نسبت به آن تعیین کند. چه کسی می 
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نشانه شفافیت،  ملت فقدان  برخی  است.  مدرن  رهبری  بیماری  از  ندادهای  شکل  این حوزه  در  سیاستی  هنوز  نداشتن ها  دیگران،  در  اند. 

 ام، این نکته نیست. راهی پیدا کن. گویند کسی برای مذاکره نیست. با کمال احترسیاست، سیاستشان است، چون به تو می

تواند فقط راه تو یا راه من باشد. زندگی  گرا باش، اما نمیی عقل عملفهمد. در محدودهتر قدرت سازش را می تر و عاقلرهبر قوی

ی میهن  یندهترین امید برای بشریت و ظرفیت تضمین امنیت و آسیاه و سفید نیست؛ جوهرش در مناطق خاکستری نهفته است که بزرگ

 تو را در خود دارند. 
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❖ 

 15فصل 

 

 

 نظم نوین جهانی

 * * * 

کنم پرورش دهم. ها برخورد میهایی که در کارم با آنای از افراد و مکانکوشم جدایی حرفهنظم نوین جهانی من آگاهانه می

را  می تاریخ و شکوه محیط  احترام کنم، و  بدون مرعوب شدن  را  فردی  برجستگی  این حال،  بدون حواستوانم  با  پرتی تحسین کنم. 

 ترند. یادماندنیبرخی روزها از بیشترشان به

عنوان مشاور امنیت بی نتانیاهو را بهام به ولادیمیر پوتین را فراموش نخواهم کرد. من بیهرگز نخستین دیدارم از کرملین و معرفی

جمهور،« با لحنی آهنگین  شکل مناسبی معرفی کند. »آقای رئیس بود مرا بهوزیرم مصمم  کردم، و نخستمنصوبش همراهی میملی تازه 

 گفت. »این مشاور امنیت ملی جدید من، آقای یوسی کوهن است، که معاون مدیر موساد بود.«

نگاهمان    ی دهان میزبانمان را چین انداخت.آمیز را دیدم که گوشهی من بود که لبخندی شیطنتی شروع شرح پیشینهاو در آستانه

شیوه به  که،  گذاشتیم  اشتراک  به  را  ناگفته  درکی  و  شد  قفل  هم  چشمبه  ناگشوده،  رازهای  از  جهانی  محصول  متفاوتمان،  انداز های 

 شناختیم. شرم بودیم. هر یک از ما راهمان را در هزارتوی وضعیت انسانی میی بیناپذیر و حیلهتزلزل

ی  داند.« خندهی من می چیز درباره ای در او انداختم. »نیازی به معرفی من نیست. او همه وزیر،« گفتم، با جسارت وقفه »آقای نخست

ی اطلاعاتی، او خاطر اعتبار مشترکمان در جامعه ی کاری ما را تعیین کرد. از آن زمان، بهغریزی پوتین همه را آسوده کرد، و لحن رابطه

 کند.خطاب می با خط سیریلیک،  ، Коллегаمرا کولگا، همکارش، یا 

آور نیست که کسی با تبار او به موقعیتی از چنین قدرت اند، تعجبشدت در هم تنیدهاز آنجا که دستگاه امنیتی و مکانیک دولت به

زندگی  اساس  بر  باشد.  رسمینامهرسیده  فارغ ی  از  پس  او  دانشکدهاش،  از  کاالتحصیلی  به  لنینگراد  دولتی  دانشگاه  حقوق  ب گی 

 پیوست.
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فعالیته جزییات  برخی  در  رچند  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  تا  سال  شانزده  او  است،  نامشخص  سرد  جنگ  اوج  در  هایش 

 شکلی فزاینده ارشد، عمدتاً در ضداطلاعات، به سازمان خدمت کرد.، به 1۹۹1

اتحاد جماهیر شوروی بود، خدمت  ب  گبی، آژانس امنیتی اصلی روسیه، که سازمان جانشین کااسعنوان رئیس افبه  1۹۹۹او تا  

یا نخست یا رئیسکرد، و از آن زمان  نفوذ نظامی بر دولت ما چیزهای بسیاری دربارهجمهور روسیه بوده است. همانوزیر  ی گونه که 

 د.کنبینی او آشکار میی ماهیت روسیه و جهانی اطلاعاتی پوتین چیزهای بسیاری درباره گوید، پیشینهماهیت اسرائیل می

جمهور پوتین، ای با رئیسوزیر از من خواست دیدار خصوصیچند سال بعد، هنگامی که ریاست موساد را به دست گرفتم، نخست

درخواست کنم. وقتی پرسیدم چرا خودش نمی اعتبار دفترش را بدهد، و یک مترجم، بدون همراهی معمول مقامات  رود، تا به دیدار 

»آن داد:  نمپاسخ  گوش  من  به  رئیسیها  افدهند.«  رئیس  هستی.  کولگا  »تو  بیایم.  باید  »البته«  که  فرستاد  پیامی  رئیس  اسجمهور  بی. 

 موساد. خوب.« این تمرینی سودمند برای دو طرف از آب درآمد.

رئیس با  داشتیم. آن جلسات  پوتین ما چند جلسه خصوصی  فراهم کرد. من آنچه  در تفکر یک رهبر  پوتین درس مهمی  جمهور 

کنم، اما  پذیرم. من موضع او را دفاع نمیگرایانه و ویرانگر در اوکراین را نمی کنم. من پیگیری او برای جنگی ملی ه را تایید نمیکرد 

به می است،  دشوار  ماموریتی  این  دهم.  توضیحش  به توانم  او  که  جایی  آمریکا،  در  بهویژه  سفید،  و  سیاه  درک صورت  بد،  آدم  عنوان 

 تر از این است. یدهشود. بسیار پیچمی

ی جنگ ها تهاجم کردند، کشور پیوسته در لبهها به آناند. در قرن سیزدهم مغولها به تاریخ زنجیر شدههمچون مردم یهود، روس

مسکو را سوزاندند و غارت   1571کرد. با این حال، ارتش کریمه و عثمانی در  های عظیم در مرزها مستقر میکرد، و ارتشزندگی می

 ی ملی شد. شد، در طول صدها سال بخشی از آگاهی و تجربهند. خودکامگی، که اغلب وحشیانه تحمیل میکرد 

انگیزه  از  بیشتری  درک  باید  نه،  خواه  بپسندیم  می خواه  جنگ  به  پوتین  که  هنگامی  باشیم.  داشته  او  بههای  لزوماً  خاطر  رود، 

برداری از ضعف غرب. او با دقت تماشا ، استاد بزرگی با توانایی ذاتی در بهرهباز استنظر من او یک شطرنجامپریالیست بودن نیست. به

 کند. کند و چند حرکت جلوتر فکر می می

پرسی مورد  ی کریمه، بخشی از اوکراین، تهاجم کرد و سپس آن را پس از یک همه جزیره ، روسیه به شبه201۴در فوریه و مارس  

 مناقشه ضمیمه کرد. غرب چه کرد؟ 
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از آوریل  چهیچ دونباس، که  دهد جنگ  اجازه  راضی بود  ترتیب  به همین  به مشروعیت آن. غرب  اعتراض  توسط    201۴یز، جز 

شکلی حیاتی، هیچ واکنش هماهنگی وجود نداشت هنگامی حاصلی مرگبار راکد شود. بهطلبان طرفدار روسیه به راه افتاد، به بی جدایی

 ثبت کردند. 2021سوی مرز در در حال حرکت به های عظیمی را های هوایی کاروانکه عکس

به و  ناتو،  به  پیوستن  برای  اوکراین  به  دادن  اجازه  از  امتناعش  در  بهپوتین  ارتش  داشتن  تلویحی  بزرگطور  قوی  و احتمال  ترین 

از سیقوی ارتش جهان،  در آستانهوترین  تاریخی می دو ملت،  تقدم  روسیه،  او محاسبه کرد که شکمی بی  فداکاری وجود دید.  رای 

 آور است.آید، چون پیامدهای مداخله هراسدنبالش نمیکس بهداند که هیچندارد. او می

ی چند قایق تفریحی، جت خصوصی و آپارتمان  زنم، اما بیش از مصادره آیا این جنگ ماست یا نه؟ من اینجا بدبینانه حرف می

فهمم، اما  ها را میطلبی عمل کند. من کشش احساسی برای مسلح کردن اوکراینیسعهعنوان بازدارنده در برابر تولوکس لازم است تا به

 حل نیست.دیدگاه راهبردی من این است که راه

تواند همه را خودش تولید کند، اما کمک دارد، از چین، ایران.  سادگی به تسلیحات بیشتری دسترسی دارد. او نمیچرا؟ پوتین به

همان اندازه بانفوذ از  ی تکرار پرسشی که از یکی از اعضای ارشد دولت آمریکا، بر سر شامی با شخصیتی بهبرا  —شود؟«  »حالا چه می 

 سی، در مراحل آغازین درگیری پرسیدم.امارات، در واشینگتن دی

مرد  نفر  هزاران  پرسید.  خواهی  من  از  را  پرسش  همان  دوباره  همین حدود،  یا  سال  یک  »در  است:  مانده  من  با  و ه پاسخش  اند، 

بینانه  انگیزی پیشطرز غمگذراند؛ بدبینی نهفته در آن جمله بهوضعیت همان خواهد ماند.« این درگیری اکنون سومین زمستانش را می

 کنیم. رسد. ما در جهانی از تناقضات تلخ زندگی می نظر میبه

با سلاح  هیچ توهمی نداشته باش. بشار اسد هیولاست. او سزاوار نفرین ابدی است برای های جنایت کشتن مردم سوری خودش 

ی بزرگ خاورمیانه عنوان بازماندهشد، بهشیمیایی. او که از یک سو توسط روسیه و از سوی دیگر توسط سپاه پاسداران ایران حمایت می 

 سقوط کرد. 202۴شد تا آنکه رژیمش در دسامبر دیده می

ابومحمد الجولانی پنج دهه دیکتاتوری را در کمتر از یک هفته کنار زدند.  او به مسکو گریخت، هنگامی که جنگجویان به رهبری

ویژه هایش بود، بهی عظیم دیگری به پروکسیاش به شرق مدیترانه بود. این ضربهی از دست دادن پل زمینیبرای ایران، سقوط اسد نشانه

 شد.ی نابودی رانده اش با اسرائیل به لبهالله، که در طول درگیریحزب 
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ویران و  قاطعانه  رژیم  تغییر  فوری  پیامدهای  در  سلاحما  تاسیسات  مهمات،  انبارهای  و  کردیم،  عمل  شیمیایی،  کننده  های 

 …های پدافند هوایی سوریه را نابود کردیم، علاوه بر ورود های دریایی و سامانهتوانمندی

کرد. این احتیاطی های جولان جدا میی را در بلندیی حایل تحت گشت سازمان ملل که نیروهای اسرائیلی و سوریک منطقه…

به  جایی  در  مهمی،  قدرت  انتقال  چنین  چون  بود،  میهمانعاقلانه  آشفته  احتمالاً  خاورمیانه،  چون  پرآشوب  هیچاندازه  کس  شد. 

پیشنمی اطمینان  با  جنگیتوانست  نام  الجولانی،  که  کند  بهبینی  بود،  برگزیده  الشرع  حسین  احمد  که  رئیسای  موقت عنوان  جمهور 

کرد. سوریه از  برد، اما دولت اسرائیل هیچ رئیسکی نمی های درستی به کار می چگونه عمل خواهد کرد. او پس از تصدی قدرت واژه 

ودم، نگران ی خنوبهها از نظر راهبردی از رویدادها سود بردند. آنان دوست اسرائیل نیستند، اما من، بهنظر نظامی خنثی شد. منطقاً، ترک

 ماند. ویژه شوم باشند، چون اولویتشان کارزارشان علیه کردها باقی مینیستم که از منظر ما نفوذی به

بحث اسد،  رژیم  سقوط  از  درباره پیش  بههایی  سرانجام،  داشت.  وجود  مداخله  مزایای  قطعیتی  عدم  توافق  خاطر  های وضعیت، 

 ر باشد.آوتوانست زیاناجماعی بود که تغییر رژیم می 

ی پرتگاه عقب کشیدند،  از لبه 2012ها به همین ترتیب در کند. آمریکاییای از قاتلان جمعی محافظت میگرایی سیاسیچنین واقع

رئیسبه خشم  بهرغم  که  اوباما،  کشیدهجمهور  دراز  ردیف  در  که  کودکان  زنان،  »مردان،  از  تاثیرگذاری  سمی طرز  گاز  با  کشته  اند، 

کند بلند شوند و راه بروند« سخن گفت. او از کنگره اجازه  اش را در آغوش گرفته و التماس می »پدری که کودکان مرده  اند« و ازشده

 ای جراحی به رژیم اسد را تایید کند. هرگز دریافت نشد. خواست تا، با دعوت مناسب غرب، ضربه

ساله برای دو بندر مهم، لاذقیه  های پنجاهنامهبا گرفتن اجاره ها به خلا وارد شدند و اهداف راهبردی خودشان را دنبال کردند،روس

مدیترانه  —و طرطوس   پایگاه  تنها  که  لبه جایی  در  روسیه،  سیاه  دریای  ناوگان  شمالی ای  دسترسی ی  چنین  دارد.  قرار  نظر  اش،  از  ای 

های نفت، گاز های تجاری در بخشپوتین بر فرصتهایش بیشتر توضیح دهد، ی انگیزهبها است؛ وقتی از او خواستم دربارهلجستیکی بی

 های پمپاژ آب گرفتند. های آرد و ایستگاههای روسی هم قراردادهایی برای ساخت کارخانهو معدن سوریه تاکید کرد. شرکت

ل تغییر رژیم را رسید، بدون هیچ حس تعهد احساسی یا ایدئولوژیک به اسد. هنگامی که با او احتمانظر میای بهتجارت هوشمندانه

ها رسید. تغییر ناگهانی پویایینظر میانداز قیام مردمی دور بهمطرح کردم، پوتین صرفاً پاسخ داد: »آیا جانشینی داری؟« آن زمان، چشم

 ها رها کرد.ها را تضعیف کرد و آنان را در حال تقلا برای محافظت از هرچه بیشتر داراییروس
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شد، از اش در آنجا، که با دستور کار ایرانی دیکته میی موردی روشنگری است. عملیات نظامیعهالله در سوریه مطالنقش حزب 

المللی علمای  ی بینگذار اتحادیهدر سراسر جهان عرب محکوم شده بود. سال بعد، روحانی بانفوذ یوسف القرضاوی، رئیس بنیان  2012

توجهی از مفتی بزرگ عربستان سعودی، عبدالعزیز آل الشیخ، دریافت  ایت قابلالله را »حزب شیطان« خواند. موضع او حممسلمان، حزب 

 کرد.

دههمسئله از  سوریه  روس ۸0و    1۹70های  ی  که  هنگامی  (شوروی،  هوایی  ها  قدرت  سوریه  بود.  شده  چرکین  بودند،  فعال  ها) 

های اسکاد بی، سی و دی، که  ین شکل از طریق برنامه تربرجستههای موشکی دوربرد را توسعه داد، بهاش را ساخت و توانمندیراهبردی

توانست عوامل شیمیایی یا بیولوژیک را در  هایشان میها تهدیدی اولیه برای اسرائیل بودند چون کلاهکگردند. اینبرمی  1۹۶0ی به دهه

 شان توسط ارتش سوریه آگاه بودیم.خود جای دهد. ما از تولیدشان و نگهداری

ترتیب، اما های شیعه و سنی بههای بنیادین دارند، در اینکه اولی تیوکراتیک و دومی سکولار است، با اکثریت تفاوت ایران و سوریه 

جانبه شامل سپاه  امضا و سال بعد تقویت شد. نوعی از همکاری سه   200۶اند. یک پیمان دفاعی متقابل در  بیش از چهار دهه متحد بوده

ی پهپادی آمریکا در عراق کشته شد،  در حمله   2020ی قدسش، تحت فرماندهی قاسم سلیمانی، که در  پاسداران انقلاب اسلامی و نیرو

 رئیسکی آشکار بود.

توان به مرکز مطالعات و های گوناگون علیه اسرائیل توطیه کردند. تشدید را میها به شیوهدانیم که، با کمک سپاه، سوری ما می

شود. هرچند در اش، مرکز مطالعات و تحقیقات علمی یا سرِس، بهتر شناخته میکرد، که با نام فرانسویتحقیقات علمی سوریه ردیابی  

 شد. کرد که باید خنثی میتشکیل شد، تهدیدی معاصر را نمایندگی می  1۹71

نهادینهبه برای هماهنگی و  دولتی، که مسئولیتی اسمی  این سازمان  انکارها،  پیشرفترغم  د کردن  غیرنظامی و  های علمی  ر بخش 

توسعه بر  گزارش نظارت  بود.  یافته  نظامی  بعُدی  که  بود  مدتی طولانی  داشت،  اجتماعی  و  اقتصادی  دربارهی  کارخانه ها  تولید  ی  های 

 های غیرنظامی بودند. ایکس و گاز خردل در پنج شهر شروع به گردش کرد، که همه ظاهراً خروجی سارین، وی 

ایالات موزارت خزانه از حملهداری  در  تحده پس  در آن حدود  2017ی شیمیایی خان شیخون  وقتی    100، که  باختند  نفر جان 

کارمند   271هایی را بر شود شامل سارین بود، تحریمی هوایی نیروهای دولتی با مسمومیت جمعی از گاز سمی همراه شد، گفته میحمله

 توانست به درِ آن نسبت داده شود. رمزنگاری، می سِرس اعمال کرد. هر توانمندی راهبردی، از موشک تا تخصص 
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رئیسآمریکایی  با  ما  پیوندهای  از  در  ها آشکارا  بود که  رهبر کرملین  پوتین آگاهند، که نخستین  دیدن    2005جمهور  اسرائیل  از 

وزیر نتانیاهو دیدار نخستجمهور شیمون پرز و  در اورشلیم با رئیس   2012کرد، هنگامی که آریل شارون را ملاقات کرد. او همچنین در 

در   و  یک   2020کرد،  هفتادوسفری  بزرگداشت  برای  داشت،  اورشلیم  به  آشویتس.  روزه  مرگ  اردوگاه  آزادسازی  سالگرد  پنجمین 

جمهور اوباما، با لحنی تند ام به او، وارد کاخ سفید شدم، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس هنگامی که، مدتی کوتاه پس از معرفی 

 ات چطورند، یوسی؟« گفت: »دوستان روسی 

کنم تا دفاع اسرائیل را بهبود بخشم.« این حقیقت برهنه بود. اسرائیل ممکن ها کار میها دوستان من نیستند،« پاسخ دادم. »با آن»آن

به حفظ روابط خوب با روسیه حیاتی خاطر ناکامی در تامین سلاح برای اوکراین مورد انتقاد قرار گیرد، اما نیاز است در آمریکا و اروپا به

 است. این جنگ ما نیست که وارد شویم.

رود چه بکنم؟ پوتین را در نوعی دیوانگی اخلاقی نقد کنم، یا با حسن نیت با او مذاکره کنم؟ من هربار دومی را از من انتظار می 

از طرح  او  عملی  حمایت  به  چون  کردم،  نانتخاب  سوریه  در  فعالیت  برای  بههایمان  داشتیم،  خنثییاز  برای  تلاش  در  مسیر ویژه  سازی 

 شد.تسلیحاتی که از ایران، از طریق عراق و سوریه و به لبنان کشیده می

به تا  رفتم  کرملین  بهبه  بزنیم،  ضربه  مسیر  آن  به  باید  چرا  و  چگونه  دهم  توضیح  سلاحتفصیل  سپاه  خاطر  به  را  راهشان  که  هایی 

یافتند. پوتین منطقم را دنبال کرد، پیشنهاد کرد که معاونان رئیس ستادِ هر دو  الله در لبنان میوریه، و به حزب پاسداران ایران، در درون س

 طرف هربار که قصد حمله داشتیم خط قرمزی باز کنند، و برکتش را داد.

و    ۳00-های پدافند هوایی اسنهها ساماآن اجازه، برای ضربه به منافع شرکایش در عراق و همچنین سوریه، حیاتی بود، چون روس

توانیم کنند ضربه بزنند. ما نمیپا، ارتفاع پرواز می   ۹۸٬000توانند به هواپیماهایی که تا سی کیلومتر، یا  برند که میرا به کار می   ۴00-اس

 منافعمان خجالتی باشیم. ی بهترین توانیم دربارهدهند به خطر بیندازیم، پس نمی ها به ما میهای زیبایی را که آمریکایی ۳5-اف

عنوان رهبر هییت اسرائیلی، در برخورد با سرگئی لاوروف، که که کشف کردم، بهکنندگان سرسختی هستند، چنانها مذاکرهروس

ر  ی جامع اقدام مشترک، که ما برای از پا انداختنش بسیا ای برنامهبیست سال وزیر امور خارجه بوده، و تیمش در جریان ترتیبات هسته

 ای از اعتماد برقرار شود، جایی برای حرکت هوشمندانه و سودمند نیز هست. تلاش کردیم. با این حال، وقتی درجه 
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در طیفی از موضوعات مختلف بودم، و رئیسی نخستی ویژه من فرستاده ای عالی، جمهور پوتین را شنوندهوزیرمان به کرملین 

ی ایت چالاک یافتم. مهم نیست وضعیت چقدر پیچیده باشد، او مکرراً حضور ذهن و گستره نهای تیزبین و اندیشمندی بیکنندهمذاکره

ای از گیر و تقریباً گستاخانه ارایه کند. او مجموعهحلی با سادگیِ نفستصوری ببیند، و راهی قابلفهم را داشت که چیزها را از هر زاویه

 ام. را برای پرورش اهداف مکمل انجام داد که هرگز فراموش نکرده ای از حرکات مکملنکات گویا را مطرح کرد و مجموعه 

عنوان تاثیرگذارترین شریک اسرائیل در خاورمیانه ظاهر خواهد شد. روابطش با روسیه  من هنوز ایمان دارم که عربستان سعودی به

شدن دولت سعودی، اتحاد  پیش از رسمی ، شش سال  1۹2۶گردد. در  عنوان پادشاهی حجاز و سلطنت نجد بازمیاش بهبه وضعیت اصلی

 جماهیر شوروی نخستین ملتی بود که روابط دیپلماتیک با آن برقرار کرد، تا حدی برای مقابله با نفوذ بریتانیا. 

یکبه حدود  هم  با  که  ملتی  دو  میان  روابط  مدرن،  میلحاظ  تشکیل  را  جهان  خام  نفت  تولید  و چهارم  ولیعهد  تحت  دهند، 

متعهد شدهوزیر عربنخست استفاده کنند، در  ستان، محمد بن سلمان، تقویت شده است. آنان  از نفوذشان برای حداکثر سود متقابل  اند 

 پلاس.عنوان رهبران گروه اوپکهمکاری نزدیک در تصمیمات صادرات نفت به

در  انتظار می به 202۴ی  ژانویه  1رفت  دعوتی که روس،  بودند، عضو کامل گردنبال  رانده  بین ها  در  وه  اما،  بریکس شوند،  دولتی 

کنند و زمان بیشتری برای  عنوان عضو مدعو مشارکت میکند، آنان تنها بهاس را تعریف میبیای که امای دیگر از استقلال اندیشهنمونه

 اند. ارزیابی پیامدهای عضویت کامل درخواست کرده

رش یافته تا برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، ایران و  رشدکننده، که گستسرعتبریکس، ترکیبی از اقتصادهای به

نشانه گیرد،  بر  در  را  بهامارات  است.  جهانی  تاکید  تغییر  از  دیگر  ملتای  ارضی،  و  مالی  عظیمی لحاظ  دسترسی  بریکس  دارند.  های 

،  7عنوان رقیبی ژیوپلیتیک و آشکار برای گروه  . بهمیلیارد نفر دارند  ۳٫۳بیش از  سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و جمعیت ترکیبییک 

 اند.آنان چالشی برای نظم غربی

نمی  آمریکا/روسیه  محور  روی  دیگر  می جهان  اعمال  عظیمی  نفوذ  ابرقدرت  هر  هرچند  تغییری  چرخد،  خالص،  شکافی  کند. 

هاست، هر ای از ملتگیری است. بیشتر آمیزهشکلتعریف و قاطع در نفوذ و اختیار، وجود ندارد، اما نظمی نوین جهانی در حال  قابل

 ای سست. های منطقهیک دنبال منافع خود، گاه درون ایتلاف
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اند. بحرین، متحد بوده 1۹۸1کشورهای خلیج فارس از نظر تیوریک از زمان تاسیس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در مه 

با توجه امارات  نزدیکی جغرافیایی  کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و  نظامبه  باورهای اسلامی،  شان و  بر  مبتنی  سیاسی مشابه  های 

 شان وجود دارد. هایی برای برادریچیزهای زیادی مشترک دارند، اما محدودیت

  سازی روابط با دمشق امتناع کردند. با این حال دیگران از رهبری عربستان برخی کشورها، مانند کویت، قطر و مراکش، از عادی

ی نهایی حمایت اقتصادی را داشتند پیروی  ای که وعدهشناختن مشروعیت دولت اسد با گشودن پیوندهای رسمی رسمیتسعودی در به

 ی عربی را دارند در هم آمیخت.های عرب بهترین جایگاه برای حل مسئلهای که ملتکردند. این با ضرورت فرهنگی 

کند، که ها متعادل میتر رابطه با چینیمدتردی عربستان با ایالات متحده را با منافع کوتاهاس اتحاد راهببیتر، اممعنای گستردهبه

بهار   در  ایران  با  دیپلماتیکشان  روابط  بازگرداندن  رئیسبه  202۳در  با  جامع«  راهبردی  »توافق  کردند.  عمل  میانجی  شی  عنوان  جمهور 

هایی چون هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و انرژی تجدیدپذیر  ی در حوزه هایگیری شراکتجینپینگ در دسامبر همان سال به شکل 

 انجامیده است.

المللی است.  کشور و سازمان بین  150گذاری در بیش از ای، ابتکار کمربند و جاده، شامل سرمایهپیوندی منطقهطرح چین برای هم

توسعهنقطه کریدور  شش  شی،  خارجی  سیاست  کانونی  بر  ی  در  را  شهری  جادهمیی  پیوندهای  با  یک گیرد،  به  متصل  ریلی  و  ای 

به دیجیتال.  جاده زیرساخت  بیستاصطلاح  قرن  دریایی  ابریشم  پروژه ی  شامل  توسعهویکم  هندهای  دریایی  مسیرهای  در  بندر  -ی 

 شرق آسیا به جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا است. پاسیفیک از جنوب 

ام  20۳0انداز  این مکمل چشم  راهبردی  متنوعبیعربستان است، تلاش  برای  برای کاهش  اس  در کوشش  پادشاهی  اقتصاد  سازی 

دهد میلیارد دلاری جدید، است و وعده می  500اصطلاح گیگا، از جمله نیوم، شهر شناختی  ی بهاتکایش به نفت. این شامل پنج پروژه

 که تغییری اجتماعی و اقتصادی دوربرد را برانگیزد.

همین حال، کوشیده ایی آمریک در  سپتامبر  ها،  در  امضاشده  تفاهم  یادداشت  که  نیتی  حسن  بر  که   202۳اند  کنند،  بنا  کرده  ایجاد 

 کند. های آسیا و اروپا فراهم میچارچوبی برای عبور برق تجدیدپذیر و انرژی پاک از پادشاهی، و پیوند قاره

ظهر و  در جده  جدیدی  دیپلماتیک  مراکز  متحده  است.  ایالات  ریاض  در  جدیدی  سفارت  ساخت  به  متعهد  و  کرده  تاسیس  ان 

انرژی خلق  در  نوآوری  و  اقتصادی  همکاری  امنیت،  بودهضدتروریسم،  کار  دستور  در  نو  بزرگهای  سعودی،  دفاعی  نهاد  ترین  اند. 
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ای است. منافعشان با منافع ما طقهای منی هوایی و موشکی یکپارچه و شبکه ی یک سامانهخروجی فروش نظامی آمریکا، متعهد به توسعه

 اس داوری کند که برقراری شراکت با ماه سودمند است، این کار را خواهد کرد.بیراستاست، اما نه منحصراً. صادقانه بگویم، اگر امهم

رک از تهدیدی که  د طور قابلای دارند، و بههای هستهطلبیشوند، هرچند جاهخواهند ابرقدرت نظامیها نمیکنم سعودیحس می 

میایرانی ایجاد  پرآشوبشان،  و  بزرگ  همسایگان  عاقلانهها،  دولتمردی  آنان  با  توافقی  آگاهند.  میکنند  نمایندگی  را  چون ای  کند، 

ی ، که وزیر خارجه 201۹ارتفاع در سپتامبر  ای به دو تاسیسات نفتی آرامکو با هجده پهپاد و سه موشک کمدقیقهی هفدهخاطرات حمله 

درصد ظرفیت تولیدشان را از   50آمریکا مایک پمپئو آن را »اقدامی جنگی« از سوی ایران خواند، تازه است. آنان در همان یک شب  

 دست دادند. 

سال طول  برده در  پی  فردی  روابط  یکتایی  به  خلق ها،  از  باید  میام.  آگاه  متفاوت  اولویتوخوهای  و  ارج  بودم  را  متضاد  های 

اعتمادمی عمیقنهادم.  را  دوستانم  به  بیم  و  کردم،  قضاوتاعتمادیتر  از  امتناع  با  که  همان حال  در  را،  دشمنانم  به  را  ام  تساهل  کردن 

 کردم.تشویق می

طور که هستی بپذیرم. با این حال،  توانم تو را همانات را زندگی کن. تو را نقد نخواهم کرد، چون حق خودت است. می زندگی

 ردم من بچرخانی، مرا در حال جنگیدن شدید با تو خواهی یافت. اگر قدرتت را علیه م

زنی. همچون بسیاری از های جهان کهن قالب نمیها را با کنوانسیونها سخنرانی کنی. بحثی ارزشاس دربارهبیروی برای امنمی

های ای که ارزش آمیز فرهنگی کهنه و توهین  ها، او از فرض تنبل،ی ذوب درگیری و تغییر تحمیلی در طول قرن رهبران خاورمیانه، بوته

 شود.نحوی ذاتاً برترند، آزرده میغربی، هر چه باشند، به

شوند؟ شده پذیرفته میعنوان هنجاری پنداشتهها بهکجا در تاریخ خطوطی کشیده شده تا این نکته را اثبات کند؟ دقیقاً کدام ارزش

تصور است، ی هر کسی اسکلتی هست؟ برای حساسیت عربی، جنگ داخلی آمریکا غیرقابلها پیوند دارند، چون در گنجهبا کدام ملت

برده  از  دفاع  برای  برادری عرب هرگز  برادرش نمیچون  با  بریتانیایی داری  میلیونجنگد.  امپراتوری سلاخی کردند.  پی  در  نام  ها  به  ها 

 انسانیت بودند. گر بی های تفتیش عقاید بیانرحمی های صلیبی و بیمسیحیت مردند. جنگ

ای جایگاهش را در اش با رهبران منطقهنگار است، بنزیون نتانیاهو، با این حال فقدان شیمی شخصیوزیر ما پسر یک تاریخنخست

می تضعیف  نخستخاورمیانه  در  مکرر  نقصی  و  میوزیری کند  برجسته  را  به اش  است،  دشوار  آشکارا  رسمی  گفتگوی  خاطر سازد. 
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با   تاریخی عربستان سعودی  تاسیس  مخالفت  زمان  از  ما  میان  دیپلماتیک رسمی  روابط  فقدان  فلسطین و  برای  ملل  تقسیم سازمان  طرح 

 دولت اسرائیل، پس حیاتی است که هر کانال ارتباطی عملی را باز نگه داریم.

به  من،  است.  عالی  دیپلماسی  و  سیاست کلان  جوهر  نهایت،  در  برنداشتهنوبهاین،  جایزه  از  چشم  هرگز  خودم،  تاثیر   ام،ی  یعنی 

توافق عادیکنندهدگرگون دههی یک  اسرائیل. هرچند توسط جنگ، و  میان عربستان سعودی و  و خصومت مسدود  سازی  ها سوظن 

 ماند. ای به آینده باقی میشده، همچنان دروازه 

سپیدهدعا می این کنم  از  نباشد.  دیگری  بیش  دم کاذب  قرن گذشته  در حدود یک  از جهان  ما  در بخش  از  ها  بوده است،  از حد 

دسامبر   در  را  اورشلیم  بریتانیایی  اشغال  رهبری  ادموند آلنبی  ژنرال  با وعده   1۹17زمانی که  از بر عهده گرفت،  نو  »گشودن عصری  ی 

 برادری و صلح در سرزمین مقدس.« 

بار، در ضیافت شامی پیش از  برانگیز را دارد. یک کردن مسائل پیچیده با یک عبارت واحد و اغلب چالشاس توانایی روشنبیام

ای گویا بود، حل تو چیست؟« با لبخندی آگاه پاسخ داد. مداخلهی فلسطین را بسط دهد. »راهحلش برای مسئلهدم، از او خواستم راهسپیده

ود ندارد، هرچند  های اسرائیل وجی نیتچون نتوانستم پاسخ منسجمی قالب کنم. ما پاسخ روشنی برای آن نداریم. هیچ قطعیتی درباره

 تر شدن است. افکار عمومی در ملت ما در حال سخت

ملتهمه حالی  به  واکنش  با  دارند  وظیفه  فرصتها  نوسانی،  سیاسی  خودشان وهواهای  به  اقتصادی  نیازهای  و  دیپلماتیک  های 

ی نزدیک میان ولیعهد و  در آن بافت، رابطهگیرند. های روسیه را نادیده میسادگی تحریمها، برای مثال، بهها و هندیکمک کنند. چینی

های بسیار، ناگزیر است. آنان مردانی شیوهپرورده شده، آموزنده و به 2015اس به مسکو در بیجمهور پوتین، که از نخستین سفر امرئیس

 با جوهرند.

  202۴یه از زمان جنگ سرد در اوت  روس-ترین تبادل زندانیان آمریکاطور عمومی از او تشکر کرد که کمک کرد بزرگ پوتین به

ویژه نام دیگر، به اس و همسایگان عرب بی بیطور پنهانی رویش کار شده بود، توسط امرا تسهیل کند. این معامله، که بیش از یک سال به

گرشکوویچ و تفنگدار نگار ایوان  در مراحل آغازینش، تسهیل شد. این به بازگرداندن هشت روس و شانزده آمریکایی، از جمله روزنامه 

 دریایی پیشین آمریکا پاول وهلان انجامید. 
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کرد. او اصرار داشت که کسی باید برود و با  گری را ترویج می اش، مزایای میانجی هنری کیسینجر دیرهنگام، در روزهای پایانی 

 بود. ود، نامزد کاملی میپوتین صحبت کند، تا پارامترهای یک طرح صلح بالقوه در اوکراین را کار کند. او در اوج خ

تواند فرستاده شود؟ کسی به من معرفی کن. بگو آن فرد از کدام کشور خواهد آمد. آیا میانجی صادق امروز کیست؟ چه کسی می

ر ها د تواند یک آمریکایی باشد؟ روس اند. آیا میدو ملت از رقابت خارج وسختی. این سی ی یک عضو ناتو باشد؟ بهتواند نمایندهمی

نمایندگی از شی جینپینگ عمل کند؟ احتمالاً. یک  ی ارشد چینی که بهاند. یک چهره گذشته هیچ احترامی برای ایالات متحده نداشته

 داند؟ ی برزیلی؟ چه کسی می شدن بیشتر به این ماجرا ندارند، اما شاید. یک فرستادهای به کشیدههندی تاثیرگذار؟ آنان علاقه

های درست را از هر دو طرف دریافت نکردم تا احساس راحتی کنم.  نوان میانجی بالقوه نزدیک شدند، اما تماس عچند بار به من به 

کردم. هر کس که باشد، کسی باید ارتباط را برقرار کند، و ها آمده بود، با خوشحالی و امیدوارانه با موفقیت این کار را می اگر آن تماس

ببنبه را  معامله  باید  از چهل زودی. کسی  بهتر  رئیسدد. چه کسی  بهوهفتمین  ترامپ، که  دونالد  متحده،  ایالات  عنوان کاتالیزور جمهور 

 عمل کند؟
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❖ 

 1۶فصل 

 

 

 ی ویژهرابطه

 * * * 

روشن رابطه برای  بهتری  مکان  یا  زمان  هیچ  ویژه  جهانی  جاده بینیکردن  پل  زیر  در  که  وقتی  از  ندارد  وجود  مرکز  ات  در  ای 

از  تل می حمله آویو  پناه  ایران  موشکی  بهی  در آنچه  هولناکی  زیبایی  شهابگیری.  بارش  می نظر  شوم  همه،  سنگ  و  دارد،  وجود  آید 

 ی انفجارند.رانندگان حدود دوازده خودرو و مسافران دو اتوبوس، در انتظار صدای خفه

کشند، اما ناگهان از انفجارها آگاه  زوزه می   گیرد. آژیرهاسوی امنیت ظاهری شتاب میدر دوردست، موتورسیکلتی پرسروصدا به

آن می می شویم.  عبری  به  بلند  را  اَخاتها  یک  …شالوش  …شتاییم  … شمارم.  در    …سه  …دو  … اربَع.  ناکامی  پیامدهای  چهار. 

اپذیرند. ما  های حفاظت موشکی ما، خط، سامانه۳پرتابه آشکار است. گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان  رهگیری بیشتر آن گروه شش 

 پذیریم.آسیب

می  مرا  پچدیگران  پس  بهشناسند،  پل  زیر  می پچ  تمرکز  اسرائیل  انتقام  ماهیت  بر  می سرعت  فکر  راهبردی  من  اما  نه  کند،  کنم، 

اد را گردد، در کاخ سفید با بیل برنز، مدیر سیا، درست پیش از آنکه موسام با جو بایدن بازمیعملیاتی. ذهنم به آخرین گفتگوی رسمی 

 سطح ایران.بهای و سطحهای موشکی هستهترک کنم. بیشتر موضوعات حیاتی برای امنیت اسرائیل را پوشش دادیم، از جمله توانمندی

جمهور بگوید: »خب، یوسی. پس، ما بهترین دوستانیم، اما  ی روسیه، چین و عراق بحث کردیم، پیش از آنکه رئیسهمچنین درباره

 ر داشته باشیم.«نظممکن است اختلاف

ها و نیازهای ما را نمایندگی کنید. ما  جمهور، ما به شما نیاز داریم. به شما نیاز داریم که دیدگاهسپس به بایدن گفتم: »آقای رئیس 

افراط ما روی  دولتی کوچکیم.  بهترین دوست  افزایش است. آمریکا  در حال  نفرت  افزایش است.  در حال  اطرافمان  در جنگل  گرایی 

 شود.«تر میاست. ایران دارد قوی زمین
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. کامالا  202۴نیم سال بعد در زیر آن پل منتظر پایان آن حمله بودم، در شب اول اکتبر  وآن واقعیت تقویت شد، در حالی که سه

به بایدن را  دموکراتهرئیس جای  انتخاب  ریاستعنوان  انتخابات  در  ما می ها  بود، و  برای  ی ملتدانیم که خانوادهجمهوری گرفته  ها 

ها برای بقا در خاورمیانه  توانیم به کمک و حمایت راهبردی آمریکایی شتابد اگر بدتر از بد رخ دهد. ما فقط میکمک به اسرائیل نمی

 تکیه کنیم. 

آمریکایی  تا  کشید  طول  حمله  از  پس  هفته  دو  از  بیش  کمی  نکته،  این  بر  تاکید  پیشرفتهبرای  خود، ها  ضدموشکی  باتری    ترین 

به سامانه برای  سرباز  صد  حدود  با  همراه  بفرستند،  اسرائیل  به  را  نهایی)  بالای  ارتفاع  (دفاع  تاد  شش  ی  شامل  باتری  هر  آن.  کارگیری 

پنجاه تا دویست  وهشت رهگیر، تجهیزات رادیویی و رادار است. توانایی اصابت به اهدافی بین صد وشده بر کامیون، چهل پرتابگر نصب 

 ر را دارد.کیلومتر دورت

ضرب  یهودی،  دینی  شریعت  اصلی  منبع  و  ربانی  یهودیت  مرکزی  متن  تلمود،  در  شمشیر ما  بر  فقط  شمشیر  که  داریم  المثلی 

حلی برای یک وضعیت مشخص بیابیم، بیش از آنچه ما را جدا  کوشیم راهشود. وقتی نگران همان چیزها هستیم، و میخواهرش تیز می

 کند.میکند ما را متحد می

استخوان با آمریکا  لمس می رابطه  را  ما  درباره های وجود  نهایت  در  دولت آمریکایی  گیرد، ی چیزی تصمیم می کند. وقتی یک 

یا واگرایی دیدگاه رسد. اگر اختلافآویو میپیامدهایی دارد که به اورشلیم و، در مورد موساد، به تل  ی ها وجود داشته باشد، لایه نظر 

 ار مهمی در رابطه وجود دارد. راهبردی بسی

درستی، این بدان معنا نیست شود. بهطور واضح و درست به کاخ سفید منتقل میسازیم، باید مطمئن شویم که بهوقتی سیاستی را می

نظر از هویت مان را باز نگه داریم، صرفهای ارتباطیشود. باید خطوط و کانالکه همیشه پذیرفته خواهد شد، اما به ما گوش داده می

 مان برای ساختن جهانی بهتر توافق کنیم.های متقابلدرصد سیاست ۹0توانیم بر بیش از فرد متصدی. این کار را بکن، و باور دارم که می

ی ویژه است کار  ها و احساسات مثبت را بدیهی بگیریم. باید روی آنچه واقعاً یک رابطهتوانیم پاسخی اصلی این است که نمینکته

بر اساس آن  کنیم، چون ما کاملاً به آمریکا وابسته باید پذیرفته و  ایم. برخی ممکن است نخواهند این را بشنوند، اما واقعیتی است که 

 توانیم کارها را تنها انجام دهیم. عمل شود. ما دیگر نمی 
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توانی اند، و نمیساله های ما چهل1۶-ها نگهداری شود. توافقی بلندمدت است. افخری، باید توسط آمریکایی می   ۳5-وقتی اف

توانیم خودمان را از های بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و بقیه را تحمل کنیم، اما نمیتوانیم تحریمها جایگزین کنی. می یک پیچ را بدون تایید آن

به آن بزرگ ما  قطعنامهترین متحدمان جدا کنیم.  دفاع کنند،  ما  از  داریم که  نیاز  را وتو کنند، چون  های شوراها  امنیت سازمان ملل  ی 

 کس دیگری این کار را نخواهد کرد. هیچ

خواه، اما همیشه کاملاً فراحزبی بودم. نباید طرفی  جمهور آمریکا کار کردم، دو دموکرات و یک جمهوری من مستقیماً با سه رئیس 

اده کرده بودم، هنگامی که سرنوشت آمریکا در ششم نوامبر بگیرم. به همین دلیل پیام یکسانی برای دونالد ترامپ و کامالا هرئیس آم

ی بعد نگاه کنم، و  جمهور را تبریک بگویم، به استقبال نصبش در ژانویهوهفتمین رئیسروشن شد. تماس گرفتم تا انتخاب چهل   202۴

 ترین مشکلش، یعنی ایران، کمک کند.امیدم را ابراز کنم که به اسرائیل برای مقابله با فوری

جمهور ترامپ رفتم، با این باور که آغاز فصلی نو برای خاورمیانه ی دوم ریاستانداز دورهاز دیدگاه شخصی، من به استقبال چشم

ترین تیم ترین و پشتیبانام با او و افرادش، که جذابشناسم. امیدوارم رابطهکند. او را مردی با نظر قاطع و اقدام قاطع میرا نمایندگی می 

 لت اولش بودند، شکوفا بماند.در دو

آستانه پرسشدر  به  انتخابات،  دربارهی  رئیس هایی  آیا  اینکه  ابتدا  ی  را  او  من  کردم.  عادت  است  اسرائیل  دوست  بایدن  جمهور 

شک باور  آمد وقتی من مشاور امنیت ملی بودم، و بیجمهور اوباما شناختم، هنگامی که برای دیدار از اورشلیم میعنوان معاون رئیسبه

بن داوید  از  مکرراً  او  است.  اسرائیل  دوست  او  که  نخستدارم  نقلگوریون،  ما،  اول  میوزیر  اسرائیل  قول  با  »جهان  گفت:  که  کند، 

 ها تحقق یابد.«ایستد تا رویای نسلمی

به اسرائیل آمد، و  به  اکتبر  از هفتم  بود که پس  رهبرانی  از نخستین  یکی  بیاو  رئیس  بیمعنای واقعی کلمه  ما،  نتانیاهو و  جمهور 

با نخست رابطه  اما  در آغوش گرفت،  فرودگاه  باند  در  بود. نخستاسحاق هرتزوگ، را  دشوار  امور  وزیر  درمر، وزیر  رون  ما، و  وزیر 

آمریکایی  خلق راهبردی  نظر  از  جمهوری الاصلش،  دولت  یک  با  کار  برای  مناسبوخو  شکلخواه  تاثیرات  بازتاب  این  و دهنده  اند. 

 شان است.های مشابهپیشینه
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اش به فیلادلفیا رفت و تحصیلش را در موسسه فناوری ماساچوست به پایان رساند. درمر شهروندی بی نوجوان بود که با خانوادهبی

نالد ترامپ ی اقتصادی سفارت اسرائیل در واشینگتن شد، رها کرد. او کتاب »هنر معامله« دووابسته  2005اش را زمانی که در  آمریکایی 

 التحصیل شد. ی ممتاز فارغ داند، جایی که با درجه ی مالی و مدیریت در دانشگاه پنسیلوانیا میرا دلیل تحصیلش در رشته

یاد دارم که سوزان رایس، مشاور  توانند شک و کینه را برانگیزند. خوب بهدرک باشند، اما می ترجیحات شخصی ممکن است قابل 

رئیس ملی  دورهجمهور  امنیت  آغاز  از  نامزد  اوباما  رامنی،  میت  از  اسرائیلی  تلویحی  حمایت  که  داشت  باور  دفتر،  در  دومش  ی 

 وجود داشته است. 2012جمهوری در خواه ریاست جمهوری 

به که،  رئیس هنگامی  ملی  امنیت  مشاور  دورهعنوان  آغاز  از  اوباما  تلویحی  جمهور  حمایت  که  داشت  باور  دفتر،  در  دومش  ی 

 وجود داشته است. 2012جمهوری در خواه ریاست ی از میت رامنی، نامزد جمهوری اسرائیل

استدلال می آن  علیه  قویاً  بودم،  آگاه  راهبردی  چنین  از  اگر  بود.  درست  آن  آیا  که  نداشتم  تصوری  بههیچ  احترام  کردم،  خاطر 

صرفذاتی دولتی،  هر  برای  پرشور  ام  من  و  سوزان  ایدئولوژیکش.  دیدگاه  از  رابطهنظر  دارم  باور  آنچه  اما  کردیم،  بسیار  بحث  ای 

 ثمربخش بود را ساختیم، از منظر دولتی و شخصی. صداقت و ایمانش را ارج نهادم.

گفتم، و او پاسخ داد: »یوسی، تو سخت در اشتباهی.«   2015ای ایران در  ی خطرات توافق هستهجمهور اوباما دربارهمن به رئیس

تکرار شد. به او گفتم این توافق »سخت غلط«   201۶جمهور ترامپ هنگام تصدی منصبش پس از انتخابات  یساتفاقاً، این صحنه با رئ

 گویی. بدترین توافق، در تمام تاریخ.« است در اصل و عمل. او پاسخ داد: »کاملاً درست می

نکته اینجا  نمیمن  حزبی  بهای  تفاوتگویم.  طورغم  در  من  و  سوزان  مقصود،  و  در هدف  مرحلهها  توافق  ل  مذاکرات  نهایی  ی 

طور مثبت با هم کار کردیم. ما در اسرائیل توافق میان تر به آن بدهم، بهتر و آموزندهرسمی ی جامع اقدام مشترک، تا نامیای، برنامههسته

ام است،  توصیف  کمترین  این  و  نداشتیم،  دوست  را  آمریکا  و  روسیه  آلمان،  فرانسه،  چین،  بریتانیا،  دستایران،  نظر  ا  در  را،  آن  کم 

 خودمان، بهبود بخشیدیم.

اش از اخلاق ایمان  ی تاثیرپذیری طور عمومی درباره جای عامل سیاسی، بیندیشی. سوزان بههمیشه روشنگر است که به شخص، به

ای مقدس که از  ن، وعدههای ما را »پیوندی آهنیی میان مردممن، و تعهد یهودی به تیکون اولام، اصلاح جهان، سخن گفت. او رابطه

 ماند« خواند.نسلی به نسل دیگر پایدار می 
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بی  قوی  حس  با  مانده،  باقی  یهودستیزی  سرسخت  مخالف  تجربهاو  از  درکی  و  با کودکیعدالتی  مرتبط  یهودی،  در  ی  که  اش، 

 سی بزرگ شد. غربی واشینگتن دیی عمدتاً یهودی شپرد پارک در بخش شمالمحله

داشت  ی  خانه به دست خطاطی واجد    —خانوادگی او زمانی مال سفارت اسرائیل بود؛ مزوزا  پوستی کوچک و پیچیده، منقش 

یاد گرفت و در سدرهای پسح در خانه   —صلاحیت با آیات کتاب مقدس   هایشان بر چارچوب درش. او دعاها را از دوستان یهودی 

 شد.پذیرفته می

ر و برادرش به اسرائیل سفر کرد، از یک کیبوتص فعال و یاد واشم، یادبود رسمی اورشلیم  سالگی با پددختری که در سن چهارده 

در برابر حملات به   برای قربانیان هولوکاست، دیدن کرد، به سفیری آراسته و پرشور در سازمان ملل تبدیل شد، جایی که از اسرائیل 

 امنیت و مشروعیتش دفاع کرد. 

امضا شد.    201۶در سمتش بود که آخرین یادداشت تفاهم میان اسرائیل و ایالات متحده در سپتامبر  آن پیوند بُعدی مالی دارد. او  

میلیارد   ۸.  ۳ی  میلیارد دلار ارزش دارد، در اقساط سالانه  ۳۸داد، و برای کشور من  را پوشش می   202۸تا    201۹های مالی  این سند سال

 کی.دلاری، شامل تامین مالی نظامی و کمک پدافند موش

میلیارد دلار    ۸۶.  ۴میلیارد دلار، رکورد، در کمک نظامی به اسرائیل در سال اول جنگ غزه خرج کرد.    ۹.  17کم  آمریکا دست 

ی یک  گذاری شده است. این شامل هزینهی آمریکا در منطقه سرمایه شدهاضافی در همان چارچوب زمانی برای عملیات نظامی تقویت 

های ایرانی، حماس، به کنند در همبستگی با یکی دیگر از پروکسیهای یمن است که ادعا میایی علیه حوثیرهبری نیروی دریکارزار به

 کنند.رانی تجاری حمله می کشتی

از آن دست کشید. آخرین   202۳جمهور بایدن بازگشت، نقشی که در مه عنوان مشاور سیاست داخلی رئیسسوزان به کاخ سفید به

 ام. هایی را در خود داشت که دریافت کردهنادارترین تعریف گفتگوی ما یکی از مع

های  پرست بزرگ هستی.« من به همین ترتیب در ماهیت و توانمندیتوانم یک چیز به تو بگویم. تو یک میهن»یوسی،« گفت، »می 

به که  سیا  مدیر  آن چهار  با  موساد  رئیس  در  عنوان  برنان  جان  از  کردم،  کار  خوش   201۶ها  تفاوتشاآغاز،  بودم.  تنشنس  و  های ها 

 کار بودم، اما او عالی بود.ای در سطح راهبردی آن زمان وجود داشت، و من در شغلم تازه شدهشناختهرسمیتبه
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ای ثمربخش با همه  ی مرکزی، ایجاد رابطهها در رویکرد آگاه باشی. باید بصیر و منعطف باشی، چون جادو، وظیفهباید از تفاوت 

 ظر از ملیت یا باورهای سیاسی. ناست، صرف

شیمی میان مایک پمپئو و من، هنگامی که نخستین بار در هتل کینگ دیوید در اورشلیم دیدار کردیم، چشمگیر بود. احترام متقابل 

بهآشکار بود، چون او اسرائیل را برای نخستین سفر خارجی  وان  عن اش هنگام تصدی پست مدیریت سیا، پس از رسیدن دونالد ترامپ 

محض ورودش  کند، بههایی را تعریف می جمهور آمریکا، برگزیده بود، اما پروتکل خشکی که معمولاً چنین تماس وپنجمین رئیسچهل

 مان کنار گذاشته شد. ی صبحانهبه اتاق کنفرانس برای جلسه

آگاهانه شوخی  با  را  لحن  دربارهاو  بهای  ظاهر  آراستهی  بهاصطلاح  من  کرد.  تنظیم  من  ستایش  ی  با  دادم،  پاسخ  شکل  همان 

ای چشمگیر، و او دلیلی اندک برای شناختن من داشت، اما  دانستم، فراتر از رزومهی او نمیچیز دربارهاش. هیچی خرد بدیهیطبعانهشوخ

 روح بود.آشکارا هم

ش در آکادمی نظامی ایالات متحده در  دانستم هر کسی که در کلاسای در جاسوسی برای تکیه بر آن نداشت، اما میاو هیچ پیشینه

بینانه از  زد، دیدگاهی واقعنظام که در اوج جنگ سرد در مرز شوروی گشت می وست پوینت اول شده، پیش از رهبری یگانی سواره 

 زندگی داشت.

شرکتی  مقابل، مردی تک ای شد. من، در  التحصیل شد، مسیر تجاری موفقی ساخت، و کنگره ی حقوق هاروارد فارغ او از دانشکده

ی انداز را بساز، تصمیم بگیر و نیرو و منابع مناسب را برای رسیدن به نتیجهکردیم: چشم بودم، اما بر اساس همان اصل رهبری زندگی می 

 مطلوب به کار ببر.

های بد  واست با آدمخانداخت. حس قوی درست و غلط داشت. می یاد مئیر داگان میطول نکشید تا آتش او را حس کنم. مرا به 

 داد. نهاد، اما بیش از هر چیز به عمل بها میترسید. بعُد راهبردی نقش جدیدش را ارج می بجنگد و از تصمیمات دوربرد نمی

ی محوی وجود ندارد. پیش از بازگشتش به خانه از آن سفر نخستین، مایک را دعوت کردم تا اعضای ارشد  مطمئن شدیم هیچ لبه

را ملاقات کند. به آنان تاکید کردم که این زمانی برای سوظن، رازداری پنهانی یا ایگوهای شکننده نیست. ما همه در آن   مانتیم ایران

 رفت.بودیم. هر کسی که نبود، بیرون می
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بو بازدید کردم. ممکن  لنگلی، ویرجینیا،  در  سیا  مقر  از  بعد  منتقل شد، هنگامی که مدتی  تیمش  به  پیام توسط مایک  از  همان  د 

شگفتجامعه تاثیرش  و  بود،  دقیق  آن  فرهنگ  از  درکش  اما  باشد،  نیامده  اطلاعاتی  از  ی  جدیدی  عصر  این  که  کرد  اصرار  او  آور. 

 همکاری خواهد بود.

تازه سیا  به  بهمن  چون  نبودم،  و  وارد  سادگی  بودم.  کرده  کار  کنارشان  اسرائیل  ملی  امنیت  مشاور  و  موساد  مدیر  معاون  عنوان 

دیگران نمیبیانیهصراحت   ماموریتشان را دوست داشتم: »ما آنچه  رویم که دیگران  کنیم و جایی میتوانند محقق کنیم را محقق میی 

 نمایندگی از موساد تکرار کرد.کلمه، بهبهشد آن را، کلمه توانند بروند.« تقریباً مینمی

بود. بود. مکمل، هوشمند و شجاعانه میای با قلبی تپنده میطههای آن نیت گوشت پوشاندیم. مال ما رابمایک و من به استخوان

به باید  چسبناک  بوروکراسی  و  نهادی  میاحتیاط  تلقی  درونی  دشمنان  نمیعنوان  غیرضروری  مانع  هیچ  همهشدند.  در  رهبران  ی بود. 

 شدند. هایمان توانمند میسطوح درون سازمان 

در عرض یک سال،   به قولش وفا کرد.  بهدر  ۴0او  از تصمیماتی که  سیا گرفته میصد  سنتی توسط مدیر  با  طور  به کسانی  شد، 

شد، جایی که  گرفت، که شامل رئیسک مالی، سیاسی و نظامی می تخصص و تجربه در میدان واگذار شد. او تصمیمات بزرگ را می 

آمد، دخالتش غیرضروری تلقی هستم« به میزش میی فرماندهی  ها در خطر بود، اما اگر مسئله صرفاً »چون من نفر بعدی در زنجیرهجان

 کند. افزاید و ناگزیر فرایند را کند میکرد ارزش اندکی میشد، چون حس می می

توانند یک طرح کار باشند. بسیار خوب کرد، که توهم و امید نمیآور با یکی از باورهای بنیادین من بازی میاین رویکرد نشاط

چیز به یل به انجام کارهای خاصی داشته باشی، اما اگر آن را نتوان به طرحی عملی از اقدام ترجمه کرد، هیچ ای درونی، ماست که فلسفه

 رسد. جا نمیآید و نهاد به هیچدست نمی

سه  اقامت  یک  در  بیشتر  مزرعه ما  مجتمع  در  هیچ روزه  وسط  در  سیا  به  متعلق  عظیم  بهای  که  عمل  کجا،  آموزشی  پایگاه  عنوان 

 ها و نیات. ی ذوب ایدهپیوند یافتیم. مکان باشکوهی بود، زمین بازی پسران بزرگ، و بوته کند،می

شدت  مان منتقل کرد. مایک بهی ایران بود، تا بتوان آن را به کارکنان مربوطهمان دربارههایمان وقف تقطیر راهبرد مرکزیصبح

قدری قوی ثابت شد که  ی آمریکا شد، به ان، هنگامی که وزیر امور خارجه ای ایران بدگمان بود و، در طول زمهای هستهی نیتدرباره

 انگیز مقاومت کند.ای خیالدر برابر فشار سیاسی خارجی پایدار برای پشتیبانی از یک توافق هسته
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ی  روحیهبود. به  شد. ناگزیر، رقابتیبعدازظهرهایمان صرف مسابقه دادن با خودروهای مختلف و خودنمایی در میدان تیراندازی می

 ی خوب پذیرفت. گویم چه کسی موثرتر بود، اما بگذاریم بگوییم مایک نتایج را با روحیهرفاقت و دیپلماسی، نمی 

اش، ایمانش، بود که تار دیگری را در من به صدا درآورد. عنصری فلسفی  تر در انگیزه ی دانش و دیدگاه بود. چیزی عمیق او تشنه

 شد. طور که شکوفا میداشت، همانای ما وجود میخصی و حرفهی شقدرتمند در رابطه

خانه بازگشت،  اسرائیل  به  او  که  تلهنگامی  نزدیک  خصوصی  آیا،  ای  و  سوزان  همسرانمان،  با  ما  که  جایی  کردم،  اجاره  آویو 

پیشینه و  باورها  که  دریافتیم  بود.  زیبایی  زمان  آن ماندیم.  دویمان،  هر  دینی  انج های  مسیحیان  ارتدکس، ها  یهودی  سنت  از  ما  و  یلی، 

 پوشانی دارند. هم

دیگر را پیشنهاد کرد. متعهد   نیاز دارد را به مایک بدهم. او متقابلاً پاسخ داد و پشتیبانی عملیاتی و انواع  دادم هر چیزی که  قول 

ای که آمریکا در  را مبادله کنیم، حوزه   ها، راهبرد و فناوریتر درگیر شویم، در روحی از باز بودن همکاری کنیم، و دیدگاهشدیم عمیق 

 آن برتری داشت.

توانیم را به اشتراک بگذاریم. در عمل، مایک درصد بالایی از آنچه من داشتم را داشت، و من، باور  سوگند خوردیم هر چه می 

ما و برای ما توسعه دادند. ما هم همین   هایی باها فناوریدارم، درصد بالایی از آنچه او داشت را. این ثابت شد هزار درصد موثر بود. آن

 کار را کردیم. 

ی عنوان مدیر، هنگامی که در موسسهایجاز در نخستین سالگرد انتصابش بهاز دیدگاه روشن و شفافش از نقش سیا متاثر شدم، که به

عنوان خط اول دفاع ملت  به  هایی که هر روزآمریکایی شرکت سخن گفت، بیان شد. »من برای گستره، عمق، مقیاس و بزرگی تلاش

 دهیم، آماده نبودم،« اعتراف کرد. انجام می

ی من به مردان و زنانی  اندازهها هم بهآن   —توانند، به دلیلی خوب ]هرچند[ نمی   —»اگر مردم آمریکا ظرفیت دیدن آن را داشتند  

توانستم شجاعت افسرانمان، مهارت افسرانمان را بهبود بخشم،  کردند. خیلی زود فهمیدم، همچنین، که نمی اند افتخار میکه به سیا پیوسته

 کنیم آن را حتی به سطح بعدی ببریم.هرچند ما کوشش می
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شد، مانع انجام دقیقاً چیزهایی که هدایت، فرمان و در ای وجود داشت که مانع رها شدنشان میتوانستم ببینم که بوروکراسی»اما می

افسران درک میخواستم بخشی از تغییر فهم باشم. میواقع آمریکا نیازشان داشت. می کنند که ما انتظار خواهیم  خواستم مطمئن شوم 

 داشت، تقریباً هر روز، که اسرار بدزدیم. 

انجام می »این همان چیزی است که سازمان  افسرانمان میهای جاسوسی  از  ما  اسرار دهند.  تا  بیندازند  به خطر  را  خواهیم جانشان 

آمریکا را محافظت کنند. این ماموریت بنیادین ماست. هرگز از آن شانه خالی نخواهیم کرد، و این کار را تهاجمی و بدون بدزدند تا  

 دهیم. کافی نیست که من از آن حرف بزنم. باید آن را اجرا کنیم.«هیچ عذرخواهی انجام می

تا   2017ی  عنوان مشاور امنیت ملی از فوریهر شد. بهحس مشارکتی که زیربنای آن احساسات بود، در نخستین دولت ترامپ منتش

های ما در ساختمان اجرایی آیزنهاور در مجتمع کاخ  مستر متحدی روشنگر و بازاندیش دیگر بود. تیم، سپهبد اچ. آر. مک 201۸آوریل  

 کردند.بندی میها را بر اهداف مشترک قالبکردند، و بحثسفید دیدار می

بودن از منشور نگرشموضوعات گسترده  تا چین، تا کره شمالی و خاورمیانه. ما این مسائل را  ی یکدیگر  ها و تجربهد، از روسیه 

طور فردی و جمعی، بر اساس خوانش یک وضعیت هایی که به گیریکرد، و نتیجهدیدیم. این فهم بهتر مسائل پیچیده را ممکن می می

نامید که زیربنای رویکرد ایالات متحده به ی چشمگیر از آنچه »خودفریبی سریالی« می شکلآزمود. او بهخاص به آن رسیده بودیم را می

 کرد. ایران است، انتقاد می

وزیر امور خارجه شد،    201۸عنوان نخستین مدیر زنِ دایمی سیا منصوب شد هنگامی که مایک پمپئو در آوریل  جینا هاسپل، که به

را بی میان آنان  را خیاباندرز تضمین کرد.  انتقال  از واقعیتجینا  در  شناس، سخت، شهودی و آگاه  در اطلاعات  دهه  از سه  بیش  های 

 سراسر جهان یافتم، که بخش زیادی از آن در سرویس مخفی دفاعی، بازوی پنهان سیا، سپری شد. 

گرایی ای از شمولنشانه  کننده و ماهرانه داشت، اما برایسخنرانی نخستین سالگرد جینا، در دانشگاه آبرن، ارجاعی شخصی لمس

 کرد، معنادارتر بود.کرد، و برای همدلی و انسانیتی که بیان میکه عرضه می

کنیم،« ملت تیز می-مانند، اما ما تمرکز و منابعمان را روی رقبای دولتهایی مانند داعش و القاعده کاملاً در دید ما باقی می»گروه 

تر به تحولات جهانی واکنش نشان دهیم،  بریم تا بتوانیم سریعای را به کار میهای پیشرفتهنیکها و تکگفت. »علاوه بر این، ما فناوری

 گیری یک سازمان تروریستی در هر جا که ظاهر شود و پیش از آنکه گسترش یابد.مانند هدف
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با شرکای خارجی »ما گام بزرگی  برمیهای  پیوندها قویمان  دیگری هسداریم، آن  زمان  از هر  به شما بگویم،  تر  تند. و بگذارید 

 نمایندگی از کشور ما انجام دهند. توانند درها را بگشایند و کارها را بهمتحدان اطلاعاتی ما در سراسر جهان واقعاً می

که  های بسیار جالبی هستند،  طرف، و آنان عموماً شخصیتکنم، یا در واشینگتن یا آنام ملاقات می»من مکرراً با همتایان خارجی 

کننده است، بسیار شبیه جیمز باند. او  ویژه درگیر شدن با او سرگرم ی زیادی دارم. یک همتای هست که بهبرایشان احترام و حتی علاقه

 خواهی در طرفت باشد.های جاسوسی عالی دارد، و قطعاً کسی است که میدر سرویسش بالا رفت، داستان 

این »و هنگامی که شراکت نزدیک وهایی  به  قدر  را  داری که خود  داری، همکارانی  سیا چیزهای  سختی می شخصی  با  تا  اندازند 

 برد.طور ملموس از این روابط سود میواقعاً خوبشان، بهترین اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند. و کشور ما به

میدان می بیشتری به  بلکه  »ما همچنین افراد  دیگران. همهفرستیم. نه فقط افسران پرونده،  این تحلیلگران، متخصصان فنی و  اش به 

 توانی کارهای بیشتری را جایی که واقعاً مهم است انجام دهی.«تری در خارج از کشور داشته باشی، می گردد: اگر ردپای بزرگ برمی

ی بودیم که در معرض خطر  های ما ممکن است گاه مماس باشند، اما ما پیوندی بنیادین داشتیم، در اینکه مسئول رفاه کسانشغل

می  بهقرار  یک دادیم.  استقرار  در  سیا  افسران  از  بازدید  طول  در  برانگیخته  احساسات  از  او  توصیف  با  منطقهشدت  در  جنگی  ساله  ی 

 هویت شدم: هم

، اغلب روزها کنندآزماید. هفت روز هفته کار می شان را تا حد کمال میپذیرند که قدرت ذهنی و جسمی »افسران ما کارهایی می 

سخت چنان  افسران  این  خواب.  نمیبدون  بودند.  خطرناک  مکان  این  در  ماموریت  از  برانگیخته  چنان  و  بیشتر کوش  آنان  از  توانستم 

 تواند فرساینده باشد.فرسا است، و ریتم عملیاتی میهایشان طولانی و طاقتتاثیر قرار بگیرم. ماموریتتحت

 کنند تا کشور ما را امن نگه دارند. ها چیزهای زیادی را فدا میخواهد، و آنمی ها بیشترملت ما هر روز از آن 

داشتنی ها همچنین پدران و مادران فداکار، همسران، شرکا و همراهان دوست»در همان حال، آنان فقط افسران اطلاعاتی نیستند. آن

ن دانستن اینکه عزیزانشان کجایند، با چه خطرهایی ممکن است کنند بدو های طولانی را تحمل میهایشان گاهی دورههستند. خانواده

 هایی باید بپذیرند. گاهی، دستاوردهای ما بهایی وحشتناک دارند.«رو شوند، یا چه رئیسکروبه



 — 227از  17۸صفحه  —

جان   سپتامبر تا آن زمان در حین انجام وظیفه  11دو مرد و زن سیا از  وایراد کرد، چهل   201۹هنگامی که جینا آن سخنرانی را در  

بودند.   اینچ   1۴0باخته  دو  ارتفاع  با  اینچوستاره،  دو  در عرض  مقر اصلی  وربع  در لابی ساختمان  یادبود  دیوار  در  اینچ،  نیم  ربع و عمق 

 ترین فداکاری را کرده بود.کرد که نهاییآژانس نصب شده بودند. هر یک افسری را نمایندگی می 

از همسایه  اینچ  ستاره شش  داهر  فاصله  اینکه چه رد، هماناش  در  تامل  به  را  ما  تقارن خشن است، و  ستاره.  ردیف  گونه که هر 

 نشدنی است.ی فراموشمعنای واقعی کلمه یک وظیفهخواند. این بهکنیم فرامیکنیم و چرا میمی

ترین افتخار را به  بزرگ   جانشینش شد، مدیر دیگر سیا با جوهر عظیم بود. او هم  2025ی  ژانویه  2۳بیل برنز، که جان رتکلیف در  

توصیه به  داد،  رئیسمن  جایزه ی  اعطای  با  بایدن،  نامجمهور  تنت،  جورج  بهگذاریی  پیششده  پسر  از  که  مردی  رستوران  نام  خدمت 

 مدیر شود. 200۴و   1۹۹7خانوادگی در لیتل نک، کویینز، بالا رفت تا بین 

رسند.« کارهای سخت به ما می  —کند  اشت بگوید: »سیا کار آسان نمیطور که دوست د گرای دیگری بود. همانمدیر تنت واقع

نظیر های بیگوید که »مشارکت استوار من با سیا و کمکای سخن میتقدیرنامه، که جایگاهی افتخاری روی دیوار دفترم دارد، از جایزه

انداز راهبردی او توسعه و  شناسد. »رهبری و چشممی عنوان مدیر موساد« را به رسمیت  ام بهبه عملیات مشترک در طول پنج سال تصدی

از عملیات اجرای مجموعه امن ای واقعاً چشمگیر  ما جای  دو کشور  برای هر  را ممکن کرد که جهان را  بالا  تاثیر  با  تری های مشترک 

 ساخته است.« 

ام را گوید: »مایلم قدردانی شخصی ن می دارم، که در آی همراهی از بیل برنز را گرامی می شدهنویس قابهمچنین یادداشت دست

ای، ای که به سیا و آمریکا نشان دادهای ابراز کنم. از تو برای دوستیچیزهایی که برای حفاظت از هر دو ملت بزرگ ما کردهبرای همه

آمادگی و  ماموریت،  به  رئیسک تعهدت  پذیرش  برای  بهات  به ها  سپاسگزارم. جهان  دو کشور  هر  از  تو نمایندگی  چون  رهبرانی  خاطر 

 تر است.«امن

گرداند. او مسئولیتی عظیم دارد. آنچه رهبر کمتر گیری دارند. کسی ملت را میهای مدرن ساختارهای بسیار مشابهی از تصمیمملت

داشته باشی، درکی که  دارد زمان و صبر است. باید پیوسته به این توجه کنی و پارامترهای نقش خودت را ارج بنهی. باید یقینی درونی  

 در حالی که به بالای هرم نزدیک هستی، در نوک آن نیستی.
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به با آمریکایی ما  نشانهطور مشترک  باید  این  زمین عمل کردیم، و  بهها روی  ما  تلقی شود.  تعهد  از  شدت روی چیزهایی کار  ای 

 جمهور ترامپ انجام دادم. ئیس توانم افشا کنم، تا حدی که ماموریتی را به درخواست شخصی رکردیم که نمی

نظر رسید. بخش بهپذیر است، و پاسخ من اطمینانویژه امکان وزیرم. پرسید آیا این عملیات فوق تنهایی دیدم، بدون نخستاو را به

 طلبید.نمی ی ویژه کمتر از این بی نتانیاهو، آنچه خواست را انجام دادم. ماموریت موفق بود. رابطهمحض دریافت اجازه از بی به

، منبع جشن 2025ی جمهور، در ژانویهوهفتمین رئیسعنوان چهلترامپ در میان رهبران خاورمیانه بسیار محبوب است، و نصبش به

بعضی قابل باشد،  غافلگیری  از  پر  است  ممکن  بود.  بهدرک  اما  نیست،  خوشایند  خیلی  ما  دشمنان  برای  خیابانشان  و  عنوان  هوشمند 

 شود.ارف جسور تحسین میطرزی غیرمتعبه

اخلاقی رهبری سودان بازی کرد با  این بیش از همه در مذاکراتی که پیمان ابراهیم را به بار آورد آشکار بود. ترامپ با ناامیدی و بی

چشموسوسه به  دولتکردنشان  سیاه  فهرست  از  شدن  حذف  به انداز  مشروط  که  بودند،  توافقی  امضای  مشتاق  آنان  تروریستی.    های 

رغم سرگشتگی و هشدارشان، اما سود کمی به آنان رساند. آنان در ها این کار را کردند، بهکردن پیمان صلح با اسرائیل بود. آنرسمی 

کم بیست هزار جان و آوارگی ده میلیون نفر از  سرنگون شدند. جنگ داخلی از آن زمان، با بهای دست  2021کودتای نظامی در اکتبر  

رهبری، شعله 202۳آوریل   نیروهای مسلح سودان، که  به جناح  تهاجمی  نظارتی و  پهپادهای  تامین  در  ایران،  نفوذ  بوده است.  با ور  اش 

 آور است.طرز همیشگی زیانجمهور خودخوانده عبدالفتاح البرهان است، بهرئیس

جامعهنواخت در  جمعیتی  تغییرات  آمریکا  انتخاباتی  کارزار  می های  بازتاب  را  آمریکایی  حدود  ی  که  جایی  از    70داد،  درصد 

تواند  های مختلط هستند. تسهیل حاصل در روابط سنتی نسل بعدی را شکل خواهد داد، اما اسرائیل نمیکسانی با تبار یهودی در ازدواج

 از بازداشتن در ترویج بهترین منافعش عاجز بماند.

کند. من تعهد آمریکا به دفاع از اسرائیل، در هر دو دولت، را زیر  ی ما را تعیین  ی جدید رابطهبرخورد با ایران باید لحن مرحله 

 تر بود. هایش برای حمایت از تلاش جنگی علیه ایران قویبرم، اما ترامپ در وعدهسوال نمی

او بهجمهور جدید چه می از رئیس بر باورم که  بدنام   ناحقخواهیم؟ باید شروع کنم به پاسخ دادن به آن پرسش بنیادین با تاکید 

ی محوری چهار  جمهور ترامپ چهره جنگیدم، در طول دولت اولش، رئیسویژه در اروپا. در همان زمان که من برای صلح می شده، به

 توافق صلح بود. 
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یابد. کمک به به عنوان سازی میان اسرائیل و عربستان سعودی، بهبار آوردن یک توافق عادیشاید این در چهار سال آینده ادامه 

گوید، که با جانبه میی پتانسیل یک توافق سهویژه در آنچه درباره شی از گسترش پیمان ابراهیم، دستاوردی بس معنادار خواهد بود، بهبخ

 شود. جمهور جدید آمریکا و محمد بن سلمان هدایت میای راهبردی میان رئیسرابطه

ای را، برای کاربرد غیرنظامی نه نظامی،  بلاً میلش به داشتن توان هستهترسد. او قرهبر سعودی، همچون ترامپ، از بالا بردن میله نمی

چشم پادشاهی  به  که  پیمان  نوعی  است.  داده  مینشان  کند،  عرضه  را  ایران  تجاوز  برابر  در  آمریکا  حمایت  دست  انداز  آن  از  تواند 

 کند. جمهور را تایید می ای باشد که میراث بلندمدت رئیسکنندهعوضبازی

خواهی ت دیپلماتیک عظیمی وجود خواهد داشت، که بخش زیادی از آن پنهانی است، اما اجازه بدهید رک باشم. اگر می فعالی

اما دست تاسیسات هستهکمک کن،  تا  بده  سبز  فعالیتکم چراغ  برای  بهای سنگینی  باید  ایران  بزنیم.  را  ایران  هایش  طلبیها و جاهای 

ن اجازه  توافق هستهبپردازد. تحت هیچ شرایطی  با  ذهنده  اگر  بلندپروازانهای جدیدی مذاکره کند.  بر هدف  تغییر  ها  بر  تاثیرگذاری  ی 

 تری خواهد بود.رژیم در تهران متمرکز شوند، جهان جای امن 
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 بردن جنگ، تثبیت صلح 

 * * * 

هنیه. فتح شریف. علی کرکی. نبیل قاووق. محمد بردن جنگ، تثبیت صلح یحیی السنوار. حسن نصرالله. محمد ضیف. اسماعیل  

العاروری. مروان عیسی. هاشم  ناصر. طالب عبدالله. صالح  فواد شکر. محمد  ابراهیم عقیل. احمد محمود وهبی.  قبیسی.  ابراهیم  سرور. 

 الدین. احمد وهبی.صفی 

الله،  عنوان رهبران حماس و حزبتروریست بودند. به  عنوان شهید عزاداری نکن. آنان قهرمان نمردند. آنان صرفاًبرای این مردان به

می شنا  خون  رودهای  میدر  باقی  پرخطری  جای  جهان  پاککردند.  آنان  انقراض  با  اما  نامماند،  شد.  بهسازی  باید  عنوان هایشان 

 یادآورهایی خوانده شوند که اسرائیل به دشمنانش خواهد رسید.

نقطه نشانههر مرگ  بود،  از تعطفی  از عقبای  پیش  اکتبر،  معمار هفتم  سنوار،  در جنگ.  موازنه  تونلغییر  به  زیر غزه  نشینی  های 

 ای داشت.گونهالله، زندگی موشریزی و آغاز کرد. همچون نصرالله، همتایش در حزب طرح

ی جراحی، و در  حملهای از اطلاعات تیزبین، نوآوری فنی،  های کلیدی، با آمیزهسازی چنان شخصیتپیش از تحلیل اینکه خنثی

کنندگان آنان  برد، باید بر پرداختکردند را به کجا میای که کنترل میهای تروریستیمورد سنوار، عنصری از شانس تصادفی، سازمان 

 شود.«تر میآمیزتر و مرفهتمرکز کنیم. به نقل از دوستم مایک پمپئو: »هنگامی که ایران را منزوی کنیم، منطقه صلح

ای نهفته که آن پیام  داند چگونه با غرب نرم حرف بزند. خطر در شیوه کند چون می است که ایران از انزوا اجتناب می   مشکل این

راستاست. ابتکار دیپلماتیک  کنند، همشود، چون با منافع شخصی دیگر، که رهبران نظم نوین جهانی دنبال می شود و شنیده میپخش می 

 ی نیت تهاجمی رژیم است. جمهوری مسعود پزشکیان رونمایی شد، مکمل و پوشانندهاست ایران، که در مراحل آغازین ری



 — 227از  1۸2صفحه  —

یافته، که در صورت نادیدهای در رویکردشان هست، که در طول سالپیچیدگی گرفتنش به خطر  ها و در فازهای مختلف توسعه 

جنگ، چگونه در هم   —در صورت لزوم    —ین  فهمند که سه عنصر دولتمردی، سیاست و دیپلماسی، و همچنخودمان است. آنان می

شده به کار گرفته شوند. با توجه به ترومای جنگ ایران و عراق، که جان هشت  بندیشکلی اولویتاند و باید در زمان درست و بهتنیده

 بمیرند.جایشان، بیرون از مرزهایشان، بجنگند و کنند تا بهمیلیون ایرانی را گرفت، آنان از دیگران استفاده می

عنوان شیعه، آنان باور دارند جهان گرایی. به خاطر ترکیب الهیات و ملی ترین و پایدارترین تهدید برای منطقه است، به ایران بزرگ 

آن مالِ  دینی اسلام  ضرورت  بههاست.  است  خطرناک  چندان  دو  آرمان  شان  برای  را  خود  آنان  کشورشان.  به  مردمشان  عشق  خاطر 

 اند، توسط الله و توسط ملتشان. خواهند کرد. گویی دو بار جذب شده پرستانه فدا میهن

شان بیزارم. اگر از من بخواهی نقش اصلی مدافعان دولت  شان، از پوشاندن نیت ریاکارانهگناهی ساختگیکند. از بیرژیم تغییر نمی

ی ای برای انجام یک برنامهنیاورد و هرگز عرصهای به دست  اسرائیل را ترسیم کنم، این است که تضمین کنم ایران هرگز سلاح هسته

 ای نداشته باشد. نظامی هسته

ی فعالیت در ایران را دارد و اجازه نخواهد داد موجودیت ما را تهدید کنند. مهارت و شجاعت خلبانانمان،  شدهموساد توان اثبات

ای بر انسانیت نهفته در ، تاییدهای فروتنانه202۴ی اول اکتبر  شان پس از حملههای دفاعیجویانه علیه توانمندیدر انجام حملات تلافی

 فناوری ما هستند.

شود  که افشا کنم، اما اغلب به من گفته می   —و هرگز نخواهم بود    —های حیاتی دیگری وجود دارند که من آزاد نیستم  عملیات

از بزرگ  میراث یکی  در  های کار من تصاحب آرشیو هستهترین  به شجاعت و جسارت  است؛ ترجیح می   201۸ای آنان  را  دهم توجه 

شان  عنوان ارزش ظاهریهای تهران را بهتوان دلجویی و انحرافکننده بودند. دیگر نمیعوضها بازیماموران درگیر معطوف کنم. آن

 گرفت.

وجود ندارد را افشا کرد. من آرشیو را در شان  ایی هستهی اینکه هیچ بعُد نظامی بالقوه، بعد نظامی بالقوه، در برنامهآرشیو افسانه

ها  ها، همان اطلاعات را دادم. به آنعلاوه یک، قدرت ی پنج بهدهندههای تشکیلدادم. به ملتالمللی انرژی اتمیتمامیتش به آژانس بین

آن از  چیست.  آن  در  فنگفتم  بگویند چه  من  به  و  کنند،  ارزیابی  مستقلاً  ببینند،  خودشان  خواستم  می ها  صحت  کر  یکصدا  آنان  کنند. 

 اش گرفت.توان نادیدهمستندات را پذیرفتند. جعلی نبود. نمی
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کاری نیت  ی پنهانی دقیق دوربرد، ادامهشدههای هدایتی سوخت، مونتاژ موشکسازی، کنترل چرخهایران، با ظرفیت کامل غنی

 … اشنظامی واقعی

تر یید مقیاس تهدید برای اسرائیل را فراموش نکنیم، که حدود شصت برابر کوچکبود. بیاطور یکتا خطرناک می نیت نظامی، به…

طلب نظامی چیزی  ای شدن یک ایران ثروتمند و جاه تر از نظر جمعیت. چه کسی از هستهاست از نظر مساحت، و حدود نهُ برابر کوچک 

 آورد؟ به دست می

تثبیت می را  فساد  این  خودش.  مردم  نه  جنگمسلماً  می کند،  را جسور  می افروزان  پاسداران کمک  سپاه  تقویت  به  و کند.  کند، 

عنوان نیروی پلیس  کنند و بهنظامیان داوطلبی که به اجرای کنترل دولتی کمک میشبه  —دهند  جوانان متعصبی که بسیج را تشکیل می

ایران مدرن طنیناخلاق عمل می  یا کره شمالی  کنند.  نازی،  استبداد آلمان  از  نسنجیدهدارد. یک کلمههایی  در  ی  رژیم  با  ی مخالفت 

 صبح، و ممکن است هنگام غروب خورشید زنده نباشی. 

درکی عمیق  پرورش  به  نیاز  به من آموخت که  در آن هیچ حقوق  این  نظامی عمیقاً سرکوبگر است، که  ایرانی دارم.  روان  از  تر 

های تنش بالا، افزایش  آور و بیکاری گسترده، و با این حال در این زمان بشری حفظ نشده. از نظر اقتصادی آشفته است، با تورم سرسام

 شوند. ها بر نان و آب تازه اولویت داده میهای نظامی تصویب شده است. بمبدرصدی در هزینه  200

ی این کار دارد، و با  ی قیام نیست؟ دلیلی منطقی براشود، آمادهپنج تا نود میلیون نفر تخمین زده میوچرا جمعیت، که بین هشتاد 

  ۴. ۳۳اند. ما گرایش داریم محصول تجربه و آموزشمان باشیم؛ جمعیتی جوان، با میانگین سنی این حال آنان تقریباً زندانیان طبیعت انسانی

 سال، با مفهوم انقلاب شکوهمند بزرگ شده است.

ها را  توانی واقعاً ایرانیکند جدا کنیم. نمی وب می کند که رژیم را از شهروندانی که سرکاز نظر فهم وضعیت کنونی، کمک می 

یا اسرائیلی ها، برزیلیها، ایتالیاییتوانی آمریکایی گونه که نمیتعریف کنی، همان  ها را تعریف کنی. آنان کلون نیستند، که از قالب  ها 

 ان سر و کار داشتم مشکلات مشترکی داشتند. هایی که با آناند، از یکی به دیگری، اما آن فرهنگی تولید شده باشند. همه متفاوت

خواستم جذبشان  خبر بودند. برای بعضی، که میها ملاقات کردم، پنهانی بودم. بیشترشان از فعالیت من بیالبته، هنگامی که با ایرانی

غریبه بودند؛کنم،  خشن  بعضی  باهوش.  و  پیچیده  بعضی  بودند؛  ساده  بعضی  شد.  تبدیل  دوست  به  که  بودم  موساد   ای  جذاب.  بعضی 
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توانند دانشمند، دولتمرد، بازرگان، نویسنده یا  های خاصی دارند، هرچند میها و توانمندیکند. آنان ویژگیاهدافش را خوب انتخاب می

 خواهند متحد شوند. خاطر حس اینکه زندگی بهتری میدانشگاهی باشند. آنان گرایش دارند به

ترین چیزها، مانند تامین آب قابل اما اکثریت قاطع شهروندان ایرانی بسیار فقیرند. آنان ابتداییکرده باشد، ممکن است ملتی تحصیل

 شوند. کنند. کنترل، ارعاب و سرکوب می حد متراکم زندگی میازاعتماد، را کم دارند و در شرایط بیش

شود  نام الله انجام مینام اسلام، بهکنم، آنچه بهندی میبهایی که من مذهبی دستهشوند. حتی آنها، اعدام میآنان علناً، روی جرثقیل

 را دوست ندارند. 

ای ملی رخ دهد،  کند. اگر فاجعهتوانند از هم جدا شوند، هر حسی از پاسخگویی را حذف میهنگامی که ایدئولوژی و الهیات نمی

برتر،   پذیرش قدرتی  این  الله است.  بلکه خواست  نیست،  رهبری  تا خواستهتقصیر  اینجاییم  ما  را اجرا  غیرقابل مذاکره است.  پیامبر  های 

 دهیم که بمیریم یا روزانه رنج بکشیم؟ نه.شود. آیا اهمیت میکنیم، که از طریق نمایندگان زمینی بیان می

خیابان دلایل تحریم به  از  بپرس آیا  ایرانیان عادی  از  برو و  تهران  را توضیح  تهها آگاهند، و تلاش کن وسواس هس های  رژیم  ای 

شگفت  شبکه دهی.  است.  میانگیز  داشته  نگه  تاریکی  در  اساساً  اما  هست،  شایعات  از  تجربهای  از  فراتر  چیزی  و  شخصی  شوند  ی 

یقین نمی به  آنکه  مگر  است،  دشوار  درکش  که  است  انتزاعی  تمرینی  جهان  نارضایتی  مبارزهدانند.  روزانههای  واقعیتی  و  های  شان 

 رتبط شود.سرکوب م

ای طولانی آن را فرسوده کند، و با این حال سیلی از کینه و سرخوردگی چکد ممکن است در طول دورهآب که روی سنگ می

توانند بکنند؟ رژیم تمام قدرت را در دست دارد. کشور گویند که بس است، اما چه میتواند ترس را فروبشکند. مردم در خلوت مینمی

اند، بدترین ملت  مانده، جایی که مردم برده و گرسنهسبک کهن باقیارم که بعد از کره شمالی، تنها دیکتاتوری بههولناکی است؛ باور د 

 جهان برای زندگی است. 

آزادی«  به زندگی،  »زن،  جنبش  در  حجاب  تظاهرات  به2022رغم  است،  رفته  میان  از  تقریباً  سرکشی  روح  با  ،  که  ترسی  خاطر 

نهادینه ایجاارعاب  می شده  بازداشتد  است.  موثر  و  موذیانه  آنلاین  نظارت  گستردهشود.  اتهامات  دارند.  ادامه  خودسرانه  ی های 

شان. استفاده از مجازات اعدام سر به فلک کشیده رغم باورپذیری اند، بهسازی از خشونت جنسی هرگز پیگیری و مجازات نشده سلاح

 است.
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چشم رژیم، آنان خواست خدا را ترجمه برای اسرائیل یا منطقه، بلکه برای جهان. بهی چنین سرکوبی، خطرناک است، نه فقط بهانه

کنند. با پیروی از آن استدلال، برای ایرانیان، اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس که در تهران  کنند. از دستورهای آسمانی پیروی میمی

ای در  جنازهای که سزاوار تشییعای است، قدیسی، فرمانده شد، فرشته جمهور ایران پزشکیان ترور  پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس 

 شان یک قهرمان بود. 

بینی بود، اما نیاز به تامل را پیشها در طول اعلام رسمی سه روز عزاداری، که »خون او هرگز هدر نخواهد رفت«، قابلآن لفاظی

هایشان رحم چون هنیه را در دلبیرون از ایران حاضر بودند تروریستی بیتقویت کرد. باورنکردنی است حتی اندیشیدن به اینکه بسیاری  

 کنند. کنند، و چرا میبپذیرند. جهان باید بفهمد آنان چه می

هایی هست که طور که همسرم دوست دارد بگوید، زمان اندازد که چه چیزی در بشریت خراب است. همانآدم را به این فکر می 

کرد. مردم اگر خدا کارهایش را در روز پنجم، هنگامی که پرندگان و موجودات دریایی را آفرید، متوقف می   بود کنم بهتر می فکر می 

 روز بعد با موجودات خشکی آمدند. آیا سزاوار جهانی هستیم که قادر مطلق برای ما آفرید؟

ترین فرصت پیش تصور کنم اگر غیرمحتمل  دهم کهروی را میپردازی بیهوده نیستم، اما گهگاه به خودم این زیادهمن اهل خیال

دانست، پس چیزی برای از دست دادن از  گفتم. او بدون شک مرا تجسم شیطان می ای، رهبر معظم ایران، چه می آمد، به علی خامنهمی

 بود.کشیدن مستقیم او نمیچالشبه

رویم. از منافع خودت محافظت کن اما  جا نمی ا هیچبیاموز که با وجود دولت اسرائیل زندگی کنی، هرچند با ناخوشایندی، چون م

به بازمتمرکز  و  پایدار  ایرانی  کن.  تقسیم  شهروندانت  با  را  اقتصادی  مزایای  بپذیر.  را  صلح  سود  کن.  رها  را  دولتی  سرعت تروریسم 

 آورد. ی برتر نفت و گاز جهان، اگر نه سه تای نخست، به دست میجایگاهی در میان پنج صادرکننده

خواند، نه های برتر می داد؟ ممکن است جهنم باید یخ بزند تا چنین کند. او احتمالاً خود را خدمتگزار فروتن قدرت آیا گوش می 

پنج سال گذشته دستاوردی باورنکردنی است، اما واقعیت این است که وپذیری در سی پیرمردی تلخ. کنترل چنان ملت عظیم و اشتعال

آموختیم، او قبلاً جانشینش، پسرش مجتبی را نامزد کرده   202۴طور که در اواسط نوامبر احتمالاً فانی نیست. همانپنج ساله است. وهشتاد 

 است.
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به اقدام آخرالزمانی لازم است،  داده که  او اطلاع  به  الله  او اعلام کند  در آن  بررسی کنیم که  را  سناریویی  داریم  شکل  ما وظیفه 

ای فاصله دارند، اگر این مسیر را بروند، اما ی هستهها دو تا سه سال از تولید یک وسیلهکنم ایرانیکر می جنگی ویرانگر. مدتی است که ف

 ام. گذاری کرده انداز رخ ندهد سرمایهنیمی از عمرم را برای تضمین اینکه آن چشم

یا نمینمی در چنین مقیاس متعهد شوند،توانند به درگیریگویم که رخ نخواهد داد،  ای را توانم هیاهوی شمشیر هستهاما می  ای 

سلاح  کنم.  به منطقی  را  جمعی  کشتار  بازدارندههای  اثر  میخاطر  به دست  به شان  است  آوری.  ممکن  چون  نده،  هل  مرا  دیگر،  عبارت 

آنآن از  که  باشم  دیوانه  میقدر  آیا  کنم.  استفاده  امتحان  ها  مرا  بکشم؟  بمب  یک  با  را  نفر  هزار  دویست  جمله خواهی  آن  با  ی کن. 

 کنی، یاغی؟« شانسی میی کلینت ایستوود: »احساست خوشجاودانه

ای رخ خواهد داد، اما اگر رخ دهد، سیاره نابود ترین سوراخ خرگوش ناپدید شد. من باور ندارم جنگ هستهتوان در ترسناکمی

به پاکستان عملاً  دلالتی، فرض کن  بدون هیچ  برای بحث، و  نقشه محو می   شکلنخواهد شد.  از  با حمله موثری  به ایی هستهشود،  ای 

 کند.ترین شهرهایش، کراچی و لاهور، را نابود میسرکردگی چند بمب که پرجمعیت 

نمایندگی از آنان تصور، اما آیا کسی جدیاً با تلافی به میلیون نفر غیرقابل  250بود، و تلفات جانی در ملتی با  بار میخسارت فاجعه 

شدت شک دهد، اما بهکننده از بدبینی باشد که جهان ما را شکل میپذیرفت؟ ممکن است این تفسیری افسردهری بیشتر را میخطر درگی

 یافت.آمیز از عادیتّ ادامه میای نکوهشدارم. زندگی با درجه

ای دارند. از یک منظر  ت هستههای دیگر ظرفینیست، هنگامی که آمریکا تنها ملتی بود که سلاح نهایی را داشت. ملت  1۹۴5این  

برابر کشیدهقابل در  برای محافظت  بگیرد،  را  بیمه  بخواهد آن  ایران  که  ما نمیدرک است  اما  متعارف،  به جنگ  رئیسک شدن  توانیم 

 داشتن آن گزینه برایشان را بپذیریم.

بینجامعه نمی ی  دیگر  روبهالمللی  ایران  با  تدافعی  اتحاد  یک  با  تنها  شتواند  و  رو  شود،  شناخته  آنچه هست  برای  باید  ایران  ود. 

 تواند بسیاری چیزها را حل کند.تر از آنچه بسیاری مایل به پذیرشش هستند تعیین شود. باور دارم دیپلماسی می عنوان مشکلی بزرگبه

تضعیف، مرگ و نفاق استفاده  ها در یمن، برای کاشتن هایش، از جمله حوثی ایران در سراسر خاورمیانه ریشه دوانده، و از پروکسی

کنند. چرا با چنین شیاطینی حکومت تبدیل میها، چون لبنان، سوریه، یمن و عراق را به آشفتگی غیرقابلملت-کند. آنان دیگر دولتمی
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قیام کنند و ضد بمانیم مردم خودشان  منتظر  سناریوی آرمانیمعامله کنیم؟ چرا  به چنین  اتکا  پا کنند؟ مشکل  به  این است که   انقلاب 

 داند اگر رخ دهد، یا چه وقت.کس نمیهیچ

دهند؟ نه واقعاً. تر واقعاً در سطح جزیی به ایران اهمیت میهای بزرگهایی برای دخالت غرب وجود دارد. آیا قدرت محدودیت

پذیرش  ی مهار تهران را غیرقابلاند که محاسبه کنند آیا حاضرند بهای هر اقدام مشخص را بپردازند. برخی هزینه رهبرانشان شرطی شده

 یابند.می

بین اتحاد  نوع  آن  هفتاد کجاست  سرانجام  که  رئیسوالمللی  که  هنگامی  گرفت  بر  در  را  ملت  نابودی چهار  پی  در  اوباما  جمهور 

ی مماشات هست؟ ای براکردنشان، غریزهجای محکومتواند به ایران گسترش یابد؟ چرا، بهداعش بود؟ چرا چنین همکاری جهانی نمی 

 ای ندارد. ها پاسخ داده نشوند، اسرائیل حق دارد تنها عمل کند. چاره اگر آن پرسش 

ی میان اسرائیل و ایران همزمان مزیت و عیب است. یعنی ما های عملی، قدرت نظامی، برای انجام این کار را داریم. فاصله ما دارایی

سفرهای همچنین  اما  نیستیم،  جمعی  تهاجم  معرض  از   در  برای  طولانی  بهکارهوایی  تاسیسات  محافظتانداختن  عمدتاً شدت  شده، 

 کند. ای، را دشوارتر، اما ممکن، می هسته

ی خاورمیانه با اند کم است، اما امید من برای آیندههای کنونی قدرت در جای خود باقیاحتمال تغییر ایران در حالی که مکانیسم

اند، در ترسیم طور غریزی فراگیرترند. آنان قبلاً شجاعت چشمگیری نشان دادهتر، تکنوکرات و بهننسل جدیدی از رهبران است که جوا

 سوی صلح.مسیری به

اند. همچنین از جغرافیا آگاهند. ریاست  طلبد. این رهبران، پیش از همه، مسلمانزیستی رهبری واقعی میحتی اشاره به مزایای هم

ترین  پذیری ذاتی امارات که در نزدیکرغم آسیبطور ستودنی دوراندیش است، بهات متحده عربی بهمحمد بن زاید آل نهیان بر امار

 توجه است.یک مایل دریایی از ایران فاصله دارد. رئیسک فیزیکی تهاجم قابلوی هرمز، تنها بیستاش در تنگهنقطه

ی میان مرزش و ایران ترین فاصلهتوجه داشته باشد که نزدیکبه همین ترتیب، ملک حمد بن عیسی آل خلیفه از بحرین باید به این 

به  111تنها   را  سعودی  عربستان  از  سلمان  بن  محمد  قبلاً  من  است.  دریایی  چهرهمایل  کردهعنوان  شناسایی  محوری  نظر  ای  از  ام. 

وفصل  هده دارند، بدون دستیابی به هرگونه حلها نظارتش را بر عها ایجاد کرده، که چینیشده با ایرانیدیپلماتیک، او نوعی آشتی تعدیل

 بلندمدت درگیری.
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ترین روابط را با نزدیک به دو میلیارد مومن  اش باید نزدیکترین مکان در اسلام، کعبه در مکه، پادشاهیعنوان میزبان مقدسبه

زنیم، و بر فراز آگاه است که ما با آنان حرف میحفظ کند. آنان مقاومت تاریخی در برابر دولت اسرائیل دارند، اما جهان از این واقعیت 

هوایی می حریم  پرواز  هند  به  اسرائیل  از  می شان  اسرائیلی  بازرگانان  هندی.  هواپیماهای  با  فعالیتکنیم،  برای  تجاریتوانند  به های  شان 

 عربستان سعودی سفر کنند. 

های نج را کم کند ارزش بررسی دارد. برای مثال، از تلاشجزییات بسیار مهمی برای در نظر گرفتن هست. هر چیزی که بتواند ر

آویو به جده نیاز به  کنم. یک مسیر هوایی مستقیم از تلشهروندان عرب اسرائیل برای سفر به شهر مقدس، برای حج یا عمره، حمایت می 

 کند. عبور از اردن از راه جاده و ورود به عمان، پیش از گرفتن پرواز، را حذف می

ترسم این  شدت در معرض خطرند. می های آینده باید روشن شوند. همسایگان ما بهاز آن نوع جزییاتی هستند که برای نسل  هااین

طور ها، بهالمللی مورد توجه قرار گیرند. آمریکایی ای حل شوند. باید بینمسئله، و مشکلات مرتبط در سوریه، لبنان و عراق، نتوانند منطقه

 م این کار را دارند.خاص، توانایی انجا

اراده فقدان  که  بیننگرانم  مسئلهی  آنچه  با  مقابله  برای  پتانسیل  المللی  که  چیزهایی  با  است  ممکن  دارد.  وجود  است  جهانی  ای 

به زدن آیندهبرهم بدون  دارند،  را  منطقه  ما و  تاسیسات هستهانداختن جنگ بیراهی  برخورد کرد.  ایران،  بر مردم  برتفکیک  ای  ای، که 

 مانند. شوند، هدفی مشروع باقی میاهداف نظامی استفاده می

جنگ  می من  ترجیح  نیستم.  راهافروز  صلح دهم  نمیحلی  آنچه  گرفتن  با  اما،  ایرانیآمیز،  رژیم  خواهیم  به  جهان  باشند،  داشته  ها 

می صادر  را  موجود  قدرت  توازن  نمییادآوری  ترتیب،  همین  به  با  کند.  بهپروکسیتوانیم  صرفاً  تروریستی  شیطانی های  خاطر کشش 

 توانند خرد شوند. هایمان برخورد کنیم. باید به آنان آگاه شوند که میگروگان

زور برچیده شده است. خلا تا حدی پر شده، و در حالی  الله بهطور که در آغاز این فصل اشاره شد، رهبری حماس و حزب همان

ی ماهیت تغییر اجباری هست، دشوار است که بیش از  هایی درباره ضعیت ناگزیر سیال است. هرچند سرنخ ها ادامه دارند، وکه دشمنی

 حد به آینده نگاه کنیم.
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کرد،  ی ایران را حمل می ها از لبنان به تهران گریخت، در هواپیمایی که وزیر خارجه گزارشالله، بهنعیم قاسم، آخرین رهبر حزب 

ع در  نصرالله.  مرگ  از  هاشم صفی پس  سریع  حذف  از  پس  بود  ایستاده  مرد  آخرین  او  حمله مل،  در  ظاهری،  وارث  هوایی  الدین،  ی 

 ی دو سازمان بود.شماره  1۹۹1عنوان مرد شرکتی نمونه، از دیگری. قاسم، به 

ایراد میهایش را از تونلنصرالله سخنرانی یا  ها شرکت نمیزهجناشد. هرگز در تشییعندرت در ملا عام دیده میکرد و بهها  کرد 

شد. قاسم در نخستین عنوان رهبری باهوش، جذاب و موثر تحسین می کرد. با این حال، بهچهره با رزمندگانش را آغاز نمی بهتماس چهره 

نیست. ممکن  ی نظامی طبیعی  مان را ادامه دهیم«، اما او فرماندهتعهد داد که »طرح جنگی  202۴اش در پایان اکتبر  سخنرانی تلویزیونی 

 است او بیشتر ببری کاغذی باشد. این چیز بدی نخواهد بود. 

ای سپرده شد که از نمایندگانی وپنجه نرم کرد. مسئولیت انتخاب جانشین سنوار به کمیتهحماس نیز با اجرای طرح جانشینی دست

خلیل الحیه و زاهر جبارین در دو سرزمین و خالد   مدار اصلی،ی باختری تشکیل شده بود. سه قدرت از دیاسپورای فلسطینی، غزه و کرانه

 مشعل در تبعید، بحرانی وجودی در دست داشتند.

سکان کرد، اما شان است. فقدان آنان حماس را بیشان بود. سنوار تجسم تعصبی بود که زیربنای راهبرد نظامیهنیه مرشد سیاسی

از حد پیچ بیش  ای نیست. حدس شدهوضوح تعریفیده است. این چیز سیاه و سفیدِ بهوضعیت برای صحبت از پیروزی مطلق بر آنان 

 تر اما صراحتاً سیاسی. شکلی متفاوت، پایین ی من این است که حماس پس از جنگ وجود خواهد داشت، اما بهآگاهانه

ها حداقل ظرفیت کند، و تضمین خواهد کرد که تروریستسختی به دست آمده عمل می ارتش ما اکنون از موضع قدرتی که به 

بر آسمان نظامی ما  باشند.  فرمان می داشته  در غزه و کرانهها  میدانی  فقدان اطلاعات  امید خدا هرگز دیگر  به  باختری نخواهیم  رانیم.  ی 

به نکنیم که هر راکتی که حماس  فراموش  باید هرگز  منتقلداشت.  فناوری  بر  یا  اسرائیل شلیک کرد،  دولت  مبتنسوی  ایران  از  ی شده 

 است یا در ایران ساخته شده. 

رغم وردهای آیینی حمایت از آرمان فلسطینی، الله نزدیک به غیرموجود است. بهدر هر حال، عشق ادعایی منطقه به حماس و حزب 

 بینند، کششی اندک دارد.مراتب خاورمیانه که مسئله را ترمزی بر پیشرفت اقتصادی و ثبات اجتماعی می در میان سلسله
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شوند. امید خصوصی بسیاری از رهبران منطقه، که اسرائیل وارد شود و  شان نکوهش میخاطر آوردن دردسر به آستانهها بهپروکسی

ی فلسطین، و حل برای مسئلهماند. اصول دخیل در هر راهبینانه از آب درآمد، اما بیزاری پایدار میسریع از شر آنان خلاص شود، خوش

 اند. طرز چشمگیری پیچیدهیل تاثیرگذاری واقعی بر عصری نو، بهشناسایی افرادی با پتانس

بودن، بهترین گزینه، از نظر امنیتی، این است که غزه زیر کنترل اسرائیلی، نظامی و مدنی، بیاید. هر تروریستی که سرش برای روشن

ی سوم شامل  مللی برای نفوذ، اگر نیاز ببینیم، است. گزینهالی دوم شامل توافقی بینتواند از پای درآید. گزینهرا از تونل بیرون بیاورد می

ی چهارم خودگردانی نیروی حافظ صلح، و نظارت دقیق بر کمک مالی، برای جلوگیری از رسیدنش به دستان نادرست، است. گزینه 

 گیرد.فلسطینی تجدیدنظرشده را در بر می 

امر شرایط سختگیرانه را میاین  غیرنظامیای  غزه. قدرت مدنی   سازیطلبد.  نوار  نباشد. کامل  مبتنی  ایدئولوژی حماس  بر  ای که 

به  آن  به  صریح  اعتراف  شامل  اسرائیل،  دولت  موجودیت  گذاشتن پذیرش  کنار  سرانجام،  و  دموکراتیک.  و  حاکم  کشوری  عنوان 

 تروریسم.

س، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، شوند؟ محمود عباتواند توانمند شود تا تضمین کند این شرایط برآورده میچه کسی می

ام: اگر اش در برابر مذاکره تضعیف شده. من در گذشته مستقیماً آن را زیر سوال بردهنهُ ساله است. اعتبارش با مقاومت تاریخیوهشتاد 

کنی. با این حال اگر ه میی نو بخری، با مشاور املاک مذاکرخواهی خانهکنی. اگر میخواهی ماشین بخری، با فروشنده مذاکره میمی

 شده تحویل بگیری؟خواهی، آن را با روبان قرمز کادوپیچکنی؟ چه میخواهی کشوری داشته باشی، از مذاکره امتناع میمی

می مربوط  آینده  فلسطینی  دولت  به  که  آنجا  نمیتا  فلسطینیان  درباره شود،  فیزیکی  یا  علناً  کنند. خواستند  بحث  ما  با  توافقی  ی 

جمهور اوباما، آغاز ی رئیسثمر ریشه داشت که جان کری، وزیر خارجه نیت، دقیق اما در نهایت بیردگی من در فرایندی خوشسرخو

مان با واشینگتن، خاطر اختلاف زمانیهای طولانی، بهای از شبی اسرائیلی بودم که در طول مجموعهنفرهکرد. من بخشی از تیمی چهار 

 وان چارچوب مذاکرات شناخته شد را تدوین کرد.عنکار کرد، و آنچه به

می چیزی  چه  کند  ترسیم  بعدی،  مذاکرات  برای  تنها،  موضوعات،  تعیین  با  که  بود  این  کری  این طرح  باشد.  میز  روی  تواند 

به پایدار،  امنیت  پناهندگان،  رفاه  اورشلیم،  مفهوم  مرز،  چون  بهرسمیت موضوعاتی  اسرائیل  یهود شناختن  کشوری  را عنوان  بیشتر  و  ی 

 برجسته کرد.
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شب، پیش از آنکه بر سر    10صبح و    ۸دادیم، بین ساعت  مذاکرات رفت و برگشت. ما در اسرائیل یک روز کاری عادی انجام می

عمل  العاده دشوار بود، چون گاهی خودِ هر جمله، هر ظرافت زبانی، از طریق ارتباطمان با آمریکا در ساعات اولیه بامداد بحث کنیم. فوق

کند. سرانجام، با این حال، سندی زیبا تولید کردیم، آبستن از ای خاص، موضعت را تضعیف میشناختن مذاکره بر سر مسئلهرسمیتبه

 امکان.

توانیم بر اساس چارچوب پیش برویم. موافقت جمهور اوباما به کاخ سفید فراخوانده شدیم، و از ما پرسیدند آیا میما توسط رئیس

همان سوال پرسیده شد. او به   —اش یا ابو مازن، برای دادن کنیه —روزهای بعد را در واشینگتن ماندیم هنگامی که از عباس  کردیم، و 

میرئیس همچنان  او  کند.  فکر  تصمیمش  روی  شب  که  داد  قول  به  —خوابد  جمهور  این،  با و  موافقت  برای  تنها  باش،  داشته  یاد 

 ی آینده بود. موضوعات هر مذاکره

یافتن چهرهپ در  مانعی عظیم  فلسطینیان  حول آن جمع شوند. شکافراکندگی  بتوانند  درونی چنان عمیقای است که  اند، و های 

ریشه پیش دار. محبوبمواضع چنان  رهبر  در غزه و کرانهبینیترین  فلسطینیان  از  اخیر  بر اساس یک نظرسنجی  باختری، مروان شده،  ی 

 ی اول و دوم. در انتفاضهای بانفوذ برغوثی است، چهره 

ی گذشته را در زندان اسرائیل گذرانده، در حال گذراندن پنج حبس ابد تجمعی برای قتل  ی شصت عمرش، دو دههاکنون در دهه

 چهار شهروند اسرائیلی. 

اش در ش برای آزادیزند. کمپینی طولانی و پرنمایزبان روانی که علیه فساد غر می ستایند، عبریحامیان او را مردی از مردم می 

پذیرش بودن  ای گویا بر غیرقابلگرفته از سوگ و فداکاری، نشانهتوسط حماس همراه شد، که در فضای اسرائیلی شکل   202۴ی  فوریه

 کند. نامزدی او برای بسیاری فراهم می

ر دو حماس و تشکیلات خودگردان خاطر پیوندهایش با فتح از همحمد دحلان در اردوگاه پناهندگان خان یونس به دنیا آمد و به

  ۳۹ای بود که به برغوثی  دهندگان نظرسنجیدرصد از پاسخ   ۸مستقل است. هرچند از محبوبیت شخصی برخوردار نیست، و تنها انتخاب  

 ای محترم بدل شده است. درصد محبوبیت داد، او در تبعید در ابوظبی به چهره
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ی غزه بود. او ش از تصاحب قدرت توسط حماس، رئیس نیروی امنیت پیشگیرانهی مستقیمی از مشکلات دارد، چون پیاو تجربه

به ارج  عنوان ناظری تیزبین شناختهدر مذاکرات توافق اسلو کمک کرد و در سراسر منطقه روابط خوبی دارد. من او را  ام. تحلیلش را 

 دهم.می

بردشان ظرفیت پوشش تمامیت  های میاناکت جمع کند. موشکر 150٬000ای از زرادخانه  202۳و  200۶الله اجازه یافت بین حزب 

به را  ذخایرشان  داشتند. جنگ  را  اسرائیل  بهدولت  داد، و عملیات  به مرگ دستشدت کاهش  »تیرهای شمالی«  دو هزار  اصطلاح  کم 

 الله انجامید.ی حزب رزمنده

پاک  در  را  ما  پاسخ  برگزیده سازی بخش آنان  از جنوب کشوری که  اشتباه محاسبه انهایی  ایران،  با حمایت کامل  د آلوده کنند، 

ها و مواضع شلیک نزدیک مرز، پیش از آنکه ارتش اسرائیل در  شان، از پناهگاهشدت کاهش یافته. توانایی حملهکردند. زیرساختشان به

 اش را در آنجا تکمیل کرده، مختل شده بود. اعلام کند اهداف نظامی 202۴اکتبر  2۹

جمهور فرانسه امانویل مکرون و آموس هوکشتاین از رهبری رئیسالمللی، بهی بینود که هشدار داده نشده باشند. جامعهمثل این نب 

نامید را مطرح کاخ سفید، جدیت وضعیت را هنگامی که از لبنان دیدن کردند برجسته کرد. مکرون مفهوم آنچه »حاکمیت فراگیر« می 

به نیاز  از  آگاه  هوکشتاین،  و  روشن فراهم  کرد  پی  در  بایدن،  دولت  برای  ملموس  میراثی  صلح  کردن  طرح  یک  پارامترهای  کردن 

 بلندمدت بود.

ی بازگرداندن خورد. از دیدگاه ما، توافق ضروری است اگر بخواهیم اجازهشده به دستور کار اسرائیل میشدت کنترلبس بهآتش

ا داشتن  و  مدارس،  بازگشایی  شمالی،  مرزهای  به  شهرک جمعیت  برای  کافی  که  منیت  ایمانی،  جهش  آن  نیازمند  این  بدهیم.  را  ها 

 اش شد.شده نامحتمل است، از اعتماد به پایداری »دولت با هدفی« است که مکرون خواستار تشکیل فوریپذیرفته

پایان    2025ی  هور در ژانویهجمعنوان رئیسای دوساله را با انتخابش به، وقفه2017ی نیروهای مسلح لبنان از  ژوزف عون، فرمانده 

ی منافع بیرونی باقی شده و طعمههای قطری برای تامین مالی دستمزدها و سوخت ارتش، دولت از نظر جناحی تقسیمرغم وعدهداد، اما به

نقلمی برای  بهماند.  لبنانی، که  بانفوذ  از آشنایان  یکی  از  »نکتهقول  نیویورک ملاقاتش کردم:  در  اتازگی  امیدی  ی اصلی  ین است که 

 جنگند.«نیست. آنان در میان خودشان بر سر چیزی که وجود ندارد می



 — 227از  1۹۳صفحه  —

بافتی گسترده روانی وارد در  این حال، روشن است که آسیب  با  پیجر و واکی تر،  انفجارهای  متعاقب شده توسط  انفجار  تاکی، و 

 وایی و زمینی اسرائیل در لبنان هدف گرفت، عمیق بود. ی هالله را پیش از تشدید حملهشده که مقامات حزب گذاریپیجرهای تله

الله شناسایی کردند، در عملیاتی  های حزب ها اسرائیل را مسئول انفجار همزمان پیجرها در پایگاه گزارشهای امنیتی غربی بهسازمان 

هیجان کاربر  یک  شبکهزده که  من  ی  خواند.  کوهن«  یوسی  »شاهکار  را  آن  اجتماعی  آمادههای  در  آن سازیمستقیماً  بلندمدت  های 

 عنوان رئیس موساد درگیر بودم.به

قریبمن می اکثریت  در  این عملیات را درک کنم.  به جزییات  میبهتوانم جذابیت جهانی  بیپ  پیجرها  موارد،  کردند، که  اتفاق 

ملنشانه را  کاربر  این  داشت.  دکمه  دو  فشار  به  نیاز  که  بود  ورودی  رمزی  پیام  میی  به  زم  که  کند،  استفاده  دست  دو  هر  از  که  کرد 

عملیاتی بودند؛ حتی پیش از    2015ها از  تاکیهای به صورت، دستان و شکمشان انجامید و آنان را از جنگیدن ناتوان کرد. واکیآسیب

 کردند.الله را نمایندگی می ی مهمی در امنیت درونی حزبانفجارشان، رخنه 

رانه در بیست سالی که از نخستین تشخیص پتانسیلش، هنگامی که رئیس عملیات ویژه در موساد بودم، جنگ سایبری و نفوذ فناو

پیچیده شدهبه فزاینده  دوباره، بدون شکستن کد محرمانگی طور  راهبردی عملیات  اند.  اهمیت  به هویت عاملان، بلافاصله  اشاره  یا  مان، 

 لبنان را درک کردم.

متعددی   مکمل  نافذ  پیامدهای  اطلاعات  لرزید.  استخوان  مغز  تا  مامورانش  اعتماد  و  شد،  مختل  دشمن  ارتباطی  ساختار  داشت. 

پتانسیل عملیات ویژه  فراهم کرد.  از پشت خطوط دشمن  پیچیدهارزشمندی  را که می ی  جنبهای  به  فعالیت دشمن  تواند  از  های خاصی 

 تلفات جمعی غیرنظامی اجتناب کرد.طور خاص هدفمند بود، و از گیری شود اثبات کرد. بههدف

دارد.   را  توجه  جلب  بدون  دشمن  فرایندهای  به  ورود  توانایی  است  مسلح  ارتباطی  تجهیزات  چنین  ساختن  به  قادر  که  هر کسی 

. طور پنهانی نیازش را برآورده کرد توان بهدنبالش هستند را ممکن ساخت؛ پس از شناسایی نیاز دشمن، می ممکن است دیدن آنچه به

 های ناخوشایند تامین کرد.سپس ممکن است تجهیزاتی با انواع غافلگیری

ارایه می روزانه  اولویتشد. موقعیتاطلاعات  را آشکار می ها،  مقامات کلیدی  الگوهای حرکتی  تنها چیزی که می ها،  ماند  کرد. 

طور  چنین ماموریتی ایجاد کرد، ذهن دشمن را بهآل برای ضربه بود. شوکی که موفقیت  ی زمان ایده گیری دربارهصبر کردن و تصمیم

 اند.کردند هر احتیاطی را به کار بردهویژه هنگامی که فکر می کند، بهروحی تضعیف می 
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سال عملیاتی  میچنین  طول  در  ها  مفهوم  این  زیبایی  شوند.  ساخته  نو  از  باید  قطعاً  انجام،  از  پس  شوند.  کامل  و  طراحی  تا  کشد 

 آور کاشته شده است.کند. تردید مرگبا ذهن دشمن بازی می  ای نهفته کهشیوه

الله در چند سطح موفق دانند. حمله علیه حزبدانیم. همه میدانند. ما میالعاده دشوار است. آنان مینفوذ در این مقیاس یافتنش فوق

های لبنانی. به  ها بود، نه نیروهای ملی یا جناحیستای علیه ترورروشنی حملهترین شکل در هوا و روی زمین، جایی که بهبرجستهبود، به

همان فراخوان چون،  کرد  کمک  مذاکرات  به  و  شد،  منجر  ایران  نفوذ  تضعیف  برای  لبخند هایی  »با  است:  گفته  کاپون  آل  که  طور 

 انم. د توانی بسیار دورتر بروی.« من حقیقت آن جمله را می توانی راه دوری بروی. با لبخند و یک تفنگ می می

تواند با اطمینان پاسخ دهد. با  کس نمیزندگی کنیم؟ هیچ  —یا تفنگ    —پس آیا صلح ممکن است، یا محکومیم که با شمشیر  

ها ممکن است، بیشترشان عقلت  کردی که توافق با مصری ها پیشنهاد میبه اسرائیلی   1۹7۳گویم اگر بلافاصله پس از جنگ این حال، می 

زیر سوال می معنادارترین بردند.  را  انجامید، که همچنان  با مصر  پیمان صلح  به امضای  بعد،  پنج سال  دیوید،  پیمان کمپ  این حال،  با 

 ی عمر من، تا اینجا، باقی مانده است. جویانهی آشتیلحظه
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❖ 

 1۸فصل 

 

 

 آیدما را ببُرند، خون می

 * * * 

اند. هر یک جهانی کامل،  دفاع از کشورمان، از مردممان، جان باخته   پنج هزار و چهل مرد و زن در وآید بیستما را ببُرند، خون می 

 اش را برای جهانی کامل داد. که زندگی

ستاره  یک  هر  قهرمانی.  یک  می هر  روشن  را  ما  راه  که  راهنمایی  چهره ی  می کند.  را  نامهایشان  بهبینیم.  را  می هایشان  آوریم.  یاد 

 داریم.یادشان را عزیز می 

اسرائی در  تلفات  ما، که  ملی  یادبود  روز  هَزیکارون،  یوم  شب  در  ایراد کردم،  را  آن سخنرانی  زمانی که  از  نبرد  در  بین   202۴ل 

ی تساهل در اورشلیم نگهبانی  ی موزهای تک و خالی روی صحنهمه قرار گرفت، فزونی یافته است. صندلی  1۳مه و شامگاه    12غروب  

 اند. هایی که در غزه در رنجروگانداد، نمادی از اشتیاق برای بازگشت گمی

هایی که از پدران،  انگیزی بود از فقدان جمعی و فداکاری فردی، یادآور بهای انسانی ملیت در زمان جنگ. خانوادهیادآوری غم

کس و درگیر.  بهره شدند. کشوری نسبتاً کوچک، بی ها بیترین پسران، مادران و دختران محروم شدند. جوامعی که از بهترین و درخشان

 دهیم. آید. بیدارمان کن، پاسخ می ما را ببُرند، خون می

به مضامین،  این  بر  تامل  بیوهدر  دوستان  سازمان  رئیس  وظیفهعنوان  اسرائیل،  ارتش  یتیمان  و  به ها  احترام  ادای  در  را  مقدس  ای 

 داد. بخشی به داغداران را بازتاب میتر تسلیدردناکتر و های خصوصیدادم. فرایندی بسیار عمومی بود که آیینباختگان انجام میجان
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کردم. صمیمیت آن عمل، پاسخی یگانه را برانگیخت. در مورد من،  گفتن، همچون مخاطبان، غم شخصی را تقطیر می هنگام سخن

مجموعه از  عکس تصاویری  از  می ای  تصور  توالی  در  که،  خواندم  فرا  را  خانوادهها  داستان  آزموشدند،  و  روایت  نام،  را  های کشورم 

 کردند.می

شکل خودمانی به هم  عمویم میکا و من بهکند. پسرچیز برای زندگی ثبت میدارم، دو پسر را با همهنخستین عکس، که گرامی می

 کنیم. نگاه می 

بزرگبچه کمی  من  مذهبی.  بودیم،  خوبی  نمیهای  او  بودم؛  باشد.  تر  داشته  سال  هشت  از  بیش  بود.  توانست  زیبا  دنیایمان 

نشان می اشتراک میدهد شوخی کودکانهلبخندهایمان  به  را  برجستهگذاشتیم. چهرهای  میکا و چشمان روشن و گرمش  نرم  او  ی  اند. 

 کودکی شیرین و عزیز بود. 

هوشوا، میریام، اوریت،  شلومو، پدایا، شیرا، نتانیل، ی  —برخلاف من، او انتظارات خانوادگی را برآورده کرد و ربی شد. ده فرزند  

عنوان چترباز، سرهنگی در ارتش اسرائیل خدمت  ی باختری بزرگ کرد. او بهرا در شهرک اوتنییل در کرانه  —تهیلا، رینات و استر  

 ای دینی، عزیز بود.عنوان مدیر اجرایی یک یشیوا، مدرسهکرد، و به

درخشش  هرگز  انبوه، چشمانش  ریشی  با  بزرگ  د مردی  از  را  می شان  عینک  هرچند  ندادند،  هم ست  توسط  نشینانش  شهرکزد. 

می احترام  و  تحسین  داشته،  دانشدوست  چهار  چون  بود،  کرده  برخورد  فاجعه  با  هرچند  مدرسهشد.  در  آموز  توسط   2022اش 

 نفوذی خیرخواهانه بود. داشت اما نمای اخلاقی محکمی کس واقعاً انتظار نداشت هدف باشد. قطبها به قتل رسیده بودند، هیچتروریست

کوه    ۶0ی  ای که در جادهدرنگ جان باخت هنگامی که خودروی خانوادگی، بی 201۶با این حال، در بعدازظهر اوایل تابستانی  

می سبقتحبرون  خودرویی  در  حماس  تروریست  تفنگدار  آتش  زیر  که  راند  ارتش  بازرسان  گرفت.  قرار  فلسطینی  پلاک  با  گیرنده 

ی فشنگ از یک تفنگ کلاشنیکف شدن از جاده واژگون شده بود، جستجو کردند، بیش از بیست پوکهس از منحرفخودرو را، که پ

 یافتند.

شدت مجروح شد، در چشم گلوله خورد هنگامی که چرخید تا از دو فرزندش در همسرش، حوا، در کنارش در صندلی جلو، به

ی شکم گلوله خورد اما بهبود یافت. پسرش پدایا، که آن زمان پانزده  از ناحیه  صندلی عقب مراقبت کند. دخترش تهیلا، چهارده ساله،

 طور سبک مجروح شد. ساله بود، آسیب روانی دید اما فقط به
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ی متوالی حبس ابد محکوم تفنگدار یک ماه بعد در درگیری با نیروهای ارتش اسرائیل کشته شد. همدست اصلی او به دو دوره

چرخه  خشونت، کشد.  سالی  خانوادگی  نظر  از  میه  کشیده  عقب  به  تروریستها  پیشین  نسل  توسط  عروسشان  پدر  قتل  تا  های شد، 

 حماس، شکسته نشد.

های انسانیت را ی امیدها و رویاها بگردی تا تکه دنبال انتقام. بسیار بهتر است که در ویرانهخیلی آسان است به خشم بازگشت، به

در صحنه، رسید. او جان حوا را با آزاد بیابی. در این مورد، امید در   قالب یک پزشک فلسطینی، علی ابوشرخ، که نخستین کسی بود 

راه  هواییکردن  ایمنی های  کمربند  با  که  درمان  اش،  جاده  کنار  در  و  کشید  بیرون  خودرو  از  را  او  داد،  نجات  بودند،  شده  بسته  اش 

 اش کرد.اضطراری

ی میکا گرفته شد، که حدود چهار هزار نفر در آن شرکت کردند و توسط خاخام ارشد  زهجناعکس بعدی در چشم ذهنم در تشییع

 ای از پدایا، پسر میکا، به عمل آوردم.شد. آن صبح از ماموریتی به مسکو بازگشته بودم، و مراقبت ویژهاسرائیل نظارت می 

راه سیاه و سفید پوشیده، و پیِوت بلند مشکی دارد، همان  هی راام. او تونیک زیتونی، یارمولکهمن او را در تصویر در آغوش گرفته

ریزد. سرش چرخیده و چشمانش بسته است، در کنند. بدنش در آغوش من فرو میهای کناری که ایمان ارتدکسش را اعلام میگیس

 بوسند. حالی که خواهر و برادرانش او را می

خورم که دولت نام نهاد دفاعی اسرائیل سوگند مییابد: »به ژواک میسخنرانی سوگواری من برای پدرش، پسرعمویم، در مغزم پ

شده نگه دارم. بدرود، عزیزترین میکا. تو مرد صلح بودی، قدر دوست داشتی، را در درون متحد و از بیرون محافظتاسرائیل، که تو این

 و من با تمام روحم دوستت داشتم.«

ترین پسر  های اندوه بسیاری بود. در عکسی دیگر، شلومو، بزرگ جنگید، صحنهی آن روز، هنگامی که حوا هنوز برای زندگی م

گیرد، که، هرچند ویلچرنشین، از بیمارستان برای شرکت در مراسم آزاد شده بود. شلومو میکا، پدایا و خواهرش تهیلا را در آغوش می 

به زمان  آن  شد؛  خانه  مرد  فرماندهناگهان  سروان،  معنوان  خدمت  جوخه  خانوادهیی  از  تا  داد  استعفا  ارتش  از  و  مجروحش  کرد،  ی 

 مراقبت کند.
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بیست تنها  درخشید.  امنیت  در بخش  بپیوندد، جایی که  به موساد  تا  ترک کرد  را  تیپش  در  وشلومو  بعد  بود که سه سال  ساله  نهُ 

هایش شد، و همسرش ییسکا،  تسلیم زخم  تصادف موتورسیکلت، در راه کار، کشته شد. پزشکان دو روز برای نجاتش جنگیدند، اما او

 ی تروریستی از دست داده بود، و سه فرزندشان را رها کرد. آمی را هم در یک حملهکه پدرش الیاهو بن

ضربه تقریباً بیش از تحمل بود، اما تنگی پیوندهای خانوادگی نیرویی درونی پرورد. پدایا به جوانی شایسته، اصولی و مصمم بالغ  

به او  همانشد.  اما  بود،  شلومی  ارتش  خدمت  و  پدرش  مرگ  تاثیر  تحت  مصاحبهشدت  در  که  ژوین  طور  در  داد:    2022ای  توضیح 

به   یا آن را زندگی کنم، و زندگی را انتخاب کردم. شروع کردم به بازگشت  یا باید اجازه دهم زندگی از کنارم بگذرد  »دریافتم که 

 مسیر.«

ی ای امضا کرد که او را از معافیت از وظیفهدید، و پس از آنکه مادرش با اکراه برگه می   او خدمت در ارتش اسرائیل را دعوتی

کرد، به یگان رزمی قدیمی شلومو، تیپ گیواتی، پیوست. آخرین عکسش، که دقایقی پیش از مرگش در شمال غزه  نظامی مستثنا می

نشان می در حال لبخند زدن به یک کودک محلی  این بود: »من از شما محافظت . آخرین پیامش به خانوادهدهدگرفته شد، او را  اش 

 کنم و قلبم برای شما قوی است.«می

، با ده نفر از مردانش، سقوط کرد. روز 202۴اکتبر    ۳1ی جوخه در گردان تسابار، هنگامی که در  دو ساله بود، فرماندهواو بیست

وحوت در اورشلیم به خاک سپرده شد. عکس دیگری، که آن روز از من گرفته  ای در بخش نظامی گورستان هار همنی تپهبعد در دامنه

 کردم.نگرئیستم و در درون مرده حس میکشیده است. لبه را می ام خاکستری، خالی و رنج آور است. در آن، چهره شد، وهم

ستیم باور کنیم که این دوباره برای ما  توانتوصیف است. نمیپریشانی اطرافم را اوریت، خواهر پدایا، خلاصه کرد: »دری غیرقابل

 گردد.«ترم را ندارم و بازنمیگردد. و برادر کوچکترین برادرم را ندارم و بازنمیگردد. بزرگ رخ داد. پدرم را ندارم و بازنمی

اکتبر قهتر، پسرفقط دو روز پیش در صبح هشتم  رمانانه جان باخته  عموی پدایا، الچانان کالمانسون، به خاک سپرده شده بود. او 

به کیلومتر  صد  صحنهبود،  بیری،  کیبوتص  از  دفاع  برای  راکت  سنگین  آتش  زیر  بود  رانده  مرز  تروریستسوی  توسط  کشتار  های ی 

اولیه ساعات  در  برادرزادهحماس  و  مناخیم  برادرش  با  همراه  درگیری.  در  ی  را  ساکن  صد  از  بیش  جان  او  ماند،  زنده  که  ایتیل،  اش 

 شد، نجات داد. خانه اجرا میبهساعته، که خانهاتی چهارده عملیات نج
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سوخت، خود را  هایشان اطرافشان میهای امن خم شده بودند در حالی که خانهها، که در اتاقی خانوادهتوانست هنگام تخلیهاو می

می جا  بود  شده  طراحی  نفر  چهار  برای  که  کامیونی  در  را  نفر  دوازده  تا  ده  او  دهد.  دیگران نجات  به  کمک  برای  همیشه  اما  داد 

 گشت. سرانجام توسط تروریستی، که در اتاقی تاریک پنهان شده بود، به گلوله بسته شد و در آغوش برادرش جان باخت.بازمی

ی ابتکار خود از یک جامعهگوید. او بهداشت میبخش آرمان ملیت که عزیز می ی ماهیت وحدتفداکاری او چیزی عمیق درباره

لحاظ سیاسی صهیونیست دینی به کمک شتافت، و در حال محافظت از یک کیبوتص سکولار سقوط کرد. مردمی که نجات داد از او به

 یهودی فدا کند. ربط بودند. یهودی حاضر بود جانش را برای همهایی در نهایت بیو فرهنگی بسیار دور بودند، اما چنین تفاوت

 رای داغداران در پیشاپیش ذهنم بود:ام بآن اندیشه در طول سخنرانی

 شنویم که به نبرد رفتند.ویژه، صدای سربازان شجاعی را می امشب، به <

 خوانیم های پر مهر پسران و دختران شجاعمان را می پیام <

 گاه که به خط مقدم شتافتند تا از مردممان محافظت و دفاع کنند.همان  <

 دهند دادند، و همچنان نشان میها که نشان نسلی از شیرها و شیرزن  <

 کشند. که ردای مدافعان تاریخی اسرائیل را بر دوش می <

 کنم، دو جوان مهربان و شجاع.امشب به پسرعموهای عزیزم فکر می  <

 پردازیم.ای است که مییک خانواده، که تجسم فداکاری <

گفته    < اغلب  داریم.  تعلق  آن  به  ما  همه  که  خانواده  بهمی یک  است  ممکن  گرفت.  شکل  اختلاف  با  اسرائیل  که  لحاظ شود 

به اما  باشیم،  نزدیک  سالایدئولوژیک  در  جدا.  هم  از  سیاسی  بهلحاظ  اخیر،  که  های  دموکراسی  طرفدار  انبوه  تظاهرات  در  ویژه 

مخالتل   202۳های  شبشنبه من  است.  برخاسته  خودش  علیه  که  شده  شبیه  ملتی  به  کرد،  فلج  را  نیستم  آویو  تظاهرات  و    —ف  پسر 

 شرطی که معترضان علیه کشورشان برنخیزند. به —همسرش و دوستان و بسیاری از دوستان نزدیکم پیوستند 

هرطور که باشد، علیه وضع موجود استدلال کن، برای آنچه باور داری درست است حرف بزن. اما کار را متوقف نکن. به داوطلبی 

 باید بکنی را بکن. از ازخودگذشتگی دیگران سپاسگزار باش. ادامه بده. آنچه برای ملتت 
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این  بفهمی که چرا  افتخار میشاید آنگاه  دارد. قدر  نیز  را  نشان موساد  الچانان  قبر  اسرائیل، سنگ  ارتش  نشان  بر  کنم که، علاوه 

و یادش مبارک. تیم الچانان، شامل برادر  پرست بود،  شود. او میهنخدمتش ممکن است پنهانی بوده باشد، اما منش او برای همه دیده می 

 ی اسرائیل را برای شجاعتشان دریافت کردند. اش، جایزه و برادرزاده

زمان هولوکاست طور طبیعی به تراژدی بیگیرد، بهاندیشیم که روان یهودی با فداکاری پیوسته شکل می ای می هنگامی که به شیوه

ی جا حاضر بوده؛ زندگی ما همیشه به حسن نیت کسی دیگر بستگی داشته. تاریخ خانوادهمهگردیم. اما مرگ از دوران رومیان هبازمی

وار است چون همه هایم با اعراب جنگیدند و به مقاومت خدمت کردند، نمونهمن، که در آن پدرم در ارتش خدمت کرد، پدربزرگ 

 مصمم بودند که ملت زنده بماند. 

بمباران شد.   1۹۶7ها در جنگ ه اورشلیم هنوز تقسیم شده بود. خانه و پناهگاه ما توسط اردنیبه دنیا آمدم، هنگامی ک 1۹۶1من در 

باختگان، روی طومارهای چرخان، هر شب در  های شهر پر از سربازان کشته بود. فهرست جان، خیابان1۹7۳ما جنگ را حس کردیم. در 

ی مصر در  کردند. در حالی که ما در خانه بودیم، پدرم در جبههازه شرکت میجنتلویزیون بود. پدر و مادرم هر دو روز یک بار در تشییع

 کرد.طور چشمگیر خونریزی می سینا بود. کشور به

کردیم.  ی فاجعه زندگی می ها خیلی جوان بودم، اما غم را حس کردم، اندوه را دریافتم. ما در سایه جنازهمن برای رفتن به تشییع

بعضی شاگردان مادرم، معلم، بودند. پدرم خدمت کرد، تا مصر جنگید. به همین دلیل تردید نکردم، هنگامی که  شناختیم.  مردگان را می

 دانستم چقدر شخصی خواهد شد.ها بپیوندم. فقط نمیاز من خواسته شد به سازمان یتیمان و بیوه

به غیرنظامی،  در شمار حفظ تلفات  فاجعه است.ویژه  درگیری کنونی،  در طول  نشان  شده  بنیادین دهندههر یک  ی شکست عملی 

هایشان ی هر دولتی این است که مطمئن شود مردم در خانهترین وظیفهگناهان در زمان خطر محافظت شوند. بنیادیایمان است، که بی

 اند. امن

می  قلمروش  همراه  مرگ  که  بپذیرد،  را  وجودی  واقعیتی  باید  که  است،  متفاوت  سرباز  بایبرای  ما  اگر  آید.  و،  کنیم  خدمت  د 

 سرنوشت مقرر کند، باید فدا شویم. 
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بینم، یا چنین توانستم ادعا کنم که در رویاهایم جادوگرهای صورتی میبه ارتش بپیوندم. می  1۹7۹کس مرا مجبور نکرد در  هیچ

داوطلبِ یک جوخه در عوض  اما  ناتوانم،  فعال  برای خدمت  استدلال کنم که  به  میی عملیاتی شدم.  خیالی، و  خواستم بجنگم چون 

 توانم کشته شوم انجام دادم.سادگی میآرمان باور داشتم، و این کار را با دانستن کامل اینکه به

ام. تراژیک است، اما این همان چیزی است که سربازان و افسرانشان برای آن  من دوستان و اعضای خانواده را در نبرد از دست داده

مان برای محافظت از یک  شدیم، اما فداکردن زندگی هایمان آماده می ماموران موساد، ما با دقت برای ماموریت عنوان  اند. بهساخته شده 

گویم زندگی آن همکاران کمتر از کسانی است که روزهایشان را با نوشیدن اسپرسو در  کردیم. نمی ی زندگی عزیز را منطقی می شیوه

 انند، اما این کار ماست.گذرآویو و کار در دفاتر بلندمرتبه میتل

توانم از ترحم و پشیمانی شکسته حس توانم داغداران را در آغوش بگیرم. میتوانم سوگوار باشم. میتوانم گریه کنم. میمن می

می اثر  من  بر  مرگ  که  البته  چه کنم.  داری،  ملی  بحران  که  هنگامی  ما؟  نه  اگر  کرد  خواهد  محافظت  ملت  از  چه کسی  اما  گذارد. 

از هم میمی کرده شکایت میکنیم؟  ما ظلم  به  زندگی  اینکه  از  میپاشیم؟  نه. میکنیم؟ تسلیم  میشویم؟  تحمل جنگیم. تلاش  کنیم. 

 ای است که داریم.کنیم. باور داریم. این تنها زندگیمی

ام را پیوند داده، ت که زندگی ای اسام. این رشته امیدوارم بیش از حد جسورانه نباشد که بگویم همیشه با حس وظیفه هدایت شده

 عنوان مشاور امنیت ملی. ی اطلاعاتی، یا فعالیت بههای جامعهاز طریق خدمت نظامی، کار پنهانی، پیشرفت تا بالاترین رده 

عمل  به  ورود  نظر  از  بود،  گذار  آیین  یک  میآن  افتخار  بودنم  استوار  همیشه  به  اما  سیاسی،  میگرایی  حس  کنم.  بسیاری  دانم 

طلبی در این حوزه است.  هایش آشکارند، چون فصلی باز برای هر کسی با جسارت جاه کنند پیشرفت طبیعی من به سیاست است. داممی

می را  کبدت  مخالفان  و  منتقدان  اسرائیلی،  رُک  عبارتی  از  استفاده  بهبرای  فرصت  در  شغل  این  اصلی  جذابیت  رساندن  انجامخورند. 

 کارهاست.

ام با قدرت  الوقوع و پیوسته داریم، جایی که فرزندانم را آموزش دادهام، اما در خانه بحثی قریبز موساد راضی من از زندگی پس ا

ی یهودی معمولی است؛ با چهار فرزند و همسرم شش نفریم، با  ی مسائل مهم شخصی بحث کنند. یک خانهاما با احترام مناسب درباره

 حدود هجده نظر متفاوت.
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مان هجوم خواهند  ها به زندگیخواهد قول دهم هرگز وارد سیاست نشوم، چون غریبهکند و از من میا را مطالعه میههمسرم رسانه

می  شکایت  در کشور  رهبری  فقدان  از  بیشتر،  تاملی  از  پس  بعد،  ساعت  سه  اما  می آورد.  اصرار  و  چارهکند،  که  انداختن کند  جز  ای 

من می به  ندارم.  رینگ  به  بهگوید بکلاهم  را  این کار  بانجیاید  بکنم. ممکن است  اسرائیل  دولت  اما  خاطر  باشد،  طناب  بدون  جامپی 

 سرنوشت من است.

طور اند که برای انتخابات نامزد شوم. بعضی، مانند استاد دانشگاهی از شهر بهدر دو سال گذشته افراد بسیاری از من التماس کرده

وزیری  عنوان نخستاز حمایت دانشجویانش برخوردار خواهم شد، اعرابی که باور داشتند به  چشمگیر مختلط حیفا که به من اطمینان داد 

 عنوان غافلگیری دلپذیری آمد.کنم، بهی اسرائیل را ترویج میگر ادغامشان در جامعهاصلاح

خواننده مانند  بهدیگران،  کردم،  ملاقات  پروازی  در  که  اسرائیلی  »وی  بودند.  پرشور  چشمگیری  است،« طرز  هولناک  ضعیت 

هایت را بالا بزنی و به کار برگردی. این کشور را خواهیم آستینوزیر ما باشی، اگر فرصتی باشد. میخواهیم نخستاستدلال کرد. »ما می

 کدام از ما فکر رفتن به جای دیگری را نداریم. این کشور را برای ما بازسازی کن.« بهتر کن. هیچ

حو در  کسانی  توسط  شده زههمچنین  نزدیک  سیاسی  نبود،  ی  طبیعی  متحد  که  اسرائیل  دولت  در  پیشین  وزیر  دیگر،  بانویی  ام. 

مدار از دو سوی مختلف طیف سیاسی، که  التماس کرد نامزد شوم. جناحی دیگر به دفترم آمد و پیشنهاد کرد رهبریشان کنم. دو قدرت

 نامند بودند. ها حباب وستمینستر میبریتانیایی ی آنچهآویو و لندن ملاقاتشان کردم، بیشتر نمایندهدر تل

محافظه مشاور جنجالی حزب  کامینگز،  دام  که  چیزهایی  معدود  از  یکی  در ظاهراً  بریتانیا  سفیر جدید  مندلسون،  پیتر  لرد  و  کار، 

لی از پالایش مودبانه حس شکای متمایز بود، که بهایالات متحده، بر آن توافق دارند، شایستگی من برای رهبری کشورم است. تجربه

 شد.می

ای کاغذ مرتبط با کار من،  آویو حاضر شد، مسلح به دستهنفره در تلنشین نبود. او در ناهاری دهویژه در پیشقدمی عقب مندلسون به

فکری لازم    کردند انرژی، عزم و ظرفیتکنم باید احساس چاپلوسی کنم که او و دام حس میو در طول غذا بازجوییم کرد. گمان می 

 وزیری را دارم.برای نخست
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کند. افراد خوب به یقین تهمت شخصی نیازی ندارند. آنان  واقعیت، با این حال، این است که این منصب حفاظت اندکی عرضه می

زندگی می باید  را مختل کنند و خانوادهپرسند چرا  منظم  دهند. همان ای  قرار  در خط آتش  را  ت، روی  بار کسی گفطور که یک شان 

 کاوی.قدر کافی عمیق نمی بار کلیک کن و چیزی پیدا خواهی کرد. اگر آلودگی را به دست نیاوری، بهزندگی هر کسی دو

ی حس  درکی دربارهات از بلندترین منصب کافی است. بدبینی قابلترین اثری از آلودگی برای سرنگونیدر جهان امروز، کوچک 

به دارد.  سیاستمدار وجود  تلقی می   هدف یک  قاعده  بر  استثنا  مزایای جانبی  من گفته شده که  به  بیشتر  بیشتر اعضای کنست  شوم، که 

 بینی را توجیه کنم.های خدمت عمومی. من به خودرو و راننده نیاز ندارم که حسی نابجای از خودبزرگعلاقه دارند تا پیچ و مهره

همان  قضاوت احتمالاً  به  که  است  خوب  دربقدر  غریزی  انگیزه اره های  ظرافت ی  چون  دارم،  عادت  فرد  طول  ی  مدتی  نفوذ  های 

 آوری.ای از دوستان جدید به دست میانداز قدرت، هر چقدر هم دور، یعنی دامنهکشد تا به آن خو کنی. چشممی

درباره یک  در گفتگویی  با چهرهی آیندهبار  از بزرگام  یکی  از  برجسته  رسانهترین شرکتای  افتادهای  او روشن کرد که  ای  م. 

آماده است پشتیبانی عملی و فعال از نامزدی من ارایه دهد، اگر تصمیم بگیرم خودم را معرفی کنم. »بگذارید ما تماس بگیریم،« گفت.  

را به خدمت   ی قوی انجام این کار است. مثل این است که ما تواین شیوه 'بیا، رهبری کن.'فرستیم، چیز را آغاز نکنید. ما پیام را می»هیچ

 خوانیم.« فرامی

سنجیدم، از خرد یکی از فیلسوفان محبوبم، اپیکتتوس  هایم را می نظر برسد، اما هنگامی که گزینهممکن است کمی دور از ذهن به

مشاهده مشهورترین  که  کردم،  استفاده  یونانی،  همچنرواقی  نیست.«  فرمانروا  خودش  بر  که  نیست  آزاد  انسانی  »هیچ  بود:  این  ین اش 

 های المپیک باستان کشیدم:ی بازی ای میان سیاست مدرن و مشاهداتش دربارهموازی

نخست شرایط و پیامدها را در نظر بگیر. باید خودت را تحت انضباط بگذاری؛ طبق قاعده غذا بخوری، از کیک و شیرینی پرهیز   <

های سرد و شراب ی خودت از نوشیدنیورزش کنی؛ به ارادهکنی؛ در ساعت مقرر، خواه دوست داشته باشی خواه نه، در سرما و گرما  

به احتمالاً  درگیری،  در خودِ  فرو  اندازهپرهیز کنی. آنگاه،  فراوان  پیچانده، گرد و خاک  را  پایت  یا مچ  دررفته  را  دستت  ی کافی مچ 

 ها، شکست خواهی خورد.ی این شدت کتک خواهی خورد، و پس از همه خواهی برد، به
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ای را رها کنی و بپذیری که هنوز هیچ تضمینی برای موفقیت نداری. من با آن  چیزی که به آن خو گرفتهعبارت دیگر، باید همه به

ام، و فروتنی را عنصری اساسی از رهبری ام. همیشه رئیسک را پذیرفتهانداز ورود به رقابتی که ممکن است نبَرم آسودهراحتم. از چشم

 دانم. می

دیدگاهکس خطاناپذیر نیست. میوزیر بایستد، اما هیچممکن است با نخست  مسئولیت اطرافیانم  هایم را به چالش بکشند، خواهم 

بهاستدلال موساد  در  این  بگیرم.  نهایی  تصمیمی  آنکه  از  پیش  کنند،  بازپرسی  را  برای  هایم  که  جایی  کرد،  کار  خوب  عملیاتی  طور 

 شدیم. تیم آبی مسئولیت سازماندهی و اجرای کار را بر عهده داشت.ده میها با دو یگان جداگانه آماماموریت

جست. این کار مردان بزرگ  شان روزنه می کرد و در تحلیل موقعیتیکرد، به هر فرضی حمله می هایشان را نقد می تیم سرخ طرح 

درباره با تصمیمبود.  نبود.  استدلال  برای  استدلال  اما میی  بودم  راحت  نگاه کنند.  های بزرگ  اصولم  اعمال و  به  خواستم مردم عمیقاً 

کننده شکلی قانعشرطی که بتواند بهگیری خودشان برسند. هر کسی محق به نظر است، بهخواستم درباره درست یا غلط بودنم به نتیجهمی

 نهند که تنها نظر یک نفر است. از آن دفاع کند، و همه ارج می 

طرفه را توانی پیامدهای داشتن پارلمانی یک دارم، اما میتوانم بگویم اختلاف را گرامی می د؟ نمی چرا در سیاست باید متفاوت باش

 وار به رهبر؟ آن یک دیکتاتوری است، خالص و ساده. تصور کنی که در آن مخالفتی نباشد، و فداکاری برده

ل، اپوزیسیون با ترکیبی از استحقاق فردی و فقدان دقت  کیفیت تیم پیرامون یک رهبر باید برترین باشد. متاسفانه، در سیاست اسرائی

درباره  که  گفتگوهایی  از  است.  شده  شراکتچندپاره  نخستی  با  جدید  راست  بلوک  یک  در  بالقوه  و  های  بنت  نفتالی  پیشین  وزیر 

 آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه و دفاع پیشین، داشتم ناامید شدم.

کند خوب کنار آمدم، اما  اعلام کرد سیاست را ترک می 2022اش در شی دولت ایتلافیدر سطح شخصی، با بنت که پس از فروپا

راهجز مخالفت شدید و طولانیبه با  دومدتش  برای مسئلهحل  سیاسیدولتی  از هویت  اندکی  فلسطین، حس  او  ی  از  اش گرفتم. وقتی 

صرفاً اشاره کرد که نوجوانی را استخدام کرده تا انتقادات در  ی سیاسی را ترسیم کند،هایش برای بازگشت به صحنهسازیخواستم آماده

 های اجتماعی را رد کند.شبکه

هیچ کردم  دربارهحس  جدی  مرد  دو  از  برهمیک  دورهی  گرفتن  نظر  در  با  حتی  نیستند.  موجود  وضع  بهزدن  بنت  عنوان  ی 

داشتند. های کلیدی چون روابط بینگویم آنان در حوزهوزیر، متاسفانه مینخست الملل و امنیت ملی تجربه و تخصص کمتری از من 
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خواهد العاده است. او می گر فوقبی نتانیاهو، در مقابل، یک مصالحه اعتماد اندکی داشتم که قدرت را تحکیم کنند، اگر ممکن بود. بی 

 نشیند تا در قدرت بماند. وزیر باشد، و با هر کسی می نخست

کنم غافلگیر شد، و پیامی فرستاد که بازنگری  بانک دو سال دیگر تمدید می قراردادم را با سافتبنت از اعلام من که در عوض  

لیبرمن انتظار داشتند شریک کوچک در نهایت هر او و  احترام مناسب، من شماره کنم، اما  کس  ی هیچی سهتر در ترتیباتشان باشم. با 

 نیستم.

بی بر  ی بیوردنیاز شدید ملت را عرضه کند. آنان عزم و شمول لازم را نداشتند. تکیهمن چیزی از آنان ندیدم یا نشنیدم که امید م

افراطی بهاعضای  ایتلافش  تفرقهتر  بالقوه  بهطور  انتخاباتی،  تا  دارم  انتظار  کاملاً  است.  قوی  دولتش  اما  است،  اکتبر افکن  قوی  احتمال 

 ، در موقعیتش قفل بماند.202۶

به مشار تمایل  دارم. ممکن است من همچنان  نظر گرفتن  در  برای  بسیار  یادگیری و  برای  بسیاری  اما چیزهای  دارم،  سیاسی  کت 

ی روزی، وقتی زمان درست باشد، سرانجام حزب خودم را تشکیل دهم. با گذر زمان، امیدوارم، مردم بتوانند قضاوتی سنجیده درباره

 ها، منتقل کنم.جای برداشت از آنهایم را، بههایم بکنند. کار من این است که واقعیت دیدگاهتوانایی

آفتاب دوستِ  میمن  هر کسی  نیستم.  میپرست  خورشید  وقتی  میتواند  آواز  پرندگان  و  برای درخشد  من  اما  بدرخشد،  خوانند 

ها کمین پشت بوتهحال برای صلح مذاکره کن، اما هوشیار باش برای شیرهایی که در  هرام. بهفعالیت در شرایط ناخوشایند شرطی شده

 دانم که، جایی که امنیت دولت در خطر است، باید در برخورد با دشمنانت بسیار سخت باشی.ی جستن. می کرده، آماده

یادبود ملی از قلبم سخن گفتم، و امیدوارم پیامم   من به کشورم باور دارم. به مردممان باور دارم. در سراسر آن سخنرانی در روز 

 ان شنیده شده باشد:فراتر از مرزهایم

 اش را وقف امنیت مردممان کرده،عنوان کسی که زندگیبه <

 دهم اسرائیل همچنان قوی است. تان اطمینان میبه همه <

 مانند. مان نشکستنی میهای خانهپایه  <

 امروز باید با هم غصه بخوریم، اما باید با هم بازسازی نیز بکنیم. <
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 کنیم.ن را حفاظت میماباید مطمئن شویم که وحدت  <

 ترین قدرت و دارایی راهبردی ماست. این بزرگ  <

 کنیم.مان دفاع میگونه که از خود زندگیباید آن را حفظ و دفاع کنیم، همان <

 ایستیم. اساس پرهیز کنیم. ساده بگویم، متحد میباید از نفرت بی  <
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❖ 

 گیرینتیجه

 

 

 * * * 

اسرائیل مدرن   را چگونه شکل  اسرائیل من  فرزندان من، ملت  با جمعیتی جوان. پس نسل سوم شهروندان،  کشوری جوان است، 

می اجتماعی  تغییر  از  عصری  وارد  آیا  داد؟  باید خواهند  بود.  خواهد  مثبت  دارم  باور  اما  نباشد،  راحت  فرایندی  است  ممکن  شویم؟ 

 د تمرکز کنیم. دهمان را بپذیریم و بر آنچه ما را پیوند میهای جناحی تفاوت

ی لباس پوشیدنت: با پیِوت، یارمولکه و گیری، با شیوهاند. اینجا با ظاهرت رنگ می ها ملموسهای عظیم در نظرات و بینشتفاوت

کنند. مثل بریتانیا یا آمریکا نیست، جایی که از ظاهر  های فوری از موضع سیاسی و میراث شخصی تو عرضه میها سرنخکت مشکی. این

ی ظاهر تو نیست، بلکه کی هستی و  انی کسی با نظرت است یا ضدش. یکتاست، اما در نهایت نباید اهمیت زیادی داشته باشد. شیوهد نمی

 کنی است که مهم است. چگونه رفتار می 

درست    خواستند از یهودیت محافظت کنند، وکردند چون میهایشان تاکید میارتدکس بر تفاوتاز نظر تاریخی، دیاسپورای فوق

ویژه در اروپا و داشتند، اما، تا حدی، با جوامع سکولار اطرافشان ادغام شدند، بهکردند. آنان باورها و رفتارهایشان را گرامی میهم می

 آمریکا. اما هنگامی که پس از هولوکاست به اسرائیل مهاجرت کردند، تعهد اندکی به مفهوم دولت داشتند.

نمی اما  بودند،  راحت  آن  این خبا  نداشت.  وجود  ملیتی  حس  هیچ  کنند.  مشارکت  ساختنش  برای  لازم  جمعی  تلاش  در  واستند 

گیری بر  گوریون خطرات هییتی از سازمان ملل که پیش از رای مشکلی حتی پیش از تصویب کشور ایجاد کرد، هنگامی که داوید بن

 کرد را تشخیص داد.طرح تقسیم، در میان مردم نظرخواهی می

»سازش می گوریون  بن تا آنچه میکنم و سازش میاز اصل محبوبش که  رهبران  کنم  او  پیروی کرد.  به دست آورم«  را  خواهم 

 شده و حذف هر تعهد به خدمت، نظامی، متقاعد کرد که به خط بیایند. ی آموزش دینی نهادینهی ارتدکس را با وعدهجامعه
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عنوان کسی  طور سبک در جامعه درگیر شوند. بهای داده شد تا بهدامنهآموزش دینی و حذف هر تعهد به خدمت، نظامی. به آنان  

گویم وزیر کار کرده، برخی از آنان را دوست داشتم و برخی را نه، می دو سال به دولت خدمت کرده، و برای هفت نخستوکه چهل

توان آن را قانوناً تضمین  ت با میل حاصل نشود، میشدن به شکلی وجود دارد. اگر مشارکاین باید تغییر کند. مسئولیتی جمعی برای سهیم

 کرد.

جایش ارایه شوند. از آنان توانند بهدهم، اما خدمات دیگری می ی ارتدکس حق کنار کشیدن از خدمت نظامی را نمیمن به جامعه

در حوزهرود موافقت کنند بهانتظار می دولت  بیمارستاندستور  ها، خدمات بهداشتی و  دارس، کارخانهها، مهای دیگر کار کنند، مانند 

کارخانه اجتماعی اجتماعی،  حمایت  حق  و  کن،  امتناع  دیگر.  صنایع  و  نظامی  می های  دست  از  را  ندادن  ات  انجام  برای  کشور  دهی. 

 مان به تو پول نخواهد داد.چیز برای اسرائیل عزیز و تهدیدشدههیچ

نشین یا مسیحی، باید اجرا و در ملت خدمت کند، خواه عرب باشد، یهودی، بادیهاصل بنیادین اینکه هر شهروند اسرائیلی باید به  

ی پیروی از ی داوطلبی نیست. دربارهای انقلابی است. تظاهراتی خواهد بود. این دربارهدانم که برای برخی این ایدهقانون تثبیت شود. می

 دستورهاست، برای خیر عمومی. 

دهند سرائیلی تصمیمی برای گرفتن دارند. از نظر سیاسی و اجتماعی کجایند؟ اگر ترجیح می ی ارتدکس، اعراب اهمچون جامعه

شرطی که متقابلاً پاسخ دهند. در آن بافت، بیشترین توانم برای سهولت ادغامشان خواهم کرد، بهای در اسرائیل بسازند، هر چه می آینده

طور غنی در کنند، و بهنان نقشی ارزشمند در ارتش و خدمات امنیتی ما بازی می احترام و تحسین را برای مردم دروزی اسرائیل دارم. آ

 دهند.های زندگی اجتماعی اسرائیل سهم می ی جنبههمه

از دیتنش بود، چون بخشی  ناگزیر خواهند  با حساسیتاند. همانای ملتانها  اروپا آمدند،  از  یهودیان  از  بسیاری  های  طور که 

ی های متفاوت، زبان متفاوت، لهجه های عربی چون مصر، لبنان، سوریه و عراق آمدند. آنان ارزش مال آفریقا یا ملت غربی، دیگران از ش 

توانی بدون  تر آمیخته شوند. ما به نوعی قرارداد اجتماعی نیاز داریم. نمیطور سازنده در چارچوبی گستردهها باید بهمتفاوت داشتند. این

 دهی، در صورت نیاز تامین اجتماعی دریافت خواهی کرد.دادن بگیری. مالیات می

توانی تلاش کنی چیزی باشی که نیستی. تا زمانی که تصمیمی متفاوت گرفته  رهبری برای دل ضعیف، یا متفکر آشفته نیست. نمی

طور کامل محافظت و کند، بهی گونه که در دیگر نقاط کشور می باختری را، همانهای ساکن کرانهی اسرائیلی نشود، اسرائیل باید همه 
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کنند سخت برخورد خواهم کرد. دولت شان حمله می نشینان افراطی که به همسایگان فلسطینیبودن، با شهرک پشتیبانی کند. برای روشن 

 اسرائیل باید پاکدیده به نظر برسد.

راست چشم زوایای مختلف جامعه،  از  افراد  از  دعوت  ایمان   گرا، وگرا و چپانداز من شامل  فرهنگاز  برای  ها و  متفاوت،  های 

درباره آیندهبحث  ذهنی  با  قلبمان  و  میها  آیا  است.  باز  آمادههای  یا  کنی  ویران  میخواهی  آیا  بسازی؟  کنی، ای  کمک  خواهی 

 دهی؟میهنانت اهمیت میخواهی نکوهش کنی؟ آیا به همخواهی گرامی بداری، یا می خواهی بار را بکشی؟ می می

ی چیزهایی چون سیاست اجتماعی، سلامت، دفاع و اقتصاد، به آینده تغذیه خواهند ها، درباره ر نفوذ نهایی دارد، اما آن دیدگاه رهب

طور موثر به کشور منتقل شود. به همین دلیل است که مسئولیت توضیح جنگ به ملت را بر عهده  گیری، طرح باید بهکرد. پس از شکل 

 دانستم وجود دارند. ای که قبلاً نمیهای رادیوییها مصاحبه دادم، به کانالی رسانهگرفتم. به همه

ی اصطلاح فرزندان جنوب صحبت کردم. مستقیماً به جامعهکرد حرف زدم. با بهبه ایستگاهی که خود را صدای شمال اعلام می

یک سخنگوی دولتی دریافت کردم، که گفت ارتدکس خطاب کردم. کسی باید گوش داده باشد، چون پس از چند ماه تماسی از فوق

های  دهم. خواستم توجیه شوم، در چارچوب کنوانسیونهای درگیری را توضیح میمن تنها کسی هستم که مسائل، رویدادها و پیچیدگی

 محرمانگی، و هرچند قول داد بازگردد، هرگز چنین نکرد.

رسانه  صاحب  یک  ترتیب،  همین  به به  من  انتصاب  برای  بزرگ  به ی  که  کرد،  لابی  هرتزوگ  حاییم  مدرن  معادل  خاطر عنوان 

روزانهپخش در جنگ ششهای  »تسلیبه  1۹7۳و جنگ یوم کیپور    1۹۶7ی  روزه اش  ملی« جشن گرفته میدهندهعنوان  شد. مدافع  ی 

 د. جمهور شد، منصبی که در حال حاضر پسرش، اسحاق، آن را دارپرشور آرمان صهیونیستی، او سرانجام رئیس

پرسند: »تو کی هستی، یهودی اشکنازی،  توانم تعریف شوم. مردم از من می ی کنونی نمیدانم که در نقطهمن مرد خودم هستم. می

شوند؟ ظاهر مراکشی یا تونسی داری، اما اصالتاً لهستانی نیستی؟ مذهبی هستی یا سکولار؟« آن  همچون بسیاری که حول قدرت جمع می 

کند، و امیدوارم شانس بهتری برای شنیده شدن بدون تعصب به من  بندی سیاسی من جلوگیری می ون از قالبابهام یک مزیت است، چ

 بدهد. 



 — 227از  210صفحه  —

لیبرال و صهیونیست بزرگ کرد. عنوان یک دموکرات فوقگرا خواهم مرد. پدرم مرا بهگرا به دنیا آمدم، و احتمالاً راستمن راست

های مختلط ام. به حقوق دگرباشان باور دارم. از ازدواجگرا در افکار اجتماعی ت هستم، چپهای بسیار، من یک سوسیال دموکراشیوهبه

 کند، باور دارم.کنم. به برابری، و نظامی که حقوق بشر را تثبیت میجنسیتی حمایت می های تکو ازدواج

شود، به »دیوار آهنین« ژابوتینسکی باور  وط میمن بیشتر سوسیالیست هستم تا افراطی، اما، تا آنجا که به امنیت دولت اسرائیل مرب

دارم. برای صلح تلاش خواهم کرد اما با دشمنانم همچون جهنم خواهم جنگید. از اسرائیل و یهودیت محافظت خواهم کرد، و اماکن  

یهودیان دیگر ملتی ی بیگانه شویم.  مقدس را برای خودمان نگه خواهم داشت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد کشور تحت سلطه

 بودند. 1۹۴۸گونه که برای دو هزار سال تا سرزمین نخواهند بود، همانبی

درکی اندک از فلسفه متضاد دارند. میبسیاری از سیاستمداران مدرن فاقد کنجکاوی فکری هستند، و  دانم که این پرسشی های 

ام، این سرنوشت من باشد؟ با فروتنی رغم اکراه کنونید، اگر، بهوزیری خواهم بوطلبد. چه نوع نخستشدت شخصی میکاوشگرانه و به

به تجربهلازم، حس می  بینکنم  یا  ملی  اثباتی  توانایی  راهبردی و  تیزبینی  دارم.  زبانی خوبی  ندارم. مهارت  نیاز  بیشتری  ی شدهالمللی 

 ی جهانی را دارم.ارتباط و گفتگو با رهبران در صحنه

میلی به تشکیل ایتلافی کارآمد. برخی رهبران غرایز و ظرفیت خاطر ناتوانی یا بی انتخاباتی ببری و ببازی، به  در نظام ما، آسان است

ها، سفرهای دولتی،  نشینند تا کارواندهند، تا زمانی که تاج را بپوشند. با هر کسی می گری با رقبا را ندارند. دیگران اهمیتی نمی میانجی

رغم انتقاد همکارانی که حس عیار، که بهگرای تمامهای بزرگ را تضمین کنند. آریل شارون، عمل صمیمسکوی کابینه، و مسئولیت ت

دهد، استدلال کرد که ورقی سفید امضا خواهد کرد اگر او را قادر به  کردند دارد به شرکای ایتلافی بالقوه بیش از حد پیشنهاد میمی

 نست اثرش را بگذارد.توابار در منصب، میوزیر شدن کند. یک نخست

ها در اسرائیل را دارم. در حال حاضر در تجارت  ترین رزومهمن به جستجوی سازش باور دارم، اما نه به هر قیمتی. یکی از گسترده

ایمان  میهنانم  دانم، و همچنین به همکنم، برای شرکتی با تمرکز جهانی. بیشتر آنچه برای سیاستمداری ثمربخش نیاز داری را می کار می 

ها با هم کار کنیم، به عنوان اسرائیلیای در ایجاد محیطی که در آن بتوانیم بهکند. مراقبت ویژهدارم، که مرا کمی متفاوت از هنجار می 

 عمل خواهم آورد.
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ها  باید به آن بچههایی هست، اما همه باید ارزشمند حس شوند. نرخ زاد و ولد بالایی داریم، و  خاطر تنوع اجتماعی محدودیتبه

آمیز پس ونقل بهتری داشته باشیم، تا در آنچه امیدوارم ملتی صلح معلمان و پزشکان بیشتری بدهیم تا بتوانند شکوفا شوند. باید نظام حمل 

پاسگاه در  باشد، کسانی  تا وسوساز جنگ  داده شود  آنان  به  بهتری  امکانات  باید  نکنند.  رهاشدگی  ی  ههای جنوبی و شمالی احساس 

 آویو کاهش یابد.سوی تلمهاجرت به

تاب  مردمی  حیرت ما  مبتکریم.  و  بهآور  کنیم،  فکر  که  است  در  آور  هنوز 200۹تازگی  شود.  خشک  کشور  که  بودیم  نگران   ،

به را  کمپین  میپوسترهای  مییاد  نشان  را  جوانی  زن  که  چهره آورم،  با  بود،  زیبا  زمانی  که  ترکداد  اکای  خشکیده.  و  ما خورده  نون 

ی پررونقی با نیروی کنیم. صنایع فناوری پیشرفتههای دیگر، و همچنین خودمان، آب تولید میزدایی هستیم. برای ملتپیشگامان نمک

 کار جوان و باهوش داریم. 

ی درباره  تفصیلوزیر پیشین بریتانیا، بهکنی؟ من با تونی بلر، نخستپس چگونه یک بازآرایی سیاسی و اجتماعی را مهندسی می

وزیری را در بر گرفت، صحبت کردم. او پتانسیل  ی نخستای که سه دورهچگونگی انتقال حزب کارگرش از چپ به مرکز طی دهه

ای در من دید که از پایگاه قدرت موجود حزب حاکم اسرائیل، لیکود، استفاده کنم. او »کارگر نو« را ساخت، و »لیکود نو« را  موازی

 .برای من تصور کرد 

های معقول را  های زیبا و سیاستهای والا، واژهطور جادویی حس رضایت تولید نخواهد کرد، چون مردم باید مزایای آرماناین به

هایی چون کاهش فقر کودکان، نابرابری رغم پیشرفتتر شد، اما بهببینند. تضمینی نیست که آن نتیجه باشد. اقتصاد بریتانیا تحت بلر قوی

رشد کناره  اقتصادی  هنگام  زندگی  سطح  از  عمومی  رضایت  هرچند  ابراز گیریکرد.  آینده  برای  بدبینی  اکثریت  داشت،  وجود  اش 

 کردند. 

می پژواک  امروز  تا  قطعیتاین  عدم  سطحییابد.  و  مینگری ها  تضعیف  را  مدرن  زندگی  که  مردم هایی  از  بسیاری  یعنی  کنند 

کنند، پیش از انداختن رای، فرد متوسط در آمریکا، بریتانیا یا اسرائیل  گیری مکث میایاند. هنگامی که در اتاق رترسیده و سرخورده

 کنند دارد. ی سیاستمدارانی که تقاضای اعتمادشان را میدیدگاهی بدبینانه درباره

لحظه که  است  سیاسی  زندگی  از  واقعیتی  نخستاین  دفتر  یا  استریت  داونینگ  سفید،  کاخ  درِ  به  ورودت  خی  در وزیر  ودمان 

برای فضای تنفس، حملهاورشلیم، افرادی خواهند بود که تلاش می بیرونت کنند. نبردی مداوم  امان به اعتبارت. بازی ملی  ای بیکنند 
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تازگی در یک مراسم اجتماعی مرا گرفته و گفت: »یوسی، باید ما را نجات دهی«، دیگری در  پذیرم که برای هر کسی که بهاست. می

 ای به من بتازد. ترین بهانهبا کوچک انتظار است

کنم. در پی نظارت بر بحثی باز خواهم ها ناممکن است امتناع می ها و ذهنگرا نیستم. از باور به اینکه تسخیر قلب طبع شکستمن به

ائیل را فراخواهم خواند  های اسرترین و بانفوذترین چهره نیتانه ارزش قایلم. باهوشهای خوشبود، و روشن خواهم کرد که برای توصیه

بهلوح نیستم که باور کنم همهقدر سادهتا تلاش کنیم نوعی ایتلاف فلسفی شکل دهیم. آن بود، اما  قدر کافی  چیز در باغ عالی خواهد 

 های تازه خواهند رویید. بین هستم که باور کنم گلخوش

وزیر  ترمان را به جلسات با نخستتجربهبودیم که ماموران کمی جوانان ایمان دارم. در موساد، مراقب  نخوردهمن به انرژی دست

ماموریت برای  که  هنگامی  بهببریم  میهای  تایید  حساس  میویژه  بود:  دوسویه  فرایندی  نخستخواستیم.  شور خواستم  و  کیفیت  وزیر 

یا جانشان را به خطر می ها را مدیریت می خاموش افرادی که رئیسک خواستم آنان  و حس کند. در عوض، می  انداختند، ببیندکردند، 

 های قدرت است. گیری را بفهمند، و بدانند تایید مردی را دارند که دستش روی اهرمسنگینی تصمیم

ها به افراد درست  شدم که اعتبار موفقیتشدم، و مطمئن می دانستند که من پشتشان هستم. شکست را مالک می آنان همچنین می

ای از اقتدار سیاسی،  کردم. با هر درجه داشتم، چون مسئولیت کامل امنیت و رفاه مامورانم را حمل می ای پهن می هداده شود. باید شانه

 کردم.همان مسئولیت را برای امنیت و رفاه ملت حس می 

رهبری دگرگون از طریق  تنها  دارد که  نیاز  بنیادین  تغییر  از  نوعی  به  بساز می خاورمیانه  اما  تولید شود،  ی طور کلی، آیندههتواند 

های قدرت تواند ظهور کند که بلوکی عطف بگیریم، مطمئنم اجماعی می عنوان نقطهرا به  2050تر است. اگر  مدت امیدوارکنندهمیان

 نوظهور و موجود را متعادل کند.

آن قدرت، و ملت اعمال  مثبت حرکت کنند،  در جهتی  زمانی که چیزها  به کار میتا  را  آن  دارد. بهایی که  ثانویه  اهمیت  رند، 

ای تصادفی از شوند. برای گرفتن نمونهخیزند و ناپدید میکنند، برمیگیرند و افول میها اوج میسیالیتی در نفوذ وجود دارد؛ امپراتوری

 ها همه روزگار خود را داشتند.ها و اسپانیاییها، فرانسویها، هلندیها، پرتغالی استعمارگران، بریتانیایی 
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داریم، چون سیاره صه، انتظار جنگ جهانی سوم را ندارم. بگذاریم بپذیریم، همه خلا ای ی ما منفعت شخصی در همکاری بیشتر 

ها سرانجام خواهند فهمید که آب، انرژی و غذا باید با مراقبت و توجه بیشتر از  گذاریم. ملتپذیر را به اشتراک میکوچک و آسیب

 امروز تولید و مصرف شوند.

مهار در اروپا و  شود، این است که مصرف پایدار و بیتر میها در جهانی که گرمی رودها و دریاچهخاطر خطر تخلیهمن، به  ترس

به کمبود عمده اقلیم  آمریکا  تغییر  برای توقف  در تلاش جهانی  نسبتاً کوچکی  ما شرکای  اسرائیل،  در  منجر شود.  تازه  یا آب  ی غذا 

 زدایی انجامید، داریم. هایی که به موفقیت ما در نمک گذاشتن فناوریاشتراکهستیم، اما تعهدی برای به

به را  هند  تا  اگر  دماهای  است.  فرصت  و  هشدار  همزمان  بگیریم،  مثال  سانتیدرجه  50عنوان  (ی  فارنهایت) درجه  122گراد  ی 

توان آن را برای پرورش المللی، می طریق همکاری بینی عظیم کشور یعنی، با ظرفیت تولید آب تازه از  اند، اما اندازهتهدیدی وجودی

 غلات یا میوه برای بازار جهانی به کار برد. 

فراتر از ملت محیطی سازمان جهانی بهداشت را، که برای گسترش پوشش  های فردی است. باید معادل زیستاین مفهومی تقریباً 

کند، ایجاد کنیم. این سازمان بینی و پاسخ به بلایای طبیعی تلاش میپیشها و کمک به کشورها برای سلامت جهانی، مهار شیوع بیماری

 کند.بر مدیریت رئیسک در مقیاسی عظیم نظارت می 

انسانی هم مسئلهمهاجرت  در  اکنون  اما  گریخت،  خواهند  خودکامگی  و  فقر  جنگ،  از  همیشه  مردم  است.  فوری  و  محوری  ای 

ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین، وجود داشته باشد. این پذیر، بهبرای کمک به کشورهای آسیب المللیتر، باید تلاشی بینمعنای گسترده

 گذاری خارجی در زیرساخت، ظرفیت صناعی، تولید غذا، آموزش و امنیت.یعنی سرمایه 

می تاکید  اهمیتش  بر  لفظی  بیان  با  یا  نیست،  قایل  اهمیتی  اقلیم  تغییر  برای  جهان  از  انیمی  بدون  وعدهکند  های  جرای 

چشمآراییصحنه میان  گسستی  نتیجهشده.  که  دارد  وجود  عمل  و  جتانداز  از  ناوگانی  با  رهبران  که  است  این  به اش  خصوصی  های 

دقیقاً هیچآیند، چیزهای درست میهای جهانی میکنفرانس نمی گویند و  راحت کنند. نمیچیز  به آنان سواری  یا  توانیم تسلیم شویم، 

 ن این مشکل همه است.بدهیم، چو
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توانی بگویی من یک رویاپردازم، اما مطمئناً تنها یکی نیستم. برخی کشورها شرم و کمی نادرست از جان لنون، میقول بیبرای نقل

رسا فای طولانی و طاقتفهمند درگیر فرایند توسعهگیرند، و میانداز اجتماعی و سیاسی چشمگیری دارند. آنان تهدید را جدی میچشم

 هستند.

ها، چون بنزن، استفاده کنیم. چشمانمان را بر  ایم که از نفت، بنزین و دیگر هیدروکربنسال گذشته آموزش دیده  120ما در حدود  

های پاک و  ایم. چالش ما پذیرش و اعتماد به ذهنیتی متفاوت است، ذهنیتی که بر اهمیت انرژی های فسیلی بستهپیامدهای اتکا به سوخت

 اند. بودن یا شکست ترسناک برای تاملای بزرگ است، اما پیامدهای ازخودراضیکند. وظیفهذیر تاکید میتجدیدپ

به را  هیدروژن  اسرائیل،  میدر  طبیعی،  گاز  متان،  پاک  جایگزین  دیعنوان  سوختن  هنگام  که  میبینیم،  ایجاد  کربن  کند. اکسید 

را  75کنند که  دانشمندان محاسبه می اتمتشکیل می  درصد جرم جهان  البته، آب دهد، چون  انسان، حیوان، گیاه و،  در  های هیدروژن 

 ای و اشکال تجدیدپذیر انرژی، چون نیروی باد و خورشید، تولید کرد.توان آن را با انرژی هستهوجود دارند. می

هیدروژن میخودروهای  بهبود  را  هوا  کیفیت  میمحور  هیدروژن  آیا  اما  مقیابخشند،  در  بهتواند  برای  سی  بزرگ  کافی  قدر 

درصد    100وکارها تولید شود؟ همسرم یکی از بسیاری از رانندگانی است که به استفاده از خودروی  ها و کسبرسانی به خانهسوخت

 المللی گنجانده شود؟تواند در زیرساخت انرژی ملی یا بیناند، اما آیا برق سبز می برقی روی آورده

ای کنندههای دلگرمدادن است، و نشانههایی هستند که نسل نوظهور باید پاسخ دهد. دنیای آنان برای شکلپرسش ها از آن نوع  این

های اجتماعی، با های مرسوم تکیه کنند. آنان در همکاری با یکدیگر جلوترند، چون شبکهتوانند بر قطعیتفهمند دیگر نمیهست که می

 کنند.ادینه میهمه معایبشان، پیوند اجتماعی را نه

ی جذاب دارم. العاده و شش نوهام است. چهار فرزند فوقام در مرکز زندگیشود. خانوادهطور ناگزیر، شخصی می اینجاست که، به

 های مشترکشان. همان اندازه که برای ویژگی هایشان بهدارم، برای تفاوتهر یک را گرامی می 

لحاظ فلسفی و اخلاقی، نه مالی؟ من بسیار جوان ازدواج کردم، یک ماه از تولد  بدهم، بهتوانم بهترین میراث را به آنان  چگونه می

چهل در  بود.  مانده  نشیبوبیستمم  و  فراز  من  و  همسرم  بعدی،  سال  کردهپنج  تجربه  را  زندگی  معمول  به  های  که  حال  همان  در  ایم، 

ماندهارزش وفادار  باورهایمان  و  بوها  این  همیشه  ما  شویم خانوادهایم. هدف  که مطمئن  تشویق  ده  آنان  است.  هماهنگ  واقعیت  با  مان 

 گونه که ما گذشتیم، خواهند گذشت.های سخت، هماناند تا درک کنند که از دورهشده
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حق خودشان  بخشند. آنان بهی کشورم ایمان دارم را تجسم میاند. آنان دلایلی که به آیندههر چهار فرزندم منبع افتخاری عظیم

های پیر شدن، دیدن این است که چگونه پدری های خودشان، باهوش، دلسوز و باانگیزه. یکی از لذت افراد خوبی هستند: موفق در حوزه

 کند.شان کمک می و مادری به تعریف

پذیرند. هر یک باید  ناها تجزیهی اهمیت خانواده و ملت است. اینهایم، برسانم، درباره ای که مایلم به فرزندانشان، نوهپیام اصلی

پیوسته است، چون هر یک باید متحد شود. تو دعوتی  همهایشان بهمانند. ارزشمحافظت و پرورش یابد، تا مطمئن شویم قوی باقی می 

 برای خدمت به کشور، مراقبت از منافعش داری.

نوهمی به  خواهم  به خوبی کردن  نیاز  به  باشند و  داشته  را  درست  انسانی  به  هایم غرایز  باشند. مهم است که  داشته  یکدیگر توجه 

ابتدایی برخی  دارد.  نیاز  تو  به  ببین چه کسی  نگاه کن و  اطراف  به  نباش.  باشی. خودخواه  در روح سخاوتمند  ترین دیگران فکر کنی، 

اش. هرگز ارزش  چیزها را کم خواهند داشت، غذای درست در شکمشان یا سقفی قابل اعتماد بالای سرشان. دستی دراز کن، دوستی ب

 کم نگیر.کننده را دستبخش یا تشویقی تسلییک در آغوش گرفتن، یا یک کلمه 

شدن من جای بهتری بود. گویند جهان در دوران بزرگ ثمر یا نادرست ندارم. از آن دسته نیستم که میمن وقتی برای نوستالژی بی

ای بازاندیش زندگی کنند، که در آن برای آنچه هستند، و آنچه  فرزندانم در جامعهخواهم  بدتر بود، نامطمئن و گهگاه ناخوشایند. می 

 کنند، پذیرفته شوند. می

امرار معاش کنند. می نیست چگونه  زبالهبرایم مهم  یا  رقصنده  تا توانند  نویسنده،  یا  بانکدار، حتی جاسوس  یا  نانوا  باشند،  گردان 

کنم نفرت کنم، در اسرائیل و فراتر از مرزهایمان. دعا می از برابری و عدالت بیشتر آرزو می   زمانی که خوشحال باشند. برای آنان جهانی

کنم اسرائیل جای بزرگی برای زندگی است؛ باید تلاش کنیم  عنوان ملت حداکثر شود. هنوز حس میمان بهرقیق شود، و مزایای طبیعی

 ریم. ی میهن دیگری را نداآن را چنین نگه داریم، چون گزینه

طور ای را که بهام منتقل کنم، اهمیت بنیادین عزم شخصی است. مشاهدههای زندگی من، که کوشیدهترین درس یکی از بزرگ 

رئیس به  در  مشهور  پیشین آمریکا، کالوین کولیج،  داده می  1۸۹۴جمهور  »هیچنسبت  دارم:  در جهان نمیشود دوست  تواند جای چیز 

استعداد   بگیرد.  را  هیچنمیپایداری  رایجتواند؛  نمیچیز  نابغه  نیست.  استعداد  با  ناموفق  مردان  از  نابغهتر  پاداشتواند؛  تقریباً ی  ندیده 

 اند.«تنهایی قادر مطلقکرده است. پایداری و عزم بهوکاران تحصیلکستواند؛ جهان پر از بی المثل است. آموزش نمیضرب 
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بهترینی که می باشی. اجازهتلاش کن  به شیوهطلبینده جاه   توانی  اهداف شخصی  آن  به  بروند.  دست  از  ی درست برس، هایت 

ات، یا هر همنوع دیگر، در این باره. نباید از کسی انتظار داشت که بهای تحقق تو را بپردازد. با ات، همسایهانداختن خانوادهخطربدون به

 کنی.خوبی کردن به آنان، داری به خودت خوبی می

ات را روشن  های انسانی یکسان نیستند، تصویر شخصی چشم آنان نگاه کن. فهم دیگران، دریافتن اینکه همه ظرفیت  به زندگی از

ی کسی نیاز نداری. انجامش بده. مالکش باش. با آن  کنی باید انجام شود، به اجازهکند. برای انجام آنچه در اعماق وجودت حس میمی

انداز و عمل بیشتر ها در چشم بخش و آموزنده باشد. تفاوتتواند انرژی ریزی شده پیش نرفت. می امهطور که برنکنار بیا، اگر چیزها آن

 دانند.دانیم چگونه کارها را انجام دهیم. دیگران نمیدهد، چون می گیرندگان مزیتی طبیعی میمردم بسیار گسترده است. این به ما تصمیم

روند  دست هم میبهبوبم را بیاورند، احتمالاً بر اصرار من بر اینکه عزم و عمل دستاگر از فرزندانم بخواهی یکی از جملات مح

شود. پیشنهادی است، یادآوری نه دستوری که طور منظم، در آنچه امیدوارم روح درست باشد، منتقل میاشاره خواهند کرد. آن پیام، به

 مان را اداره کنند تغییر کرده.مادرم تلاش کردند زندگیدانم جهان از زمانی که پدر و مو رعایت شود. می بهباید مو

رفتیم. بودیم. باید به دانشگاه میکردند. باید مذهبی میی متفاوتی بود. نیتشان خوب بود، اما مواضع و استانداردها را دیکته میدوره

 کردیم.کردیم، آن کار را می باید این کار را می 

خاطر من هیچ گویم بهصداقتی، اما به فرزندانم میام را دارم، مانند بیزاری عمیق از بی مذاکرهبلخیلی تجویزی بود. من موارد غیرقا

 دهم، اما در نهایت، آنان باید انتخاب کنند کدام مسیر را در پیش بگیرند. هایی از توصیه ارایه میکاری نکنند. رشته

زندگی بگوید  تو  به  نده کسی  هماجازه  تو  چون  است،  بهتر  نمی اش  را  کاری  بهان  اعتماد  کرد.  او  که  که  کنی  باش  داشته  خود 

تواند گریزان  طور غریزی در جستجوی خوشبختی هستیم. میخودت باشی. رویایت را دنبال کن. آنچه دوست داری را انجام بده. ما به

 آید.ی گاهی سر راه می باشد، چون اگر صبح راضی باشی، تضمینی نیست که هنگام خواب همان حس را داشته باشی. زندگ

صبح در ترافیک گیر    ۶فهمی که خوشحال بودن چقدر حیاتی است. به رانندگانی که ساعت  تنها هنگامی که ناخوشحال هستی می

یا خانم، خوشحالی؟ درباره کنم و خود را پشت فرمان خودروهایشان میاند نگاه میکرده ای،  ی موقعیتت، شخصی و حرفهگذارم. آقا 

بین باشیم. شغلی داری، که سرانجام وقتی ترافیک اجازه دهد به آن خواهی رسید. داری؟ حق انتخاب داری؟ اما بیایید روشن حس خوبی

 گرسنه نیستی. دیگران وضعیت بسیار بدتری دارند. 
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سمی  از  تا  واژه دو  سوگترین  هستند.  کاش«  »ای  انگلیسی  زبان  می های  تشکیل  را  مردم  از  بسیاری  کهنامه  به   دهد،  پشیمانی  با 

خورند که »ای کاش این کار را کرده بودم، یا آن را گفته بودم، ایم، که حسرت می نگرند. همه با آنان برخورد کرده شان بازمی زندگی

 شد.« چیزها بهتر می

از بزرگ من می  یکی  بازنگرم و بگویم که  با خلوص کامل  راتوانم  داشتم  این است که آنچه دوست  افتخاراتم  در    ترین  کردم، 

تواند این را بگوید؟ به همین دلیل، در شامی خانوادگی اخیر در شبات، بحثی در  دادم درخشیدم. چند نفر از ما می آنچه به آن اهمیت می

 ای که داریم آغاز کردم.فایده بودن هدر دادن تنها زندگیی بیسر میز درباره 

چیز بار به من گفت همه وس، به مفهوم صلح جهانی ایمان دارم. کسی یک رسیدن همچون یک اینفلوینسر اجتماعی لنظربا خطر به 

تواند درد را تسکین دهد، اما  شوند. زمان می شبه ساخته نمی ها یک ی زیبایی است، نه؟ پیمان برد. ایدهچیز را می برد، و زمان همهزمان می 

 بشان خواهند داشت؟ تواند نفرت را بزداید؟ آیا دشمنان دیرینه کلاشنیکفی در قلآیا می

که  زمانی  تا  که  هستند،  انسانی  بنیادین  آزادی  باورها  بدهی.  خودت  از  باید  تو  بدهم،  خودم  از  من  اگر  است.  دوسویه  فرایندی 

ترین آرزوی من این است  خواهند دعا کنند. عمیقتوانند به هر خدایی که میباورهای دیگران تحمل شوند، باید تشویق شوند. مردم می

 هایم با باوری به یهودیت و تعهدی به دولت دموکراتیک و لیبرال اسرائیل بزرگ شوند.هکه نو

گذارمان، گوریون، پدر بنیانهای این کتاب را به داوید بنچیز است. به همین دلیل شایسته است که آخرین واژهکشورم برایم همه

 واگذار کنم: 

ی شجاعان است. نه با  م خواهد آورد و شکوفا خواهد شد. این فرزند امید و خانه »اسرائیل برای ناپدیدشدن ساخته نشد؛ اسرائیل دوا

 دارد.«کند و شمشیر آزادی را گرامی میشود و نه با موفقیت دلسرد. سپر دموکراسی را حمل می ناملایمات شکسته می 

 گفتار: تکمیل دایره پس

 * * * 

شان  ایی هستههای برنامهآمیزی دروغطور مخاطرهدانشمندان ارشد، که به  ای داشتند. ما حرکات رهبران نظامی و و اینکه چه نقشه

 کردند، ترسیم کردیم.را زندگی می 
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دستگاهپیجی  و  میاس  تضمین  شنود  میهای  صحبت  ما  با  ناخواسته  آنان  که  دربارهکردند  ما  توانمندیکنند.  موشک ی  های 

جمع  اطلاعات  خنثیدوربردشان  قصد  با  کردیم  سریع سازیآوری  در  بود، شان  نیاز  اگر  شبهه،  هر  رفع  برای  ممکن.  زمان  ترین 

 الله بپرسید.های بیشتری در آستین داشتیم. کافی است از حزب غافلگیری

ها را برقرار کرد.  سرعت برتری آسماننامیم آزاد شده بود، بههای آنچه »عملیات از راه دور« می نیروی هوایی ما، که از محدودیت

ها ضربه بزنند. نابودی نخبگان سیاسی، نظامی و  ترین سایتتوانستند، عمدتاً بدون چالش، بر فراز اهداف کلیدی پرواز کنند و به مهمآنان 

 های خوددفاعی ما در سراسر جوامع سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل وجود داشت.علمی ایران سریع بود. تداومی در تلاش

به بود.  ناگزیر  بهطرانتقام  عمدتاً  گویا،  خانوادهز  بیشتر  شد.  هدایت  غیرنظامیان  پناهگاهسوی  در  را  وقتشان  اسرائیل  در  من  ها  ی 

مان هدف  ی خانوادهشدن حریم هوایی از ایالات متحده بازگردم، اما هشدارهایی را منتقل کردم که خانهگذراندند. من نتوانستم تا پاک

 ویو مورد اصابت قرار گرفت.آقرار خواهد گرفت. آپارتمان ما در تل

به آن عادت کرده با جهان بدبینانه عمل کرد، اما  ایستادن خو کرده. هنگامی که به جهان در جنگیدن  تنها  ایم. دولت اسرائیل به 

ی  ی یک رژیم یاغی که تهدیدکنندهرغم پیامدهای جهانی محکومداعش کمک کردیم، در ازای آن چیزی دریافت نکردیم. این بار، به

میهسته ایجاد  در  ای  که  چرچیل،  وینستون  سر  حتی  نبود.  ما  اقدامات  از  لفظی  حمایت  حتی  بیشتری   1۹۴0کند،  بود، کمک  منزوی 

 دریافت کرد.

کم گرفتند با این فکر که جمهور دونالد ترامپ، رهبری قاطع و دوراندیش، فراهم شد. ملاها عزم او را دستاستثنا توسط رئیس

انحمی با  همیشگیتوانند  نادرست  اطلاعات  و  تاکتیکی  نادیدهراف  انتخاب  با  کنند.  فرار  آن  از  شصتشان  اولتیماتوم  ی روزهگرفتن 

 ی معنادار، اشتباهی بنیادین مرتکب شدند.جمهور برای مذاکره رئیس

م ابتدا به ایران حمله  جمهور رسید، اما من از اعضای ارشد دولت آمریکا خواستی من به رئیس هیچ تصوری ندارم که آیا توصیه

جمهور بود که اگر این کار را نکنند، »من حمله  گرفتن تهدید رئیسکنند، با قصد راندنشان به میز مذاکره. احمقانه، در حد نهایی، نادیده 

 خواهم کرد، و اسرائیل رهبری آن حمله را بر عهده خواهد گرفت.« 

نشانه روشنهیچ  گستردهی  تاثیر  از  واژه تری  ترافیکنمی   هایشی  از  باشد  رئیستوانست  هشدار  به  که  کسانی  که  جمهور  هایی 

 ترامپ برای ترک تهران توجه کردند ایجاد کردند. 
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المللی انرژی اتمی سرانجام اقدام  ی حفظ خود متحد شدند. حتی آژانس بینایرانیان، خواه طرفدار رژیم و خواه علیه آن، با انگیزه

ای که  کرد  اعلام  رسماً  و  مدیرهکرد  هییت  هرچند  است.  کرده  نقض  را  خود  تکثیر  عدم  تعهدات  »راهران  به  امیدوار  آژانس  حلی ی 

 دیپلماتیک« بود، چنین عدم تایید آشکاری، برای نخستین بار در بیست سال، بسیار معنادار بود. 

همراه ها، بهفریبشان در پنهان کردن سایت ی اصلی آرشیو بنا کرد. این طرح قبلی ایرانیان برای بمب و  آژانس تصمیمش را بر نسخه

 نشده، را برای جهان آشکار کرد. ای اعلامهای هستهدیگر فعالیت

ای بخش بود. روشن بود که شواهدی که در سرقت آرشیو هستهطور چشمگیری رضایت از دیدگاه شخصی، تکمیل این دایره به 

ها جلب کرد و  ها داشت. توجه جهان را به شکست عامدانه در پایبندی به توافقبه دست آوردیم، تاثیر بزرگی بر رویداد   201۸ایران در  

 آمیز بودند را برجسته ساخت.ای ذاتاً صلحابعاد دروغی که آنان درگیر برنامه

ئیل و  ی پیروزی هماهنگی میان اسرادهندهبسی میان اسرائیل و ایران در حال برقراری است. این نشانهنگام نوشتن این سطور، آتش

بی ماهیت  مشترک.  اطلاعاتی  و  نظامی  پیروزی  است،  متحده  بهایالات  مرا  ما  شراکت  می درز  تاثیری  دورهیاد  در  که  اول  اندازد  ی 

 جمهوری ترامپ با هم گذاشتیم.ریاست 

کردیم. اطلاعات    ی آمریکا به ایران، به درک من کاملاً هماهنگ بود. ما اهداف را با هم ارزیابیشب«، حمله عملیات »چکش نیمه

طور غریزی یکدیگر را فهمیدیم. ما از همان حریم هوایی استفاده کردیم،  را به اشتراک گذاشتیم. با یکدیگر شفاف برخورد کردیم و به 

یش  جمهور ترامپ، در دادن دستورهای پیشاپی ویژه در عمل برایم عزیز بود. استراتژی رئیسچون دفاعیات نابود شده بود. تماشای رابطه

ای ایران را در های هستهبودن به حمله هنگام فروپاشی مذاکرات، جسورانه و خردمندانه بود. ما نقاط ضعف در دفاعیات سایتبرای آماده

 گذشته ترسیم کرده بودیم و اطلاعاتی درباره چگونگی و کجا قرار دادن یک ماموریت بمباران دقیق به اشتراک گذاشته بودیم.

ماموریت چنین  پیچیدهچون  بیهایی  تکمیل  نیستند،  باز  کتاب  و  ایرانیان دیاند،  برد.  خواهد  زمان  بمباران،  خسارت  ارزیابی  ای، 

شان از میان رفته است. به تخمین  سازیشده پنهان داشته باشند، اما باور دارم ظرفیت غنیهای کوچکی از اورانیوم غنیممکن است دسته

 بهبود یابند. 2025دهای ژوین کشد تا از رویداها طول میمن، سال 

دنبالشان نخواهد  کس بهکردند هیچکرد مصون است. آنان فکر می درک جدیدی وجود دارد، حتی درون ایران. رژیم گمان می 

 قابل  های آمریکایی در پشت ما. نیروی هوایی ایران قادر به تعقیب هواپیماهای ما نیست. ایران کور شد. کاملاًآمد. اسرائیل آمد، با غول
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پروکسی از  مالی  ابزار حمایت  اما  نیستند،  نمی اعتماد  نظر عملی،  از  ندارند.  را  تامین  هایشان  لبنان جدید سلاح  یا  از طریق سوریه  توانند 

 کنند. 

ور جمههای ایران، از دست رفت، اما میل رئیس اللهکردن آیتباور دارم فرصتی تاریخی برای برانگیختن تغییر رژیم، از طریق ساقط

می درک  را  منطقه  در  صلح  برقراری  به  شکلترامپ  روشنگرِ  رهبران  و  است،  پایدار  نفت  بازار  او کنم.  ابتکار  از  خاورمیانه  به  دهنده 

 استقبال کردند. 

لحظههمان تاریخ  گفتم،  روایت  این  آغاز  در  که  می طور  انتخاب  را  می هایش  که  چیزی  تنها  من کند.  به  قلبم  که  است  آن  دانم 

 ای، تحقق کار زندگی من است. د. ایرانی غیرهستهگویمی
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❖ 

 سپاسگزاری 

 

 

 * * * 

ترین دین را به شد. بزرگ این کتاب داستان خدمت یک مرد به ملتش است، اما بدون کمک چهار تیم جداگانه و متمایز نوشته نمی

 دارم.  —پشتیبانی و فهمشان ام، برای عشق، همسرم، آیا، و تمام خانواده —ترین این واحدها محوری

نام بمانند. آنان تیمی را تشکیل دادند  کنم، که به دلایل آشکار باید بی سپاس، احترام و تحسینم را به همکارانم در موساد تقدیم می 

را به سازمان  ی خودشان چیزی از خودشان  اش را داشتم. آنان در تعهد من به اصول بنیادینش شریک بودند و به شیوهکه افتخار رهبری

 اند.دادند. آنان به تامین امنیت اسرائیل و دیاسپورای یهودی کمک کرده

ای ی تیمش در »بلر پارتنرشیپ«، که شامل، در مایکل کالوین، نویسندهام، نیل بلر، و روری اسکارف و بقیههمیشه مدیون نماینده

اش، چیزهای بسیاری با سرعت تغییر از تصور این کتاب تا نتیجهآور، تیزبین و در سطح جهانی است، خواهم بود. در سه سال  شگفت

راهنمایی حرفه  از جنایات هفتم کرده.  پیش و پس  اسرائیل،  رفاه  به  نیل  استوار  تعهد  نهادم.  ارج  را  پایداری، صبر و خرد آرامشان  ای، 

 اکتبر، آشکار بود.

می برایسرانجام،  هارپرکالینز  در  تیمش  و  نلسون  اریک  از  نویسنده  خواهم  این  تازهراهنمایی  امیدوارم ی  باشم.  سپاسگزار  کار 

 مان بتوانیم به آن افتخار کنیم. صمیمانه که چیزی به آنان داده باشیم که همه

 2025آویو، مارس یوسی کوهن، تل  —
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❖ 

 ی نویسندهدرباره
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شود، نام موساد، سازمان اطلاعات ملی اسرائیل، شناخته میی اطلاعات و وظایف ویژه«، که با  عنوان مدیر »موسسهیوسی کوهن به

 خدمت کرد. 2021تا  201۶از 

نظام ای مذهبی در اورشلیم به دنیا آمد. پس از فراخوانی به ارتش اسرائیل، کوهن داوطلبانه به تیپ رزمی پیادهکوهن در خانواده

 خدمت کرد.  1۹۸2لبنان در  عنوان رزمنده و فرمانده در جنگ اولپیوست. در طول خدمتش، به

های موساد پیشرفت  عنوان افسر میدانی و عملیات پنهانی آموزش دید. او در رده، کوهن به موساد پیوست و با موفقیت به1۹۸۳در  

 عنوان رئیس عملیات موساد در چند سرزمین منصوب شد.کرد و بعدها به

ی ی ویژه عنوان بخشی از برنامهی عالی، از دانشگاه بار ایلان، به ، کوهن مدرک کارشناسی در علوم اجتماعی، با درجه 1۹۹7در  

 دانشگاه برای اعضای ارتش اسرائیل، دریافت کرد. 

ی دفاعی اسرائیل را به کوهن برای رهبری و فرماندهی یک عملیات ویژه اعطا جمهور اسرائیل و وزیر دفاع جایزه ، رئیس 200۳در  

 کردند. 

به200۶در   رئ، کوهن  این  عنوان  تیم  شد.  منصوب  است،  آژانس  میدانی  افسران  عملیات  مسئول  که  موساد،  هیومینت  بخش  یس 

 ی دفاعی اسرائیل را برد. بخش تحت رهبری کوهن چندین جایزه 

به2011در   کوهن  به،  انتصابش  از  پیش  شد.  منصوب  موساد  مدیر  معاون  در  عنوان  موساد،  مدیر  توسط 201۳عنوان  کوهن   ،

انخست بهوزیر وقت  برای خدمت  ژانویهسرائیل  تا  انتخاب شد. کوهن  ملی  امنیت  رئیس شورای  اسرائیل و  ملی  امنیت  ی عنوان مشاور 

 عنوان مشاور امنیت ملی خدمت کرد.به 201۶
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های موساد،  ترین عملیات عنوان مدیر موساد، کوهن شخصاً برخی از جسورانهعنوان مدیر موساد منصوب شد. به، کوهن به201۶در 

های  ای ایران بود، و فعالیتای ایران، که افشای آن از جمله عوامل اصلی خروج ایالات متحده از توافق هستهمانند تصاحب آرشیو هسته

 پنهانی در سراسر جهان را کارگردانی کرد.

اه با نمایندگان در اسرائیل، کوهن برای تاسیس مرکز فرماندهی اضطراری ملی حمایت کرد، و همر  1۹-در آغاز پاندمی کووید

 موساد و در همکاری با وزارت دفاع، تلاش برای آوردن تجهیزات پزشکی حیاتی به اسرائیل در طول بحران را رهبری کرد. 

همتایش با این کشورها، و پیوندهای مهمی که ، کوهن مذاکرات میان اسرائیل و امارات و بحرین را رهبری کرد. کار بی2020در  

 ی ابراهیم داشت.های پیشگامانهعناداری در امضای پیمانبا آنان ساخت، نقش م

اش که وقف امنیت دولت  شناختن چندین دهه از زندگی رسمیت، کوهن دکترای افتخاری از دانشگاه بار ایلان، در به 2021در مه  

 اسرائیل شده بود، دریافت کرد.

شناختن مشارکت استوارش رسمیتا به کوهن اهدا کرد »در بهی جورج جی. تنت ر، ویلیام جی. برنز، مدیر سیا، جایزه 2021در مه  

 عنوان مدیر موساد.«اش بهنظیرش به عملیات مشترک در طول پنج سال تصدیهای بیبا سیا و کمک

کنند، و با  بانک در اسرائیل است. کوهن و همسرش، آیا، در اسرائیل زندگی میگذاری سافتکوهن اکنون رئیس مشاوران سرمایه

 اند.ار فرزند و هشت نوه برکت یافتهچه

 نویسندگان بزرگ، پیشنهادهای ویژه و بیشتر را در تارنمای هارپرکالینز کشف کنید. 
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 * * * 

نشر   کنوانسیون  2025  ©»شمشیر آزادی«. حق  تمام حقوق محفوظ است تحت  یوسی کوهن.  بینتوسط  نشر  المللی و های حق 

انتقال دسترسی به و خواندن متن این کتاب الکترونیکی را روی  های لازم، حق غیرانحصاری و غیرقابلآمریکایی. با پرداخت هزینهپان

یا در  اید. هیچ بخشی از این متن را نمی صفحه دریافت کرده یا ذخیره کرد  توان بازتولید، انتقال، دانلود، دیکامپایل، مهندسی معکوس 

شده یا در آینده اختراع  به هر وسیله، اعم از الکترونیکی یا مکانیکی، که اکنون شناخته  سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات به هر شکل یا

 بوکس وارد کرد.ی کتبی صریح هارپرکالینز ایشود، بدون اجازه

انتشار برای ی غیرمجاز از این  کننده یا ناشر این انتشار، هرگونه استفادهبدون محدود کردن حقوق انحصاری هر نویسنده، مشارکت

) دستورالعمل ۳(۴ی  صراحت ممنوع است. هارپرکالینز همچنین حقوق خود را تحت مادههای هوش مصنوعی مولد بهآموزش فناوری

 کند. کاوی رزرو می صراحت این انتشار را از استثنای متن و دادهکند و بهاعمال می  201۹/7۹0بازار دیجیتال واحد 

کتاب  هارپرکالینز  برودسایدهاتارنمای  طراحی       ی  اول  چاپ  هستند.  پابلیشرز  هارپرکالینز  تجاری  علایم  برودساید  لوگوی  و 

ها: کوهن، ها نامنویسی در انتشار دادهی کنگره فهرست تصاویر استاک. ادوبی کتابخانه  ©های جلد  جلد توسط جاناتان لوییس عکس 

 . –1۹۶1یوسی،  

پ جنگ  و  موساد  اسرائیل،  آزادی:  شمشیر  اول.  عنوان:  چاپ  توصیف:  یوسی کوهن.   / هارپرکالینز   |نهان  نیویورک:  نیویورک، 

 . 2025پابلیشرز، 

شماره شناسه کتابخانهها:  کنترل  کنگره  ی  کتابخانهشماره   |(چاپ)    202500۸۶۸۸ی  کنترل  کنگره  ی  (کتاب    202500۸۶۸۹ی 

سخت)    ۹7۸00۶۳25۹۶07شابک    |الکترونیکی)   سرعنوان(ک  ۹7۸00۶۳25۹۶1۴شابک    |(جلد  موضوعات:  الکترونیکی)  های تاب 

کتابخانه یوسی،  موضوعی  کوهن،  کنگره:  لهِ  |  –1۹۶1ی  موساد  وِه-اسرائیل.  میِوحادیم.  -مودیعین  اطلاعاتی    |تافکیدیم    —افسران 

اسرائیل    |اسرائیل.    —سرویس اطلاعاتی    |نامه.  زندگی   —اسرائیل   اعراب و    |ل.  اسرائی  —سرویس مخفی    —  1۹۹۳  —درگیری 
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(کتاب   UB271.I۸2بندی کنگره  طبقه  |(چاپ)    UB271.I۸2 C۶۴ 2025بندی کنگره  بندی: طبقهطبقه  –1۹۹۳  —تاریخ    —اسرائیل  

دیویی  طبقه  |الکترونیکی)   نشانی رکورد ی کتابخانهسابقه   20250۴1۶/انگلیسی/2۳دسی —[B]  ۳27.125۶۹۴00۹2بندی  در  ی کنگره 

کتاکتابخانه این  برای  کنگره  سابقهی  است  موجود  کتابخانهب  کتابخانهی  دیجیتال  رکورد  نشانی  در  الکترونیکی  کتاب  کنگره  ی ی 

 0۸052025ی نسخه ۴-۳25۹۶1-0۶-0-۹7۸شابک:  2025کنگره موجود است ویرایش دیجیتال سپتامبر 

 7-۳25۹۶0-0۶-0-۹7۸شابک چاپی: 
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 ی ناشر درباره

 

 

 * * * 

، استرالیا تارنمای  2000خیابان الیزابت سیدنی، نیو ساوت ولز    201،  1۳استرالیا شرکت سهامی سطح  استرالیا هارپرکالینز پابلیشرز  

خیابان  22هارپرکالینز استرالیا کانادا هارپرکالینز پابلیشرز شرکت انتشارات هارلکویین تارنمای هارلکویین مرکز بای آدلاید، برج شرقی 

نویدا اوتار پرادش   57بخش ، A 75تارنمای هارپرکالینز کانادا هند هارپرکالینز هند  M5H ۴E۳ تورنتو، انتاریو، ۴1ی آدلاید غربی، طبقه

پابلیشرز خانه  ۳01  201 ایرلند هارپرکالینز  دوبلین  خیابان می   ۳۹/۴0ی مکن،  تارنمای هارپرکالینز هند  بالا،  ایرلند ،  D01 C۹W۸،  1یر 

هارپرکا نیوزیلند  بریتانیا  هارپرکالینز  واحد  تارنمای  نیوزیلند  پابلیشرز  رزدیل    D1، ۶۳لینز  آپولو  تارنمای   0۶۳2درایو  نیوزیلند  آکلند، 

پابلیشرز شرکت   بریتانیا هارپرکالینز  نیوزیلند  لندن اس  1هارپرکالینز  لندن  ایالات جی ۹  1ایپل  بریتانیا  تارنمای هارپرکالینز  بریتانیا  اف، 

 تارنمای هارپرکالینز 10007نیویورک، نیویورک برادوی  1۹5متحده هارپرکالینز پابلیشرز شرکت 

 پایان
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 انتشارات کوه ران

کند. این های تاریخ، سیاست، امنیت، اندیشه و ادبیات فارسی فعالیت میانتشارات کوه ران با هدف چاپ و انتشار آثاری در حوزه

 زبان قرار دهد. ای در اختیار خوانندگان فارسیرفه ح ٔ  های دقیق و ویراسته کوشد آثار معتبر جهانی را در ترجمه انتشارات می

فارسی    ٔ  »شمشیر آزادی« نخستین ترجمه به  روزبه سلطانی  به کوشش  پیشین موساد، است که  یوسی کوهن، مدیر  اثر  از  فارسی 

 برگردانده شده.


